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  .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله
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 قانون مسئوليت مدني 7بررسي و تحليل مادةّ 

   آبادي دكتر امير حسين  
   استاديار دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 

 چكيده      
سرپرست ممكن  اسنت  نه موقنن ننااوب  نا  نر حدنن ننرايفافه تكلين   نه            

هنر دنداا از   .  اشند اگهدايي  ا مواظبت از مجنوب  ا صغير يا  ر عهده فاشنهه  
سرپرسهابه اعم از نااواي مااند پدي و مافي  ا نرايفافي مااند  يمايسهاب  ا مهند  
دوفكه في صويتي ده في اگهدايي صغير  ا مجنوب دوتاهي دنننده مدنلو    

ا نكنه ارنر زرزاند اامشنرو      . قبراب خدايات وايفه از طرف آاها خواهند  وف
اب شوفه پدي  ا مافي عرزي او مدنلو   مرتكن ويوف خدايت  ه ف گر( ولد زاا)

 .قبراب ز اب هدهند  ا خيره اخهلاف اظر وقوف فايف
 نه تصنو ن ننو      . ا 1002في حقوق زرااده  ه موقن نااواي دنه في سنا          

مقنّنه يسيده زرزاد اامشنرو  از تمنامي حقنوني دنه زرزاند مشنرو   رخنويفاي        
 ننراي زرزانند اامشننرو  رننرففه زقنن  از لوننات ويا ننت   مننند منني اسننته  هننره

مودوف هها ي وقوف فايف؛  نا را  ه چنااچه طفل اامشرو ه خدايتي  ه ف گراب 
                                                        

 . hosseinabadi_am@yahoo.com 



 

 ج

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

اب 
 ده

تا
28

31
 / 

ي  
شما

10
 

 . اشند او مهضامناً مدلو  قبراب ز اب مي( عرزي)ه پدي و مافي طبيعي  زاد
طفل مهولّد از زانا ملونق  نه    »نااوب مداي  2211في حقوق ا رابه طبق ماف         

مننوي    121قننن ي ي وحنندت يو  ننة شننماي   ه لكنن   ننه مو«شننوف زاانني امنني
هيلت عمومي ف واب عالي دشويه زااي يا پدي عرزي طفل تلقّي . ش 8/4/2811

درف؛ في اهيجهه دلّية تكالي  مر وط  ه پدي از قمله اخذ شناسنامه  ر عهند  او  
يوفه   اشد؛  نا را  ه ارر پدي عرزي ده سرپرست نااواي طفل  نه شنماي مني    مي

( زااي)تقصير دند و طفل خدايتي  ه ف گراب  زاده پدي عرزي  في اگهدايي او
 .فاي قبراب ز اب خواهد  وف نااوب مدلوليت مداي عهده 1طبق ماف   

ارر سرپرست اسنهااعت قبنراب خدنايت يا اداشنهه  اشنده ز ناب از منا               
 ا نكه آ ا صغير  ا مجنوب اصالهاً ز اب يا قبنراب . شوف مجنوب  ا صغير قبراب مي

شنوفه اخنهلاف    دنند  ا  ه قااشيني از سرپرسته ز اب از ما  او قبنراب مني   مي
يسند صنغير  نا مجننوب  هوااند پنب از قبنراب         عقيده وقوف فايف؛  نه اظنر مني   

 .خدايته في صويت ملائت  ه سرپرست مراقعه دند
سرپرست، مجنون يا صغير، نگهداري، مواظبت، استطاعت جبران  :كليد واژگان

 .تنگدستي زيان، عسرت و
 كلّيات

و مسئول، شخصي است كـه بايـد پاسـخگوي    « پاسخگويي است»مسئوليت به معناي 
ايـن پاسـخگويي را گـاهي شـخ  در برابـر خـود يـا        . اعمال و اقدامات خود باشـد 

گويند كه  مي« مسئوليت اخلاقي»چنين مسئوليتي را اصطلاحاً . خداوند به عهده دارد
است و ضمانت اجراي آن به صـورت عـذاب    فاقد ضمانت اجراي حقوقي و قضايي
 .شود وجدان و مجازات اخروي ظاهر مي

شود و به لحاظ قوانين و  گاهي شخ  ناگزير از پاسخگويي در مقابل اجتماع مي
« مسئوليت كيفري»اين مسئوليت را . يابد مقررات عمومي در قبال جامعه مسئوليت مي

يندة جامعـه اسـت، تحـت تعقيـب     نامند و شخ  مسئول از سوي دادستان كه نما مي
گيرد و در صورت اثبات جرم وي، بـه يكـي از مجازاتهـاي مقـرر در قـانون       قرار مي

 .شود محكوم مي
كنـد كـه شـخ ، پاسـخگوي اعمـال و       مسئوليت مدني در جايي مورد پيدا مـي 

اقدامات خود در مقابل شخ  ديگري باشد و ناچار شود خسارتي را كه بـه او وارد  
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جبـران  »بران كند؛ پس مسوليت مدني در معناي خاص خود به معناي است، ج كرده
 .باشد مي« خسارات وارده به ديگران

مسئوليت اخلاقي هرچند مستقيماً ضـمانت اجـراي قـانوني نـدارد، پايـه و اسـاس       
بحث از قواعد اخلاقي و به طـور كلّـي،   . دهد بسياري از قواعد حقوقي را تشكيل مي

منـدان در   علاقـه . گيـرد  فلسفة حقوق مورد مطالعه قرار مـي رابطة حقوق با اخلاق در 
توانند كتابهاي فلسفة حقوق را مطالعه كنند  اين زمينه، مي

. 
جايگاه بحث در مسئوليت كيفري هـم حقـوق جزاسـت؛ هرچنـد در بسـياري از      

كيفري عموماً مسئوليت مدني هم به دنبال دارد، حيطه و قلمـرو هـر   موارد، مسئوليت 
 .يك از اين دو نوع مسئوليت، جدا از يكديگر است

گـاهي ناشـي از   ( الف: يابد مسئوليت مدني به طور كلّي، به سه صورت تحقّق مي
آور  گاهي شخ  بايد خسارات ناشي از فعل زيان( زننده است؛ ب فعل شخ  زيان
گاهي هم منشأ خسارت، اموال و اشياي تحت مالكيت و ( ران كند و جديگران را جب

 .تصرّف شخ  است

 مسئوليت مدني ناشي از فعل ديگران
اصل بر اين است كه هر كس پاسخگوي اعمال و رفتار خود باشـد، لكـن مسـئوليت    

ديده و بهتـر جبـران    ناشي از فعل ديگران است نايي است كه به منظور حمايت از زيان
تـوان   از موارد و مصاديق بارز اين نوع مسئوليت مـي . زيان او وضع شده استكردن 

قـانون مسـئوليت    43مـادّة  )به مسئوليت كارفرما نسبت به اعمال و اقدامات كارگران 
مـادّة  )بار آنان  ، مسئوليت مدني سرپرست صغير يا مجنون نسبت به اعمال زيان(مدني
ا اندكي مسامحه، به مسئوليت مدني دولت و و به تعبيري و ب( قانون مسئوليت مدني 7

ــان    ــدان آن ــب كارمن ــه خســارات وارده از جان ــادّة )شــهرداريها نســبت ب ــانون  44م ق
 .اشاره كرد( مسئوليت مدني

در مورد اخير، يعني مسئوليت دولت و شهرداريها در قبال اعمال كاركنـان آنـان   
قـانون   44ا در مـادّة  ممكن است گفته شود، مسئوليت ناشي از فعل غيـر نيسـت؛ زيـر   
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مدني تصري  شده كه دولت در صورتي مسئول جبران خسارت است كـه   مسئوليت
مستند به عمل كارمند نبوده و مربـو  بـه نقـ  وسـادل ادارات و مؤسسـات دولتـي       

 .باشد؛ در اين صورت، مسئوليت ناشي از فعل غير منتفي است
رد كـه آنـان وقتـي    صـراحت دا  7در مورد سرپرست صغير يـا مجنـون هـم مـادّة     

اند كه در نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير كوتاهي كرده  مسئول جبران خسارت
تعدي و )گردد كه مسئوليت به فعل يا ترك فعل  در اين مورد هم ملاحظه مي. باشند
گردد و در حقيقت، به فعل شخصي آنان مستند است نه  خود سرپرست برمي( تفريط

 .اعمال ديگران
 43ئوليت كارفرما وضع اندكي متفاوت اسـت؛ زيـرا برابـر مـادّة     در خصوص مس

تقصـيري   كارفرما مسئول جبران خسارات وارده از جانب كارگر است مگر آنكه بي
 .از طرف خود را ثابت كند( رعايت احتياطات لازمه)

ــال       ــه اعم ــبت ب ــا نس ــئوليت كارفرم ــراي مس ــوي ب ــندگان فرانس ــي از نويس برخ
.Pierre Guiho: vol)اند  نا بيان كردهكارگر دو مبآميز  خسارت , p. - يك مبنا . (

بدين توضي  كه چون كارفرما كارگر را انتخاب كـرده اسـت،   . است« حقّ انتخاب»
بايد مسئوليت ناشي از اين انتخاب نادرست را به عهده بگيرد؛ اين مبنا كه در حقيقت 

هاي مقـدماتي قـانون مـدني    حقوقدانان قـديم فرانسـه، اسـت و در بررسـي      نظر پوتيه،
توانـد مـورد قبـول باشـد؛ زيـرا       كنندگان آن قرار گرفته، نمـي  فرانسه مورد توجّه تهيه

آيد  معناي آن اين است كه اگر كارگر خسارتي به ديگري بزند، كاشف به عمل مي
كه خوب انتخاب نشده است، در حالي كه هـيچ كارفرمـاي دقيقـي هنگـام انتخـاب      

. گـردد  مبالاتي مـي  ني كند كه كارگر در آينده مرتكب خطا و بيبي توانسته پيش نمي
 .(.Ibid)اين مبنا را نپذيرفته است  رويّة قضايي فرانسه هم

به موجـب ايـن مبنـا    . است« تكليف در مراقبت و نظارت بر كارگر»مبناي ديگر، 
شود كه درست تحت مراقبـت   زند، معلوم مي وقتي كارگري به ديگري خسارت مي

قرار نگرفته است و اين امر، امـاره بـر تقصـير كارفرماسـت كـه بـر ا عمـال         و نظارت

                                                        

 . Pothier. 
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كنـد، نتيجـة    در نهايت، خسارتي را كه در اين راستا جبران مـي . نظارت دارد كارگر
 .كوتاهي خود او در مراقبت و نظارت بر كارگر است

در . ستتر است، مصون از انتقاد ني كننده اين مبنا اگرچه از مبناي حق انتخاب قانع
توان گفت، امروزه مراقبت چنان محدود نيست كه كارفرما بتوانـد در   ايراد به آن مي

جزديات بر كارگر نظارت كند، بلكه كارگر در اقدامات خـود تـا حـدود زيـادي از     
توان گفت، در هر مورد كه كارگر در حـين كـار    آزادي عمل برخوردار است، نمي

 .مراقبت از طرف كارفرما بوده استخسارتي به ديگري بزند، به علّت عدم 
آميز كـارگر،   واقعيت اين است كه در مسئوليت كارفرما نسبت به ا عمال خسارت

قانونگذار بيش از آنچه به دنبال اماره بر تقصير كارفرما يا فرض تقصير براي او باشد، 
 .ديده و بهتر جبران شدن خسارات وارده به او بوده است به فكر حمايت از زيان

گانة فـوق حتـي مسـئوليت دولـت      ايان ذكر است كه اگر بپذيريم در موارد سهش
نسبت به اعمال كاركنان خود، ناشي از تقصير آنان اسـت، ايـن واقعيـت كـه منبـع و      

گردد، انكارناپـذير اسـت؛    كننده برمي منشأ خسارت به شخ  ديگري غير از جبران
 .ت و مقبولي استبنابراين، مسئوليت مدني ناشي از فعل غير مطلب درس

پس از بيان كلياتي مربو  به مسئوليت ناشي از فعل غير، به بررسي و تحليل مادة 
 .پردازيم قانون مسئوليت مدني مي 7

 مسئوليت مدني سرپرست مجنون يا صغير
ــان از     ــوازم ســرگرمي كودكــان و اســتفادة بيشــتر آن پيشــرفت و توســعة وســادل و ل

نترنـت، كـامپيوتر و ام ـال آن از يـك طـرف و      دستگاههاي مدرن امروزي از قبيل اي
رنگ شدن نظارت و مواظبت والدين بر اطفال و سست شدن بنيان خانواده نسبت  كم

به زندگي سنّتي قديم از طـرف ديگـر و وجـود بيماريهـاي متعـدّد روانـي كـه ويـژة         
كند كه قانونگـذاران در   زندگي پيچيده و مدرن قرن بيست و يكم است، ايجاب مي

هاي قضايي، توجّه خاصي به خسارات ناشي از اعمال و  انون و قضات در رويّهوضع ق
 .اقدامات اين گروه از شهروندان مبذول دارند

قانون مدني با اينكه حدود هشتاد سال قبل تصويب شده، مسئوليت مدني صغير و 
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ر هرگاه صغي»: دارد اين قانون مقرر مي 4341مادّة . در آن مغفول نمانده است مجنون
ولي در اين مادّه از مسئوليت سرپرست آنان . «يا مجنون باعث ضرر شود ضامن است

( اقـوا بـودن سـبب از مباشـر    )در باب تسـبيب   333شايد از مادة . صحبتي نشده است
قـانون   7را اسـتنبا  كـرد، امـا مـادّة     ( سرپرسـت )بتوان مسـئوليت مـدني نگهدارنـده    

به تصويب رسـيده  . ش 4338و در سال  مسئوليت مدني كه سالها پس از قانون مدني
است، مسئوليت مـدني سرپرسـت را در صـورت تقصـير در نگهـداري بـه صـراحت        

 :دارد اين ماده مقرر مي. پذيرفته است
كسي كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرارداد بـه عهـدة   

ل جبران زيـان وارده  باشد، در صورت تقصير در نگهداري يا مواظبت، مسئو او مي
باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسـمتي   از ناحية مجنون يا صغير مي

از زيان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شـد و در  
هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي 

 .كنندة زيان نباشد جبران

در مـادة  « كسـي »از كلمـة   بر خلاف نظر برخـي از حقوقـدانان   
مزبور نبايد منحصراً افادة شخ  حقيقي شـود، ايـن مـادة اشـخاص حقـوقي اعـم از       

گيرد؛ چنان كه بسياري از بيمارستانها و  حقوق عمومي و حقوق خصوصي را دربرمي
شـوند، داراي شخصـيت    ي مـي مهد كودكها كه مجانين و كودكان در آنجا نگهـدار 

حتـي برخـي از شخصـيتهاي حقـوقي حقـوق عمـومي نظيـر سـازمان         . حقوقي هستند
 .سرپرست را به عهده دارد بهزيستي قانوناً وظيفة نگهداري و حمايت از اطفال بي

گردد كه در مبحث نخسـت، مفهـوم و مصـاديق     اين مقاله در دو مبحث اراده مي
 .شود حقّق مسئوليت مدني سرپرست بيان ميسرپرست و در مبحث دوم، شرايط ت

 مفهوم و مصاديق سرپرست: مبحث نخست
سرپرست در لغت به معناي . معناي لغوي سرپرست با مفهوم حقوقي آن يكسان است

دار مواظبت و نگهداري شخ ، شيء يا  آن كه عهده»آمده و يا « مواظب و مراقب»
 .  باشد « اي مؤسسه

شود كه نگهداري و مواظبت  در اصطلاح حقوقي، سرپرست به شخصي گفته مي
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ادارة امور افرادي را كه به لحاظ صغر سـن، جنـون يـا سـفاهت نيـاز بـه سرپرسـت         و
اند  دانسته« قيم»دكتر جعفري لنگرودي، سرپرست را منحصر به . دارند، به عهده دارد

در حـالي كـه    اند  به كار برده« قيمومت»به جاي  را و سرپرستي
ــيع  ــاي وس ــت معن ــم      سرپرس ــين را ه ــري، ام ــه تعبي ــي و ب ــيم دارد و وص ــري از ق ت

 .گيرد دربرمي
در . ش 4313قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصـوّب اسـفندماه سـال    

معنوي طفل برقرار كرده است و در سرپرستي را به منظور تأمين منافع مادّي و  3مادّة 
وظايف و تكاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستي را از لحاظ نگهداري و  43مادّة 

تربيت و نفقه و احترام، نظير حقوق و تكـاليف اولاد و پـدر و مـادر دانسـته اسـت و      
ادارة اموال و نمايندگي قانوني طفـل صـغير را بـه عهـدة سرپرسـت      تبصرة اين مادّه، 

 .استگذاشته 
بر حسب اينكه منشأ تعهّد به نگهداري و مواظبت از مجنون و صغير، قانون باشـد  

تقسـيم  « قراردادي»و « قانوني»يا اينكه اين تعهّد از قرارداد نشأت گيرد، سرپرستي به 
قـانون مسـئوليت مـدني مقـرر داشـته       7به همين دليل، قسمت نخسـت مـادّة   . شود مي
مجنون يا صغير، قانوناً يا بر حسب قـرارداد بـه    كسي كه نگهداري و مواظبت»: است

 .«...باشد عهدة او مي
يك از ايـن دو نـوع سرپرسـتي را در گفتـاري جداگانـه مـورد بررسـي قـرار          هر
 .دهيم مي

 سرپرست قانوني: گفتار نخست
اشخاصي كه به موجب قانون به نگهداري يـا مواظبـت از مجنـون يـا صـغير مكلّـف       

 .اند يا اشخاص حقوقي يباشند يا اشخاص حقيق مي

 اشخاص حقيقي( الف
مكلّـف   در بين اشـخاص حقيقـي افـراد مختلفـي بـه نگهـداري از صـغير يـا مجنـون         

 :پردازيم باشند كه به ترتيب اولويت به معرّفي آنان مي مي
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 پدر و مادر. 1
نخستين كساني كه تكليف به نگهـداري از اطفـال صـغير خـود دارنـد، پـدر و مـادر        

نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف »: دارد قانون مدني مقرر مي 4419مادّة . هستند
 .«است ابوين

قــانون مســئوليت مــدني، تقصــير در  7مبنــاي مســئوليت پــدر و مــادر طبــق مــادّة 
شود اين است كـه آيـا نگهـداري و     سؤالي كه مطرح مي. نگهداري يا مواظبت است

صـطلاح متـرادف بـا يكـديگر     مواظبت دو امر جداگانه است يـا اينكـه ايـن دو، دو ا   
به نظر دكتر كاتوزيان، نگهداري و مواظبت با يكديگر متفاوت اسـت، ايشـان   . است

رود كه سرپرست در محلّ سكونت يا  معتقدند نگهداري بيشتر در مواردي به كار مي
كند و تربيت او را به عهده دارد، ولي مواظبـت بـه    كار خود، از كودك پذيرايي مي

و هدايت كودك يا ديوانه و نظارت بر رفتار و معاشرت و تعلـيم و   سرپرستيِ معنوي
 .شود  تربيت او گفته مي

در ايـن مـوادّ كـه از    . كنـد  قانون مدني و بعد آن، اين نظر را تأييد مي 4419مادّة 
گردد كه نگهداري شـامل   نگهداري به حضانت نيز تعبير شده، به وضوح استنبا  مي

 .به صراحت آن را بيان كرده است 4479شود؛ چنان كه مادّة  هم مي تربيت طفل
كنند و فرزنـد تحـت نگهـداري     تا هنگامي كه پدر و مادر با يكديگر زندگي مي

است، چنانچه بر اثر كوتاهي در نگهداري، خسارتي به ديگري وارد شـود، هـر   آنان 
تضـامني اسـت يـا    ليت ئودر اينکـه ايـن مس ـ  البتـه  . دو مسئول جبران خسارت هسـتند 

با توجّه به اينکه تضامن در حقوق ما است ناسـت،  . اختلاف نظر وجود داردبالمناصفه 
، لكن اگر پدر و مادر بـه  وليت تنصيفي بيشتر منطبق بر قانون باشدئمسرسد  به نظر مي

هر علّتي، خواه طلاق يا دليل ديگـري، جـدا از يكـديگر زنـدگي كننـد، كسـي كـه        
ون يا به حكم دادگاه بر عهدة اوست، مسئول جبران خسارت نگهداري به موجب قان

 .است
قانون مدني، پدر و مادر تـا زمـاني كـه     4391مادّة  1در حقوق فرانسه، مطابق بند 

حقّ نگهداري طفل با آنهاست، متضامناً مسئول خساراتي هستند كه فرزند صغير آنان 
پـدر و مـادر   . زندگي كنـد  به ديگري وارد كرده است، مشرو  بر اينكه طفل با آنها
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شـوند كــه نتواننـد ثابــت كننـد كــه     در صـورتي محكـوم بــه پرداخـت خســارت مـي    
تـر،   بار طفل از توان آنها خارج بوده است؛ به عبـارت روشـن   جلوگيري از فعل زيان

ورود خسارت از طرف صغير، اماره بر تقصير پدر و مادر اوست؛ چون ايـن امـاره از   
اگـر پـدر و مـادر ثابـت كننـد كـه       . نشـدني باشـد   اثبات اماراتي نيست كه خلاف آن

بار طفل جلـوگيري كننـد، مسـئول پرداخـت خسـارت       از وقوع فعل زيان اند نتوانسته
 (.قانون مدني فرانسه 4391مادّة  7بند )نخواهند بود 

فرزنـد ناشـي از رابطـة بـدون     )در اين مورد، بين فرزنـد قـانوني و فرزنـد طبيعـي     
بـه موجـب قـانون    . م 3004دسـامبر   3از تـاريخ  . وجـود نـدارد   هيچ تفاوتي( ازدواج
تمـام تبعيضـات عليـه فرزنـد نامشـروع يـا طفـل ناشـي از زنــاي          4431/3004شـمارة  
از بين رفته است و از اين تاريخ به بعد، اين گونه اطفال مانند فرزند مشروع   محصنه
ارده بـه  بديهي اسـت مسـئوليت والـدين آنـان هـم در خصـوص خسـارات و       . هستند

 .اشخاص ثالث مانند فرزند مشروع خواهد بود
قانون مدني، طفل متولّد از زنـا بـه زانـي     4417در حقوق ايران، هرچند برابر مادّة 

شود، لكن مطابق رأي وحدت رويّة هيئت عمومي ديوان عـالي كشـور بـه     ملحق نمي
بارة فرزند به جز توارث، كلية تكاليف پدر و مادر در 43/1/4371مورخ  147شمارة 

  .نامشروع همانند فرزند مشروع است
                                                        

 . l’enfantadultérain. 

ديوان عـالي كشـور در مـورد گـرفتن      30و  33رأي مزبور كه بر اثر صدور دو رأي معارض از شعب .  
قـانون   4دة مـا «الف»به موجب بند »: شناسنامه براي فرزند نامشروع صادر شده است، بدين شرح است

يكي از وظايف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صـدور شناسـنامه    4311ثبت احوال مصوّب سال 
است و مقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطة مشـروع و نامشـروع تفـاوتي قادـل نشـده اسـت و       

رسـيده باشـد و   قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پدر و مـادر بـه ثبـت ن    47و  41تبصرة مادّة 
اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اينكه ابوين طفل نامعلوم باشد، تعيين تكليف كرده 
است، لكن در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايـد، بـا اسـتفاده از    

ن قضـايي از ديـدگاه حضـرت امـام     از مـوازي  17و مسـئلة   3عمومات و اطلاق مواد يادشـده و مسـئلة   
زاني، پدر عرفي طفل تلقّي و در نتيجه كلية تكاليف مربو  به پدر از جمله اخـذ شناسـنامه    خميني

لـذا  . قانون مدني صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفـي اسـت   991باشد و حسب مادّة  بر عهدة وي مي
دارد، به نظر اك ريت اعضاي هيئت عمومي  ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت رأي شعبة سي

مجموعـه  : نقـل از )« گـردد  ديوان عالي كشور موجّه و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشـخي  مـي  
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با توجّه به مفاد ايـن رأي كـه ماننـد قـانون بـراي تمـام دادگاههـا و سـاير مراجـع          
قـانون مـدني و    4419الاتباع است، تكليف مربو  به نگهداري طفل طبـق مـادّة    لازم

علّـت   باشد و چنانچه ايـن اطفـال بـه    بعد آن، در مورد اطفال نامشروع هم مجري مي
 7در نگهداري، مرتكب ورود خسارت به ديگران شوند، مورد مشـمول مـادّة    تقصير

قانون مسئوليت مدني خواهند بود و پدر و مادر عرفي آنها مسـئول جبـران خسـارت    
دكتر امامي تكليف به نگهداري فرزنـد نامشـروع را بـراي پـدر و     . وارده خواهند بود

داننـد و معتقدنـد چـون پـدر و مـادر طبيعـي        مادر طبيعي بر مبناي قاعدة تسـبيب مـي  
اند، تكليف آنـان بـه نگهـداري از او ماننـد تكليـف       موجب ايجاد طفل شده( عرفي)

 .ناشي از نسب قانون است 

 جدّ پدري. 2
قانون مدني، طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جدّ پـدري خـود    4490طبق مادّة 

شيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنـون  همچنين است طفل غير ر. باشد مي
 .وي، متصل به صغر باشد

شود، در اين مادّه، قانونگذار ولايـت طفـل صـغير را بـه      به طوري كه ملاحظه مي
حضانت، مربـو  بـه   . ولايت با حضانت تفاوت دارد. عهدة جدّ پدري گذاشته است

 نگهداري و تربيت طفـل و ولايـت، نـاظر بـه ادارة امـوال اوسـت      
گـردد؛ بنـابراين،    قانون مدني به روشني استنبا  مي 4474اين تفاوت از مادّة . 

در صورتي كه بعد از فوت پدر، مادر طفل و جدّ پدري هر دو در قيد حيات باشـند،  
در اينكه آيا بعـد از فـوت   . نگهداري طفل با مادر و ادارة اموال او با جدّ پدري است

رسـد يـا وي هـيچ اولـويتي بـر سـاير        مادر، حضانت طفـل بـه جـدّ پـدري مـي     پدر و 
 .خويشاوندان طفل ندارد، اختلاف نظر است 

رسـد بعـد از    با توجّه به اينكه ولايت معمولًا با حضانت همراه است، بـه نظـر مـي   
چنانچـه نـامبرده در   . پدري باشد فوت پدر و مادر، نگهداري طفل صغير تكليف جدّ

قـانون   7انجام اين تكليف كوتاهي كند و طفل خسارتي به ديگران بزند، طبـق مـادّة   
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 .مسئوليت مدني، جبران خسارت بر عهدة جدّ پدري خواهد بود

 وصي. 3
 :قانون مدني مقرر داشته است 4499مادّة 

اي اولاد خـود كـه   توانـد بـر   هر يك از پدر و جدّ پدري بعد از وفات ديگـري مـي  
باشد، وصي معيّن كنـد تـا بعـد از فـوت خـود در نگهـداري و        ولايت او مي تحت

 .تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد

با وجود اين، اگر مادر در قيد حيات باشد و عدم صـلاحيت وي بـراي حضـانت    
اهد داشت و فقط طفل اثبات نشده باشد، وصي دخالتي در نگهداري طفل صغير نخو

قانون مدني به وضـوح   4474كند؛ اين موضوع، از مادّة  در ادارة اموال او دخالت مي
تواند به جاي يك نفر، چند نفر را بـه عنـوان وصـي     وليِِّ قهري مي. گردد استنبا  مي
در صورت تعدّد اوصيا، بايد مجتمعاً به وصيت عمل كنند مگر اينكـه بـه   . تعيين كند

 .ا استقلال عمل داده شده باشد هر كدام از آنه
چنانچه نگهداري طفل صغير با وصي باشد و او در نگهداري كوتاهي كرده باشد 

قانون مسـئوليت مـدني، وصـي مسـئول      7و طفل خسارتي به ديگري بزند، طبق مادّة 
ني اسـت يـا   اگر اوصيا متعدّد باشند، در اينكه آيا مسـئوليت آنـان تضـام   . خواهد بود

ممكن است با استفاده از ملاك . اند، جاي بحث و تأمل وجود دارد بالمناصفه مسئول
قانون مسئوليت مدني، آنها را متضامناً مسئول بدانيم، لكن با توجّـه بـه اينكـه     41مادّة 

تر است؛ هرچند تضامن  تضامن در حقوق ما است ناست، فرض تناصف با قانون منطبق
 .كند با عدالت سازگارتر است رت را بهتر جبران ميبه لحاظ اينكه خسا

 قيم. 4
قيم هم مانند وصي در صورتي كـه مـادر طفـل صـغير زنـده باشـد، هـيچ دخالـت و         

دار اسـت، لكـن    مسئوليتي در نگهداري او ندارد و فقـط ادارة امـوال طفـل را عهـده    
ي اسـت كـه   بـديه . چنانچه مادر طفل زنده نباشد، نگهداري او نيز به عهدة قيم اسـت 

 7قيم هم مانند ساير سرپرستان در صورت تقصير در نگهداري طفـل، مشـمول مـادّة    
 .قانون مسئوليت مدني خواهد بود
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 اشخاص حقوقي( ب
باشـند،   اشخاص حقوقي كه به موجب قانون به نگهداري صغير يا مجنون مكلّف مـي 

ر كه در جهت لايحة قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشو. بسيار محدوداند
قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران در تـاريخ       38و  34تحقّق بخشيدن به اصول 

جمهوري اسلامي ايران رسيد، يكـي از    به تصويب شوراي انقلاب. ش 31/3/4318
سرپرسـت   وظايف مهم اين سازمان را حمايت و نگهداري از كودكـان و اطفـال بـي   

تواند از مصاديق  سرپرست مي ري اطفال بيتقصير اين سازمان در نگهدا. دانسته است
قانون مسئوليت مدني باشد؛ بنابراين، چنانچه كودكان خياباني فاقد سرپرسـت   7مادّة 

آوري و نگهـداري آنـان اقـدامي نكنـد،      قانوني باشـند و سـازمان بهزيسـتي در جمـع    
ال حتي در س ـ. شود مسئول خساراتي است كه از ناحية اين اطفال به ديگران وارد مي

قانونگذار قيمومت محجوران تحت سرپرستي اين سازمان را تا تعيين قـيم  . ش 4371
 .از طرف دادگاه صال  براي آنان به عهدة سازمان بهزيستي واگذار كرده است

توان از دبستانهاي دولتي و به طور كلّي، آموزش و پرورش به عنوان  همچنين مي
از اطفال صغير بـه عهـدة آن   شخصيت حقوقي حقوق عمومي ديگري كه نگهداري 

دولـت موظّـف اسـت وسـايل آمـوزش و      »قانون اساسي  30طبق اصل . است، نام برد
پرورش رايگان را بـراي همـة ملّـت تـا پايـان دورة متوسـطه فـراهم سـازد و وسـايل          
. «تحصيلات عالي را تا سـرحدّ خودكفـايي كشـور بـه طـور رايگـان گسـترش دهـد        

باشد؛ بنابراين، چنانچه اطفـال   دة آموزش و پرورش مياجراي اين وظيفه قانوناً به عه
صغير در اوقاتي كه در مدارس تحت تعلـيم و تربيـت هسـتند، بـه علّـت عـدم توجّـه        

قـانون مسـئوليت مـدني،     7كافي در نگهداري، خسارتي به ديگران بزنند، طبق مـادّة  
 .مدرسه يا آموزشگاه مسئول جبران خسارت خواهد بود

 قراردادي سرپرست: گفتار دوم
منشأ اين نوع سرپرستي مستقيماً قانون نيست، بلكه قـراردادي اسـت كـه بـين اوليـاي      

اين قرارداد ممكن است كتبي باشد . شود صغير يا مجنون با شخ  ديگري منعقد مي
                                                        

 .شوراي انقلاب تا هنگام تشكيل مجلس شورا، وظيفة قانونگذاري را به عهده داشت.  
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موضوع ايـن قـرارداد ممكـن اسـت مسـتقيماً      . مدت باشد يا طولاني يا شفاهي، كوتاه
مجنون باشد؛ مانند قراردادهايي كه با تيمارستانها و يا نگهداري و مراقبت از صغير يا 

گردد يا قراردادهـايي كـه بـا     پرستارهاي خصوصي براي نگهداري مجنون منعقد مي
شـود، يـا اينكـه     مهد كودكها و كودكستانها براي نگهـداري اطفـال صـغير بسـته مـي     

يـل تعلـيم و   اصلي قرارداد نگهداري و مراقبت نبوده، بلكه امر ديگـري از قب  موضوع
تربيت، آموزش حرفه يـا هنـر خاصـي بـه صـغير باشـد؛ ماننـد اينكـه صـغير را بـراي           

اي بسـپارند، در ايـن    فراگرفتن زبان خارجي يا آموختن موسيقي به شخ  يا مؤسسه
در هر صورت چنانچه سرپرسـت، اعـم   . صورت، نگهداري از طفل جنبة فرعي دارد

بت و نگهداري از صغير يـا مجنـون كوتـاهي    از نگاهدارنده يا معلم و مربي، در مواظ
 .شود كند، مسئول خسارتي است كه در اثر اين كوتاهي به اشخاص ثالث وارد مي

توجّهي سرپرست قراردادي خسارتي به شـخ  صـغير يـا     ممكن است در اثر بي
در اين فرض، سرپرست قـراردادي بـه لحـاظ نقـ      . مجنون و يا اموالشان وارد شود

جبران خسارت است نه به حكم قانون، يعني در حقيقـت، مسـئوليت   قرارداد، مسئول 
قـانون   337وي قراردادي است و نيازي به اثبات تقصـير او نيسـت، بلكـه برابـر مـادّة      

توان به او مربو  كـرد، اثبـات كنـد     مدني بايد وجود يك حادثة خارجي را كه نمي
حـت سرپرسـتي،   تا از پرداخت خسـارت معـاف شـود، امـا اگـر صـغير يـا مجنـون  ت        
توان قـراردادي   خسارتي به اشخاص ثالث وارد كند، مسئوليت سرپرست آنها را نمي

ديده و سرپرست، قراردادي وجود ندارد تـا نقـ  آن    دانست؛ زيرا بين شخ  زيان
قانون مسئوليت مدني  7موجب مسئوليت قراردادي متعهّد گردد؛ به همين دليل، مادّة 

 .شر  مسئوليت سرپرست دانسته استوجود تقصير را در اين مورد 
در خاتمه، شايان يادآوري است كه اگر شخصي بدون تكليف قـانوني يـا بـدون    

بـار آنـان چـه     وجود قرارداد، از صغير يا مجنوني سرپرستي كند، در قبال افعال زيـان 
 مسئوليتي دارد؟

نخسـت اينكـه كسـي از بـاب احسـان و      : در اين مورد دو فرض قابل تصوّر است
اي را كه از منزل فرار نموده يا مسير خود را گـم كـرده و    وكاري، صغير يا ديوانهنيك

سرگردان است، به طور موقّت تحت مراقبت خود قرار دهد تا در موقعيت مناسب او 
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در چنـين مـوردي بـا    . را به سرپرست واقعي يا مقامات صـالحة قـانوني تحويـل دهـد    
مبنـاي قاعـدة احسـان نبايـد او را مسـئول       توجّه به نيّت خيرخواهانة نگهدارنـده و بـر  

ممكن است گفته شود پس از اينكـه شـخ  اقـدام بـه نگهـداري صـغير يـا        . دانست
چنانچـه در  . مجنون نمود، موظف اسـت مراقبتهـاي لازم را طبـق عـرف انجـام دهـد      

بار  او تقصير كند همچون سرپرست قانوني و قراردادي، مسئول افعال زيان نگهداري
اين نظر هرچند منصفانه نيست، با اصول حقوقي و فلسفة مسـئوليت  . بودآنان خواهد 

 .رسد مدني كه جبران خسارت است، سازگارتر به نظر مي
فرض دوم اينكـه شخصـي طفـل صـغير يـا مجنـون را بـدون تكليـف قـانوني يـا           

در چنـين  . برداري نمايـد  قراردادي نگهداري كند و در ضمن نگهداري از آنان بهره
بـار   رض احسان منتفي است، نگاهدارنده بايد مسئول كلية اعمـال زيـان  صورتي كه ف

باشد؛ هرچند در نگهداري آنهـا تقصـير نكـرده باشـد     صغير يا مجنون 
. 

يا   شرايط تحقّق مسئوليت مدني سرپرست صغير  :مبحث دوم
 مجنون

اسي كه اركان مسئوليت مـدني  براي تحقّق مسئوليت مدني به طور كلّي، سه شر  اس
بار، رابطة سببيت بين ضـرر   وجود ضرر، فعل زيان. دهد، ضروري است را تشكيل مي
 .آور و فعل زيان

در اين نوشتار، قصد بررسـي اركـان مسـئوليت مـدني را نـداريم، بلكـه فقـط بـه         
قانون مسئوليت مدني و شرايط لازم براي مسئوليت سرپرست  7بررسي و تحليل مادّة 

 .كنيم  كتفا ميا

 بار وجود ضرر، تقصير در نگهداري و فعل زيان: گفتار نخست

 وجود ضرر( الف
اگـر  . وجود ضرر، شر  اساسي و اوليه براي مصـداق يـافتن مسـئوليت مـدني اسـت     
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تي جرم باشد، چنانچه خسارتي به بـار نيـاورد،   عملي هرچند نامتعارف و ناشايست ح
يابد؛ بنابراين، وجود يك ضرر اعم از مـادّي يـا معنـوي     مسئوليت مدني مصداق نمي

بررسي ضرر و انـواع آن و شـرايط ضـررِ    . براي تحقّق مسئوليت مدني ضروري است
 .قابل مطالبه از بحث ما خارج است

كـه قـانون آيـين     4379سـال   دربارة ضرر معنوي لازم بـه توضـي  اسـت كـه در    
قانون اساسـي   91دادرسي كيفري به طور آزمايشي و براي مدّت سه سال، طبق اصل 

در . در كميسيون قضايي تصويب شد و تاكنون هم به تصويب نهـايي نرسـيده اسـت   
 8مـادّة   3از رديف خسارتهاي قابـل مطالبـه كـه در بنـد     معنوي اين قانون، خسارات 
حذف ايـن بنـد هـيچ    . فري سابق آمده بود، حذف شده استقانون آيين دادرسي كي
قانون اساسـي كـه خسـارت معنـوي را بـه       474با توجّه به اصل . توجيه حقوقي ندارد

صراحت پذيرفته و قوانين عادي از جمله قانون مسئوليت مدني كه خسـارت معنـوي   
ي ماننـد  خسارت معنـو : را همانند خسارت مادّي قابل مطالبه دانسته است، بايد گفت

 .خسارت مادّي قابل مطالبه است
جـاي  . امروزه اهميت خسارت معنـوي در دنيـا كمتـر از خسـارت مـادّي نيسـت      

تأسف است كه قانونگذار ما در قرن بيست و يكم، اين نوع خسـارت را كـه حـدود    
هشتاد سال قبل در قـانون مجـازات عمـومي و پـس از آن در قـانون آيـين دادرسـي        

در قانون مسئوليت مدني مورد قبول قانونگـذاران قبلـي قـرار    سال پيش  11كيفري و 
جـاي خوشـحالي اسـت    . گرفته، خسارت به شمار نياورده و قابل مطالبه ندانسته است

كه معدودي از دادگاهها خسارت معنوي را مـورد توجّـه قـرار داده و نسـبت بـه آن      
د است كه رويّـة  كنند؛ اگرچه اين آرا بسيار محدود و نادر است، امي حكم صادر مي

 .قضايي، آن را تعميم دهد و خلأ قانوني را جبران نمايد

 تقصير در نگهداري( ب
يكي ديگر از شرايط تحقّق مسئوليت مدني سرپرست صغير يا مجنون، تقصـير او در  

قـانون   813تقصـير برابـر مـادة    . نگهداري يا مواظبت از اين دسته از محجورين است
همين قـانون   813و  814تعدّي و تفريط در مواد . تعدّيمدني، اعم است از تفريط و 
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تعريف شده است؛ چنانچه سرپرست خواه قانوني يا قراردادي در نگهداري از حدود 
متعارف يا اذن تجاوز نمايد و يـا عملـي را كـه بـه موجـب قـرارداد يـا عـرف بـراي          

 .نگهداري لازم است، ترك نمايد، مرتكب تقصير در نگهداري شده است
شود، اين است كه اگر سرپرست در تربيت صـغير كوتـاهي    لي كه مطرح ميسؤا

كند و او موجب خسارت به ديگري شـود، آيـا سرپرسـت مسـئول جبـران خسـارت       
توانـد تقصـير در    تر، آيا تقصـير در تربيـت مـي    وارده هست يا خير؟ به عبارت روشن
رسد  ؟ به نظر ميقانون مسئوليت مدني گردد 7نگهداري به شمار رود و مشمول مادة 

پاسخ، م بت باشد؛ زيـرا كـودكي كـه درسـت تربيـت نشـده باشـد، در نگهـداري و         
چنين كودكي اگر به ديگـران خسـارت   . از او كوتاهي صورت گرفته است مواظبت

 .بزند، سرپرست به لحاظ تقصير در نگهداري مسئول است
قانون مدني كشور  4391مادّة  7يكي از مباني امارة تقصير پدر و مادر كه در بند 

گويـد كـودكي كـه بـه      اين قـانون مـي  . فرانسه آمده است، عدم تربيت صحي  است
زند، يا درست نگهداري نشده يا تربيت صحي  ندارد؛ بنـابراين،   ديگري خسارت مي

پدر و مادر مسئول جبران چنين خسارتي هستند مگر اينكه ثابت كننـد جلـوگيري از   
 .بوده است ورود خسارت از توان آنها خارج

 بار صغير فعل زيان( ج
اگـر خسـارتي بـه    . بـار اسـت   به طور كلّي، يكي از شرايط مسئوليت مدني فعل زيـان 

شخصي وارد شود، ولي اين خسارت ناشي از اقدام و عمل كسي نباشد، مسئوليت و 
ضماني هم در بين نيست؛ براي م ال، خسارتي كه در اثر عوامل طبيعي از قبيل زلزله، 

 .كند شود، مسئوليتي متوجّه كسي نمي وفان و ام ال آن به اشخاص وارد ميسيل، ط
در مـورد مسـئوليت   . بـار ضـروري اسـت    براي تحقّق مسئوليت، وجود فعل زيـان 

سرپرستان هم بايد كودك يا مجنون مرتكب عملي شود كه ضرر از آن ناشـي شـده   
يـرا طبـق قاعـدة كلّـي     و لازم است كه ارتكاب اين فعل، توأم با تقصير باشد؛ زباشد 

الاصـول تقصـير    قانون مسئوليت مدني، مبناي مسئوليت مدني علـي  4مندرج در مادّة 
هـر كـس بـدون مجـوز قـانوني عمـداً يـا در نتيجـة         »: دارد اين مـاده مقـرر مـي   . است
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. «مسئول جبـران خسـارت ناشـي از عمـل خـود خواهـد بـود       ... احتياطي به جان يا بي
قصير، موجـب خسـارت بـه ديگـري شـود، مسـئوليتي در       بنابراين، اگر كسي بدون ت
صغير يا مجنون هم از اين قاعده مست نا نيستند؛ زيرا معقول . جبران آن نخواهد داشت

ممكن است ايراد . نيست كه با مجنون يا صغير شديدتر از افراد معمولي برخورد شود
را بـه آنهـا نسـبت     شود كه صغير يا مجنون اراده و قوة ادراك ندارند تا بتوان تقصير

منظور از تقصير در اينجا تقصير عمدي كه نياز به اراده : توان گفت داد، در پاسخ مي
اگـر بـر   . شـود  بلكه رفتار آنان با انسان متعارف و معمـولي سـنجيده مـي   دارد نيست، 

صغير يا مجنون متعارف بود، هرچند از اين رفتار خسارتي هم بـه  حسب اتفاق، رفتار 
و جبران نيست؛ در نتيجـه، اگـر سرپرسـت در نگهـداري      مطالبهد، قابل بار آمده باش

تقصير كرده، ولـي صـغير يـا مجنـون بـدون اينكـه مرتكـب عمـل نامتعـارفي شـود،           
خسارتي به ديگري وارد كند، سرپرست مسئوليتي در جبران خسارت ندارد 

. 

 نحوة جبران خسارت: گفتار دوم
قانون مسئوليت مدني، قانونگـذار، سرپرسـت صـغير يـا مجنـون را كـه در        7در مادّة 

نگهــداري او كوتــاهي كــرده، مســئول جبــران خســارت دانســته و در صــورتي كــه   
استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان را نداشته باشد، از مال مجنون يا صغير زيـان  

 . ...جبران خواهد شد
نـي جبـران خسـارت از مـال صـغير يـا       حكم قسمت دوم ايـن بخـش از مـادّه، يع   

قانون مسئوليت  4مجنون، بر خلاف قاعدة كلّي مسئوليت مبتني بر تقصير كه در مادّة 
مشـخ  و معلـوم   ( سرپرسـت )باشد؛ با وجودي كه شـخ  مقصـر    مدني آمده، مي

است، چرا بايد مجنون يا صغير خسارت را جبـران كننـد؟ در ايـن مـورد، دو فـرض      
ديـده منتظـر ملادـت     نشده باقي بماند و زيان كي اينكه زيان جبراني: قابل تصوّر است

قانونگـذار  . عامل زيان شود، ديگر اينكه خسارت از مال صغير يا مجنون جبران شود
 .فرض دوم را برگزيده و ضرر را بر كسي تحميل كرده كه باعث آن بوده است
متي از سؤال مطرح اين اسـت كـه در صـورت عـدم امكـان جبـران تمـام يـا قس ـ        
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اند يـا   خسارت از سوي سرپرست، آيا صغير يا مجنون شخصاً مسئول جبران خسارت
شـود و در صـورت    مقـامي سرپرسـت جبـران مـي     اينكه خسارت از مال آنان به قـادم 

انـد، از وي   توانند خسارتي را كه به جانشيني از او جبران كـرده  ملادت سرپرست مي
ا صـغير را در طـول سرپرسـت مســئول    وصـول نماينـد؟ برخـي از اسـاتيد، مجنـون ي ـ     

اند؛ چنانچه سرپرست مقصّر، امكان جبران خسارت را نداشته باشد، صـغير يـا    دانسته
 .مجنون بايد خسارت را جبران كنند 

رسد صـغير يـا مجنـون شخصـاً      قانون مسئوليت مدني به نظر مي 4با توجّه به مادّة 
مقامي سرپرسـت و بـراي رعايـت     به قادممسئول نباشند و جبران خسارت از مال آنان 

فرض كنيد، تيمارستاني به موجب قـرارداد و در قبـال دريافـت    . ديده باشد حال زيان
توجّهي و اهمـال كاركنـان    بر اثر بي. مجنوني را به عهده گرفته استنگهداري وجه، 

طبـق  . كنـد  كند و خسارات سنگيني به اشخاص وارد مـي  مجنون فرار ميتيمارستان، 
قانون مسئوليت مدني اگر تيمارستان امكان جبران خسـارت را نداشـته باشـد،     7دّة ما

مجنــون جبــران شــود؛ چنانچــه تيمارســتان ثروتمنــد شــود و اســتطاعت بايــد از مــال 
كه در اثر تقصير او به وجود آمده، پيدا كند، آيا عادلانه است پرداخت خساراتي را 

تيمارستان دين مسلّم خود را نپردازد؟  كه اين ضرر همچنان بر مجنون تحميل شود و
گردد؟ حـداك ر   به موجب كدام قاعدة حقوقي، عسرت مديون سبب سقو  دين مي

امتيازي كه در قوانين براي معسر در نظر گرفته شده، دادن مهلت يا قرار اقسا  براي 
پرداخت بدهي است 

قـانون مسـئوليت مـدني،     7رسـد چنانچـه طبـق مـادّة      بنابراين، به نظـر مـي  . 
خسارت از مال صغير يا مجنون جبـران گـردد، او بتوانـد آن را از سرپرسـت مطالبـه      

 .كند
باشـد كـه    قابل تأمل است، قسمت آخر اين مـاده مـي   7نكتة ديگري كه در مادّة 

جبران زيان بايد به نحوي باشـد كـه موجـب عسـرت و      در هر صورت،»: مقرر داشته
گـردد و   زيان ساقط نمي: در اين مورد هم بايد گفت. «كننده نگردد تنگدستي جبران

كننده بماند و در هنگام ملادـت، خسـارتي را    ديده بايد منتظر رفع عسرت جبران زيان
 .كه جبران نشده، از او مطالبه كند
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ه در صورتي كه صغير يا مجنون، بـدون اينكـه   سؤال مطرح در اينجا اين است ك
سرپرست، تقصيري در نگهداري كرده باشد، خسارتي به ديگري بزنند و طبـق مـادّة   

 7قانون مدني شخصاً ناگزير از جبران زيان باشند، باز هـم قسـمت آخـر مـادّة      4341
قانون مسـئوليت مـدني قابـل اجراسـت يـا اينكـه جلـوگيري از عسـرت و تنگدسـتي          

قـانون   7مـادّة  )كنندة زيان، اختصاص بـه مـوردي دارد كـه طبـق همـين مـادّه        جبران
صغير يا مجنون ناگزير از جبران خسارت ناشي از تقصير سرپرسـت  ( مسئوليت مدني

قـانون مسـئوليت مـدني،     7اگـر فلسـفة وجـودي قسـمت آخـر مـادّة       . گردد خود مي
كنـد كـه ايـن     وتي نمـي كنندة زيان باشد، تفا جلوگيري از عسرت و تنگدستي جبران

مقامي از سرپرست جبران گردد؛  زيان را صغير يا مجنون شخصاً جبران كند يا به قادم
 .در هر دو صورت، تنگدستي بايد مانع جبران خسارت شود

رسد اين حكم را به تمام مواردي كـه شـخ  نـاگزير از جبـران زيـان       نظر مي به
قـانون   7ر آيين دادرسي در مـورد مـادّة   اي كه از نظ مسئله. شود، بتوان تسرّي داد مي

ديـده بايـد دعـواي خـود را بـه       ماند، اين است كه آيـا زيـان   مسئوليت مدني باقي مي
طرفيت سرپرست و مجنون يا صغير مجتمعاً مطرح كنـد يـا اينكـه تنهـا سرپرسـت را      
طرف دعوا قرار دهد و چنانچه نتواند حكم را عليه او اجرا كنـد، از امـوال صـغير يـا     

اشكال اين فرض اين است كه حكمي را عليه صغير يا مجنـون  . جنون وصول نمايدم
البتـه در صـورتي كـه سرپرسـت،     . اند كنيم كه آنها نسبت به آن دفاع نكرده اجرا مي

نمايندگي قانوني صغير يا مجنون را هم داشته باشد، مانند ولـي، وصـي يـا قـيّم، ايـن      
ط مسئول نگهداري باشـد و نماينـدگي   اشكال منتفي است، ولي چنانچه سرپرست فق

قانوني نداشته باشد، مانند تيمارستان، مهد كودك، مربّي ورزش و ام ال آن، اشـكال  
در اين گونه مـوارد بهتـر اسـت از ابتـدا، سرپرسـت و مجنـون و       . همچنان باقي است

در صورتي . صغير با هم طرف دعوا قرار گيرند تا امكان دفاع براي همگي آنان باشد
حكم بدون دخالت نمايندة قانوني صغير يا مجنون صادر شود، آنان حقّ اعتراض  كه

 .نسبت به آن حكم را به عنوان شخ  ثالث خواهند داشت
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 گيري نتيجه
مسئوليت صغير يا مجنون يكي از مصاديق مسئوليت ناشي از فعل غير است كه است نا 

 .باشد بر قاعدة شخصي بودن مسئوليت مي
مطابق قواعد عمومي مسئوليت مدني مبتني بر تقصـير اسـت؛   مسئوليت سرپرست 

يعني سرپرست وقتي مسئول جبران زيان است كه در نگهداري يا مواظبـت از صـغير   
بار مجنون يـا صـغير هـم فعـل      يا مجنون كوتاهي كرده باشد، علاوه بر آن، فعل زيان

 .نامتعارف باشد
( ولـد زنـا  )نامشـروع   پدر و مـادر عرفـي مسـئول خسـارات ناشـي از فعـل فرزنـد       

باشند و از لحاظ مواظبـت و نگهـداري، تفـاوتي بـين فرزنـد مشـروع و نامشـروع         مي
 .وجود ندارد

جبران خسارت از اموال صغير يا مجنون در صـورت عـدم اسـتطاعت سرپرسـت     
آنان، خلاف قواعد عمومي مسئوليت مدني است و سرپرست در صورت ملادت بايد 

 .ر يا مجنون جبران شده، به آنان بپردازدخسارتي را كه از اموال صغي
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 .، چاپ روزنامة رسمي6731مجموع  قوانين سال  ـ
 .4310، چاپ چهارم، تهران، اميركبير، فههنگ معينمحمد،  معين، ـ

 .Pierre Guiho, Cours de droit civil, Les Obligations ـ
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 شناسي شناسي آموزش و پژوهش جرم آسيب
  

   نجفي ابرندآبادي حسين دكتر علي  
   دكتر حسين غلامي  

 چكيده      
 ةصني دنه موعنو  آب مشناهده و ماالعن     تخصّ ةيشه ك شناسي  ه عنواب  قرا

شناسني و   قنرا  .صند سنا  فايف   يش از ندمهي  هعلمي علل ايتكاب قرا است
شناسني قنننا ي و   يواب ,شناسني قننا ي    نا آب مااننند قامعنه   منرتب   هناي  يشنهه 

 هناي آموزشني    راامنه  ايم سده است دنه في   يش از ه زهكايي اطفا  في ا راب
هناي   هاي فيسني فااشنكده   فااشگاه پليب و ايز في  راامه ,هاي حقوق فااشكده

اعي و شناسني اقهمن   آسنين  ,شناسي ااونراف  قامعه علوا اقهماعي  ا عنوااهاي
ولني  ه شوف مي و توقيق تدي ب, شناسي رنجااده شده حهي  ا خوف عنواب قرا

داي رفي ا   يشهه  ه لوات مشكلات مر نوط   ن اظري ةقنب ه ه يغم ا   ندمت
 .ما ايازهه است ةشا دهه يا في قامع ردهرش ه ه آموزش و پژوهش آب

                                                        

 در« بررســي مســادل علـوم اجتمــاعي ايــران »ســندگان در همـايش  يســخنرانيِ نو فصّـلِ منوشــتار،  ايـن .  
 .باشد مي 4391ارديبهشت  43 علوم اجتماعي دانشگاه تهران در تاريخ ةدكدانش

 .(ahnaus@yahoo.com) حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ةدكاستاد دانش.  
 .طباييحقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طبا ةدكاستاديار دانش.  
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مشنكلات   از  نك سنو  نه    ,شنده اسنت   تنظيم اوشهاي ده في فو  خش ا        
شناسني دنه  نه انوعي مناا        قرا  ه مدائل پژوهشي هو از سوي ف گر آموزشي

 راي ياهكايها ي  ةعم  ايائ هپرفاخهه است و في اها ت, ا   يشهه شدهة توسع
 شناسي قرا پژوهشي ن هاي آموزشي عرويت ردهرش قنبه هيز  ا   مشكلات

 .فافه است ديد نرايأمويف ت يا في ا راب
شناسـي كـاربردي، بزهكـاري، پژوهشـهاي      شناسـي، جـرم   جـرم  :كليد واژگاان 

 .شناختي، پيشگيري از بزهكاري، بازپروري بزهكاران جرم
 درآمد

شناسي، به عنوان علم چرايي مجـرم شـدن انسـانها و چرايـي وقـوع       شناسي يا بزه جرم
 ،«سـزار لمبـروزو  »تـر  كنظـران، اثـر د   صـاحب . سـده دارد  كعمري بيش از ي ـ ،جرم

ه شامل نتايج مطالعات كرا ( .م 4971)   مهد بزهكار /انسانن با عنوا ايي،پزشك ايتالي
شناسـي   شناسي جنايي است، منشور جرم انسان ةتجربي و تحقيقات  ميداني او در زمين

و ك ـا نري»و   شناسي جرمحقوقدان ايتاليايي را واضع عنوان  ،«رافادل گاروفالو»علمي، 
  .دانند مي شناسي جنايي جامعهگذار  يان، حقوقدان ايتاليايي را بن«رّيف

اي  رشـته  ه جنبـة ميـان  ك ـشناسـي   رد تجربي به جرم در قالب جرمكسان، روي بدين
يعني  ،حقوقي به اين پديده ـ رد اخلاقيكدر اواخر سدة نوزدهم ميلادي به روي ،دارد

جـرم   اجتمـاعيِ  ـ ـ ه واقعيـت انسـاني  كاز اين رهگذر بود . افزوده شد ،يفريكحقوق 
ــيش  ــ ب ــورد توجّ ــيش م ــدانان  از پ ــذاران، حقوق ــه كه قانونگ ــري، جامع ــان،  يف شناس
ه ك ـ قرار گرفت؛ چنـان  ...نظران علوم سياسي، علوم اقتصادي و شناسان، صاحب روان
يفـري  كيفري عمـومي، حقـوق   كحقوق ) كلاسيك يفري يا حقوق جزاييِكحقوق 

نترل كا سياست سياست جنايي ي ،يلّكو به طور ( يفريكاختصاصي و آيين دادرسي 
 لات ژرفـي شـد  خوش تحوّ جرم به نوبة خود دست

. 
                                                        

 . Criminal Man. 

  .«Criminology» بود. م 4991اين عنوان، در واقع، عنوان كتاب او در سال ؛. 
  .«Criminal Sociology» بـراي كتـاب   .( م 4991)را در چـاپ سـوم   عنـوان  فرّي اين گفتني است كه

ري و آيـين  افقهاي نوين حقوق كيف ـ». م 4994چاپ نخست اين اثر در سال عنوان . خود انتخاب كرد
 (Les nouveaux horizons du droit pénal et de la procédure pénale) .بود «دادرسي كيفري



 

 ج

ين
آس

 
ش و

موز
ي آ

ناس
ش

 
قرا

ش 
ژوه

پ
 

سي
شنا

.../ 
شها

ژوه
پ

  
 هوا

داق
مص

ي و 
ناس

ش
 

يت
ل  

ي اه
 ا 

 / 
شها

ژوه
پ

 

صــي مطالعــاتي تخصّ ةرشــت كبيســتم، بــه عنــوان يــ ةاز آغــاز ســد شناســي جــرم
المللـي و داخلـي، جايگـاه آموزشـي و      سـط  بـين  مستقل، به تـدريج در  ( ديسيپلينِ)

 .ردكخود را پيدا  پژوهشي خاصّ
به . م 4839و عملًا در . م 4837شناسي به طور مقدّماتي در  المللي جرم جامعة بين

ابتكــار اســتادان عمــدتاً ايتاليــايي و بــا هــدف پيشــبرد مطالعــات نظــري و كــاربردي  
حـوّل سـاختن قـوانين و مقـررات     شناسـي جنـايي و مت   شناختي، در جهـت علّـت   جرم

كيفري، در رُم تأسيس شد كه مقر كنوني آن در پاريس است 
. م 4897فرانسوي زبـان در   شناسان  المللي جرم انجمن بين .  
تأسيس شـد و هـر يـك، رسـالت خـود را      . م 3000شناسي در  و جامعة اروپايي جرم

شـناختي از رهگـذر برگـزاري همايشـهاي جهـاني و       مطالعـات تطبيقـي جـرم   ترويج 
هـاي مـرتبط تعيـين     شناسي و رشته رماي و انجام طرحهاي پژوهشي در زمينة ج منطقه
هـا و   شصت مـيلادي مؤسسـه   ةحد نيز به نوبة خود از آغاز دهسازمان ملل متّ. ندردك
هاي مختلـف   اي را در قاره هشناسي وابسته و پيوست ز مطالعات و پژوهشهاي جرمكمرا

هاي جرم شناختي را در سياست جنايي مطلوب اين سازمان  رد و ا عمال يافتهكايجاد 
 ه قـرار داد يفري مورد توجّكالمللي  از رهگذر اسناد مختلف بين

. 
ــب  ــروزه در اغل ــورها جــرمكام ــي و  ش ــاخهشناس ــاي تخصّ ش ــيصــي آن، ه  يعن

شناسي جنـايي   ي جنايي، زيستكپزش شناسي جنايي، روان شناسي جنايي، روان جامعه
يفرشناسـي، سياسـت جنـايي،    كشناسـي،   هديـد  بـزه  يعن ـيهـاي مـرتبط بـا آن،     و رشته
هاي  دهكآموزشي آنها، يا در دانش ـ ، به اقتضاي نظام حقوقي...و يفركي يشناس جامعه

زير  اربردي  ـك  تخصّ كهاي علوم اجتماعي و يا به عنوان ي دهكانشحقوق يا در د
حتـي   .دشـو  ي تدريس و تحقيق ميكهاي پزش دهكـ در دانش شناسي باليني عنوان جرم
پژوهشـي   ـ ـ  نهـاد آموزشـي   كشناسي به صـورت ي ـ  جرم ةشورها مؤسسكدر بسياري 

ه كأسيس شده است علوم اجتماعي ت ةدكحقوق يا دانش ةدكمستقل يا وابسته به دانش
ارشناسي ارشد و كارشناسي، كهاي  شناسي در دوره ل آموزش جرممّكم ،در حقيقت

 : ,Criminologieرود  مـي  ها به شـمار  دكتري اين دانشكده
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. 
 4330ة دهاز شروع شناسي در ايران از همان آغاز، يعني  و پژوهش جرم آموزش

ارشناسـي حقـوق   ك ةل شـد و جـزو درسـهاي دور   حقـوق محـوّ   ةدكبه دانش ـ شمسي
شناسي نيز در  گروه مستقل حقوق جزا و جرم ،در همين چارچوب. بيني گرديد پيش
هاي حقوق در ايران از  دهكريزي درسي دانش زيرا برنامه ؛سيس شدأحقوق ت ةدكدانش

ه ك ـرانسـه  هاي حقوق ف دهكبرداري از نظام آموزشي دانش زمان گشايش آنها، با گرته
 ةي از مـواد درسـي مربـو  بـه حقـوق جزايـي در دور      ك ـشناسـي را بـه عنـوان ي    جرم

 ، بيني كرده بودند، صورت گرفت كارشناسي پيش
هـاي اخيـر،    و در دهـه ( دانشـگاه علـوم انتظـامي   )اما با گذشت زمان، دانشگاه پلـيس  

هـاي   شناسـي و رشـته   شگاه علوم بهزيستي نيز جـرم هاي علوم اجتماعي و دان دهكدانش
سـان،   بـدين . ردنـد كبينـي   هـاي درسـي خـود پـيش     مشابه يا مرتبط با آن را در برنامـه 

دهـه بعـد، يعنـي     كي ـ. پنجاه سال سابقه داردبيش از  ،شناسي در ايران آموزش جرم
زمان ه تا آن كحقوق و علوم سياسي و اقتصادي دانشگاه تهران  ةدك، دانش.ش 4310

تحقيقاتي علوم جزايـي   ةمؤسس»حقوق در سط  ايران بود، به گشايش  ةدكتنها دانش
بـه  . ردك ـشناسـي اقـدام    وابسته به گروه آموزشي علوم جزايي و جـرم « شناسي و جرم

اري اطفـال،  ك ـهـاي بزه  آن، مؤسسه عـلاوه بـر پـژوهش در زمينـه     ةنام موجب اساس
آموزشـي   ة، در زمين ـ...اري وكي از بزهاي، جرايم رانندگي، پيشگير اران حرفهكبزه

هـاي مختلـف علـوم جنـايي بـراي       ن در رشتهاصتربيت متخصّ»تواند به منظور  نيز مي
ي ترتيـب بدهـد و بـراي دانشـجويان يـا      هـاي خاصّ ـ  حقـوق برنامـه   ةارشناسان رشـت ك

شناسـي، علـوم تربيتـي،     ي و علـوم اجتمـاعي، روان  كهاي پزش آموختگان رشته دانش
هاي  عي و افسران ارتش، ژاندارمري و شهرباني و قضات نظامي، دورهخدمات اجتما

اين . «ندكصادر « شناسي مخصوص جرم» ةنام براي آنها گواهي ،يل دادهكساله تش نيم
بعـد از  شـد و  منجـر  ت دانشـگاهها  پس از انقلاب فرهنگي كه به تعطيلي موقّ همؤسس

  .پژوهشي پرداخته است ، عمدتاً به اجراي طرحهاي.م 4313بازگشايي آنها در 
                                                        

رج، سـرقت اطفـال و نوجوانـان در    ك ـقضـايي   ةمهاجرت و جرم در حوز ةطرحهاي پژوهشي در زمين.  
يفـر  ك ان خياباني در مشهد، سياست جنايي ايران و اسلام، جايگزينهـاي كودكتهران بزرگ، وضعيت 
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نهــاد علمــي غيــر دانشــگاهي در  كبــه عنــوان يــ« شناســي ايرانــي جــرم انجمــن»
ميسيون انجمنهاي علمي وزارت فرهنگ و آمـوزش  كبا تأييد . ش 4373ارديبهشت 

ايـن دانـش   »خود را اعتلا و گسـترش   ةهدف عمد اين انجمن،. عالي گشايش يافت
خـدمات آموزشـي و پژوهشـي در     ةز اراد ـو ني« حقوقي و اجتماعي و پژوهش در آن

 ردكصي داخلي و خارجي تعريف هاي تخصّ اري با مؤسسهكشناسي و هم جرم ةزمين
را نون ميزگردها و همايشهايي كاين انجمن تا. 

 .رده استكدر تهران و شهرستانها برگزار 
 بـه رنـي آمـوزش و پـژوهش آن در ايـران،     ، به رغم سابقة نـيم ق يشناس جرم يول

از آن  شه بـه قـدمت  ه بـا توجّ ـ ك ـشاخ  و مـؤثري  ( اربرديِك)عملي  ـ جايگاه نظري
پژوهشـي همچنـان بـا    ( بآموزشـي و  ( الـف و به لحاظ  نرسيده استرود،  انتظار مي

ل و تحـوّ  يبـرا  يدي ـجد يارهـا كبـه راه  ،بنـابراين  ؛روسـت  موانع و آسـيبهايي روبـه  
 .داردنياز نوآوري 

 شناسي جرم آسيبهاي آموزشي (الف
 :رو بوده است همواره با چالشهايي روبهمرتبط،  يها و رشته يشناس آموزش جرم

هـاي   هـاي درسـيِ دانشـكده    در برنامـه  شناسي نازل جرم جايگاه كمّي و كيفيِ. 4
 ؛حقوق
 ؛ ن تخصّيابراي دارندگان  يندة شغليآبود ن. 3
 هاي مربو  در اين رشته؛ كدهبين دانش يآموزش يِناهماهنگ .3
 ة تخصّصي؛ن رشتيا ةژيو يِآموزش عال ةا مؤسسيده كنبود دانش .1
 .يشناس جرم يدرس يدر واحدها شده اراده مطالب يِلّك يِمحتوا. 1

ههاي درسهي    شناسي در برنامهه  جرم نازل جايگاه كمّي و كيفيِ. 1
 هاي حقوق دانشكده

هاي حقـوق   دهكتر اشاره شد، عمدتاً در دانشه پيشكگونه  شناسي در ايران، همان جرم
                                                                                                                       

 .شده از سوي اين مؤسسه است ، از جمله طرحهاي انجامشيكزندان، فرار دختران و همسر
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ه، عنوان گـروه  كّس ك، مانند دو روي ي«شناسي حقوق جزا و جرم». شود تدريس مي
هـم،  تـراز   سـنگ و هـم   ه هـم ك ـرود  دهد و انتظار مي يل ميكآموزشي مستقلي را تش

يفـي و  كيفري، چـه از نظـر   كو تحقيق شوند، اما وجه غالب آموزش حقوق  تدريس
ه البتـه بـا طبـع و    كهاي حقوق  دهكع واحدهاي درسي در دانشظر تعداد و تنوّچه از ن

ارشناسـي،  ك ةه در دورك ـها انطباق و ملازمه دارد، چنان اسـت   دهكرسالت اين دانش
هاي مرتبط  و نيز آموزش رشته( اجباري)دو واحد اصلي  شناسي در حدّ آموزش جرم

ــا آن، يعنــي بزه ــاري دو)اري اطفــال كــب واحــد  يــك)يفرشناســي كو  (واحــد اختي
ــاري ــيه( اختي ــي  را حاش ــي م ــد، اي و فرع ــه  نماي ــژه اين ب ــوي ــلي   ه دلك ــي اص نگران
الـت،  كت و قبـولي در آزمونهـايي ماننـد قضـاوت، و    كآموختگان حقوق، شـر  دانش

  ه اطلاعــات، دانــش و تخصّــكــارشــناس و مشــاور حقــوقي اســت كســردفتري، 
. نمايـد  ضـروري نمـي   ،و بـه هـر حـال    شناسي تأثيري در موفقيت در آنها نـدارد  جرم

شناسـي،   ارشناسي ارشد حقوق جـزا و جـرم  كوانگهي، در ميان مواد آزمون ورودي 
بـراي قبـولي در ايـن دوره نيـز داوطلـب       ،بنـابراين  ؛بيني نشده است شناسي پيش جرم

 .ندك شناسي احساس نمي اشراف بر مباحث جرمآمادگي نيازي به 
ــر ــاكشــورهايي ماننــد كخــلاف  ب ــان هــاي  ا، در ايــران دورهكــو آمري كدا، بلژي
تري وجود ندارد تا دانشجويان كارشناسي ارشد و دكشناسي در سط   صي جرمتخصّ

  لازم را براي آموزش و يـا فعاليتهـاي علمـي    ها تخصّ بتوانند با گذراندن اين دوره
 شناسي در آموزش جرم. به دست آورنداربردي كشناسي  هاي مرتبط با جرم در زمينه

هـاي مختلـف حقـوق     ه عمـدتاً در رشـته  ك ـشـود   ل مـي غالب موارد به استاداني محوّ
 ؛قضـايي دارد  ـ ـ به جرم، بيشـتر جنبـة حقـوقي   آنها  ردكدارند و روي كيفري تخصّ 
م واحـدهاي  ك ـه بـه تعـداد   شناسـي بـا توجّ ـ   آموزش جـرم  ،سو كبدين ترتيب، از ي

، قابل مندي آنان از اين درس بهره ،انتظار دانشجويان نبوده و بنابراين در حدّ ،مربو 

                                                        

شناسي، در مجموع،  ارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمك ةهاي دور ه در برنامهشايان يادآوري است ك.  
 يفـري و كتري حقـوق  كد ةهاي دور شناسي جنايي و در برنامه شناسي و جامعه چهار واحد اصلي جرم

يفرشناسـي، دو واحـد اختيـاري    كشناسـي، دو واحـد اختيـاري     تنها دو واحد اصلي جـرم  ،شناسي جرم
 .است بيني شده پيش يفركي يشناس جامعه يارياري اطفال و دو واحد اختكبزه
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يفـري نيسـت و از سـوي ديگـر، بـه رغـم       كاز آموزش حقوق  مقايسه با استفادة آنان
شناسـي، همچنـان فقـر منـابع      ها، تأليفها و تصـنيفهاي موجـود در قلمـرو جـرم     ترجمه
مند به اين رشته را  هاوي علمي دانشجويان  علاقكنجكه بتواند ك جامعع، اصيل و متنوّ
 .وجود دارد ،ندكضا ار

 شناسي نبود آيندة شغلي براي دارندگان تخصّص جرم. 2
ــراي جــرم فقــدان رديــف شــغلي  ــا  ب ارشــناس ك)شناســي    جــرمتخصّــمشــناس ي

اسـتخدام بـه    ، يعني عدم امكانو بخش خصوصي در سازمانهاي دولتي( شناسي جرم
ل ديگري در سـر  ك، مش شناس عنوان جرم

ارشناسـي ارشـد و   كه دانشجويان اي ك ؛ به گونهراه گسترش آموزش اين رشته است
شناسـانه   صـرفاً جـرم   نامة تحصـيلي خـود را بـه يـك موضـوع      ندرت پايانتري به كد

هـا و   شـور نيـز رشـته   كتحصـيل در خـارج از    ةدهند و در صورت ادام اختصاص مي
نامه  پايان  و موضوع به عنوان تخصّ ، آن راداده يفري را ترجي كموضوعهاي فنّي 

 .نندك انتخاب مي

هههاي مربههو  بههه رشههت    ناهمههاهنگي آموزشههي بههيك دانشههكده. 3
 شناسي جرم
هاي علوم  دهكدر دانش ،ه پيشتر اشاره شدكگونه  همان ،هاي اخير شناسي در دهه جرم

شناسـي   ايي چون آسيباجتماعي و دانشگاه علوم بهزيستي با همين عنوان يا با عنوانه
، نيـز ارادـه و   ...شناسي انحرافات اجتمـاعي و  شناسي انحراف، جامعه اجتماعي، جامعه

شناسـي   ز آموزش عـالي و اسـتادان جـرم   كولي بين استادان اين مرا ،شود تدريس مي
ري در مباحـث نظـري،   ك ـانديشـي و همف  پژوهشي، هـم  ارتبا   ،هاي حقوق دهكدانش

شناسـي وجـود نـدارد؛     ش مقالـه و كتـاب در زمينـة جـرم    طرحهاي تحقيقاتي و نگار
 شناسـي،  يفـري، جامعـه  كحقـوق   خـود  ـ اصـلي  صـي  تخصّ ةبه اقتضـاي رشـت   كهري
اصـــطلاحات و  شناســـي را بـــا رويكردهـــا، جـــرم ــــ شناســـي، علـــوم تربيتـــي روان
هـاي يكسـان تـدريس     براي مباحث، موضوعها و نظريهخود  گذاريهاي خاصّ معادل
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يـا بـه     «فـدراتور »نهاد علمي  ك، فقدان يسان بدين. زند آن قلم ميكند و دربارة  مي
شناسي يا  ساز تبادل نظر ميان استادان جرم ننده و زمينهك نهاد علمي هماهنگ ،عبارتي

شناسـي وجـه    آمـوزش جـرم   ،ه در عـين حـال  ك ـهاي مختلف  ق به رشتهاستادان متعلّ
 ةاين رشـت  آموزش مؤثر هماهنگي و گسترشِاست، مانع ديگري براي  ك آنانمشتر

 .رود به شمار ميمطالعاتي 

نبود دانشكده يا مؤسس  آموزش عاليِ ويهةة رشهت  تخصصهي    . 4
 شناسي جرم

 ةشناسي، تنهـا مؤسس ـ  اي پژوهش جرم نسبتاً طولاني آموزش و تا اندازه ةبه رغم سابق
ان هنوز هم ،ال استشناسي فعّ جرم ةه در زمينكدانشگاههاي ايران  لّكصي در تخصّ
بدين ترتيب،  ؛باشد دانشگاه تهران مي« شناسي تحقيقاتي علوم جزايي و جرم ةمؤسس»

شناسـي عـلاوه بـر اجـراي طرحهـاي پژوهشـي مربـو  بـه          هاي جرم گسترش مؤسسه
ه كــارهــاي پيشــگيري از وقــوع و افــزايش جــرايم  كاري و راهكــشناســي بزه تعلّــ

توانـد   ، مـي شـود  مـي نـوني ايـران احسـاس    ك ةضرورت آنها بـيش از پـيش در جامع ـ  
نـوعي  شناسي را نيز گسترش بدهد؛ امـري كـه در نهايـت، بـه      آموزش تفصيلي جرم
هـاي   و گسـترش جنبـه  هـا   ايـن مؤسسـه  اري مورد نظر ميـان  كتعامل، هماهنگي و هم

 .منجر خواهد شدشناسي  مختلف جرم

شههده در واحههدهاي درسههي    مطالههب ارا ههه  محتههواي كلّههيِ . 5
 شناسي جرم

نـار  كهـاي مـرتبط بـا آن تـا چنـد سـال اخيـر در         شناسي و رشته ممحتواي درسي جر
. شـد  مـي را شـامل  شناسـي بـاليني    مباحـث عمـدتاً جـرم    ،اتبكيات و ملّكتاريخچه، 

يفري بايد زمينـه و اسـباب   كه نظام كند ك ي ميار را بيماري تلقّكرد باليني، بزهكروي
رسالت حقوق ة زيادي، ندازه تا اكشناسانه  رد جرمكاين روي. ندكدرمان او را فراهم 

شـناس   يفري بايـد جـرم  كبَرَد و معتقد است قاضي  يفري سزادهنده را زير سؤال ميك
                                                        

4. Fédérateur. 
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زيرا با انتقاد و  ؛شناسي بوده است مانعي در سر راه گسترش آموزش جرم باشد، عملًا
تنبيـه   ،گيري حقوقدانان كه رسالت اصلي حقـوق جزايـي را قبـل از هـر چيـز      موضع

داننـد و اصـلاح او را خـارج از حوصـله و صـلاحيت       مجرميت او ميمجرم به لحاظ 
 .رو شده است هكنند، روب ي مينظام كيفري تلقّ
، بـه  در ايـران  شناسـي  مند بـه مباحـث جـرم    هاستاد و دانشجوي علاق، بدين ترتيب

هــا و  و نيــز فقــدان داده... لحــاظ حساســيتهاي سياســي، قضــايي، پليســي، اجرايــي و 
متـر  ك، قابـل اسـتفاده در آمـوزش آن    ز مطالعـات ميـداني بـوميِ   هـايِ حاصـل ا   يافته

پيـدا  شناسـي را   بـه مباحـث جـرم   ان پرداختن به مباحث مربو  ك، تمايل و امگرايش
هـاي موجـود در سـر راه پژوهشـهاي جـرم       لات و آسـيب كبنـابراين، مش ـ  ؛كننـد  مي

و سـي  شنا وفايي آمـوزش جـرم  كمانعي نيز براي گسترش و ش ـ ،شناختي، به نوبة خود
 .رود به شمار ميشور ما كدر هاي مرتبط  رشته

 شناسي جرم آسيبهاي پةوهشي (ب
 ةبـه دو شـاخ   ،ب اسـت كّ ـه جـزو علـوم مر  كي به اعتبار اينكشناسي را مانند پزش جرم

 .اند ردهكاربردي تقسيم كنظري و 
يل كمبنايي ايـن رشـته را تش ـ   ـ بخش علمي ،شناسي نظري يا عمومي در واقع جرم

اب آن ك ـهاي مربو  به تبيين عمل مجرمانـه و علـل ارت   نظريه ةيلّكشامل  هكدهد  مي
 .شود مي

شناسـي   وردهـاي جـرم  آ ا عمال دست در پي ،ه در واقعكاربردي را كشناسي  جرم
اهش يـا محـو   كاران، پيشگيري، كگذاري مربو  به بازپروري بزه نظري در سياست

 :اند ردهكسه زيرشاخه تقسيم يفري است، به كجرم و نيز اصلاح قوانين و مقررات 
به نقد اين شاخه، : شناسي سياست جنايي يا جرم (انتقادي)شناسي حقوقي  جرم. 4
ارايي ك ـپردازد و در جهت بهبود  يفري ميكرد قانونگذاري و نظام كار و عملكطرز 

  نـد ك آنها به مناسبت، پيشنهادهايي را مطرح مي
. 
نوعي را اري كبزه ، اين شاخهه پيشتر بيان شدكهمان طور  :شناسي باليني جرم .3
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اجتماعي و مجرم را مسـتحق درمـان جسـماني، روانـي و اجتمـاعي       (آسيب)بيماري 
 نـد ك ي معاينـه و درمـان اسـتفاده مـي    كاز الگـوي پزش ـ  ،بنابراين ؛داند مي

. 
يفـري،  ك وسـايل و اقـدامهاي غيـر    ةبه مطالعاين شاخه : شناسي پيشگيري جرم. 3

پيشگيري )پردازد  قهرآميزِ مؤثر در پيشگيري از جرم و مجرم شدن افراد مي يعني غير
 . (اجتماعي و پيشگيري وضعي
مطالعـات و  دادن سـتلزم انجـام   م ،ترديـد  بـي  ،شناسـي  گسترش و اثربخشـي جـرم  

ابي، علـل رشـد نـرخ    ك ـاران، انـواع جـرايم ارت  ك ـبزه ةميداني مستقل دربار تحقيقات
اري است؛ به كبزه ييفري بر منحنكبعضي جرايم، تأثير قوانين و مقررات و نيز نظام 

دهـد تـا وراي    شـناس اجـازه مـي    ميـداني بـه جـرم    ـ ـ  عبارت ديگر، پژوهشهاي نظري
مطلـع  نيـز  اري كاجتماعيِ بزه ـ قضايي، از واقعيات انساني ـ حقوقي ك واقعيتهاي خش

هاي آن براي اصلاح يا تغيير ساختارهاي قانوني، قضايي، پليسي  شود و در پرتو يافته
 .ندكارهايي را پيشنهاد كراه (سياست جناييدر واقع، ) و اجتماعي
كـه بـه عنـوان     وستر روبه ييز با چالشهاين يشناخت جرم ين، پژوهشهايبا وجود ا

 :موانع گسترش تحقيقات در اين قلمرو قابل مطالعه است
 ؛پژوهشگران يركف ـ يعدم استقلال مادّ .4
 ي؛علم ييجنا ينبود آمارها .3
 ؛دة مجرمانهيمطالعة پد يبرا يفكي يان استفاده از روشهاكعدم ام .3
 ي؛جرم شناخت يپژوهشها هسته بيشادولتي عدم اختصاص بودجة  .1
 .يشناخت جرم يبه پژوهشها يبخش خصوصعدم كمك . 1

 فكري پةوهشگران ه عدم استقلال ماديّ. 1
ي نيـاز دارد تـا   ري و مـادّ ك ـشناسـي بـه اسـتقلال ف    پژوهشگر جرمناگفته پيداست كه 

ه ك ـدهنـدگان طرحهـاي پژوهشـي     سـفارش آشكار و ناآشكار بتواند بدون فشارهاي 
تابنـد، طـرح پژوهشـي خـود را بـه       تقاد را برنميند و معمولًا انا عمدتاً نهادهاي دولتي

؛ چراكـه وابسـتگي مـادي و شـغلي بـه كارفرمايـان تحقيقـاتي و نيـز         سرانجام برساند
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ــي  ــان، ســبب م ــات شــود كــه پژوهشــگر،  حساســيتهاي آن ــايج تحقيق ــا را  خــود نت ب
ناملموس پيشنهادهاي به جاي طرح راهكارهاي تفصيلي، مطرح كند و اري ك محافظه
 .شناسي آن اراده دهد براي حلّ مسئلة بزهكاري و علّترا  و كلي

 نبود آمارهاي جنايي علمي. 2
اري و ك ـبزه ةمّـي دربـار  كي از وسـايل انجـام مطالعـات    ك ـي ،خود ،آمارهاي جنايي

يفـري  كاي از فراينـد   در چـه مرحلـه   بزهكاران است؛ آمار جنايي، بـر حسـب اينكـه   
 ؛ بـراي م ـال،  اسـت نوع از بزهكاري  گردآوري و تنظيم شود، متفاوت و بيانگر يك

ه بـه اطـلاع نهادهـاي انتظـامي و     ك ـابي را ك ـجـرايم ارت  جنايي پليس و دادسرا،آمار 
آمـار جنـايي دادگسـتري     و (اري ظـاهري ك ـبزه)ند ك احصا مي دادسرا رسيده است،

وم ك ـه در مراجـع قضـايي رسـيدگي و مح   ك ـاراني اسـت  كبيانگر تعداد جرايم و بزه
  (قانوني ياقضايي  اريكبزه)اند  شده
. 

مختلـف، در ايـن آمارهـا     دلايـل ابي، به كه بخشي از جرايم ارتكترديدي نيست 
اري واقعي، به لحاظ وجود رقم يا بخش سـياه يـا   كبزه ؛ از اين رو،شود س نميكمنع

، چنانچه آمارهاي پليسي اين با وجود. ماند اري، همواره ناشناخته باقي ميكپنهان بزه
اي  تصوير قابل مطالعهبه طور كلّي، ن است كت تهيه و تنظيم شود، ممو قضايي با دقّ

در پـژوهش  اي  در اختيار پژوهشگر قرار دهد و به عنـوان امـاره   از جرايم ارتكابيرا 
بـه  آمارهـا   ت درضـريب دقّ ـ  ،ولي در عمل ،او قرار گيرد ةمورد استفادشناختي  جرم

پايين است؛ گويي تنظيم آمارهاي جنـايي بيشـتر بـه منظـور رفـع نيازهـاي        طور كلّي
شتر يو ب( سازمان مربو  ةاليت ماهانه يا ساليانفعّ ةارنامك دةاز جمله ارا)سازماني  درون

 ؛گيــرد آن ســازمان صــورت مــي ي از ســويانــات اداركبــا هــدف اخــذ بودجــه و ام
كلّيـة   با وجود اين، آمـار . اعتبار زيادي ندارد ،ز نظر علمياچنين آمارهايي بنابراين، 

شود و قابل اسـتفاده در طرحهـاي    اغلب محرمانه اعلام مي شده، جرايم ارتكابيِ ثبت
 .شناختي نيست پژوهشي جرم
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مطالعه  پديهدة    عدم امكان اسهتفاده از روشههاي كيفهي بهراي    . 3
 مجرمانه
، (يفـري دادگسـتري  كهـاي   پرونـده )بايگـاني جنـايي    ةمطالع ـ يعن ـييفي، ك يروشها

ه اجـازه  ك... بانان و گان، قضات، ضابطان قضايي، زندانديد بزهاران، كمصاحبه با بزه
وظيفــة نهادهــاي  گيريهــايِ متعــارف و حســبِ دهــد تــا وراي اقــدامها و تصــميم مــي

تقنينــي، اجتمــاعي و  آموزشــي، بهداشــتي، انتظــامي و قضــايي، آســيبهاي ســاختاريِ
لان قـرار  ئوشناسـايي شـود، اغلـب مـورد اسـتقبال مس ـ      (زا انحـراف )زا  جرم اقتصاديِ

ي حتّ ـ ،فراينـد اخـذ مجوزهـاي پژوهشـي    . نيـاز دارد  گيرد و به مجوزهاي اداري نمي
بسيار طـولاني   ،نهاد رسمي است كي ،خود ،طرح پژوهشي ةدهند ه سفارشكزماني 
 ،ساينده و بـه هـر حـال   آور، فر ه بيشتر اوقات انصرافكچنان است؛ سالارانه  و ديوان
بـه مطالعـات نظـريِ     ،شـناس در نهايـت   جرم پژوهشگرِ، سان است؛ بدين كننده منفعل

ز مطالعـاتي  ك ـبين دانشگاهها و مراسبب، به همين  .ندك تفا ميكصرف در اين رشته ا
اري مـؤثري  ك ـارتبـا    ،اريكمبارزه با بزه ةال در زمينوابسته به سازمانهاي دولتي فعّ

اري مربـو   ك ـه بـه نـوعي بـه بزه   ك ـطرحهـاي قـانوني   و اغلب لواي   وجود ندارد و
 .نيست انهشناس ارشناسانة جرمكشود، مسبوق به مطالعات  مي

 ،شناسي در آثار خود ه استادان و پژوهشگران جرمكن، جاي شگفتي نيست يبنابرا
ردن مباحـث  ك ـهمچنان از دستاوردهاي پژوهشي همتايان خارجي خود براي روشن 

 .نندك فاده مينظري است

دولتههي شايسههته بههه پةوهشهههاي     عههدم اختصههاص بودجهه   . 4
 شناختي جرم

نيـاز  مناسب خـود  كافي و انات كبه بودجه و ام يهر طرح پژوهشناگفته پيداست كه 
ن ي ـا ،در عمـل  يست، ولين ان امر مست نياز انيز شناسانه  جرم يپژوهش يطرحها. دارد
مـورد   كمتـر  ي،در قلمرو علوم انسان ياتقيتحق يطرحها ي،لّكل طرحها و به طور يقب

آن،  يازهـا ياز بودجـة متناسـب بـا ن    ،رد و بـه هـر حـال   ي ـگ يد قـرار م ـ يي ـاستقبال و تأ
ه ك ـ يسـان كسـو، اغلـب    يكه از كن است ياز جمله علل آن، ا ؛شود يبرخوردار نم
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مداخله و نظـارت   هاآن يند اجرايا در فرايرند، يگ يم ميتصم يين پژوهشهايچن يبرا
  دارنـد و چـه بسـا بـه     تخصّ ـ ي،علـوم تجرب ـ ويـژه   هاي ديگر، به رشتهنند، در ك يم

گـر،  يد ينداشـته باشـند و از سـو    ياعتقاد شناختي جرم يها افتهياربُرد كضرورت و 
در  يياست جنايشناسانه در س جرم يپژوهشها يِها افتهنتايج، راهكارها و يآثار ا عمال 

 يبـرا  يهيتـوج مسئولان در گزارش خود،  شود تا يار نمكت ملموس و آشمدّ وتاهك
 . ...داشته باشند در برابر مقامهاي مافوق مبلغ اختصاص داده شده

 شناختي عدم كمك بخش خصوصي به پةوهشهاي جرم. 5
و  يمّ ـكه البتـه از نظـر   ك ـران ي ـدر ا يشورها، بخش خصوص ـكاز  ياريخلاف بس بر
نـد و آن  ك ينم يگذار هياسرم يشناخت قات جرميست، در تحقيگسترده نهنوز  يفكي

بـه طـور   . نـد ك يم يه جرم تلقّيمرتبط با مبارزه عل يدولت يف نهادهايرا صرفاً از وظا
شناسـانه، در ايـران بـه يـك      كلي حمايت مالي بخش خصوصي از پژوهشـهاي جـرم  

 يآور ، فـنّ يي، غـذا يصـنعت  يدر بخشـها  مـ لاً  هك ـحـال آن . تبديل نشده اسـت  سُنت
از  يريشـگ يدر پ ممكـن اسـت  د يترد يقات، بيل تحقين قبيا ياه افتهي ،...اطلاعات و

مجرمانـه نقـش    يهـا  دات آنها در برابر وسوسـه يردن تولكز مقاوم يم مربو  و نيجرا
تها و كخــود شــر يرا بــرا ياركــبزه يهــا نــهيهز ،تيــداشــته باشــد و در نها يمــؤثر

ؤسسـات  براي نمونه، صنعت خودروسازي، بانكهـا و م ) يو خدمات يديمؤسسات تول
بـراي نمونـه، مالكـان    ) گان بـالقوه ديـد  بـزه  يعن ـيننـدگان،  ك فز مصـر ي ـو ن( اعتباري

و كمكـي بـه تـأمين و     اهش دهـد ك (خودروها، دارندگان چك و كارتهاي اعتباري
امنيت مشاركتي ناشي )تحقق امنيت عمومي كه البته از وظايف دولت است نيز باشد 

 (.از سياست جنايي مشاركتي

 گيري نتيجه
ارهاي كو سازو( يفريكنظام )ارهاي قهرآميز كترل جرم از رهگذر توسل به سازونك
اليف ك ـاز ت...( شناسي، علـوم تربيتـي و    شناسي، جامعه جرم)آور  قهرآميز و اقناع غير

بنابراين، سياست جنايي هـر   ؛درو به شمار ميميت آنها كدولتها و از موارد ا عمال حا
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تـابعي از  گيريهـايِ آن   و جهـت مجرمانـه،   ةديدنترل پكال مختلف كشور، يعني اشك
 .شور استكم بر آن كماهيت سياسي نظام حا

ي لّ ـكه به طـور  كيفري، بلكهاي اخير نه تنها حقوق  شناسي در دهه مطالعات جرم
هـاي   ن لحـاظ يافتـه  ع سـاخته اسـت، لك ـ  ل و متنوّاري را متحوّكسياست مقابله با بزه

سـان نبـوده   كشورها يك ةسياست جنايي همريِ تنظيم، تدوين و بازنگشناسي در  جرم
ار و ك ـيفـر، بزه كاي از دولتها به اقتضاي نوع نگرش سياسيشـان بـه جـرم،     پاره. است
اميـد   ،گرانـه اسـت   وبكه سـر ك كلاسيكيفري كارهاي حقوقي كه، به سازوديد بزه
واقعيـت اجتمـاعي ناشـي از     كشورهاي ديگـري، جـرم را ي ـ  ك. نندك تفا ميكا ،بسته

بـا اختصـاص    انـد و  ردهك ـي تلقّدر جامعه غالب  سياسي، اقتصادي و فرهنگيِاوضاع 
مستقل، براي شناسايي علل  شناسيِ ز پژوهشي جرمكهاي تحقيقاتي و ايجاد مرا بودجه

تا اند  كوشيدهاري يا بعضي از مظاهر آن در بستر اجتماعي كوقوع جرايم و رشد بزه
ر مهار جرايم را آگاهانه تنظيم و ا عمـال  غير كيفري مؤثر د ـ راهكارهاي غير انتظامي

 .كنند
ي سياست جنـايي هـر دولـت    لّكگيريهاي  ه چگونگي و محتواي جهتكآنجا  از

المللـي و ملّـي    هـاي بـين   هعرص ـآن دولت در  زمامداريِ ـ مرانيكحة ارنامكنيز جزو 
هـاي سياسـي و اقتصـادي بپـردازد،      هزينـه بابـت آن،  ن اسـت  كشود و مم ارزيابي مي

شـناختي و اسـتفاده از راهكارهــاي    تهـا بـيش از پـيش بـه مطالعـات ميـداني جـرم       دول
سياست جنايي  ،ارهاكاين راه. آورند يفري روي ميكوبي كنار سركشناسانه در  جرم

ابي كـه  ك ـهـاي جـرايم ارت   اري و گونـه ك ـمجرمانه و ماهيـت بزه  ةرا با واقعيت پديد
 ــبخشــي از آن ممكــن اســت ناشــي از   ــه ط ــديريت و ب ــوء م ــت و س ــي، ماهي ور كلّ

جويي در  صرفه ،ند و در نهايتك منطبق مي ،سياست جنايي آنها باشد گيريهاي جهت
م ـال، دولـت    ؛ برايشود موجب مي رايفري مبارزه با بزهكاري ك ـ  هاي قضايي هزينه

در سـالهاي   يفـري كارهاي كاري، ضـمن اصـلاح سـازو   ك ـفرانسه براي مهار بهتر بزه
قـانون راجـع بـه     ةلايح ـ»اي با عنوان  به تهيه و تنظيم لايحه .م 3001، در ماه مي اخير

 ةبهـر  ،هاي ميداني آن از يافته ةه براي تهيكرده است كاقدام « اريكپيشگيري از بزه
يفري كنار حقوق كدر  سان، بدينو    است  فراوان جسته
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و ا عمـال تـدابير پيشـگيرانه بـا     ( نهشناسي پيشـگيرا  هاي جرم يافته)به حقوق پيشگيري 
  .مديريت شهرداريها نيز بها داده است

م انحرافـات اجتمـاعي در   ك ـاري و دسـت  كاي از مظاهر بزه ه به رشد پارهبا توجّ
/ جـرم )مجرمانـه   ةوبگر بـا پديـد  كصـرفاً سـر   ةه مبـارز كه به اينسالهاي اخير و با توجّ

دولت  ،است و بدين ترتيبنداده ار را مورد انتظ ةنون در كشور ما نتيجكتا( انحراف
بـه   روزافزونـي  انسانيِ ـ يمادّ را به طور مستمر ناگزير از تخصي  بودجه و امكانات

 ـ ـ  رده اسـت، بايـد از جملـه نسـبت بـه گشـايش مؤسسـات آموزشـي        ك ـيفري كنظام 
هـاي   بـا تأسـيس دوره   .ردك ـشناسـي در دانشـگاههاي بـزرگ اقـدام      تحقيقاتي جـرم 

اي  رشـته  ه ذاتـاً ميـان  كصي شناسي تخصّ تري جرمكرشناسي ارشد و داكارشناسي، ك
بيني رديفهـاي     نيز پرداخت و با پيششناس متخصّ و تربيت جرم آموزشاست، به 

 . ، جاذبه و جايگاه مستقل داداستخدامي خاص به دورنماي شغلي اين تخصّ
قابـل   ريبـاً تق  شناسي در پانزده سال اخير پيشـرفت  آموزش و مطالعات نظري جرم

لات سـاختاري، هنـوز   كه بـه مش ـ ا بـا توجّ ـ اسـت، امّ ـ داشـته  را در دانشگاهها  توجّهي
شناسي، بـه   هاي جرم اربردي شدن يافتهتخصّصي و كو پژوهشِ آموزش توان از  نمي

بـه عبـارت    ؛معناي واقعي آن، در سط  سياست جنـايي ايـران سـخن بـه ميـان آورد     
شناسـي بـه واقعيـات آمـاري،      جـرم  ك ن  انـد ه پژوهشـگران و اسـتادا  ك ـديگر، مادام 

شور اشراف نداشته باشند، كرخ جنايي در  اري و نيمكاجتماعي، قضايي و پليسي بزه
 .شناسانه را به منظور مقابله با جرم داشت ارهاي جرمكراه ةنبايد از آنان انتظار اراد

ناسـبت  م در دو قانون مهم، به مك قانونگذار دست ،از يك سوي، ين شرايطچندر 
به طـور   ،اري و انحرافات اجتماعيكتعريف وظايف نهادهاي دولتي در مبارزه با بزه

 8 ةمادّ يكي. شناختي را ضروري نموده است انجام مطالعات و تحقيقات جرم ،ضمني
در بنـد  است كه  34/3/4393ب تأمين اجتماعي مصوّ قانون ساختار نظام جامع رفاه و

                                                        

 ةلايح ـ ،قـانون اساسـي   411اصـل   «1»ه در اجراي قسمت نخست بنـد  ديّقضا ةه قوّشود ك يادآوري مي.  
ه بيشتر مربو  به مـديريت پيشـگيري در   كرده است كانون پيشگيري از وقوع جرم را تهيه و تدوين ق

نون در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسـي  كا ،اين لايحه. ي، استاني و شهرستاني استسط  ملّ
 (.و بعد 433: 4393نيازپور، : ك.ر) است
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جرايي نظام جـامع را ا عمـال سياسـت پيشـگيري در     ي از اصول و سياستهاي اكي ،«د»
وزارت رفاه و تـأمين اجتمـاعي تعيـين    از سوي اي، حمايتي و امدادي  هاي بيمه حوزه
در اين چارچوب، تلاش براي پيشگيري از ظهور يا گسترش انحرافـات  . رده استك

 سياست هماهنگي فرابخشي بايد مبناي عمل قرار كلات اجتماعي به عنوان يكو مش
چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي   ةقانون برنام 87 ةمادّ مادّة ديگر،. گيرد
محورهـاي پيشـگيري و    يدر مقـام احصـا  است كه  4393شهريور  44ب مصوّ. ا.ا.ج
دولـت  ه ك ـبراي دولت مقرر داشته اسـت   را ليفكتاين اهش آسيبهاي اجتماعي، ك

بـا  را ... شـهرها و  ةبافت شهري حاشـي زاي اجتماعي در  خيز و بحران بايد نقا  آسيب
بخشي و سامانة مـديريت آسـيبهاي اجتمـاعي در منـاطق      مياناري كا عمال راهبرد هم

 .شناسايي كنديادشده، 
در كـه ايـران    ـالمللـي    در كنوانسـيونهاي بـين  سازمان ملـل متّحـد   ، از سوي ديگر
مواد مخـدر و مـواد    مانند كنوانسيون مبارزه با)به آنها ملحق شده است سالهاي اخير 

ماننـد كنوانسـيون   )است هيا در آستانة الحاق به آن( 41 ، در مادة.م4899گردان  روان
يافتـة فراملّـي    يا كنوانسيون مبارزه عليـه جـرايم سـازمان    .م 3003با فساد مالي  مبارزه
ـ  رود كشورها به شمار ميي حقوق و سياست جنايي منابع فراملّ ازو امروزه  (.م 3000
مـواد چنـدي را بــه    ،انتظــاميِ متعـارف  و تـدابير سـركوبگر كيفـري، اداري    كنـار در 

چگونگي پيشگيري از جرايم مرتبط و نيز بـازپروري مرتكبـان آنهـا اختصـاص داده     
 ،، بـه تفصـيل  41تا  1، يعني مواد .م 3003فصل سوم كنوانسيون از جمله اينكه . است

بـازپروري و  آن،  30مـادة   40مالي و بنـد   ـ  اقتصاديانواع تدابير پيشگيرانه از جرايم 
 بازپذيرسازي اجتماعي بزهكاران را به دولتهاي عضو تكليف يا توصـيه كـرده اسـت   

. 
گذاري براي پيشگيري از  ريزي و سياست از هرگونه برنامه پيشه كاست آشكار 

هاي مختلف جـرايم و مجرمـان، يعنـي     بايد به جنبه ،زپروري بزهكاراناري و باكبزه
زا، شخصيت بزهكـاران، سـوابق آنـان     ابي، عوامل و مناطق جرمكجرايم ارت ةمجموع

پيشــگيرانه، بــه تربيــت  ـــ  رد و بــراي ا عمــالِ اقــدامهاي درمــانيكــا شــراف پيــدا  ،...و
ه قانونگذار ايران و كتوان گفت  ي، م؛ بنابراينباليني اقدام نمود ـ ارشناس پيشگيريك
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، بـه آمـوزش، مطالعـات و    انـه حـد، آگاهانـه يـا ناآگاه   بيش از پيش سـازمان ملـل متّ  
مسـئولان  كـه  ولـي بايـد ديـد    ، انـد  شـناختي بـه طـور ضـمني بهـا داده      تحقيقات جرم

را چگونـه دريافـت و اسـتنبا       گفتـه  دو قـانون پـيش   مفاد مواد ،دستگاههاي دولتي
ننـد؟ آيـا آنـان نيـز از ايـن مـواد اسـتنبا         ك اجـراي آنهـا را فـراهم مـي     ةزمين رده،ك

يـا در آسـتانة تصـويب    شده  آيا از مواد كنوانسيونهاي تصويب كنند؟ شناسانه مي جرم
 د؟نشناختي نيز دار كه در حكم قانون است، برداشت جرم

بـه آمـوزش و اشـراف بـر مباحـث علـوم        ،خود ةاين نيز به نوبكه رسد  به نظر مي
شناســي بــراي  جــرم ؛ بنــابراين، ضــرورت فراگيــريداشــته باشــدنيــاز شــناختي  جــرم
بـه منظـور درك و اجـراي سياسـت جنـاييِ       ،لان كنـوني ئوگيران آينده و مس تصميم

 .نمايد ميناپذير  اجتنابامري قانونگذار و سازمان ملل متّحد، 

                                                        

به تحقيقات  31و  48نيز در مواد . ش 4391آذر  30ب نامة سازمان زندانها مصوّ گفتني است كه آيين.  
صان كيفرشناسي در مديريت زندانها و مراكز و مطالعات كيفرشناختي از يك سو و استفاده از متخصّ

 .آموزشي و پژوهشي اين سازمان تأكيد كرده است
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 شناسي كتاب
 .ش 4391آذر  30مصوّب ي و اقدامات تأميني و تربيتنامة سازمان زندانها  آيين ـ
 .4391يهان، ك ةمؤسس چاپ دهم،، شناسي چيست؟ مجهم كيست و جهمزمان،  تاج، دانش ـ
، سـال  19 ـ 18 ة، شـمار مجلة حقاوقي دادگساتهي   ،«آمار جنايي و كاركردهـاي آن »رحمدل، منصور،  ـ

4393. 
ه آزاد اسـلامي  ، دانشـگا حاد سياست جنا ي و گها ش پيرگيهي آن در ساازمان ملام متّ   زهرا،، عالمي ـ

 .4371زي، مرداد كواحد تهران مر
 .4393شهريور  44ب مصوّ. ا.ا.چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج ةقانون برنام ـ
 .34/3/4393ب تأمين اجتماعي مصوّ قانون ساختار نظام جامع رفاه و ـ
 .م 3003كنوانسيون مبارزه با فساد مالي  ـ
 .م4899گردان  واد روانكنوانسيون مبارزه با مواد مخدر و م ـ
 .م 3000يافتة فراملّي  كنوانسيون مبارزه عليه جرايم سازمان ـ
 .4391، انتشارات دانشگاه تهران، ، چاپ هفتمجلد 3، شناسي مباني جهممهدي، ، نيا يك ـ
ه ژودي ـ 47قـانوني  ةنام اري در فرانسه در پرتو تصويبكل سياست پيشگيري از بزهتحوّ»ريمون، ، نسَگ  ـ

 .4393، 18و  19 ة، شمارمجلة حقوقي دادگستهيشهرام ابراهيمي،  ةجم، تر«3003
 .4370مترجم، : نيا، ناشر يكمهدي  ة، ترجمشناسي كاربهدي جهم، همو ـ
 ة، ترجم ـ«در فرانسـه  شناسـي  تحـوّلات علـوم جنـايي و آمـوزش و تحقيقـات جـرم      »ايـو،   ـ ـ ژان، لاسال ـ

 .4378، 34ـ33 ةار، شممجلة تحقيقات حقوقيابرندآبادي،  حسين نجفي علي
 .4391، 33، شمارة المللي مجلة حقوقي دفته خدمات حقوقي بين ـ
اساتاد دكتاه    ةنكوداشت ناما : علوم جنا ي، «پيشگيري عادلانه از جرم»حسين،  علي، ابرندآبادي نجفي ـ

 .4393، سمت، محمد آشوري
شناخت تيلور، كلر و  مديرا پيلوسوتيل، كيت : در( ديباچه) «يفريكشناسي و حقوق  تعامل جرم»، همو ـ

 .4393 صديق، نشر دادگستر، الله ميرروح ة، ترجمشناسي جهم
 .4371، 43 ة، شمارمجلة كانون وكلاي دادگستهي، «شناسي در ايران جايگاه جرم»، همو ـ
، مجلاة كاانون وكالا    ،«اي؟ ار حرفهك كتخص  علمي يا صاحب ي كصاحب ي: شناس جرم»، همو ـ

 .4374ـ73، سال 1ـ7 ةشمار
، تهيـه و تنظـيم لـيلا    (شناساي  تقه هات درس در دورة دكتهي حقوق كيفهي و جاهم )شناسي  جهم، همو ـ

 .4393ـ 91سال دوم  حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، نيم ةدكزاد، دانشكاسدي و بتول پا
 ة، ترجم ـكيفهشناساي ، برنـار،  كبول ـ :در( ديباچـه ) «اران؟ك ـاري و بزهك ـدرمانگـاه بزه : زنـدان »، همو ـ

 .4393مجد،  برندآبادي، چاپ سوم،ا حسين نجفي علي
 .4371، 49 ة، شمارمجلة تحقيقات حقوقي، «حدسياست جنايي سازمان ملل متّ»، همو ـ
 ةمجلا ، «يفـري و سياسـت جنـايي   كلات حقـوق  شناسي در تحـوّ  هاي جرم نقش مطالعات و يافته»، همو ـ

 .4373ـ73، سال 43ـ41 ة، شمارتحقيقات حقوقي
 .4391آموزش سنجش،  چاپ سوم،، شناسي جهمعلي، ، توانا نجفي ـ
 .4393گنج دانش، چاپ سوم، ، شناسي زمينة جهمرضا، ، نوربها ـ
، 19 ـ ـ18، شـمارة  مجلة حقوقي دادگستهي، «بزهكاري درايران حقوق پيشگيري از»نيازپور، اميرحسن،  ـ
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4393. 
 .Gassin, R., Criminologie, Dalloz, 1e éd, 3003 ـ
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 قوانين و مقررات كيفري ايران

 :اركنوجوانان بزه بال اطفال ودر ق

 

   دكتر نسرين مهرا  
    استاديار دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و رديس انجمن ايراني حقوق

 جزا

 چكيده      
 هي و شخصننيهي في  را ننر ونننا   اقهمنناعي اطفننا  و اوقواانناب  ننه لوننات سنننّ 

اطفنا  و اوقواانااي   . ادا ابپذ رتر از ف گر آسين از قمله ااوراف و  زهكاييه
 وتنناهي اهافهنناي اقهمنناعيدنر ننااي  هفي واننن  هشننواد ن قننرا مننيكننه مرتدنن

في ااجناا يسنالههاي تر يهني و آموزشني      ه...ه واز قمله خااوافهه مديسهه مولّن 
 ا نن  نبيننل اطفننا  و اوقواانناب في  هاررچننه از اظننر حقننوني.  اشننند منني خننوف

 اننديو  نه شنماي مني   يفنري  دحقنوق   اي تا عنناب ي تنا ااندازه  ي خاصّن مقناط  سننّ  
يفنري  داب قرمشاب  ا د مشنمو  عنماات اقراهناي    ك ه لوات ايت هو  نا را  

سياسنت  . في ا   زرا ند ايز  ا د مشمو  حما ههاي حقنوني وانن  شنواد    ه اشند
 و توقينه  ا ند   ا مني ايي اطفنا  في همني  چنايچوب معنن    كن ازهراني ااظر  ر  زه

 .شوف مي
                                                        

4. docnas@mail.com 
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يفنري ا نراب في نبنا  اطفنا      دننواي حقنوق   دايهاي دازوس هفي ا   مقاله      
نااوب  ةلا و»في نالن  شده  يني پيشيفري دايهاي دسو و سازو كاز    زهكاي

 ةلا ون  ه ا  ه تعبير مجلب شنوياي اسنلامي  ) «يل فافراه اطفا  و اوقوااابكتش
ي صنويت تصنو نه   دنه ف  ن از سنوي ف گنر   ( نااواي يسيدري  ه قرا م اطفنا  

 منويف  ريسني ننراي    ن  فهند  مني  يلكري اطفا  ا راب في آ نده يا تشيفدحقوق 
يفنري اطفنا  في ا نراب    دحقنوق    نواي و آ نند دو ژريهاي همچني  . ريرف مي

رفب  رخويف نااواگذاي ادبت  ه ا ن  فسنهه از   د ر اهميت ازهراني  شدههتوليل 
 .شوف مي يدأداياب تك زه

بزهكار، قـوانين و مقـررات كيفـري    بزهكاري، اطفال و نوجوانان  :كليد واژگان
 .ايران، لايحة تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان

 طهح مسئل 
ي در قبال اطفـال  گذاري خاصّ تدريج به سياسته ه دولتها بكسده است  كبيش از ي

ه بـه  و بـا لحـاظ معيـار سـن و رشـد عقلانـي، يعنـي بـا توجّ ـ          زننـد  ار دست ميكبزه
، (صغارت)ي و نوجواني كودكمراحل مختلف خصوصيات رواني و زيستي آنان در 

ام و كي، احسنّ ةبر هر دور اين قوانين، بنا. نندك مي وضع را يقوانين و مقررات خاصّ
پرورشـي، حمـايتي و امـدادي     ةه بيشتر جنب ـك سترده اكمقررات متفاوتي را تعيين 

شناسي،  جرمهاي  ه يافتهكاري اطفال كردن سياست جنايي ناظر به بزهكافتراقي . دارد
اي ايفـا   نقـش عمـده   ،گيـري آن  لكباليني، به ويژه در ش ـ شناسي به طور كلّي و جرم

اران نوجـوان،  ك ـچگونگي رويـارويي بـا بزه    رده استك
هاي ردن پاسخكع نخست از نظر متنوّ ؛نمايد مي واجد اهميت ،م از دو جهتك دست

                                                        

. م 4809راجــع بــه اطفــال  قــانون. تصــويب شــد. م 4809نخسـتين دادگــاه اطفــال انگلســتان در ســال  .  
(Children Act, 4809)  اي غيـر از مجـازات    با مقاصد اصلاحي ويژة اطفال زير شانزده سال به گونـه

تصويب شد، اما در عمل، دادگاههاي اطفال انگلستان تنها نشست خاصّي از دادگاههاي صل  بودنـد  
شـكال مجازاتهـاي سـابق يعنـي     كه آيين دادرسي آنها آيين دادرسـي بزرگسـالان بـود و بسـياري از ا    

و زمان بررسي اوضاع دادگاههاي  4837اين روند تا . شلاق، حبس و جريمة نقدي را حفظ كرده بود
در . ادامـه داشـت   (Moloney Committee)هاي صورت گرفته از سوي كميتة ملوني  اطفال و توصيه

تأسيس شدند، نهادهاي غير  4988حالي كه دادگاههاي اطفال آمريكايي كه براي نخستين بار درسال 
با اطفال بزهكار برخـورد   (Paternalistic)رسمي، فاقد آيين دادرسي خاص بودند كه به شيوة پدرانه 

 .كردند مي
(See: Finonda, 3004, ch.4; Partingeon, 3003: 449-430). 
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بر حسب ها ردن اين پاسخك فال و نوجوانان و فردياري اطكبه بزه جامعويدولتي و 
اب آن، آلـت جـرم،   ك ـارت ةابي او، نحـو ك ـخصوصيات هر طفل و نوجوان، جـرم ارت 

اري در دوران ك ـ؛ دوم به لحاظ پيشگيري از مـزمن شـدن بزه  ...ه وديد بزهاو با  ةرابط
 منجـر  رار جـرم در دوران بزرگسـالي  ك ـه بـه پيشـگيري از ت  كي و سنين پايين كودك
 . شود مي

سـو، از اطفـال در    كار، از ي ـك ـاطفـال بزه  ةيفري ويـژ ك، نظام يا عدالت بنابراين
بيشتر مدني هاي از رهگذر اقدام ، معرض خطر

شـدن آنـان در آينـده حمايـت      هديـد  بـزه و پرورشي به منظور پيشـگيري از مجـرم و   
رار كاصلاحي در مقام پيشگيري از ت ـ بازپرورانههاي ند و از سوي ديگر، با اقدامك مي

خانوادگي، محيطي، تحصيلي و اجتماعي  ةبه سابق هجرم آنان است و بالاخره، با توجّ
در زمان و تعميم آنها نسبت به مادران و پدران، ها آنان، با تداوم بخشيدن به اين اقدام

شـدن آنـان در مقابـل     بـه دنبـال پيشـگيري از مقـاوم     ،در واقع.  ...مربيان، همسالان و
 .اري استكبزه

آيين دادرسي و )لي كم از دو جهت شك يفري اطفال دستكرد، نظام كبا اين روي
( يفـري كي و ضـمانت اجراهـاي   لّ ـكاصول )و ماهوي ( يلات قضاييكو تش يسازمان

 .متفاوت است( بزرگسالان ةويژ)يفري عمومي كنسبت به نظام 
حقــوقي و اصــول قــانون اساســي  ـ رد فقهــيكــيــه بــر رويكقانونگــذار ايــران بــا ت

يعنـي حـدود دو سـال     ،ة شصتيفري اطفال را از آغاز دهكنظام  جمهوري اسلامي،
 .رده استكپس از انقلاب، تنظيم، تدوين و تصويب 

آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان »بيني  قانون اساسي با پيش 3اصل  3بند 
ردن ك ـبر هموار  ،در واقع «ي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عاليبرا

 يدأكپذيري اطفال و نوجوانان از رهگذر تحصيلات ابتدايي، متوسطه و عالي ت جامعه
 و تسـهيل  «اسـلامي  ةواحـد بنيـادي جامع ـ  »از سوي ديگر، خانواده به عنوان . ندك مي
در اصـل دهـم   ، ...اري روابط خانوادگييل و پاسداري از قداست آن و نيز استوكتش

اهميت  خبرگان قانون اساسي بر ،سان بدين. ه قرار گرفته استهمين قانون مورد توجّ
شدن اطفال و نوجوانان در بستر خانواده و مدرسـه بـه طـور غيـر      پذير تربيت و جامعه
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بـي  ، از مـادران بـه عنـوان سرپرسـت و مر    3در بند  34اصل   .اند ردهكيد أكت مستقيم
و به نقش تربيتي مادران شايسته در جهـت   ردهكاي را تجويز  حمايت ويژه ،انكودك
هـاي  ثير محيطأنقـش و ت ـ  ك،ش ـ بـي . نموده اسـت اشاره  1فرزندان خود در بند  ةغبط

نـوعي اقـدام بـراي     ،در واقـع  ،آموزشي و خـانوادگي در قالـب آمـوزش و پـرورش    
خـانواده،   تقويـت بنيـاد   .اسـت اري اطفـال و نوجوانـان   ك ـپيشگيري اجتمـاعي از بزه 

، تقويـت  هانون خانوادك فروپاشي يم روابط پدران و مادران به منظور اجتناب ازكتح
 روابط والدين يا فرزندان، تقويـت رسـالت پرورشـي دبسـتانها و دبيرسـتانها و تنظـيم      

اري ك ـاز لوازم اين گونه پيشگيري از بزه ،در واقع ،اوقات فراغت اطفال و نوجوانان
 411اصـل   1شور، بنا به قسـمت نخسـت بنـد    كي آن در سط  لّكه مديريت كاست 

 . ل شده استه محوّقضايي ةقانون اساسي، به قوّ
اصـل راهبـردي بـراي     كي ـ ،ه در واقـع ك ـقـانون اساسـي    1يفري، اصل كاز نظر 
قوانين و مقررات مـدني،   ةليّكه كدارد  مي ود، مقررر به شمار مينوني ايران كحقوق 

بايد بر اساس مـوازين   ،...جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و
بـر   ام اسلامي، بنـا كتشخي  عدم مغايرت قوانين با اح. اسلامي تنظيم و تدوين شود

سـان، نظـام    بـدين . ل شـده اسـت  ، به شش فقيه عضـو شـوراي نگهبـان محـوّ    81اصل 
قانون  411اصل  1و بالاخره مفاد بند  43و  1، 3اصل  ر پرتو مفاديفري ايران بايد دك

ن و اجـراي حـدود و   اشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزيـر مجرم ـ يعني ك)اساسي 
تصـويب   و بر اساس اصول اسلامي و فقه اماميه تنظـيم ( ن جزايي اسلاممقررات مدوّ
 .درده و نهادهاي قضايي آن اجرا گقضايي ةقوّ شود و از سوي

 ــ  يفــري اطفــال و كي درخصــوص نظــام قــانون اساســي، اصــول راهبــردي خاصّ
رده است، ولي قانونگذار در چارچوب اصول قانون اساسـي و  كبيني ن نوجوانان پيش

قوانين  ،به اين سو. ش 4314ييد فقهاي شوراي نگهبان، از سال أيه بر استنبا  و تكبا ت
ه سياسـت  ك ـ اسـت  ردهكيب اري اطفال وضع و تصوكبزه ةلي و ماهوي در زمينكش

                                                        

بررسي قرار تحت  ششم،در مجلس  «شوراي عالي خانواده» ، تشكيلقانون اساسي 40در اجراي اصل .  
گـذاري بـه منظـور     خانواده و نيـز هـدايت قـانون    كنندةپيشگيري از آسيبها و انحرافات تهديد. گرفت

 .حمايت از كودكان و سالمندان از جمله وظايف اين شورا تعريف شده بود
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يل دادگـاه اطفـال   كقـانون تش ـ »ه بـر  ك ـار را كايران در قبال اطفال بزه ةگذشت جنايي
 .دگرگون نمود مبتني بود . ش 4339 «اركبزه

اطفـال و   لي خاصّكمتر از دو دهه اجراي قوانين و مقررات ماهوي و شكپس از 
و ـ  (گفتـار نخسـت  )صلاحات جزدي شد خوش ا ه چند بار دستك ـار  كنوجوانان بزه

 ةبـه خـود ديـد، قـوّ    . ش 4371ه ايران در دوم خـرداد  ك لات سياسي و اجتماعيتحوّ
لـواي    ةقـانون اساسـي، متـولي تهي ـ    419اصل  3يس آن، به موجب بند ده ركه قضايي

رد ك ـيل دادگـاه اطفـال و نوجوانـان اقـدام     كقـانون تش ـ  ةبه تنظيم لايح ،قضايي است
ه براي بررسـي بـه مجلـس ارسـال     كسال است ك بيش از ياين لايحه (. گفتار دوم)

ييد فقيهان شوراي نگهبان، حقوق أه در صورت تصويب نمايندگان و تك  شده است
 .كردي آن را در ايران احيا خواهد يفري اطفال در معناي فنّك

ه الاجرا نسبت ب ـ نوني لازمكقوانين و مقررات  در مقالة حاضر، در گفتار نخست،
قضـايي قـانون    ةدوم، مفـاد لايح ـ  گفتـار سـپس در   .شود مياري اطفال بررسي كبزه
ار را در ك ـيفـري اطفـال بزه  كه احياي عدالت ك را يل دادگاه اطفال و نوجوانانكتش

 .كنيم مييد أكآن تهاي بر نوآوري ،ردهكدهد، تحليل  مينويد  آينده

 :گفتار نخست
 اري اطفالكبه بزه الاجرا نسبت نوني لازمكقوانيك و مقررات 

ــ ــانون تش ــ كحــدود ي ب يل دادگاههــاي عمــومي مصــوّكســال پــس از انقــلاب، ق
 هيجـده ه صلاحيت رسيدگي به جـرايم اطفـال زيـر    كبه تصويب رسيد  31/7/4319

، بـه شـعب   (.ش 4339قـانون  )ار ك ـسال را نيز با اعلام حذف دادگاههاي اطفـال بزه 
 سـنّ ، .ش 4314مجـازات اسـلامي   قانون راجـع بـه   . ردكل دادگاههاي عمومي محوّ

اي از  قـانون اصـلاح پـاره   . تغيير داد لًاكرد فقهي كيفري را بر اساس رويكوليت ئمس
وجود ه يفري جديدي را بكدادگاههاي ، .ش 4314يفري كمواد قانون آيين دادرسي 

 ردنـد ك مـي  ه به جرايم اطفال نيز با رعايت آيين دادرسي عمـومي رسـيدگي  كآورد 
                                                        

تغييـر داده شـده اسـت و     «قـانون رسـيدگي بـه جـرايم اطفـال      ةلايح»گفتني است كه عنوان لايحه به .  
 .در مجلس به تصويب رسيده است 4391ت آن در پايان مرداد ياكلّ
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يفـري مـاهوي و   ك، بـازنگري در قـوانين   شمسـي  هفتـاد  ةاز آغاز ده. 

 .ار نيز شدكيفري ناظر به اطفال بزهكلاتي در سياست لي موجب تحوّكش

 قوانيك ماهوي .1
يفـري  كه اصول عمومي و اصول راهبردي ناظر به حقوق ه بيفري با توجّكقانونگذار 

 4370قـانون مجـازات اسـلامي     18 ةقانون اساسي جمهوري اسلامي و به موجب مادّ
ه ك ـمقرر داشـته  اين، اما با وجود  ،رده استك ايفري مبرّكاطفال را از مسئوليت ، .ش

والـدين و  بـه   «تربيت و بـازپروري »ار براي كدر صورت تشخي  دادگاه، اطفال بزه
از  ؛انون اصلاح و تربيت سپرده خواهنـد شـد  كبه  «در صورت اقتضا»سرپرستان آنان 

نهـاد دولتـي وابسـته بـه سـازمان زنـدانها و        كه ي ـمذكور ك ـانون كنار كدر  اين رو،
 ةق به جامعنهاد متعلّ كه ينيز كطفل  ةاست، خانواد  شوركميني و تربيتي أاقدامات ت
؛ ار در نظـر گرفتـه شـدند   ك ـهـذيب اخلاقـي اطفـال بزه   براي اصلاح و ت ،مدني است
اري اطفـال، از  ك ـبـه بزه  «پاسـخ پرورشـي  »والـدين در   تكبيني مشـار  ، پيشبنابراين

 .داردايت كتي در قبال اطفال حكسياست جنايي مشار
ار كسـازو  كبـه عنـوان ي ـ    «تنبيه بدني»همين ماده،  3 ةدر تبصر ،سو كولي از ي

 هل گرديد، اما تشخي  اعمال و ميزان آن به دادگاه محوّشده بيني تربيتي اطفال پيش
ه آيـا تنبيـه بـدني حتـي بـراي      كاين است مطرح، دربارة تبصرة مذكور، ال ؤس. است

اب اعمـال مجرمانـه از   ك ـه آنـان را در صـورت ارت  ك ـ 18 ةبا مفاد مـادّ  ،تربيت اطفال
 بيني ايي پيشانديشي قض باشد؟ مصلحت مغاير نمي ،رده استك ايفري مبركوليت ئمس

ه توجّ ـ بـا براي اعمال يا عدم اعمال يا تعيين نوع و ميزان تنبيه بدني،  3ة شده در تبصر

                                                        

ب ميني و تربيتـي كشـور مصـوّ   أاجرايـي سـازمان زنـدانها و اقـدامات ت ـ     ةنام ـ آيـين  47 ةبه موجب مادّ.  
 هيجدهمركزي است كه اطفال و نوجوانان بزهكار كمتر از  ،كانون اصلاح و تربيت، .ش 30/8/4391

 .شوند تربيت و آموزش نگهداري مي سال تمام در آنجا براي اصلاح،
عبـارت اسـت از ضـعيف شـدن يـا       ،هاند كه تنبيه از منظـر ايـن مـادّ    در تعريف تنبيه بدني برخي گفته.  

ك آزاردهنـده بـه دنبـال آن    منفـي يـا محـرّ    ةكنند تقويت دةكاهش احتمال بروز يك رفتار پس از ارا
 (.4391زراعت،  :ك.ر)
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 ةمصلحت خانواد ،شود؟ مصلحت خود طفل مي به چه معياري از سوي دادگاه اعمال
  مصلحت جامعه يا مصلحت قضايي؟ ،او

قـانون يـا    ن يا درهمان قانو تعريفي از طفل در دةبدون ارا 18 ةاز سوي ديگر، مادّ
بلوغ » ه به حدّكسي دانسته است ك خود، 4 ةيفري ديگري، طفل را در تبصرك قوانين
، همستقلي ذيل همين مـادّ  ةه در همين تبصره يا تبصركنرسيده باشد، بدون آن «شرعي

بـه قـانون    ايـن تعريـف، صـراحتاً    يا يـافتن  كند يا براي دركبلوغ شرعي را تعريف 
يفـري، بـراي پـي    كيل يا هر پژوهشـگر حقـوق   كقاضي، و. اشدديگري ارجاع داده ب

ــه قــانون مــدني و مــادّ  بــردن بــه حــدّ در آن  اصــلاحي 4340 ةبلــوغ شــرعي، بايــد ب
ه قانونگـذار در متنـي خـارج از قـانون     ك ـه شود ند تا متوجّكرجوع . ش 41/9/4370

سـال   هپـانزد سال تمام قمـري و بـراي پسـران     نهجزايي، بلوغ شرعي را براي دختران 
سـال   زير پـانزده پسران  سال و نهدختران زير  ،بنابراين ؛رده استكتمام قمري تعيين 

قـانون مجـازات    18 ةمشـمول مـادّ   ،به شـمار رفتـه   طفل   قمري
نـوني ايـران،   كيفري كم بر حقوق كسان، نگرش فقهي حا بدين. اسلامي خواهند بود

شـدن و   بـه منظـور پاسـخگو   يـار شـرعي بلـوغ را    باليدگي جسـماني اطفـال يعنـي مع   
مبنـاي مسـئوليت كيفـري اطفـال     يفري، كپاسخگو بودن اطفال و نوجوانان در قلمرو 

ار ك ـيل دادگـاه اطفـال بزه  كه با معيار حقوقي ملحوظ در قانون تش ـكقرار داده است 
 .متفاوت است كودكالمللي حقوق  نوانسيون بينكو  4339

طفوليـت و  بـا تقسـيم   معيـار رشـد عقلانـي و دمـاغي،     ، با لحـاظ  .ش 4339قانون 
شش تا دوازده، دوازده  ةبه سه دور شمسيسالگي  هيجدهتا  ششنوجواني بين سنين 

هاي يفـري اطفـال و پاسـخ   كميزان مسـئوليت  تا پانزده و پانزده تا هيجده سال تقسيم، 
دختـر و  گذاري جنسيتي بـين   اري آنان را در هر دوره، بدون تفاوتكمختلف به بزه
سـال تمـام بـه بـالا داراي      هيجـده ه دختر و پسـر از  ك چنان ؛رده بودكپسر، مشخ  

 خـارج  «يفـري اطفـال  كحقـوق  »امـل شـده و بنـابراين از شـمول     كيفري كمسئوليت 
                                                        

قضـات بـراي    از سـوي  3 ةگي و مـوارد اعمـال و اسـتفاده از تبصـر    تحقيق ميداني در خصوص چگون.  
 .اصلاح آن راهگشا خواهد بود

 .كمتر است شمسيروز از سال  نهگفتني است كه سال قمري .  
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يفــري بزرگســالان كيعنــي حقــوق  «يفــري عــاديكحقــوق » و بــه تابعــان شــدند مــي
 .آمدند ميدر

 ليكقوانيك ش. 2
يفـري  كحقـوق   ةيفـري مـاهوي اطفـال، در زمين ـ   كر حقوق نگرش فقهي قانونگذار ب

اري كناظر به بزه (يلات قضاييكيفري و سازمان و تشكيعني آيين دادرسي )لي كش
تـوان در مـواد    ه تبلـور نهـايي آن را مـي   ك ـيب شـد  كرد حقوقي تركاطفال نيز با روي

ب وّيفري مصكقانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور  334ـ348
، يعنـي پـس از حـدود    4379وضع و تصويب اين مواد در سال . ديد. ش 4379آبان 

آيـين دادرسـي    ييفـري اطفـال، نويـد بخـش احيـا     كنارگذاري حقوق كبيست سال 
ابي اطفال و نوجوانان در حقوق ايـران  كيفري متفاوتي براي رسيدگي به جرايم ارتك

يل دادگاه اطفال كدآور متن قانون تشيا ،زيادي ةاين مواد تا انداز يمفاد و انشا .است
بينـي   اطفـال را پـيش   ةايجاد دادگاه ويژ. ش 4379اما قانون  ،است. ش 4339ار كبزه
ه خواهيم ديد، در دادگاههاي عمومي جزايـي  كه اين مواد، به شرحي كچنان  ؛ردكن

 .شود مي ار اعمالكنسبت به اطفال بزه
بـراي رسـيدگي بـه جـرايم     را اي  دادگاه قضايي ويـژه . ش 4379قانون  348 ةمادّ

رده ك ـبينـي ن  در نظر گرفتـه شـده بـود، پـيش    . ش 4339ه در قانون كاطفال، آن طور 
يا چند شعبه از  كي ،قضايي ةه در صورت نياز، درهر حوزكه مقرر داشته كاست، بل

نند و با قانون اصـلاح  ك مي ابي رسيدگيكجرايم ارت ةه به همك ـدادگاههاي عمومي  
، بـه دادگاههـاي   4394ب مصـوّ  4373ل دادگاههاي عمـومي و انقـلاب   يكقانون تش

جرايم اطفال  ةيلّكبه  ـ ندا هتقسيم شدو يفري استان تبديل كعمومي جزايي ودادگاه 
                                                        

رسـيدگي بـه جرايمـي كـه      ،ي، بـه طـور كلّ ـ  4394قانون  30 ةمادّ 4 ةگفتني است كه به موجب تبصر.  
ا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز جـرايم  مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس ي

جرايم اشخاص بالغ كمتـر   ةياست، ولي كلّ «دادگاه كيفري استان»در صلاحيت  ،مطبوعاتي و سياسي
ي أاما به موجـب ر  ،باشد اطفال مي ةسال تمام در صلاحيت دادگاههاي عمومي جزايي ويژ هيجدهاز 

 ،صـادره در هـر دو نـوع دادگـاه     ي، مرجع تجديد نظر آرا1/3/4391مورخ  191 ةشمار ةوحدت رويّ
 از سـوي ديگـر،  . زيرا رسيدگي در آنها بدوي است ؛ديوان عالي كشور است نه دادگاه كيفري استان
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، اختصـاص بعضـي از شـعب دادگاههـاي     334 ةبه موجب مادّ  .داده شود اختصاص
ــال بزه   ــه اطف ــي، ب ــاي عمــومي جزاي ــي دادگاهه ــانع  اركــعمــومي، يعن از ارجــاع م

 ،بنـابراين  ؛اران بزرگسال به اين شعب نخواهد بودكيفري مربو  به بزههاي ك پرونده
 ةمـادّ  4 ةتبصـر . جرايم اطفال ذاتي نيست ةصلاحيت دادگاههاي عمومي جزايي ويژ

ه ك ـ چنـان  ؛قـانون مجـازات اسـلامي اسـت     18 ةمـادّ  4 ةرار تبصـر ك ـت ،در واقع 348
سـال قمـري    پـانزده سـال و   نـه ه به ترتيب زيـر  ك رسيدگي به اتهام دختران و پسراني

ن به موجـب  كل ،(330 ةمادّ)خواهد بود  4379قانون  334ـ348دارند، با رعايت مواد 
صلاحيت رسيدگي  ،اطفال ةه، شعب دادگاههاي عمومي جزايي ويژهمين مادّ ةتبصر

نظـر از جنسـيت آنـان را نيـز      صـرف   سـال،  هيجـده متر از كبه جرايم اشخاص بالغ 
يفـري و نـه   كبايد طبق مقررات عمومي آيـين دادرسـي    ،دارند، ولي در اين صورت

سـان، آيـين دادرسـي معمـول در      بـدين . ننـد كاقدام به رسيدگي  334ـ348مفاد مواد 
عـاري از   ،ه خودكدوگانه است  ،اطفال و نوجوانان ةدادگاههاي عمومي جزايي ويژ

گاهها از دو نـوع آيـين دادرسـي    زيرا اين داد ؛لات عملي نيستكايراد حقوقي و مش
مخـدوش   اطفـال،  ةاختصاصـي بـودن شـعب ويـژ    بـدين ترتيـب،   ه كنند ك مي تبعيت
 .شود مي

                                                                                                                       

دارد كه رسيدگي بدوي به جرايم موضوع  مقرر مي 3/3/4391مورخ  197 ةشمار ةي وحدت رويّأر →
ت ت مجـازات و لـزوم اعمـال دقّ ـ   ه به اهميت آنها از نظـر شـدّ  ا توجّب»، 4394قانون  30 ةمادّ 4 ةتبصر

ي دادگـاه اطفـال كـه بـا يـك نفـر قاضـي اداره        بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عـام و كلّ ـ 
 پـنج از  در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالبـاً  ،شود، به طور ضمني منتزع گرديده مي

ت عمـومي  ئ ـبدين ترتيب، به نظر اك ريت اعضاي هي ؛...رارداده شده استيابد ق نفر قاضي تشكيل مي
ي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمام جرايم اشخاص بالغ كمتـر  ديوان عالي كشور، صلاحيت كلّ

قانون اصلاح قـانون تشـكيل دادگاههـاي عمـومي و      30 ةمادّ 4 ةجده سال تمام، با تصويب تبصرياز ه
« ...گرديـده اسـت   ادر رسيدگي به جرايم مذكور در اين تبصره مست ن حصراً، من4394ب انقلاب مصوّ

 .(به بعد 373: 4391خالقي، : ك.ر)
كشـور در خصـوص    عـالي  ديوان 3/9/4378مورخ  114 ةشمار ةي وحدت رويّأر ،در اين خصوص.  

هناماة  ما: ك.ر)مرجع صلاحيتدار در رسيدگي به جرايم اطفال در امر مواد مخدر قابـل توجـه اسـت    
 (.18 ـ 19 :4393، دادرسي

ولـي بـه نظـر     ،اسـت يـا قمـري   شمسـي  سـال   ،قانونگذار در اين تبصره مشخ  نكرده است كه مراد.  
 .، مد نظر قانونگذار بوده استرود به شمار ميكه سال رسمي در ايران  شمسيرسد سال هجري  مي
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شخصـيت طفـل    ةيل پرونـد كبينـي تش ـ  سو، پيش كنوآوريهاي اين مواد، از ي از
(. 333 ةمـادّ )ه البته به اختيار و تشخي  دادگاه گذاشـته شـده اسـت    كار است كبزه

وضــعيت روانــي، جســماني، تحصــيلي،  بــارةاطلاعــاتي در ه حــاويكــايــن پرونــده 
شدن قضـايي آن   به صدور تصميم مناسب و فردي ،اوست يخانوادگي طفل و اوليا

 اجباري اعلام ،شخصيت ةيل پروندكتش بهتر بود اولًاسبب، به همين  ؛ندك ك ميمك
ان، بـه  ارشناس ـك كم ـكسال نيز دادگـاه بـا    هيجدهدر مورد بالغان زير  شد و ثانياً مي
هـاي   گرديـد تـا جنبـه    مـي  فلّ ـكم حقـوقي  ةنار پرونـد كاي در  پرونده چنين يلكتش

تهـذيب   ةشد و زمين پرورشي تصميات قضايي در قبال نوجوانان رعايت مي ـ حمايتي
 .گرديد مي آنان مساعددر رار جرم كاخلاقي و پيشگيري از ت

ننـده بـه جـرايم    ك گياختيار تجديد نظر به دادگاه رسيد ،ديگر، اين مواد از سوي
توانـد در   مي داده است؛ دادگاه ـبارك ي آن هم ـاطفال را در تصميمهاي قبلي خود  

چهـارم   كانون اصلاح و تربيت به ميزان ي ـكت نگهداري طفل در اهش مدّكجهت 
 انونك ـار در ك ـه نگهـداري طفـل بزه  ك ـناگفتـه پيداسـت   (. 338 ةمادّ)تخفيف دهد 

بايـد در مـورد او اعمـال     ه اصولًاكپرورشي  ـ اصلاحيي ها ه به برنامه، با توجّمذكور
ه خـود را بـا   ك ـل ايـن تحـوّ  . منجر خواهد شـد  ل رفتاري و شخصيتي اوشود، به تحوّ

انون از وضـعيت اطفـال   ك ـ در گزارشـهاي  ،دهـد  مي حسن اخلاق و رفتار طفل نشان
 ،واقـع  درها ايـن گزارش ـ . شـود  مي س شده و در اختيار دادگاه مربو  قرار دادهكمنع
امـا   آورد، مي اجراي آن را فراهم ةردن تصميم دادگاه، حتي در مرحلكفردي  ةزمين

قضات شـاغل در   ةويژهاي راجع به خصوصيات و آموزشاز آن، و بعد  348در مواد 
 .بيني نشده است ي پيشترتيبات خاصّ ،شعب اطفال

 ترتيــب)تبصــره در فصــل پــنجم  1ه و مــادّ 43بــدين ترتيــب، اگرچــه تصــويب 
 ،4379يفـري آبـان   كاز بـاب دوم قـانون آيـين دادرسـي     ( رسيدگي به جرايم اطفـال 
بـه شـمار     ارك ـرفتـار بـا اطفـال و نوجوانـان بزه     ةردن نحوكگامي در جهت افتراقي 

                                                        

با استناد به مـواد   4378ار از اوايل اطفال بزهك ةهاي ويژ گفتني است كه در همين جهت، بعضي شعبه.  
آنهـا   زكـه بعضـي ا  )را و كيفرهاي غير سـالب آزادي   اقدامها ،قانون مجازات اسلامي 739و  33، 47

: 4391نجفي ابرنـدآبادي،   :ك.ر) اند خود صادر كرده در آراي( رود كيفرهاي اجتماعي به شمار مي
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 ي آن،، به معنـاي فنّ ـ (ليكماهوي و ش) يفري اطفالكامل حقوق ك يتا احيا، رود مي
قضايي قـانون   ةه با تنظيم و تقديم لايحيقضاي ةقوّ. زيادي وجود دارد ةدر ايران فاصل

 .كوشد تا اين فاصله از ميان برود مييل دادگاه اطفال و نوجوانان به مجلس، كتش

 يفري اطفال در ايرانكحقوق  ياحياانداز  چشم: گفتار دوم
 4373در ســال ( .م 4898) كودك ـالمللـي حقـوق    نوانسـيون بـين  كالحـاق ايـران بـه    

ي در قبـال حقـوق   لّ ـكظ تحفّ ـ هوري اسلامي بـه رغـم حـقّ   ي جمالملل بيندات و تعهّ
درصـد   31حـدود  )، جـوان بـودن جمعيـت ايـران     ان ك ـودك

ناسـازگاري، انحـراف   هاي  ، افزايش جلوه(متر از چهارده سال دارندكجمعيت ايران 
يفـري  كارايي سياسـت  ك ـاري به ويژه اعتياد قشر نوجوان در سالهاي اخيـر، نا كو بزه
بعضـي   ةاري اطفال، تصـميمهاي قضـايي نوآوران ـ  كبزه ةسان در زمينكو ي كلاسيك

يفرهاي جايگزين حبس و شلاق، آموزش مـنظم  كاطفال در اعمال  ةدادگاههاي ويژ
اري يونيسف به افسران پليس، قضات دادگستري و زندانبانان كبا هم كودكحقوق 

حقـوق  هـاي   انشـگاهي و نيـز داده  دهـاي   ثير آمـوزه أدر چند سال گذشته و به ويژه ت
 از جملـه  ، يفـري اطفـال  كحقوق  ةتطبيقي در زمين

شـمار   قضايي قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانـان بـه   ةعلل تنظيم و تدوين لايح
 .رود مي

ميسـيوني را در سـال   ك ،اري دانشـگاهيان و حمايـت يونيسـف   كه با همقضايي ةقوّ
 ،يلّ ـكدادگاه اطفال و بـه طـور    ينويس قانون احيا مور تنظيم و تدوين پيشأم 4378
نيم مطالعه، تحقيق  ميسيون پس از حدود دو سال وكاين . يفري صغار نمودكحقوق 
فقهي و با استفاده از ديدگاههاي فقها در جهت رعايـت اصـل    ـ انديشي حقوقي و هم

يل دادگـاه اطفـال و   كنـويس قـانون تش ـ   شپـي »چهارم قانون اساسي، متني را با عنوان 
نويس پس از تصـويب   اين پيش. ردكفصل تنظيم  1ه در مادّ 11مشتمل بر  «نوجوانان
يل دادگـاه  كقضـايي قـانون تش ـ   ةلايح ـ»با عنوان  4393در شهريور  هقضايي ةرديس قوّ
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ه در ك ـگونـه   ه همانكبراي تقديم به مجلس به دولت ارسال شد  «اطفال و نوجوانان
اين لايحه، . يات آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيدلّكمه اشاره شد، مقدّ
ه در قـوانين موجـود، بـه    كلي است كيفري ماهوي و شكسو، جامع مقررات  كي از

نده است و از سوي ديگر، جامع ديدگاهها كه در گفتار نخست ديديم، پراكشرحي 
ه سعي شده با موازين فقهي كست شناسي اطفال ا ي و جرمالملل بينحقوق هاي  و يافته
بـه حـق    ،از ايـن لايحـه، در صـورت تصـويب     ،بنـابراين  ؛يب و هماهنگ شـوند كتر
 .ردكدر ايران ياد  «اركمنشور اطفال بزه»توان به عنوان  مي

 قوانيك ماهوي .1
دارد  قانون مجازات اسلامي، مقرر مي 18 ةلايحه، با الهام مستقيم از مفاد مادّ 40 ةمادّ
و تربيت آنان با نظر مبرّايند يفري كاز مسئوليت  ،اب جرمكال در صورت ارته اطفك

 4ة امـل از تبصـر  كآن نيـز بـا الهـام     4 ةتبصر. دادگاه به نحو مقرر در مواد آتي است
، ايـن  با وجـود . نرسيده باشد «حد بلوغ شرعي»ه به كداند  سي ميكطفل را  ،18 ةمادّ

 ةي ـلّكابي ك ـال و نوجوانان را براي جـرايم ارت ، صلاحيت دادگاه اطف8 ةلايحه در مادّ
شمسـي  سـال تمـام    هيجدهمتر از كسال و نه آنان بيش از  ه سنّكاطفال و نوجواناني 

، (31ـ38مواد )« آرا و تصميمات»در فصل سوم، با عنوان . رده استكباشد، تعيين  مي
، 4339ار ك ـهيل دادگـاه اطفـال بز  كبا الهام از قانون تش ـ را سنين طفوليت و نوجواني

نوجوانـان   ةپاسخهاي متناسب با شخصيت و روحي ،دوره براي هر كرده وادواربندي 
 .ده استكربيني  تعريف و پيش را سني ةدر آن دور

 نـه آنان بيش از  ه سنّكتواند اطفال و نوجواناني را  ، دادگاه مي38 ةبه موجب مادّ
 درتربيت و مواظبت  ،ديبأتد به ي است، با اخذ تعهّشمسسال تمام  دوازدهسال و تا 

، يـا بـا   (الـف )حسن اخلاق طفل به والدين، اوليا يا به سرپرست قانوني تسـليم نمايـد   
ه ك ـد به انجام دستورهاي دادگاه، به اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي ديگـري      اخذ تعهّ

 (.ب)ند كتسليم ، دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند
 ةبـر مـادّ   ، بنـا شمسيسال  پانزدهل و تا سا دوازدهي بيش از سنّ ةدر خصوص دور

با اخذ تعهّد به تأديب، تربيـت و مواظبـت در حسـن    ار را ك، دادگاه نوجوانان بزه30
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، يا مورد سرزنش و (الف)ند ك به والدين يا اوليا و سرپرست قانوني تسليم مي اخلاق
حبس  سالكه مجازات قانوني آنها سه يا براي جرايمي و  (ب)دهد  مي نصيحت قرار

 انون اصـلاح و تربيـت اعـزام   ك ـسـال بـه    كت سه ماه تا يبيش از آن است، به مدّ يا
 (.ج)دارد  مي

ر، كالذ مواد فوق «ب»و  «الف»ه در مورد بندهاي كدارد  مقرر مي 30 ةمادّ ةتبصر
اران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان تـا  كمددهاي تواند بر اساس گزارش دادگاه مي
، سـان  بـدين  ؛ندكدر تصميم خود تجديد نظر  ،ندكت او اقتضا ه مصلحكهر چند بار 

واكنش كيفـري از نـوع سـلب آزادي    ه كاست  30 ةمادّ «ج»سو، تنها در بند  كاز ي
در بزهكار در نظر گرفته شده است كه آن هـم   ابي طفلكپاسخ به جرم ارتبه عنوان 

نهـاد   ، عمـدتاً در سـاير مـوارد   .انون اصلاح و تربيت به اجـرا گذاشـته خواهـد شـد    ك
 ،اري اطفـال ك ـآن در پاسـخ بـه بزه   يمـدني و اعضـا   ةجامع ،يلّكخانواده و به طور 

از سـوي ديگـر، بـه منظـور رعايـت مصـلحت بازپرورانـه،         .شـوند  مي ت دادهكمشار
يفـري در قبـال ايـن قبيـل     ك ةار، اعتبـار امـر مختوم ـ  ك ـدرماني و اصـلاحي طفـل بزه  

 .كنار گذاشته شده استاران كبزه
پاسـخ   ،يشمس ـسـال تمـام    هيجـده تـا   پـانزده ي سنّ ة، براي دور34 ةدر مادّ لايحه

اري ايـن  ك ـبـراي بزه  ،هاين مـادّ  ةگان زيرا در بندهاي سه ؛يفري در نظر گرفته استك
بيني  انون اصلاح و تربيت پيشكدر  «حبس»نظر از جنسيتشان،  قبيل نوجوانان، صرف

 :شده است
نقـدي تـا    ةسال و يا پرداخـت جريم ـ  كيانون اصلاح و تربيت تا كحبس در  .4
سـال حـبس يـا     سـه ه مجـازات قـانوني آن تـا    ك ـميليون ريال در مورد جرايمي  كي

 .مجازات ديگري باشد
ه ك ـسال در مورد جرايمي  سهماه تا  ششانون اصلاح و تربيت از كحبس در  .3

 .مجازات قانوني آن سه سال يا بيش از سه سال حبس باشد
ه ك ـسـال بـراي جرايمـي     دو تـا هشـت  لاح و تربيـت از  انون اص ـك ـحبس در  .3

 .، حبس ابد يا اعدام باشدهامجازات قانوني آن
ت از منطـق  سـو، بـا تبعيّ ـ   كاز ي ،نندگان لايحهك ه تهيهكتوان گفت  مي بنابراين،
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ه در مورد كاند  يفري قرار دادهكمسئوليت  را معيار سنّ «بلوغ شرعي»فقهي، همچنان 
، مجازات 33 ةولي به موجب مادّ ،حدود مجري خواهد بودجرايم مشمول قصاص و 

ه ك ـزمـاني نسـبت بـه اطفـال و نوجوانـان اعمـال خواهـد شـد          ،قصاص يا حد قانوني
صـورت،   ب وجود نداشته باشـد، در غيـر ايـن   كمرت «مال عقلكاي در رشد و  شبهه»

  .شد وم خواهدكمح 34 ةمادّ «3»و  «3»ور در بندهاي كمذهاي ي از مجازاتكوي به ي
را بـه عنـوان    «مـال عقلـي  كرشد، بلوغ و »از سوي ديگر، با پيروي از منطق حقوقي، 

  .انـد  ردهك ـتعزيري يا مجازاتهاي بازدارنده تعيـين   در جرايم يفريكمعيار مسئوليت 
دختـر از پسـر همچنـان     كيكسان، در مورد بلوغ شرعي، معيار سال قمري و تف بدين

ي و برخـورد  شمس ـبلوغ و رشد عقلانـي، سـال   ه در مورد كحال آن ،حفظ شده است
 .ار در نظر گرفته شده استكسان با دختر و پسر بزهكي

ان زتدريجي ندارد و نوع و مي ةيفري جنبهاي كي و قصاصي، پاسخدر جرايم حدّ
هاي ، امـا در مـورد جـرايم تعزيـري و بازدارنـده، پاسـخ      سـت آنها مشخ  و ثابـت ا 

 هيجـده تـا   پـانزده ي سنّ ةشود و در دور مي بيني شده به صورت تدريجي تشديد پيش
از نظر  ،بنابراين؛ گيرد مي به خود( انونكحبس در )يفري افتراقي ك املًاك ةجنب ،سال

 4ة ه در تبصـر ك ـ چنـان است؛ ار كي اطفال ونوجوانان بزهسنّ ةنوع و ميزان، تابع دور
ليـه و جـرم   ع ومك ـه بـه وضـع مح  به قاضي اختيار داده شده است تـا بـا توجّ ـ   34 ةمادّ
ه، انجام خدمات عمـومي ماننـد   همين مادّ 4موضوع بند هاي ابي، به جاي مجازاتكارت

ز نگهداري معلولان و سالمندان، نظافت و آبيـاري  كار در مراكآموزش حرفه و فن، 
اران اجتمـاعي، پـس از جلـب    كرا تحت مراقبـت مـدد  كها درختان و فضاي سبز پار

ين چارچوب، دادسرا يا دادگاه حسب مورد، در هم. ندكعليه صادر  ومكرضايت مح
ي جبران خسارت ناشي از جـرم يـا بـراي سـازش     او فصل دعو موضوع را براي حلّ
اران اجتماعي يا هر شخ  صال  ديگري بـه  كاختلاف، مدد طرفين، به شوراي حلّ

                                                        

ل از نظر پزشكي قانوني يا از هـر طريـق ديگـري كـه     تواند براي تشخي  رشد و كمال عق دادگاه مي.  
 .(33 ةمادّ ةتبصر)استفاده كند  ،مقتضي بداند

لايحه، در جرايمي كـه مسـتلزم پرداخـت ديـه يـا ضـمان اسـت، دادگـاه اطفـال و           31به موجب ماده .  
 .كند نوجوانان مطابق قانون به پرداخت ديه و خسارت حكم مي
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ه در ك ـتصـميمي   ،و از اين رهگذر در واقـع  (41 ةمادّ)د ده مي عنوان ميانجي ارجاع
 .ندك مي صادر ،رد ترميمي داردكارك ،نهايت

ه به وضـع  همچنين اختيار دارد پس از رسيدگي و احراز مجرميت، با توجّ دادگاه
 ر كي را حداأصدور ر ،30 و 38با تعيين دستورهاي مقرر در مواد و طفل يا نوجوان 

بديهي است هرگاه طفل يـا نوجـوان طـي ايـن      (.33 ةمادّ)سال به تعويق اندازد  دوتا 
تواند قرار موقوفي تعقيـب صـادر يـا     ند، دادگاه ميكدستورات دادگاه را اجرا  مدت

. نـد كم صـادر  ك ـند يا با رعايـت تخفيـف، ح  كطفل يا نوجوان را از مجازات معاف 
اران كوالـدين و مـدد   كمكدهد تا با  مي به طفل فرصت ،تعويقي، در حقيقت ةدور

در  ،هدفي جز بازپروري او ندارده كدادگاه را  از سويشده  اليف تعيينكت ،اجتماعي
 .انون اصلاح و تربيت انجام دهدكو نه در  بستر جامعه
ه جـرايم قابـل   ك ـقانون مجازات اسـلامي   737 ةبر خلاف مادّ اين لايحه 37 ةمادّ

جرايم تعزيـري اطفـال و نوجوانـان موضـوع ايـن       يةلّكرده است، كگذشت را احصا 
يفـري  كوميـت  ك، مح11 ةز اين مهمتر، مادّا .رده استكقانون را قابل گذشت اعلام 
قابـل  . يفري دانسته اسـت كفاقد آثار  ،يلّكسال را به  هيجده اطفال و نوجوانان تا زير

. مـل دارد أسال جاي تپانزده تا هيجده جرايم تعزيري براي اطفال  ةگذشت بودن هم
 .شد كيكقادل به تف ،بهتر است در خصوص اين نوع جرايم

ردي پرورشـي نسـبت بـه    ك ـننـدگان لايحـه، بـا روي   ك تهيـه م كـه  بيني از اين رو مي
منعطـف دارد   ةه جنبكيفري اطفال كاري اطفال، بيشتر از مدل حمايتي عدالت كبزه

ي و آشتي آنـان بـا   محلّ ةه و جامعديد بزهه كيفري كرد ترميمي به عدالت كو نيز روي
 .اند ردهكدهد، پيروي  مي ار را در اولويت قراركبزه

يل دادگـاه اطفـال و   كقضـايي قـانون تش ـ   ةلي لايح ـكرد در بخش ش ـكهمين روي
 .نوجوانان نيز اعمال شده است

 ليكقوانيك ش .2
لازم، از هاي ه براي اين امر بايـد شايسـتگي  كقاضي  كدادگاه اطفال و نوجوانان از ي

آموزشي تخصصي را دارا باشد ونيـز از دو مشـاور از بـين    هاي  دوره گذراندنجمله 



 

 ج

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

اب 
 ده

تا
28

31
 / 

ي  
شما

10
 

ه بـه امـور اطفـال و نوجوانـان     ك... و لمي، فرهنگي، دانشگاهي، اداريعهاي شخصيت
. (3 و 4مواد )شود  مي يلكداشته باشند، تشنيز افي ك ةو آگاهي و تجرب يي داشتهآشنا
اي از دادسراي عمـومي و انقـلاب نيـز     معيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان، شعبه در
ه مجـازات قـانوني آنهـا    ك ـجرايمـي   ةمك، محابا وجود اين  (.1 ةمادّ)گردد  مي داير

در دادگـاه   ،قصاص عضو يا نفس يا اعدام يا رجـم يـا صـلب و يـا حـبس ابـد باشـد       
نـد  ك مـي  اران رسـيدگي ك ـبزه ةه به جرايم شديد همآيد ك به عمل مييفري استان ك
، در كاب جـرايم خطرنـا  كبدين ترتيب، اطفال و نوجوانان در صورت ارت. (1 ةمادّ)

 .شوند ميمه كغير تخصصي محا ـ ميمرجع قضايي عمو
در جهت رعايت مصال  خانوادگي و اجتماعي طفـل يـا نوجـوان مقـرر      43 ةمادّ

اعم از تعقيـب، تحقيـق و رسـيدگي بـه جـرايم اطفـال و       ها اقدام ةيلّكه كداشته است 
دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل آيد،  شمسي از سويسال  پانزدهمتر از كنوجوانان 

سـال و يـا جـرم     سهمتر از كابي فقط حبس كه مجازات قانوني جرم ارتكبه شر  آن»
 .«منافي عفت باشد

بـه منظـور    ،سال در حقيقـت  پانزدهاري اطفال زير كدخالت ندادن دادسرا در بزه
يفري و اجتنـاب از آثـار نـامطلوب    كآمد طفل در فرايند و ردن مسير و رفتكوتاه ك

طفـل و بـالاخره   بـر  جرمانـه نخـوردن   يفري و نيز برچسـب م كدر مراجع وي حضور 
 .تر براي اوست يفري متناسبكصدور تصميم 

 سـه متـر از  ك ،آن ه مجـازات قـانونيِ  كنوآوري، براي جرايمي  كطي ي 41 ةمادّ
م بـا  أخـواه بـه تنهـايي يـا تـو     )سال حبس يا مجـازات تعزيـري ديگـر غيـر از حـبس      

رده و اعمـال آن را بـه   ك ـي بين ـ پـيش را « تعليق تعقيـب »باشد، نهاد ( ديگرهاي مجازات
هم و ه بـه شخصـيت، مـنش، وضـع اجتمـاعي و تحصـيلي مـتّ       تشخي  دادگاه با توجّ

 .اوضاع وقوع جرم گذاشته است
اران يـا  كشخصيت طفل و نوجوان، با جلب نظر متخصصان، مـدد  ةيل پروندكتش

                                                        

ايجـاد دادسـراي    4393ل مهـر  اي از اوّ ي و انقلاب تهران طي بخشنامهگفتني است كه دادستان عموم.  
ايجـاد كـرده اسـت، بـدون اينكـه قانونگـذار چنـين         سـال را عمـلاً   هيجدهاطفال و نوجوانان زير  ةويژ
 .(40 :4391فارسي،  :ك.ر)بيني كرده باشد  سيسي را پيشأت
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ن تشخي  ضرورت آن ك، لاست بيني شده پيش 48 ةاشخاص صلاحيتدار نيز در مادّ
همـين مـاده، بـراي جـرايم      ةتبصـر با وجود اين، . دادگاه گذاشته شده است ةدبه عه

سـال،   سـه سال حبس يا بـيش از  سه اعدام يا قصاص يا حد يا حبس ابد يا  مستوجب
 .رده استكاي را براي دادگاه الزامي  يل چنين پروندهكتش

عـدام  ه مجازات قـانوني آن، ا كهمچنين دادگاه اطفال و نوجوانان، براي جرايمي 
سـال   سـه بس يـا بـيش از   ح ـسـال   سهامل يا كيا حد يا قصاص يا بيش از خمس ديه 

يل بـراي او تعيـين   كه وكند ك مي هم اعلامحبس باشد، به ولي يا سرپرست قانوني متّ
 «نمايـد  هم تعيـين مـي  يـل تسـخيري بـراي مـتّ    كدادگـاه و  ،صـورت  در غير اين»ند، ك
 (.34 ةمادّ)

انون اصـلاح و تربيـت اختصـاص داده شـده     ك ـه بـه  ك ـقضايي  ةفصل پنجم لايح
 11 ةداده و در مـادّ  ه خـود قـرار  انون را مورد توجّكموجود  ةنام ، آييناست، در واقع

انون اصلاح و تربيـت  ك كهر دادگاه اطفال و نوجوانان، ي در مقرّ: مقرر داشته است
ح اصلا»، «نگهداري موقت»ه داراي سه قسمت كشود  سيس ميأبراي اجراي قانون ت

 .(17 ةمادّ)است  «زندان»و  «و تربيت
ه لااقل هـر مـاه   كرده است كف لّك، قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان را م18 ةمادّ

انون اصلاح و تربيت بازديد بـه عمـل آورد و بـه امـور اطفـال و      كاز  بار شخصاً كي
، سـان  بـدين . نـد كو تربيت و پيشـرفت اخلاقـي آنـان نظـارت      نوجوانان و طرز تعليم

ي يافتـه تلقّ ـ  خاتمـه  ،موريت قاضي دادگاه اطفـال پـس از صـدور تصـميم    أظيفه و مو
ل تحـوّ همچنـان  بايد در جهت حمايت از اطفـال در حـال بـازپروري     ، بلكهشود نمي

هـاي  بـا مقام  ،ند و بدين منظـور كشخصيتي آنان را پيگيري و بر آن نظارت  ـ اخلاقي
ه ك ـتـوان گفـت    ، مـي بنابراين ؛ايداري لازم را بنمكهم اران اجتماعيكانون و مددك

 نـد ك مـي  قاضي دادگاه اطفـال، در عمـل نقـش قاضـي اجـراي مجازاتهـا را نيـز ايفـا        

 . 
يل آن را بـه  كش ـن ت، لك ـردهكبيني  اطفال و نوجوانان را پيش ةپليس ويژ 13 ةمادّ
اين پليس به عنوان ضابط تخصصي كه بديهي است . شور نهاده استكوزارت  ةعهد
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يفري اطفـال  كق اهداف عدالت ثري در تحقّؤتواند نقش م و پليس قضايي خاص مي
 .ندكقضايي آمده است، ايفا  ةآن در لايحهاي گيري ه مباني و جهتك

 گيري نتيجه
و به طور ها نوانسيونكثير أاندازه زيادي تحت ت يفري اطفال در روزگار ما تاكحقوق 

ايـن  . شـود  ل مـي متحـوّ ، حـد بات سازمان ملـل متّ به ويژه مصوّ، يالملل بيناسناد  ،يلّك
و لحاظ ديدگاههاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي ها ه با حضور نمايندگان دولتكاسناد 

هـاي حقـوقي و   ي شـدن نهاد الملل ـ بينشود، خود، در  مي و حقوقي آنها تنظيم شده و
جهـاني شـدن    ،يلّ ـكار و ناسـازگار و بـه طـور    ك ـاطفـال بزه  ةتدبيرهاي مختلف ويژ

زيرا  ؛نندك مي اي ايفا نقش عمده ،اري اطفال و نوجوانانكسياست جنايي ناظر به بزه
ي الملل ـ بـين نوانسـيون  كي مـورد نظـر   ه بـه معيـار سـنّ   سال با توجّ هيجدهاشخاص زير 

شخصيتشـان در   ؛پذيرترنـد  گي آسـيب ديـد  بـزه ري و اكدر برابر بزه ك،ودكحقوق 
اران ك ـبزهاز سـوي  سـوء اسـتفاده از آنـان    هاي  زمينه ؛گيري است لكحال رشد و ش

قشـر بـزرگ جمعيـت بسـياري از      ؛اب جـرايم مسـاعدتر اسـت   ك ـبزرگسال براي ارت
اري، اذيـت و  ك ـبيشترين قربانيـان فقـر، بي   ؛دهند مي يلكشورهاي جهان سوم را تشك

اطفـال، بزرگسـالان آينـده و     ،ند و بالاخره از همه مهمترا ي، رواني و جنسيآزار بدن
ه در ك ـبـه همـين جهـات اسـت     .  ...رونـد  به شمار ميآينده  ةمسئولان جامع ،بنابراين
يفرشـناختي،  كشـناختي،   حقـوق بشـري، جـرم   هـاي   بيشترين دغدغه ،يفريكعدالت 
 .دارد ه وجودديد بزهار و كنسبت به اطفال بزه... قضايي و

يل دادگاه اطفال و نوجوانان مـورد  كقضايي قانون تش ةدر متن لايحها  اين دغدغه
  .ه قرار گرفته استتوجّ

اجراي اين لايحه در صورت تصويب در مجلس بـه بسترسـازي   بديهي است كه 
الاجـرا شـدن آن را    تـاريخ لازم  ،قانونگـذار اي كه  ؛ به گونهنياز دارد حقوقي ـ قضايي
 ةاران قـوّ كانـدر  دسـت  ،ند، تا طي ايـن مـدت  كتصويب اعلام  زپس ا سال كي م لًا

                                                        

ه به اطفـال و زنـان درگيـر در دادگاههـا توجّ ـ     هاي خود ه نيز در سخنرانيها و بخشنامهقضايي ةيس قوّدر.  
 .(4391، بروجردي گودرزي :ك.ر) اي مبذول داشته است ويژه
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مختلف قانون را در قالب هاي گيري سو، گفتمان و جهت كاز ي ،ه فرصت يابندقضايي
نند و از سـوي  كارگروههايي براي قضات و ضابطان قضايي خاص تبيين و روشن ك

 .نمايندراي آن را فراهم و مساعد ي و انساني اجمادّهاي  ديگر، زمينه
شور ما، به كسال در  هيجدهاري، انحراف و ناسازگاري اشخاص زير كبزه مسئلة

بـه جهـت    ،و از همـه مهمتـر    شورك لّكلحاظ شاخ  بودن آنان در بافت جمعيت 
ع بـراي  متنـوّ هـاي   ويژه فقدان برنامـه ه اري و افسردگي بيشتر در ميان آنان، بكفقر، بي

 .د استحا ،رفته هم روي ،اوقات فراغت آنان
ساز، اصلاح سـاختار   ارهاي مبارزه با اين وضعيت بحرانكي از راهكياز اين رو، 

ارشناسانه كژرو به منظور برخورد كار و كاطفال و نوجوانان بزه ةپليسي ويژ ـ قضايي
در ايـران  را يفـري اطفـال   كعدالت  ةه آيندكقضايي مورد بحث  ةلايح. با آنان است

به مناسـبت بررسـي و تصـويب آن در مجلـس بـه       قطعاًه كزند، با اصلاحاتي  مي رقم
 .ثر خواهد بودؤگفته م خود خواهد ديد، در تعديل وضعيت پيش

                                                        

ضريب جواني . تر شده است ساختار جمعيت كشور حتي از گذشته جوان. ش 4311ـ4311 ةطي دور.  
ش گـزار  :ك.ر) درصـد اسـت   1/11در صد بـه   1/11جمعيت از  سال به كلّ پانزدهجمعيت كمتر از 

 .(7 :4393ربع قرن عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران، 
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 پيشگيري از بزهكاري

   اميرحسن نيازپور  
    شناسـي دانشـگاه شـهيد     دانشجوي دورة دكتري حقوق كيفري و جـرم

 بهشتي

 چكيده      
 ي  ا زايها از مؤ رتر  كي يو گردناي سردي امروزه ف يايكاز  زه يريشگيپ

 ياهافهننا. يوف ي ننه شننماي منن يايكنن ننه  زه يفهنن پاسنن  ي ننرا  ياسننت قنننايس
نننه و ي  زم ننراب  ننا آمننوزش و پننژوهش في ا  ننا يرافااشننگاهيو پ يفااشننگاه
 يهنا و طرحهنا   اسههاه  راامهيس ياز يهگذي اقرا  يو نضا  ياقرا يفسهگاهها

 يايكن از  زه يريشنگ يسو اوشهگاب پ ك ااد تا از  هددوشي  ياسها  ف في امهعد 
 نا وقنوف   . اهنند ك  يايكزاب  زهياز م هگر ف يند و از سو اما يراب يا غن في ا

آمنوزش و   ي نرا  يف نا مواان  مهعند     يرافااشنگاه يو پ يفااشگاه ياهافها ه  ا
في   يهاياسنه د نا    يو نضنا   ني اقرا ي  خصوص و فسنهگاهها  پژوهش في ا

يو  يو نه  يايكن از  زه يريشنگ يپ يها و طرحها  راامه يها و اقرا رذاي استيس
پنب از   يلن يتول يرف كن تنلاش شنده اسنت  نا يو     ه  اوشنهاي  ن في ا.  اشنند  يم

                                                        

 . nia_a_h@yahoo.com 
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 يايهنناكياه هراب ننفي ا يايكنناز  زه يريشننگيپ يزننرايو يچالشننها  يشناسننا
 .نه ايائه ررففي  زم في ا مناسبي

نشـگاهي و پيرادانشـگاهي،   پيشـگيري از بزهكـاري، نهادهـاي دا    :كليد واژگان
 .پيشگيري جامعوي از بزهكاري، دستگاههاي اجرايي و قضايي

 درآمد
ر ي ـغ ير و اقـدامها يبـه عنـوان تـداب    يريشـگ يپ يشناس ـ ا جـرم ي ياركاز بزه يريشگيپ
ن يري ـد يا نهيش ـيپ ي،ر تجرب ـيغ يرديكبا رو ياركزان بزهياهندة مك( ينشك)ي فركي
در  يران ـيلسـوفان ا يبـان و ف يلسوفان از جمله اديو ف بانياز اد يسان، شمار نيبد ؛دارد
. انـد  ردهكاز آن اشاره  يريشگيو پ ياركاب بزهكارت يش به چگونگيخو هاي هنوشت
و « تي ـر تربيدر تـأث » يه در بابهـا كاست  يبانياز اد يرازيشي ن سعديالد خ مصل يش
 ،يت را بــه نقــش عوامــل زادگــانيــاكچنــد ح ،تــاب گلســتانك« در آداب صــحبت»

 ؛از آن اختصاص داده است يريشگيپ يو چگونگ ياركدر بزه ...و يتي، تربياقتصاد
دستان دامن عصمت بـه   ياغلب ته»: گفته است« تير تربيدر تأث»در باب  ،نمونه يبرا
 . «نديند و گرسنگان نان ربايت آلايمعص

  اي ـاركب زاراز جملـه س ـ  ييشمندان علوم جنـا ياز اند يشمار همچنين
ش بـا  يدر آثـار خـو     بنتام يو ژرم 

ه توجّ ـ يارك ـزان بزهي ـاهش مك ـدر  يفـر كير ي ـر غيبه نقش مـؤثر تـداب   ،رديكن رويا
و يك ـنرا» يدگاههايو انتشار د يقتب تحقّكد مبا تولّ ياركاز بزه يريشگيپ. ندا هنمود
ــر ــازه  .م 4994در   «يف ــة ت ــد يا وارد مرحل ــد ؛ش ــيب ــل كن ش ــاب كدر  يه وك ت

 يبرا ييرا به تنها( ينشكوا) يفركير يتداب ي،تجرب يرديكبا رو شناسي جنا ي جامع 
 يبـرا  يفـر كير ي ـر غين رو، به استفاده از تدابياز ا ؛دانست يافكنا ياركمبارزه با بزه

و  يياسـتادان علـوم جنـا    ،م بـه بعـد  از آن هنگـا . ردك ـده اشـاره  ين پديبه ا يده پاسخ
 يارك ـبـه بزه  يده ـ بـه پاسـخ   ينشكو وا ينشكرد يكبا دو رو ييگذاران جنا استيس

در  ياركاز بزه يريشگيسو با آموزش پيك از  يياستادان علوم جنا اند؛ روي آورده
                                                        

 . Cesare Beccaria. 

 . Jeremy Bentham. 

 . Enrico Ferry 
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اند و  ده برآمدهين پدين مفهوم اييدر صدد تب ،نهين زميدر ا يپرداز هيو نظر دانشگاهها
 يالملل ـ نيجامعـة ب ـ »ماننـد  « يفراملّ يرادانشگاهيپ ينهادها»س يبا تأس ،گريد يز سوا

از  يكـي و گنجاندن آن به عنـوان    «يدفاع اجتماع يالملل نيجامعة ب»و   «يشناس جرم
 يهـا  دوره يق برگـزار ي ـاز طر ياركاز بزه يريشگيبه پ ،ن نهادهايف ايهدفها و وظا

بـه طـور    ...و يعلم ـ يهـا  هي، انتشـار نشـر  ياختشـن  جـرم  يشـها ي، همايفراملّ يآموزش
 .اند دهيبخش يناخودآگاه، جنبة جهان

از  يريشـگ يپ ي،ا و منطقـه  يز در دو گسترة جهانين يفراملّ ييگذاران جنا استيس
حـد از  سـازمان ملـل متّ   ي،در گسـترة جهـان  . انـد  ه قـرار داده را مـورد توجّ ـ  ياركبزه

 ــ ــذر تأس ــيمك»س يرهگ ــگيون پيس ــرم و يريش ــدالت  از ج ــركيع ــزار«يف  ي، برگ
ي فركياز جرم و عدالت  يريشگيپنج سالانة پ يها نگرهك

ماننــد  ،نــهين زميــدر ا يآور و ارشــاد الــزام دن اســناد متعــدّيو تــدو 
 يافتـة فراملّ ـ ي م سـازمان ينامة مبارزه بـا جـرا   ماني، پ.م 4898 كودكنامة حقوق  مانيپ

 يحـد بـرا  سـازمان ملـل متّ   ي، رهنمودهـا .م 3003نامة مبارزه با فساد  ماني، پ.م 3000
ــگيپ ــاز بزه يريشـ ــان  ياركـ ــگيپ ،...و .م 4880نوجوانـ ــاز بزه يريشـ را در  ياركـ

 .ن سازمان قرار داده استيا ييجنا ياستهايس يها مقوله
، «ييجنـا  مسـادل  ييتـة اروپـا  يمك»ل كياروپـا بـا تش ـ   يشورا ي،ا در گسترة منطقه

ماننـد   ،ن خصـوص ي ـد در ان اسـناد متعـدّ  يو تـدو  يشـناخت  جرم يشهايهما يبرگزار
ــدامهاي روان  توصــيه ــة نقــش اق از  يريشــگيزودهنگــام در پ ياجتمــاع ـ شــناختي نام
. رده اسـت ك ـه توجّ ـ يارك ـاز بزه يريشـگ يبه پ ،.م 3000سال در مجرمانه  يرفتارها

آور و  الـزام متعـدّد  از رهگـذر اسـناد    يفراملّ ـ ييگـذاران جنـا   اسـت يب، سين ترتيبد
 ، ديگـر «يارك ـاز بزه يريشـگ يردن مفهوم پك يجهان»اند با  دهكوشي يفراملّ يارشاد
 .يندت نماينه هداين زمير مناسب در ايخاذ تداباتّ يرا به سو ييگذاران جنا استيس

                                                        

ا و فرانسه به يتاليشور اك يياز استادان علوم جنا يشمار از سوي. م 4831ن نهاد در يه اكاست  يگفتن.  
 يعلم ـ يانتشار دستاوردها يبرا يو بسترساز يعلم يرد پژوهشهاشبي، پيمنظور گسترش روابط فراملّ

 .(111ص: 4373، يابرندآباد ينجف)ل شده است كيتش
 ي،ردن دفـاع اجتمـاع  ي كانسان يآنسل برا كمار يشگاميبه پ .م 4818ن نهاد در يه اكاست  يافزودن.  

 .(4371آنسل، : ك.ر ،شتريب يآگاه يبرا)س شده است يتأس ياركاز بزه يريشگياز جمله پ
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از رهگـذر   يارك ـاز بزه يريشـگ يشـورها بـه پ  كاز  يادي ـشمار ز ي،گسترة ملّ در
 ،رانيــدر ا. انــد ردهكــه ن مقــررات توجّــيو پــژوهش در دانشــگاهها و تــدوآمــوزش 

. وارد دانشگاهها شده اسـت  يمادة درس يكبه عنوان . ش 4330از دهة  يشناس جرم
، .ش 4370ژه از دهـة  ياز آن هنگام به بعد، به و« رانيا ييخ علوم جنايتار» يبه گواه

اهها، نگـارش و ترجمـة آثـار    ن دانـش در دانشـگ  ي ـس ايبا تـدر استادان علوم جنايي 
را بـه   يارك ـاز بزه يريشـگ يپدربارة ، آموزش و پژوهش يشناخت جرم ـ يد علممتعدّ
 .اند رسانده يقبولمسط  
گرفتن از گفتمان  را با بهره ياركاز بزه يريشگيز پيران نيا ييگذاران جنا استيس

مقـررات   در يفراملّ ـ ييگـذاران جنـا   اسـت يبـا س  ييان و بـه منظـور همسـو   يدانشگاه
و اهــداف از  يكــيبــه عنــوان  ينــيو فروتقن ينــياز مقــررات تقن يو شــمار ينــيفراتقن
ن، مفهـوم  ي ـبا وجود ا. اند ردهك ينيب شيپ ييو قضا يياجرا ياز نهادها يف برخيوظا
خــود را در   گــاهيهنــوز جا ،رانيــشــدن آن در ا ياربردكــو  ياركــاز بزه يريشــگيپ

 ،ن امـر ي ـا. اسـت نيافتـه   ييو اجرا ييقضا يهاژه در دستگاهيبه و دستگاههاي علمي،
در  ي موجـود هاياسـت كو  يعلم يموانع بر سر راه دستگاهها يد از وجود برخيترد يب

 .رديگ يسرچشمه م ييو اجرا ييقضا يدستگاهها
در  يعلم ـ يتلاش شده است، در گفتار نخست، موانع دستگاهها ،ن نوشتاريدر ا

 يهاياسـت ك ،و در گفتـار دوم  ياركاز بزه يريشگيپدربارة نة آموزش و پژوهش يزم
از  يريشـگ يف مربـو  بـه پ  يهـدفها و وظـا   يدر اجـرا  ييو قضا يياجرا يدستگاهها

 .رديقرار گ يمورد بررس ياركبزه

 :گفتار نخست
 ياركاز بزه يريشگيپ  نيدر زم يعلم يدستگاهها ياقدامها

 يناســش جــرم يهــا از شــاخه يكــيه كــ ياركــاز بزه يريشــگيآمــوزش و پــژوهش پ
را ي ـو پ يدانشـگاه  يدر نهادهـا  يگـر يش از هـر نهـاد د  يران پ ـيدر ا ،است ياربردك

 .انجام شده است يدانشگاه
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ي در زمينهه  پيشههگيري از  دانشههگاه ينهادههها ياقههدامها (الههف
 بزهكاري

بـه  « يعلم ـ يرديكرو»ه با كاست   «يراحقوقيپ ييعلوم جنا»از  يا رشته يشناس جرم
از  يريشگيپ يروشهايافتن ار و ك، مطالعة بزهياركبزهدة ياب پدكعلل ارت ييشناسا
ن دانـش بـا مطالعـة    ي ـگـر سـخن، ا  يبـه د  ؛پـردازد  يار م ـك ـبزه يو بازپرور ياركبزه
ار را مـورد  ك ـو اصـلاح بزه  يارك ـاز بزه يريشـگ يپ يچگـونگ  ،اركو بزه ياركبزه
 . دهد يقرار م يبررس

 ،اند ردهك يبند ميتقس يمختلف يردهايكا رون رشته را بيا ،شناسان از گذشته جرم
از « ياربردكرد يكرو»و « يرد نظريكرو»اساس دو  آن بر يبند دسته ،انين مياما در ا

 يشناس ـ جـرم »ار بـه دو شـاخة   ين معيطبق ا يشناس جرم. ها بارزتر استيبند گونه ريسا
 .گردد يم ميتقس  «ياربردك يشناس جرم» و  «ينظر

 يري ـگ لكش ـ يعلـل و چگـونگ   يه بـه بررس ـ كاست  يا رشته ينظر يشناس جرم
را  يارك ـبزه هك ـنيه به ان شاخه با توجّيا.  پردازد يم ياركند بزهايفر
مـورد مطالعـه    يعمـوم  يرديك ـرو گر بايد يو از سو يفرد يرديكسو با رويك از 

 ينـد ب دسـته   «لانك ـ يشناس ـ جـرم »و   «خـرد  يشناس ـ جـرم »به دوگونة  ،دهد يقرار م
علل  ييشناسا در پي ي،فرد يرديكه با روكاست  يا خرد رشته يشناس م جر. شود يم

ت يشخص ـ يرو، بررس نياز ا ؛است يو علل روان يستيمانند علل ز ي،اركبزه يفرد
لان ك يشناس جرم. رديگ يم ين شاخه جايدر گسترة ا ييش جنايت پيار و وضعكبزه

، نظام يعيط طبينقش شرا ييد شناساصد در ي،عموم يرديكه با روكاست  يا شاخه
، ياس ـيسان، ساختار س نيبد. است ياركاب بزهكدر ارت يو فرهنگ ي، اقتصادياسيس

                                                        

 ،بـه هنجـار   يرديك ـرو ه بـا كاست  يياز علوم جنا يا شاخه ي،راحقوقيپ ييه علوم جناكاست  يگفتن.  
نـد  ك يل م ـي ـگـر تحل يد يسو اثبات و از سويك از  ي،اجتماع ـ يانسان يا دهيرا به عنوان پد ياركبزه
 .(48ـ7 :4393، يابرندآباد ينجف :ك.، رشتريب يآگاه يبرا)

 . Theorical Criminology. 

 . Applied Criminology. 

 . Micro Criminology. 

 . Macro Criminology. 
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 ن رشــتهيــدر ا ياركــر آن بــر بزهيجامعــه و تــأث يــك يعــيو طب ي، فرهنگــياقتصــاد
 .گردد مطالعه مي
 يعلم ـ ين ابزارهـا يمـؤثرتر  يه بـا بررس ـ ك ـاست  يا شاخه ياربردك يشناس جرم
ي اران احتمـال ك ـن بزهينخست ياركاز بزه يريشگيدر صدد پ ي،اركبه بزه يده پاسخ
ي اران واقعــكــدوبــارة بزه ياركــاز بزه يريشــگيپ  ،(يريشــگيپ يشناســ جــرم)
شناسـي   جـرم )و بهبـود عملكـرد دسـتگاه عـدالت كيفـري        (شناسي بازپروري جرم)

 است  (حقوقي
. 

عنـوان   يـك ل كبه ش ـ. ش 4330ران از دهة يدر ا يشناس آموزش و پژوهش جرم
 يتركارشد و د يارشناسكحقوق،  يارشناسك يها دوره يدر فهرست درسها يدرس

ژه از ي ـ، بـه و يياستادان علـوم جنـا  . گنجانده شده است يشناس و جرم يفركيحقوق 
در  يارك ـاز بزه يريشـگ ياز رهگـذر آمـوزش پ  كـه  ند ا ردهك، تلاش .ش 4370دهة 

حقـوق   يتركارشد و د يارشناسك، يارشناسك يها در دوره يشناس جرم قالب درس
 يينه و راهنمـا ين زميدر ا يمتعدد يها ، نگارش و ترجمة مقالهيشناس و جرم يفركي
 يا غن ـران ري ـدر ا ياركاز بزه يريشگينوشتگان پ، ن شاخهيمربو  به ا يها نامه انيپا
در  يارك ـاز بزه يريشـگ يرسد آمـوزش و پـژوهش پ   يبه نظر م ،نيوجود ا با. ندينما
مسـتقل آن در مـواد    ين ـيب شياز جمله عدم پ ـباشد؛  رويارو مي يدران با موانع متعدّيا

نبـود   ي؛شناس ـ و جـرم  يفـر كيحقـوق   يتـر كارشـد و د  يارشناسك يها دوره يدرس
 هكـاري رديف شغلي براي متخصّصان پيشگيري از بز

 ييجنـا  يبه آمارهـا  يياستادان علوم جنانداشتن  يو دسترس 
 .نهين زميدر ا يپرداز هينظر يق برايدق

                                                        

 . Privention Criminology. 

 . Clinical Criminology. 

 . Legal Criminology. 
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اقههدامهاي نهادهههاي پيرادانشههگاهي در زمينهه  پيشههگيري از   ( ب
 بزهكاري

در انجمـن و قطـب بـه فعاليـت      شماري از نهادهاي پيرادانشگاهي در قالـب مؤسسـه،  
 .اند دهيمبادرت ورز ياركاز بزه يريشگيآموزش و پژوهش پ ةنيزم

ي در زمينه   شناسه  و جهرم  يهي قهات علهوم جزا  يمؤسسه  تحق  ياقدامها .1
 پيشگيري از بزهكاري

آمـوزش و   يبـرا . ش 4310سـال  دانشگاه تهـران در   ياسيدة حقوق و علوم سكدانش
 يـي علـوم جزا  يقـات يمؤسسـة تحق » يي،لف علوم جنامخت يها نة رشتهيپژوهش در زم

اساسـنامة   4اسـاس مـادة    بـر  ،ن مؤسسهيگذاران ا انيبن. ردكس يرا تأس« يشناس وجرم
ردن كــ دايــپ»، (4 بنــد)« ش جــرميدايــعلــل پ ييشناســا يق و مطالعــه بــرايــتحق» ،آن
 يارك ـشـف علـل بزه  ك»، (3 بنـد )« اب جـرم كاز ارت يريشگيپ يمؤثر برا يها قهيطر
اران و ارادـة  ك ـاصـلاح بزه  يبـرا  يت ـيترب ـ  يعلم ـ يشـف روشـها  ك»، (3بند )« فالاط
 بند)« رار جرمكاز ت يريشرافتمندانه و جلوگ يبازگرداندن آنان به زندگان يها قهيطر
 بنـد )« ميشف جراكل ياب جرم به منظور تسهكج ارتيرا يق دربارة روشهايتحق»، (1
 انـد  رار دادهن مؤسسـه ق ـ يا يرا در شمار هدفها ...و( 7

 ينون طرحهـا كتـا  ،وركمـذ  ةاران مؤسسكاندر سان، دست نيبد. 
رج، سـرقت اطفـال و   ك ـ ييمانند مهاجرت و جـرم در حـوزة قضـا    يدمتعدّ يپژوهش

ران يا يياست جنايمشهد، س در يابانيان خكودكت ينوجوانان در تهران بزرگ، وضع
 ينشسـتها  ي، برگـزار يشكفر زندان، فرار دختران و همسركي ينهايگزياسلام، جا و
 يهـدفها  ياجـرا  يرا در راستا ياركاز بزه يريشگيو ترجمة آثار مربو  به پ يعلم
 .اند ادشده انجام دادهي ةمؤسس

 ي در زمين  پيشگيري از بزهكاريشناس جرم يرانيانجمك ا ياقدامها .2
به منظور . ش 4373در سال  يد بهشتيدة حقوق دانشگاه شهكاز استادان دانش يشمار

انجمــن ايرانــي »شناســي بــه تأســيس  پيشــبرد و گســترش آمــوزش و پــژوهش جــرم 
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ر يغ ياديبن» ،اساسنامة آن 3و  3ن انجمن مطابق مواد يا. همت گماردند« شناسي جرم
ــاع  يانتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؛«نـد ك يت م ـي ـمربو  فعال يصو تخصّ يقاتي، تحقيعلم يها نهياست و صرفاً در زم
، يارادة خدمات آموزش» ،وركاساسنامة مذ 1مادة  1و  1 ياساس بندها رو، بر نيا از
 يو برگـزار  ي، آموزش ـيات علم ـين و انتشـار نشـر  يه و تـدو ي ـو ته ي، پژوهش ـيعلم

ن و يت قـوان ي ـبـا رعا  يو خارج يدر سطوح داخل يو پژوهش يآموزش يهاييگردهما
انجمـن  . ن انجمـن قـرار گرفتـه اسـت    ي ـاف يدر شـمار وظـا  « شـور ك يمقررات جار

 ينيب شيف پيهدفها و انجام وظا ياجرا ين اساسنامه برايا 40اساس مادة  بر ،ادشدهي
ره، يت مــديئــ، هيســس، مجمــع عمــومؤت ميئــاز جملــه ه يدمتعــدّ ينهــاكر، شــده
 44و  3 يق بنـدها ، طب ـادشـده يانجمـن   ةريت مديئه. باشد يمدارا رخانه و بازرس يدب

 يهـا ييو گردهما يجلسـات سـخنران  »موظـف شـده اسـت     ة مذكوراسناماس 49مادة 
 يهـا  تـه يمكل كيشور و تش ـك ين و مقررات جاريت قوانيرا با رعا يو پژوهش يعلم
 .يدبرگزار نما« ...مختلف يصو تخصّ يياجرا

از  يريشــگيپدر زمينــة ه آمــوزش و پــژوهش كــشــود  يســان، ملاحظــه مــ نيبــد
. شـده اسـت   ين ـيب شيف انجمـن مزبـور پ ـ  يو وظـا از هـدفها   يكيبه عنوان  ياركبزه
 انــد بــا دهكوشــينون كس آن تــاياگرچــه از هنگــام تأســ، انجمــن ان ايــنگــذار انيــبن

و  يمــرز د درونمتعــدّ يشــهايدر هما يو ارادــة ســخنران يعلمــ ينشســتها يبرگــزار
نـد، بـه   ينما ين شـاخه را غن ـ ينوشتگان ا ي،اركاز بزه يريشگينة پيدر زم يمرز برون
از جملـه   يلاتكن انجمـن بـا مش ـ  ي ـف ايهدفها و انجام وظـا  ياجرا يرسد برا ينظر م
رو  انجام آموزش و پژوهش روبـه  يمناسب برا يانك، نداشتن ميانات مالكمبود امك
 .باشند يم

 يي در زمين  پيشگيري از بزهكارياست جنايس يقطب علم ياقدامها .3
وزارت علـوم،   يسـو  از. ش 4390در سـال   يد بهشـت يدة حقوق دانشـگاه شـه  كدانش

                                                        

 ،اسـت و غيـر دولتـي    ير انتفاعيغ ياديه بنكنيبا وجود ا «يشناس جرم يرانيانجمن ا»ه كاست  يافزودن.  
آن ي ساليانة مادّ يهاكمكو با  يآور فنتحقيقات و  وزارت علوم، يعلم يون انجمنهايسيمك ر نظريز
 .ندك يت ميفعال
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از  ين رو، شـمار ياز ا ؛حقوق شناخته شد يبه عنوان قطب علم يآور قات و فنيتحق
و ه بـه تجربـه   ده بـا توجّ ـ كن دانش ـي ـا يشناس ـ م و جـر  يفـر كياستادان گـروه حقـوق   

در  .ش 4391يي، در سال است جنايو س يقيتطب يفركينة حقوق يدر زمتخصّصشان 
« يياسـت جنـا  يس يقطب علم ـ»و « يقيتطب يفركيحقوق  يقطب علم»س يصدد تأس
 3اسـاس مـادة    بـر  يياست جنايس يقطب علم انگذار انيبن.  برآمدند
 يابي ، دستيياست جناينة سيشور در زمك يت علميموقع ياعتلا» ،ف آنيوظا شرح
اسـت  يمربو  بـه س  يردن موضوعهاي كنه، بومين زميدر ا يعلم يها افتهين يبه آخر
شـة  يشمندان و اسـتفاده از اند يبه منظور پرورش پژوهشگران و اند ي، بسترسازيياجن

«   مقـررات يتنق و اهتمام به اصلاح و يياست جناينة سيآنان در زم
 يه به معنانان با توجّيا. اند ن قطب برشمردهيس ايتأس يرا از هدفها 

ف يشـرح وظـا   3در پرتـو مـادة    يي است جناين سينو
گروه »از جمله  يصتخصّ يشش گروه مطالعات ،قطب مزبور يق هدفهاتحقّ يبرا ،آن
ب در يحل تصوانون مركاگرچه ا ،ن قطبيا. اند ردهك ينيب شيرا پ« از جرم يريشگيپ

ل گـروه  يكگذارد، از رهگذر تش يم را پشت سر يآور قات و فنيوزارت علوم، تحق
بـه نوشـتگان    يتوانـد در غنابخش ـ  ينه مين زمياز جرم و انجام پژوهش در ا يريشگيپ
نــه، ين زميــدر ا يعلمــ يهــا افتــهين يبــه آخــر يابيــ ، دســتياركــاز بزه يريشــگيپ

  ت متخصّ ـي، تربياركاز بزه يريشگيپ( يقيتطب) يا سهيمقا يها ردن مطالعهك يبوم
نقـش   يارك ـاز بزه يريشـگ ياران پكانـدر  سط  دانـش دسـت   ين راستا و ارتقايدر ا
 .ديفا نماينده ايرا در آ ييسزا هب

 ييو قضا يياجرا يدستگاهها ياقدامها: گفتار دوم
 ياركاز بزه يريشگين  پيدر زم

 ي،ن ـيننـدگان مقـررات فروتقن  ك نيو تـدو  يران ـي، قانونگـذار ا يخبرگان قـانون اساس ـ 
و  يـي اجرا ياز نهادهـا  يرف شـما ياز هـدفها و وظـا   يكـي را  ياركاز بزه يريشگيپ

ن ي ـفـه در ا ين هـدف و انجـام وظ  ي ـا ياجـرا  ين نهادهـا بـرا  ي ـا. انـد  برشمرده ييقضا
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 .اند را انجام داده يدمتعدّ ياقدامها ،خصوص

 يي در زمين  پيشگيري از بزهكاريدستگاه اجرا ياقدامها (الف
از  يريگش ـيفـة پ يوظ ي،ن ـياز مقـررات فروتقن  يسندگان شـمار يو نو يرانيقانونگذار ا

 يسـتاد  ـ  يتيريو مـد  ي، انتظـام ي، آموزش ـيرفـاه  ياز نهادهـا  يرا به برخ ـ ياركبزه
 .اند سپرده

 در زمين  پيشگيري از بزهكاري يرفاه ينهادها ياقدامها .1

 كشور در زمينة پيشگيري از بزهكاري يستيسازمان بهز ياقدامها .يك
در « يسـت يل سازمان بهزكيشراجع به ت يحة قانونيلا»ب يانقلاب با تصو يعال يشورا
را به  ياركاز بزه يريشگياز جمله پ ياجتماع يبهاياز آس يريشگيپ، .ش 4318سال 

در . ش 4374سـال  در  ن سـازمان ي ـا  .رده اسـت ك ـشور واگـذار  ك يستيسازمان بهز
معاونت  .ي را تأسيس كردريشگيو پ يمعاونت امور فرهنگ، ن قانونيا ياجراراستاي 

اد، ي ـ، اعتيجنس ـ يهـا يرو جك ـژه ي ـبه و ي،اجتماع يبهاياز آس يريشگيپ يادشده براي
از جملــه  يدمتعــدّ يطرحهـا  ي،شــكو خود يخـانوادگ  ي، خشــونتهايآزار كودك ـ

ش از ازدواج، ي، آمـوزش پ ـ يخـانوادگ  ي، آموزش زندگيزندگ يآموزش مهارتها
 ان را اجرا نموده استكودك يمداخله در بحران، مداخله در خانواده و بازپرور

. 
اهش ك ـن طرحهـا بـه دنبـال    ي ـا يرچه از رهگذر اجرااگ بهزيستي كشورسازمان 

نـة  يهماهنـگ در زم  ياسـتها يبـوده اسـت، نبـود س    ياجتماع يبهاياز آس يزان برخيم
 يروي ـمبود نكن راستا، يدر ا يمواز ي، وجود نهادهاياجتماع يبهاياز آس يريشگيپ

و  ياجتمـاع  يبهاينة آس ـيمنسجم در زم ين خصوص، نبود نظام آماري  در امتخصّ
                                                        

ر ي ـنـون ز كن سازمان ايا ،.ش 4393در سال  ين اجتماعيل وزارت رفاه و تأمكيه با تشكاست  يگفتن.  
 .ندك يت ميادشده فعالينظر وزارت 
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سبب شده است  ي،اجتماع آسيبهاياز  يجامعو يريشگيپي مناسب برا يبود بسترهان
يك از  ياجتماع آسيبهاياز  يريشگيپ ياصل ين سازمان به عنوان متوليا ياقدامهاتا 
، وزارت ين اجتمـاع يماننـد وزارت رفـاه و تـأم    يدولت ـ يگر نهادهايت ديالبا فعّ ،سو
انـات  كاز ابزارهـا و ام  ،گـر يد ياز سـو  نـد و كدا ي ـپ يها همپوشـان يشور و شـهردار ك

 يهـا  هيّ ـدر مقـررات و رو  ي، بـازنگر ؛ بنـابراين بهره باشد ين خصوص بيمناسب در ا
سـازمان   ياقـدامها  يارآمـد كتواند بـر   يم ياجتماع آسيبهاياز  يريشگيمربو  به پ
 .ديفزايب ياجتماع آسيبهايزان ياهش مكجه يو در نت يادشده

 ي در زمينة پيشگيري از بزهكارين اجتماعيو تأم وزارت رفاه ياقدامها. دو
ن يقانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم»ب يا تصوب. ش 4393در سال  يرانيقانونگذار ا
 :نيل به هدفهاي زير تأسيس كرد يبراوزارت رفاه و تأمين اجتماعي را « ياجتماع
و  ياعبـه منظـور توسـعة عـدالت اجتم ـ     يرفـاه  ياسـتها يلان سك ـجاد انسجام ياـ 
و  يع ـي، طبي، اقتصـاد ياجتمـاع  يدادهاي ـشـور در برابـر رو  كت از همـة افـراد   يحما
 .آن يامدهايپ

 .يقانون اساس 34اصل  3و  4 يو بندها 38اصل  ياجراـ 
ت ي ـت از زنان باردار، حماي، حماييدات لازم در مورد فقرزدايتمه يريارگك بهـ 
 زنان سالخورده و خودسرپرست وگان،يژة بيمة ويسرپرست و ب يان و زنان بكودكاز 

. 
ــا ــواد ي ــذ 31 و 41 ،43ن وزارت براســاس م ــانون م ــ ،وركق  ف شــده اســتموظّ

 از يو معنـــو يت مـــادّيـــبـــه حما ياجتمـــاع آســـيبهاياز  يريشـــگيپ يدر راســـتا
درآمـد و   يب ـ و درآمد مكبه اشخاص  كمكرست، بدسرپرست، سرپ يب يها خانواده
 ژهي ـو يگروههـا  يو بهداشـت  يط اقتصـاد ي، بهبود شـرا ييزا اشتغال يبرا يزير برنامه

 .مبادرت ورزد
عهدة وزارت رفاه  بر يفين وظايبا نهادن چن يرانيقانونگذار ا شود كه ملاحظه مي

 يارك ـاز بزه يريشـگ ياز جمله پ ياجتماع آسيبهاياز  يريشگيبه پ ين اجتماعيو تأم
ن ي ـدر ا يمـواز  ين، وجـود نهادهـا  ي ـبا وجـود ا . رده استكتوجه  يگسترة رفاه در
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  .رده استكفه سرگردان ين وظيانجام ا يادشده را برايوزارت  ،نهيزم

 ي در زمين  پيشگيري از بزهكارينهاد آموزش ياقدامها .2
ط يمحــ يرد آموزشــكاركــار نــكگــذاران در  اســتيشــتر قانونگــذاران و سيامــروزه ب
 ننـد ك يه م ـز توجّيآن ن يتيترب ـ يرد پرورشكاركبه  يليتحص

سـندگان  يو نو يران ـيقانونگـذار ا .  
ت ف وزاريقـانون اهـداف و وظـا    3و  4در پرتو مواد  ي،نياز مقررات فروتقن يشمار

آموزش و پـرورش در   يل شوراهاكيقانون تش 9ة ، مادّ.ش 4311آموزش و پرورش 
 اني ـا و مربي ـاساسنامة انجمن اول 4ة ، مادّ.ش 4319شور كاستانها، شهرستانها و مناطق 

ــادّ.ش 4319 ــت نا    3ة ، م ــرورش اس ــوزش و پ ــازمان آم ــنامة س و . ش 4370 يياساس
تـلاش  ، .ش 4371آمـوزش و پـرورش    ت وابسته بهيم و تربيدة تعلكاساسنامة پژوهش

اسـتها و  ياتخـاذ س  يگـذاران وزارت آمـوزش و پـرورش را بـه سـو      استياند س ردهك
ت يرانه هـدا يشـگ يپ يهـا  استها و برنامهياز جمله س يپرورش ـ يتيترب يها برنامه ياجرا
 .يندنما

س يبا تأس. ش 4377در سال استها ين سيا ياجرا يبراآموزش و پرورش وزارت 
هـا و   برنامـه  ي،ر نظـر معاونـت پرورش ـ  ي ـاز سوء مصرف مواد مخدر ز يريشگيدفتر پ
، برنامـة مدرسـة مـروج    يزنـدگ  يماننـد برنامـة آمـوزش مهارتهـا     يدمتعدّ يطرحها

ش ياهش گـرا ك ـمحـور را بـه منظـور     مدرسـه  يتكمشـار  يريشـگ يسلامت و طـرح پ 
بـه دنبـال    يش ـنك يرديك ـن دفتر اگـر چـه بـا رو   يا. اد اجرا نموديآموزان به اعت دانش
 ،بـود  (ادياعت يعني) آموزان دانش ياركبزه يها ن گونهيتر از مهم يكيزان ياهش مك

 ؛ب نداشتيآنان از جمله خشونت و تخر ياركبزه يها گر گونهيبه د يه چندانتوجّ

                                                        

 ينسـبت بـه اقـدامها    يق ـيتلف يرديك ـنـد بـا رو  ا وشـيده كاز پژوهشـگران   يه شـمار ك ـاسـت   يافزودن.  
بـه   ؛شنهاد دهنديرا پ يا گانه سه يالگو ي،ن اجتماعينظام جامع رفاه و تأم يو سازمان ي، بخشيفرابخش
 يص ـدفتـر تخصّ » ي،ن اجتمـاع يرفـاه و تـأم   يعـال  يرخانـة شـورا  يه در سط  نخسـت در دب ك يا گونه
 «يريشـگ يپ يتخصص ـ يراهبرد يشورا» ي،ن اجتماعيتأم، در سط  دوم در وزارت رفاه و «يريشگيپ

ل كيتش ـ «يريشـگ يمعاونـت پ » ي،ن اجتمـاع يوابسته به وزارت رفاه و تـأم  يو در سط  سوم در نهادها
 .(410ـ433 :4391ي، وامق: ك.، رشتريب يآگاه يبرا) شود
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ان، يــآمــوزان، مرب ش اطلاعــات دانــشيبــه منظــور افــزا ادشــدهيرو، وزارت  نيــاز ا
 ،از آنهـا  يريشگياد و نحوة پي، اعتياجتماع بهايآسين در خصوص ينان و والدكارك

و مواجهـه بـا    ياجتمـاع  آسيبهاياز  يريشگيت پيريس مديبه تأس .ش 4393در سال 
 دي ـمبـادرت ورز  يو تندرسـت  يت بـدن ي ـترب  ر نظـر معاونـت  يز يعيطب يايبلا

ن ي ـا. 
 يزير از جمله برنامه يدمتعدّ يها بخش يور داراكمذ يهدفها ياجرا يت برايريمد
، يع ـيطب ياي ـامـور مواجهـه بـا بلا    يزي ـر مـواد مخـدر، برنامـه    ياهش تقاضـا ك يبرا
 .باشد يم ياجتماع آسيبهاياد و ياز اعت يريشگيو پ يتيو خدمات حما ياركمدد

در  يارك ـاز بزه يريشـگ يردن پكختارمندآموزش و پرورش با وجود سا وزارت
ت ت و بلندمــدّمــدّ انيــت، ممــدّ وتــاهك يهــا برنامــه ين و اجــراين وزارت و تــدويــا
و مواجهه  ياجتماع آسيبهاياز  يريشگيت پيريس مديژه پس از تأسيرانه، به ويشگيپ

روسـت؛   در اتّخـاذ تـدابير پيشـگيرانه روبـه     يدمتعـدّ  يهاياسـت ك، بـا  يع ـيطب يايبا بلا
و مواجهـه بـا    ياجتمـاع  آسيبهاياز  يريشگيت پيريمد يداريناپا :تيهايي از قبيلكاس
ة پيشگيري از آسيبهاي ني  در زممتخصّ يروهاينبودن از ن ، برخورداريعيطب يايبلا

بـودن   مناسـب، محـدود   يانات مـال ك، نداشتن اماجتماعي و مواجهه با بلاياي طبيعي
 يمتـول  يگـر نهادهـا  يبـا د  ياد و ناهمـاهنگ ي ـاز اعت يريشـگ يرانه به پيشگيپ يتهايفعال
 .ياجتماع آسيبهاياز  يريشگيپ

 ي در زمين  پيشگيري از بزهكارينهاد انتظام ياقدامها .3
 يدر صدد برقـرار  ي،نشواكو  ينشك ياز ابزارها يريگ ه با بهرهكاست  يس نهاديپل

سو يك از  يناختش جرم يها افتهياساس  بر ،ن نهاديا. باشد يت در جامعه ميّنظم و امن
 يگـر بـه عنـوان نهـاد    يد يو از سـو  يفركيدر گسترة نظام  ينشكوا يبه عنوان نهاد

زان ي ـاهش مك ـنـة  يدر زم ييسـزا  هتوانـد نقـش ب ـ   يم يياست جنايدر گسترة س ينشك
 . ديفا نمايا ياركبزه

« راني ـا ياسـلام  يورجمه يانتظام يرويقانون ن»ب يهنگام تصو يرانيقانونگذار ا
و  «ج»، «ب»، «الـف » يهـا  اساس بند بر را ياركاز بزه يريشگي، پ.ش 4318در سال 
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 سيرو از آن پـس بـا تأس ـ  ين نيا. ده استنهاعهدة نهاد مزبور  ن قانون بريا 1ة مادّ «د»
س نوجوان ياز جمله طرح پل يدمتعدّ يرده است طرحهاكتلاش   يمعاونت اجتماع

 ،ني ـوجـود ا  بـا . دي ـاجـرا نما  ياركاز بزه يريشگيا به منظور پر يس محلّيو طرح پل
 يروي ـه، نبود نقوّة قضاديّرو به عنوان ضابط ين نيبه ا ياركاز بزه يريشگيپ يواگذار

و  يجامعو يبا نهادها يانتظام يرويش نكاني، نبود مياركاز بزه يريشگيارشناس پك
يـك  از  ي،تاد حفاظت اجتمـاع مانند س يانتظامبا نيروي  يمواز يگر نهادهايجاد ديا

رو و از ي ـن ني ـدر ا ياركاز بزه يريشگيس به پيپل ينشكرد وايكت رويسبب تقو سو
 .شده است يانتظام يروين يتهايالجاد اختلال در روند فعّيباعث ا ،گريد يسو

 در زمين  پيشگيري از بزهكاري يستاد ه يتيرينهاد مد ياقدامها .4
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخـدر  »قانون  33ة اس مادّمخدر براس ستاد مبارزه با مواد

اصـلاح  »قـانون   يينامة اجرا نييآ 38ة ، مادّ.ش 4371 مصوّب« به آن يو الحاق مواد
ف هـا موظّ ـ  نامـه  بياز تصـو  يو شمار .ش 4377 مصوّب «قانون مبارزه با مواد مخدر

 .ديام نمامواد مخدر اقدناشي از  ياركاز بزه يريشگيپ يشده است در راستا
بـا   ،شـود  يل مكيتش يهماهنگ يرخانه و شورايه از سه بخش ستاد، دبكن ستاد يا
 يآموز و حرفه ياهش تقاضا و درمان، بازپروركمقابله با عرضه،  يها تهيمكس يتأس

از  يريشـگ يو پ يامور فرهنگ ـ لّكاهش تقاضا و ادارة كو معاونت  .ش 4377از سال 
ماننـد دفتـر مقابلـه بـا      يفراملّ يبا نهادها ياركهم رخانه وير نظر دبيز .ش 4394سال 

بـه   ي،و جـامعو  ياعم از دولت ـ يملّ يو نهادها  حدجرم و مواد مخدر سازمان ملل متّ
س برنامـة  ينـو  شيپتهية نترل و مبارزه با مواد مخدر، ك يس منشور ملّينو شين پيتدو

 ع و مصـرف مـواد مخـدر   ي ـتوز ملّي مبارزه با توليد،
نـة  يدر زم يزي ـر ، برنامـه  

ت ي ـ، تربيتيحما ـ  يا ، مشاورهيحيتفر ـ ي، سرگرميدهنده، آموزش يآگاه يها برنامه
يده مبادرت ورز يجامعو يبا نهادها ياركن خصوص و همي  در امتخصّ يروهاين

                                                        

 يارك ـاز بزه يريشگيشتر به پيه بتوجّ يدر راستا. ش 4391در سال  يانتظام يرويه نكاست  يافزودن.  
 .ديرو مبادرت ورزين نيدر ا« يانتظام يريشگيمعاونت پ»س يبه تأس

 . United Nations Office on Drug and Crime. 
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 .است
گونـه   ني ـاز ا يريشگيپ يبرا  ژهيو يا چه از بودجهاگر ستاد مبارزه با مواد مخدر

ــودن س نامتناســب ،برخــوردار اســت ياركــاز بزه ــا يفــركياســت يب ــيران در زمي  ةن
 ينبـود سـاختار   ،ادي ـمانند اعت ياركن دسته از بزهيا يها از جلوه يبه برخ يده پاسخ

ارشـناس  ك يروهـا ينگـرفتن ن  اره ك ـة آن، ب ـرخان ـيژه در دبي ـن سـتاد بـه و  يثابت در ا
در  يجـامعو  يت نهادهـا كمشار يها ، بستري اركاز بزه يريشگيپ

 مـواد  يارك ـزان بزهي ـاستن از مكن ستاد را در يا ي،اركگونه از بزه نياز ا پيشگيري
  .ام گذاشته استكمخدر نا

 زهكاريدر زمين  پيشگيري از ب ييدستگاه قضا ياقدامها (ب
را از رهگــذر  ياركــاز بزه يريشــگيپ ،.ش 4319در ســال  يخبرگــان قــانون اساســ
ه ن قوّيا. است ه قرار دادهقوّة قضاديّف يدر شمار وظا ،411اصل  1قسمت نخست بند 

 ي،دمتعدّ يتيريو مد يپژوهش يس نهادهاياست با تأس كوشيدهاز آن هنگام تا امروز 
 .كنددشده را فراهم ايقسمت نخست بند  ياجرا يها نهيزم

 يي در زمين  پيشگيري از بزهكاريقضا ه يپةوهش ينهادها ياقدامها .1
ق ي ـرا به منظور تحق يدمتعدّ يپژوهش ينهادها ،نونكتا. ش 4313ه از سال قوّة قضاديّ
قسـمت   ياجـرا  ينـة چگـونگ  يف واگذارشده از جمله پژوهش در زمينة وظايدر زم

 .ستكرده اس يتأس 411اصل  1نخست بند 

                                                        

 جـرايم اب ك ـاز ارت يريشـگ يپ يبـرا »: دارد مقرر مـي قانون مزبور  33ة مادّ 3ه تبصرة كاست  يافزودن.  
ربط ي ـذ ين امـر اختصـاص و بـه دسـتگاهها    ي ـبه ا يا بودجه ،ف است هر سالمخدر، دولت موظّ دموا

 .«يده ابلاغ نمان مادّيموضوع هم
خاطرنشـان   ،ن سـتاد ي ـرد اك ـعمل يابينة ارزيل ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمكر يه دبكاست  يگفتن.  

در برابر قاچاق مواد مخدر  ينشكوا يشتر بر اقدامهايستاد مزبور ب ،ه در دو دهة گذشتهكساخته است 
انجـام   يجـدّ  ياقدام ياركن دسته از بزهياز ا يريشگيرده و در خصوص پكز كرمان معتادان تمرو د
شـمارة  ) 4391خـرداد   8شـنبه مـورخ    سـه روزنامة اطلاعـات،  : ك.، رشتريب يآگاه يبرا) ه استدادن

 (.43، ص(33110
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 يي در زمينة پيشگيري از بزهكاريو قضا يز مطالعات حقوقكمر ياقدامها .يك
آسـان نمـودن انجـام     يمناسـب بـرا   يجاد بسـترها يا يدر راستا ييقضا يعال يشورا
بـه   ،.ش 4313در سـال   يا نامـه  نيـي ب آيه بـا تصـو  قـوّة قضـاديّ  شده به  ف سپردهيوظا
 ديزمبادرت ور ييو قضا يز مطالعات حقوقكس مريتأس

ه در آن هنگـام بـه   ك ـز ك ـن مريا. 
اسـاس   بـر  ،شد ياداره م ير دادگستريه توسط وزقوّة قضاديّ يعنوان تنها نهاد پژوهش

 وضع موجود  يرسبر»از جمله  يينة موضوعهايدر زم ،ف بودنامة آن موظّ نييآ 3ة مادّ
حدود و مطالعه  ير مجرمان و اجرايب و مجازات و تعزيتعق شف جرم وك يچگونگ

، (7بنـد  ) «رد زنـدانها ك ـعمل يابي ـارز»، (1بنـد  ) «ن مـوارد ي ـدربارة وضع مطلوب در ا
شناســي،  فنــي در زمينــة مســادل حقــوقي، قضــايي، جامعــه ـ تحقيقــات علمــيانجــام »

از وقـوع   يريشـگ يژوهش دربـارة اقـدامات مناسـب پ   پ»و ( 47بند ) «...و يشناس روان
 .دياقدام نما( 1 بند) «جرم
ت يئ ـه يف از بخشـها ين وظـا ي ـانجـام ا  يبـرا  ييو قضـا  يز مطالعات حقـوق كمر
ه ك ـ يفن ـ يت علميئبخش ه. شد يل مكيرخانه تشيو دب ك، اسناد و مداريفن ـ يعلم
ه، استادان يعلم يها دان حوزهور از فقها و دانشمنكنامة مذ نييآ 43و  1اساس مواد  بر

ن ييدر صدد تع ،جست يبهره م يز قضات با تجربة دادگستريو ن يحقوق، علوم انسان
ن ي ـا يهـا  ب طرحهـا و برنامـه  ي، تصـو يقـات يتحق ية طرحهـا ي، تهيپژوهش يتهاياولو
 .ها بودانجام پژوهش و نظارت بر يصتخصّ يل گروههاكيز، تشكمر
 ينة علوم حقـوق يفت سال فرصت داشت در زمه حدوده كنيز با وجود اكن مريا
ت يئ ـه يب اعضاكيمبادرت ورزد، نامتناسب بودن تر يپژوهش يتهايالبه فعّ ييو جنا
ان ي ـشـناس در م  ردن عضـو جـرم  ك ـن ين ـيب شيف آن، پ ـيز با وظاكن مريا يفن ـ يعلم

 ـ انـدركاران آن نسـبت بـه عمليـاتي     فني و ماهيت نگرش دست ـ اعضاي هيئت علمي
ه دي ـباعـث گرد   411اصل  1ردن قسمت نخست بند ك يياجرا
 1قسمت نخست بند  ينة اجراينتواند در زم ييو قضا يز مطالعات حقوقكتا مر است
 .ندكچندان مؤثر عمل ( ياركاز بزه يريشگيپ) 411اصل 
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اقدامهاي دفترر مطالعرات و پيشرگيري از وقروم جررز در زمينرة پيشرگيري از        . دو
 هكاريبز

دفتـر  . ش 4370قوّة قضاديّه به منظور تمركز بيشتر بر پيشگيري از بزهكاري، در سال 
مطالعات و پيشگيري از وقوع جرم را بـا مسـئوليت دادسـتان كـلّ كشـور جـايگزين       

اين دفتـر بـر اسـاس اساسـنامة آن     . مركز مطالعات حقوقي و قضايي دادگستري كرد
كاري به بررسي فرايند جنايي، شناسايي علل موظّف بود در راستاي پيشگيري از بزه
 مبـادرت ورزد  ياركمبارزه با بزه يمناسب برا ارتكاب بزهكاري و اتخاذ تدبيرهاي

. 
رخانـه و ادارة  ياز سه بخـش سـتاد، دب   ف واگذارشدهيانجام وظا يدفتر مزبور برا

وقوع جرم بـا   از يريشگيستاد پ. شد يل مكياز وقوع جرم تش يريشگيمطالعات پ لّك
از وقـوع   يريشـگ يمطالعـات پ  لّكر ي، مد(س ستاديرد)شور ك لّكت دادستان يعضو
و  ينيمسل  و سـازمان زنـدانها و اقـدامات تـأم     يروهاين ييسان سازمان قضاي، ردجرم
 ينـدة مجلـس شـورا   يهـا، نما  س جمهـور و وزارتخانـه  يندگان رد ـيشور، نماك يتيترب

 لّك ـادارة  يص ـون تخصّيس ـيمكندة يوع جرم و نمااز وق يريشگير ستاد پي، دبياسلام
 يارك ـاز بزه يريشگينة پيدر زم يگذار استيبه س ،از وقوع جرم يريشگيمطالعات پ

 يهستة پژوهش ،ه در واقعكز ياز وقوع جرم ن يريشگيمطالعات پ لّكادارة . زدپردا يم
 يشناس تدر خصوص علّ يصون تخصّيسيمكاز دوازده  يبا برخوردار ،ن دفتر بوديا

 يريشگيپ يروشها ييان و شناساكودك ياركمانند بزه ياركبزه يها از گونه يبرخ
 .ردك يت ميالفعّ ،ن جرمهاياب اكاز ارت
از  يريشگينة پيدر زم .(ش 4371تا سال  يعني)پنج سال  يكن دفتر اگرچه نزديا

ر د يـي اجرا ـ ياتي ـرد عمليكنش رويل گزيبه دل رسد بزهكاري تلاش كرد، به نظر مي
اصـل   1قسـمت نخسـت بنـد     ياجرا يدر راستا يجدّ ينتوانست گام ،ن خصوصيا

 .بردارد قانون اساسي 411

 قوّة قضائيّه در زمينة پيشگيري از بزهكاري يز پژوهشهاكمر ياقدامها .سه
 يبـرا  يساز ن در بستريشيپ ييقضا ـ يپژوهش يل موفق نبودن نهادهايه به دلقوّة قضاديّ
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قانون  411اصل  1ژه قسمت نخست بند يه، به ون قوّيده به اف واگذارشيوظا ياجرا
قـوّة   يز پژوهشـها ك ـس مريبه تأس .ش 4371در سال  يا نامه نييب آي، با تصواساسي
ه در كز كمر  نيا.  ديه مبادرت ورزقضاديّ
نامـة   نيـي آ 4ة بق مـادّ ، طرم شداز وقوع ج يريشگين دفتر مطالعات و پيگزيجا ،واقع
ور بـا  كز مذكمر ،د تا از آن پسيل گردكيه تشقوّة قضاديّ يير نظر معاون قضايز ،آن

 يه و از سـو ن قوّيف ايدرست وظا ياجرا يها نهيسو زميك از  يعلم يارادة روشها
 . ديرا فراهم نما ياركزان بزهياهش مكاسباب  ،گريد

از  يينة موضوعهايپژوهش در زم ،نامة مزبور نييآ 7و  4اساس مواد  سان، بر نيبد
ش آنهـا را  يافـزا  ي،ه مطالعات آمارك يمياز وقوع جرا يريشگينحوة پ يجمله بررس
در شـمار   ،(1بنـد  )اهش آنهـا  ك ـق ي ـدربـارة طر  يصدهد و اظهار نظر تخصّ ينشان م
 يبرا ه،نام نيين آيا 1ة ده مطابق مادّادشيز كمر. ادشده قرار گرفته بوديز كف مريوظا
 يو مـال  يرخانـه و ادار يور از سـه بخـش پـژوهش و مطالعـه، دب    كف مـذ يوظـا  انجام
بخش پژوهش و  ،نامة مزبور نييآ 1ة ه و مادّن مادّيا «ب»اساس بند  بر. شد يل مكيتش

ر حقوقدانان و استادان دانشـگاه در  ي، سايدادگستر يلاكمطالعه با حضور قضات، و
و  يشناســ ، روانيو اســلام يو مــدن يفــركياعــم از ) يمختلــف حقــوق يهــا رشــته
و آمـار   ي، علوم اجتماع(يو حقوق يفركي يشناس حاً جامعهيترج[ البته] يشناس جامعه
 يازسـنج ي، نيپژوهش ـ يتهاين اولوييبه تع ي،قات و مطالعات آماريصان تحقو متخصّ
ــات، تعيتحق ــيق  ــي ــط مش ــك ين خ ــونگ  يلّ ــها، چگ ــتفاده از تحق يپژوهش ــات ياس ق
 .پرداخت يم يعلم ينشستها يدر برگزار يمرز و برون يمرز درون

از  يريــگ بهــره رد بــاكــف تــلاش ين وظــايــانجــام ا يور در راســتاكبخــش مــذ
زة قتـل  ينة علل و انگيرا در زم يدمتعدّ يها و ترجمه يپژوهش يطرحها ،انيدانشگاه
 يم، آمـوزش الزام ـ ياز جرا يريشگيپ ه و نقش آنها درقوّة قضاديّلات كيران، تشيدر ا

زندانها و مطالعة  يفركيت يجمع كاهشم، ياز جرا يريشگيخانواده و نقش آنها در پ
ت نقـا  ضـعف و قـوّ    يشور و بررسك يز اصلاح و بازپروركزندانها و مرا يشيمايپ

انون كرد مسئولان زندانها، ندامتگاهها و كعمل يابيارز ،نامؤثر آنها در اصلاح مجرم
، يفركيردن نظام عدالت ك يا انهيان، راكودكه زنان و يت، خشونت عليلاح و ترباص
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 .به انجام برساند ياركاز بزه يريشگيو پ يه فساد اداري، مبارزه عليشناس هديد بزه
 يمناسـب بـود، ط ـ   يسـاختار  يه داراكنيه، با وجود اقوّة قضاديّ يز پژوهشهاكمر

 ي، نتوانسـت اسـباب اجـرا   ييقضـا  ـ يژوهش ـن پيش ـيپ پنج سال فعّاليت مانند نهادهاي
 يه بـه عنـوان طرحهـا   را بـا توجّ ـ ي ـز ؛نـد كرا فـراهم   411اصـل   1قسمت نخست بند 

اران كانـدر  ه دسـت ك ـداسـت  يپ يارك ـاز بزه يريشگينة پيز در زمكن مريا يِپژوهش
 يـي اجرا يرا فقـط از رهگـذر نهادهـا    يارك ـاز بزه ينش ـك يريشگيپ ،وركز مذكمر
از  ينش ـكوا يريشـگ ينـة پ يبـر پـژوهش در زم   ،لي ـن دليبه هم ؛ستنددان ير ميپذ انكام
گـر  يبـه د  ؛ز نمودندكتمر ،است ييدستگاه قضا يف ذاتيه در شمار وظاك ياركبزه

از  ينش ـك يريشـگ ينـة پ يه در زمقـوّة قضـاديّ  انـات  كدانسـتن ام  يافك ـسخن، آنان با نا
 يارك ـاز بزه ينش ـكوا يريشـگ يه را در پن قوّينقش ا ،مك تند دسكوشيد ياركبزه
واگـذار   يياجرا يرا به نهادها 411اصل  1قسمت نخست بند  يان سازند و اجراينما
 .نندك

 يي در زمينة پيشگيري از بزهكاريز مطالعات توسعة قضاكمر ياقدامها .چهار
 4394در سـال   ييز مطالعات توسعة قضاكمر  ييطرح توسعة قضا ياجرا يدر راستا

س شـده اسـت تـا بـا اسـتفاده از      يتأس ـ ييوسعة قضـا و ت ير نظر معاونت حقوقيز .ش
 ييو جنا ينة علوم حقوقيدر زم يدمتعدّ ياربردكو  ينظر يان به پژوهشهايدانشگاه
 40ز مزبور مطابق بنـد  كسان، مر نيبد. مبادرت ورزد ياركاز بزه يريشگياز جمله پ
ن ياز جرم را تدو يريشگيپ يراهبرد ياستهايس، ف شده استف آن موظّيشرح وظا

 يابي ـ، ارزييلان نظام قضاك ياستها، هدفهاين راهبردها، سييتب يز براكن مريا. دينما
 يازمند اصـلاح، بررس ـ ين يها گستره ييمورد نظر، شناسا يبه هدفها يابي زان دستيم

يـي  اجرا يارهـا كشـنهاد راه يو پ يمشـورت  يو ارادـة نظرهـا   ييتوسعة قضـا  يدورنما
، حقــوق يياســت جنــاينــة سيرا در زم يدعــدّمت يصــتخصّ يونهايســيمك ،
ل كيتش ـ يارك ـاز بزه يريشـگ يان و پك ـودك، حقوق زنـان و  ي، حقوق مدنيبازرگان

                                                        

 بـت، هدفمنـد و   رات ميي ـرندة تغيدربرگ ييقضا يدر باور مسئولان عال ييه توسعة قضاكاست  يگفتن.  
 باشـد  يشـور م ـ ك ييدر نظـام قضـا   يو اعتمادساز يياراكت، يفكيبه عدالت،  يابي دست يبرا ياساس
 .(41ـ7 :4391، ييو توسعة قضا يمعاونت حقوق: ك.، رشتريب يآگاه يبرا)
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 .داده است
از  ينون با حضور شـمار كتا .ش 4394از وقوع جرم از سال  يريشگيون پيسيمك

و  ينظـر  يهـا  سـو بـه مطالعـه   يـك  از  ي،شناس ـ و جـرم  يفـر كيپژوهشگران حقـوق  
 يماياز جرم، س يريشگيت پيريبر مد يمانند درآمد يينة موضوعهايمدر ز ياربردك
 يگديـد  بـزه و  يارك ـاز بزه يريشـگ ي، پياركاز بزه يطيمح يريشگيران، پيا ييجنا
س در ي، نقـش پل ـ يگديد بزهو  ياركاز بزه يريشگيپ يالملل نيب يافتهايان، رهكودك
ــگيپ ــرم، ارز يريش ــاز ج ــگيپ يابي ــاز بزه يريش ــگيو پ يارك ــاز بزه يريش و  يارك
 انادا پرداخته استكدر  يگديد بزه

. 
در  ييزگراك، تمر411اصل  1قسمت نخست بند  يبه منظور اجرا ،گريد ياز سو

و  يارك ـاز بزه يريشـگ يپ ياسـتها يردن سك ـ ي، بـوم يارك ـاز بزه يريشگيپ ت يريمد
حـة  يلا، نهين زميدر ا يجامعو يت نهادهاكمشار يمناسب برا ين بسترهاردكفراهم 

ن نمـوده  ياز جـرم را تـدو   يريشگيپ يس برنامة ملّينو شياز وقوع جرم و پ پيشگيري
 .  است
 ي از جـرم ريشـگ يف پيه تعركتبصره است  7ه و مادّ 8رندة يادشده دربرگيحة يلا
ف يسـاختار و وظـا   ،1ة از جرم در مادّ يريشگيف سازمان پيوظا هدفها و ،4ة در مادّ
و  ياسـتان  يف شـورا يساختار و وظـا  ،1و  1ة از جرم در مادّ يريشگيپ يعال يشورا

در مـادّة  نامة آن  نيين آيتدو يچگونگ و 9و  7ة از جرم در مادّ يريشگيپ يشهرستان
 يريشگيه مفهوم پكل است رندة چهار فصيدربرگنيز  برنامة مزبور  .ان شده استيب 8

در  يارك ـاز بزه يريشـگ يت پيدر فصل نخسـت، وضـع   آن يها و گونه ياركاز بزه
ن برنامـه در  ي ـا يانداز، هـدفها و راهبردهـا   ت، چشمية مأموريانيب دوم،ران در فصل يا

و  يل عمـوم كبـه دو ش ـ  يارك ـاز بزه يريشـگ يپ يهـا و طرحهـا   برنامـه  و مسوفصل 
 ن شده استييتبدر فصل چهارم  ياختصاص

. 
                                                        

ت دولـت در مجلـس   يئ ـب در هيپـس از تصـو  ، .ش 4391مـاه  در زمان نگارش مقاله، آذرحه ين لايا.  
 .است يتحت بررس يماسلا يشورا
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رده اسـت بـا حضـور    ك ـنون تـلاش  كس تـا يون اگرچه از هنگـام تأس ـ يسيمكن يا
ت يوضـع  ،انيدانشـگاه  يدگاههاي ـو استفاده از د ياركاز بزه يريشگيپژوهشگران پ

لات كرسد با مش يه نظر مران را سامان بخشد، بيدر ا ياركاز بزه يريشگيت پيريمد
مناسـب، نداشـتن آمـار     يانات مالكاز جمله برخوردار نبودن از ساختار و ام يدمتعدّ
از  يريشـگ يپ يمطالعه و اجرا يمتول يد موازمتعدّ ياز و وجود نهادهايمورد ن ييجنا
 .روست ه روبهقوّة قضاديّدر درون  ياركبزه

 ن  پيشگيري از بزهكاريدر زمي ييقضا ه يتيريمد ينهادها ياقدامها .2
اصـل   1قسمت نخست بند  ياجرا يدر راستا .ش 4370مة دوم دهة يه از نقوّة قضاديّ

ه مطـرح  آن قـوّ  يتيريلان مـد ك ـدر سط   ياركاز بزه يريشگيپ قانون اساسي، 411
مختلف  يردهايكه با رون قوّيدر ا يدمتعدّ يتيريمد يرو، نهادها نياز ا ؛رده استك

 .است ل شدهكيسمت نخست بند مزبور تشق يبه منظور اجرا

اقدامهاي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوم جرز در زمينة پيشرگيري از  . يك
 بزهكاري
ن قـانون  يش از دو دهـه از تـدو  يه بـا گذشـت ب ـ  ك ـن موضـوع  يا كدر ه باقوّة قضاديّ

برداشـته نشـده اسـت، بـه      ياركاز بزه يريشگينة پيدر زم يجدّ يهنوز گام ي،اساس
. همت گمارد .ش 4393از وقوع جرم در سال  يريشگيو پ يس معاونت اجتماعيتأس
از  يريشـگ ينـة پ يزم ه همان مطالعه درك ،اش فهين وظيتر انجام مهم ين معاونت برايا

از وقـوع جـرم،    يريشـگ يپ يهاياز شش بخش دفتر مطالعات و بررس ـ ،بود ياركبزه
ز ك ـ، مريرسـان  اخبـار و اطـلاع  ل ك ـ، ادارة يمـدن  يتهاكارتباطات و مشـار  لّكادارة 

 .شد يل مكيحوزة معاونت تش لّك ارگران و ادارة يمطبوعات و انتشارات، دفتر امور ا
ارتباطــات و  لّكــاز وقــوع جــرم و ادارة  يريشــگيپ يهايدفتــر مطالعــات و بررســ

 ياجتمـاع  ينة موضوعهايف بودند به مطالعه و پژوهش در زمموظّ يمدن يتهاكمشار
ارتبـا  و   يبرقـرار نيـز  ه و قـوّة قضـاديّ  از معاونت و يوع جرم مورد ناز وق يريشگيو پ

. مبـادرت ورزنـد   يدولت ريو غ يمختلف دولت يت با نهادهاكو مشار ياركجلب هم
 يرسـان  نة اطلاعيدر زم يزير شتر به برنامهيب ،فين وظايانجام ا يل براك ةن دو اداريا
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ــوم  ــوزش عم ــوق   يو آم ــور حق ــردم در ام ــا ـ ياز راه دور م از  يريشــگيو پ ييقض
 ياز نهادهـا  يبـا شـمار   يزن ـيشـها و را يهما يبرخ ـ يدر برگزار يارك، همياركبزه
 ن راستا پرداختنديدر ا يسنج تيبه منظور ظرف يو جامعو يدولت

دو  يـك ه نزدكنين معاونت با وجود ايب، ايترت نيبد. 
ان و يفرصـت داشـت تـا بـا بهـره جسـتن از دانشـگاه        ـ .ش 4391تا سال  يعني ـسال  

قسـمت   يفـرارو  يچالشـها  ي،ارك ـاز بزه يريشگي  پمتخصّ يروهاين يريارگك هب
 يهـا  ز بـر جنبـه  ك ـل تمري ـبه دل ،برطرف سازد يا را تا اندازه 411اصل  1نخست بند 

 ه،نين زمي  در امتخصّ يروهايارنگرفتن نك هو ب ياركاز بزه يريشگيپ يرسان اطلاع
 يگـام مـؤثر   راني ـدر ا يارك ـاز بزه يريشـگ يپ ت يريت مـد ينتوانست در بهبود وضع

 .بردارد

 ي مسلح در زمينة پيشگيري از بزهكاريروهاين ييسازمان قضا ياقدامها. دو
 يارك ـبزه يشناس ـ تبه منظـور علّ ـ . ش 4371در سال  مسل  يروهاين ييسازمان قضا

مـورد   يبه هدفها يابي موانع دست يع و بررسيشا يمار جرمهال آيان، تحلينظام ويژة
ن ييمسل  و تب يروهايمؤثر در ن يهايابي نهيو انجام زم ،از جرم يريشگينة پينظر در زم

ر ي ـاز جـرم ز  يريشـگ يل پك ـس ادارة يبه تأس از جرم يريشگيو پ يشناس ت جرمياهم
ل بـا  ك ـن ادارة ي ـا. دي ـور مبـادرت ورز كسـازمان مـذ   يو حقـوق  يينظر معاونت قضا

برنامـة  . ان بـود يژة نظاميو ياركزان بزهيم اهشكدر صدد  ،ساله ن دو برنامة پنجيتدو
اجـرا شـده   . ش 4394تـا   4371ه از سـال  ك ـاز وقوع جرم  يريشگيسالة نخست پ پنج

ق، ي ـتحق يتهـا ين اولويـي جهـت تع  يپژوهش يازسنجيبه ن يجامعو يرديكاست با رو
 ي، بررس ـيسـازمان  و برون يسازمان لات درونيت و تسهاناكو برآورد ام يسنج انكام
و  ،مسل  يروهايت در نيع و بااهميشا م خاصّياب جراكارت يها زهيعلل و انگ يعلم
 ه داشتن دسته از جرمها توجّياز وقوع ا يريشگيپ يم ساختار مناسب برايترس
 ،گذر برنامة مزبوراز ره ،از جرم در گام نخست يريشگيپ لّكسان، ادارة  نيبد ؛

ن گونـه از  ي ـا يشناس ـ تان، علّ ـي ـژة نظامي ـو يارك ـت موجـود بزه يوضـع  ييبه شناسا
 .دياز وقوع آن مبادرت ورز يريشگيو پ ياركبزه
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 .ش 4397تـا   4393سـال   يه بـرا ك ـاز وقوع جـرم   يريشگيبرنامة پنج سالة دوم پ
 يياي ـم نقشة جغرافيمانند ترس ييبر اقدامها ياتيعمل ديريكبا رو ،شده است ينيب شيپ
 يداري ـد يهـا  برنامـه  يـة م خـاص، ته يجـرا  يفركيت يل جمعيزا، تحل جرم يطهايمح

از وقوع جرم در استانها  يريشگيپ يت ستاديقات، تقويج تحقياساس نتا بر يآموزش
ن يل بـا چن ـ ك ـن ادارة ي ـا. رده اسـت ك ـد كيم خاص تأيآمار جرا يفيو پردازش توص

 يارهـا كراه ياجرا يمناسب را برا يبسترها ،گام دومه در كدر نظر دارد  ي،ا برنامه
مسـل    يروهاين ييبه هر حال، سازمان قضا. دين فراهم نمايشيشنهادشده در برنامة پيپ

 يرديك ـنش رويو گـز  يارك ـاز بزه يا از وقـوع دسـته   يريشـگ يز بـر پ كل تمريبه دل
عمـل   قسـمت نخسـت بنـد مزبـور جامـة      يامل به اجراك يا تواند به گونه ينم يبخش

 .بپوشاند

 ي در زمينة پيشگيري از بزهكاريستاد حفاظت اجتماع ياقدامها .سه
قـوّة  س يب رد ـنامـة مصـوّ   نيـي اسـاس آ  بر .ش 4393در سال  يستاد حفاظت اجتماع

 :براي نيل به هدفهاي زير تشكيل گرديده است قضاديّه
 يانت جامعـه، برقـرار  يو حفاظت و ص ين، اصلاح اجتماعيت جوانان متديهداـ 

 .(مقدمه)ان مردم ي  از ميو اخذ اطلاعات صح ييلات قضاكيارتبا  همة اقشار با تش
 يقانون اساس 419اصل  4و بند  411اصل  1و  1 يو بندها 3اصل  4بند  ياجراـ 
 يا فـه يه وظك يقانون اساس 9دن به اصل يت بخشينيع يران و برايا ياسلام يجمهور
 .(4 ةمادّ)« ...است يهمگان
از وقـوع جـرم،    يريشـگ ير، پك ـاز من يامر بـه معـروف و نه ـ   ت حسنةنّس ياياحـ 
ت حزب الله در جهت اصلاح دن به امّيجامعه از عناصر مجرم، انسجام بخش يسازكپا

 .(3ة مادّ)« ركاز من ياز امر به معروف و نه يت قانونيجامعه و نظارت و حما
بـا   يو شهرستان ياستان در سط  ،نامه نيين آيا 8و  9،  1ادشده مطابق مواد يستاد 
و آمـوزش،   ي، مردم ـي، همـاهنگ يبانيو پشـت  ي، مـال يادار ياز معاونتها يبرخوردار

. ف واگـذار شـده اسـت   يهدفها و انجـام وظـا   ي، به دنبال اجرايريشگيقات و پيتحق
 9ة مادّ «س»و  «ز» يمطابق بندها ي،ريشگيقات و پي، تحقيآموزش، مردم يمعاونتها
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 يخبـر  يهـا  ة جـزوه ي ـن ستاد، تهية مأموريلّكخصوص آموزش ور در كنامة مذ نييآ
م، پژوهش يو بالابردن اطلاعات مردم در خصوص جرا يآنان، آموزش همگان يبرا

ن ستاد ياز مأمور ياز جرم و دفاع حقوق يريشگيپ يبرا يقاتيق مؤسسات تحقياز طر
دارات، ن در محـلات، مسـاجد، اصـناف، ا   ينخسـت  يهـا  هسـته  يانـداز  و راه( «ز»بند )
بنـد  )ره ي ـه و غي ـعلم يهـا  ارخانجات و اقشار مختلف مردم مانند دانشگاهها، حوزهك
 .نندك يت ميفعال( «س»

،  يت ـيامن ـ  ييقضـا  ياز سـاختار  يل برخـوردار ي ـن ستاد به دليا
ا ي ـر يي ـ، تغيانسـان  يروي ـل نيرو، تعـد ي ـاستخدام ن ز برك، تمرييانات اجراكنداشتن ام

نـة  يدر زم يشـناخت  جـرم  يرديك ـتوانـد بـا رو   ينم ـ ،ن بودجـه يـي ح سـاختار و تع اصلا
ق قسـمت  يدق يه اجراكنيه به ابا توجّ ب،يترت نيبد. مؤثر باشد ياركاز بزه يريشگيپ

ز يه نقوّة قضاديّ ،نامه نييازمند است نه آيب قانون نيادشده به تصوياصل  1نخست بند 
رد يك ـرو»از  يروي ـبـه دنبـال پ   ،در واقـع  «از وقـوع جـرم   يريشـگ يحـة پ يلا»ن يباتدو
ن ي ـب ايبـا تصـو   رسـد  يم ـ ن، به نظريبنابرا؛ است ياركاز بزه يريشگيبه پ« يتيريمد

 شـود  يمنتف ـ ادشـده عمـلاً  يت سـتاد  يالفعّ ةادام ،لايحه
. 

 يريگ جهينت
ن ياز مـؤثرتر  يكـي بـه عنـوان    يگروبكنـار سـر  كامـروزه در   يارك ـاز بزه يريشگيپ

استادان علـوم  . رود يبه شمار م ياركبه بزه يده پاسخ يبرا يياست جنايس يابزارها
ز از رهگذر يران نيا ييگذاران جنا استيران در پرتو آموزش و پژوهش و سيا ييجنا
ه توجّ ـ يارك ـاز بزه يريشـگ يهـا بـه پ  يزير ها و برنامـه يگـذار  استين مقررات، سيتدو
ه روسـت ك ـ  روبه ييران با چالشهايدر ا ياركاز بزه يريشگين، پيبا وجود ا. ندا ردهك
 :اراده شود ييارهاكد راهيرفع آن با يبرا

 ياركاز بزه يريشگياران پكاندر آموزش دست. 1
  ازمند تخصّ ـين ياركاز بزه يريشگينة پيق در زميدق يزير و برنامه يگذار استيس
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ژه ي ـ، بـه و يشـناخت  ف آنان به مباحـث جـرم  ن خصوص و اشراياران در اكاندر دست
ماننــد  ياز اســناد فراملّــ ين رو، شــماريــاز ا ؛اســت ياركــاز بزه يريشــگيمباحــث پ

بـه آمـوزش    10و  31اد وم ـو  8ة مـادّ  4در بند  .م 3003نامة مبارزه با فساد سال  مانيپ
به نبود ه ز با توجّيران نيدر ا. است ردهكاشاره  ياركهزاز ب يريشگياران پكاندر دست

 ياز چالشـها  يكـي ه ك ـ ـ ـ يارك ـاز بزه يريشـگ يپ انـدركاران  تخصّ  در ميان دست
س برنامة ينو شيسندگان پيل نوين دليرود و به هم ين امر به شمار ميا يفرارو ياساس
گفتـار پـنجم مبحـث     «الـف »گفتار چهـارم و بنـد    «ب»از جرم در بند  يريشگيپ يملّ

د كي ـتأ يارك ـاز بزه يريشگياران پكاندر نخست فصل چهارم بر لزوم آموزش دست
ــده ــوزش        ورزي ــا آم ــاري ي ــگيري از بزهك ــان پيش ــاردن متخصّص ــه كارگم ـــ ب اند
در  ييسـزا  هتواند نقش ب ير ميفراگ يها دوره يبرگزار راهن امر از يا اندركاران دست
 .ديفا نمايا ياركاز بزه يريشگينة پيق در زميدق ياستهاياتخاذ س

 ياركاز بزه يريشگيت پيريدر مد ييزگراكتمر .2
از مقـررات   يو شـمار  ين ـياسـاس مقـررات فراتقن   ران بريدر ا ياركاز بزه يريشگيپ

ن ي ـا. واگـذار شـده اسـت    ييو قضـا  يياجرا ياز نهادها يبه برخ ينيو فروتقن تقنيني
ز ك ـت متمريريو مـد  يل نبـود همـاهنگ  ي ـفه بـه دل ين وظيا ياجرا ينهادها معمولًا برا

در  يزي ـر و برنامـه  يگـذار  استيبه س ،ناهمگون و گاه متضاد ياردهيكنون با روكتا
ت يريدر مـد  يـي زگراكن رو، تمري ـاز ا ؛اند پرداخته ياركاز بزه يريشگيخصوص پ

« از وقـوع جـرم   يريشگيحة پيلا»نندگان ك نيتدو يه از سوك ياركاز بزه يريشگيپ
توانـد بـر    يم ـ ،ه قـرار گرفتـه اسـت   مـورد توجّ ـ  3ة مـادّ  3و بنـد   3ة ز در صـدر مـادّ  ين

 .رگذار باشديها تأثيزير ها و برنامهيگذار استينهادها در س ييهمگرا

 يياصلاح نظام آمار جنا .3
اران مهـاجر،  ك ـبزه)اران ك ـا شـمارش جامعـة بزه  ي ـ يزان چنـد ي ـه از مك ييآمار جنا

 يلاهبـردار كقتل، سـرقت،  )ا اعمال مجرمانه ي( ...ار وكاران خردسال، زنان بزهكبزه
 ،دي ـگو يسـخن م ـ   موضوع يفكي يهايژگياز و يكياعتبار به ( ...و

از  يريشـگ ينـة پ يدر زم يزي ـر و برنامه يگذار استي، سيپرداز هيدر نظر ينقش مؤثر
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، دادسـرا و  يانتظـام  يروي ـماننـد ن  يدمتعدّ يشور نهادهاكدر . كند مي فايا ياركبزه
گاه به  آمار گه يس واحدهايشور با تأسك يتيو ترب ينيسازمان زندانها و اقدامات تأم

 .ورزنـد  يمبادرت م ـ يي جنا يانتشار آمارها
ان يسـو بـه دانشـگاه   يك تواند از  ين آمارها نميرسد انتشار ا يبه نظر م ،نيبا وجود ا
و از  يارك ـاز بزه يريشـگ ينـة پ يدر زم يپرداز هيران و نظريا ييجنا يمايم سيدر ترس
ر مناسـب  يلات و اتخاذ تـداب كمش ييدر شناسا ييگذاران جنا استيبه س ،گريد يسو
افـت  ي، دريسـازمان  درون يشبرد هـدفها يپ ين آمارها معمولًا برايرا ايز ؛ندك كمك

سـان، اصـلاح    نيبـد  .شوند يم ميتنظقبيل ن يا از يرد و مواردكبودجه، گزارش عمل
ز در ي ـاز جـرم ن  يريشـگ يپ يبرنامة ملّ انسينو شيپ يه از سوكران يا يينظام آمار جنا

گفتار پنجم مبحث نخست فصل چهار مورد اشاره قـرار گرفتـه    «ب»قسمت سوم بند 
 .ديآ يبه شمار م يضرور يامر ،است

 يجامعو يت نهادهاكمشار يبرا يبسترساز .4
و  ينشــكر يرنــدة آن دســته از تــدابيدربرگآن، ن يامــروز يدر معنــا يياســت جنــايس

دة ي ـبـه پد  يده ـ پاسـخ  يبـرا  يو جـامعو  يدولت ـ ينهادها يه از سوكاست  واكنشي
 يامروزه افزون بـر واگـذار   يي،گذاران جنا استين، سيبنابرا ؛شود يمجرمانه اتخاذ م

 ،بهتـر  يا جـه يبه نت يدسترس يبرا يدولت ياز نهادها يبه شمار ياركاز بزه يريشگيپ
از  يجـامعو  يريشـگ يپ»ورزنـد تـا    يد مكيتأ« ياركاز بزه يدولت يريشگيپ»شتر بر يب

ة ه در صدر مادّك يجامعو يت نهادهاكمشار يبرا يرو، بسترساز نياز ا؛ «ياركبزه
گفتـار ششـم مبحـث     «ج»از وقـوع جـرم و در بنـد     يريشگيحة پيلا 3ة مادّ 1و بند  3

تـه  از جرم مورد توجه قرار گرف يريشگيپ يس برنامة ملّينو شينخست فصل چهارم پ
 .يرگذار باشدتأث ياركزان بزهياهش مكتواند بر  يم ،است

 ياركاز بزه يريشگيپ يجداگانه برا يا بودجه ينيب شيپ .5
و  يرادانشـگاه يو پ يدانشـگاه  ينهادهـا  يخواه بـرا  ،مناسب يانات مالكبودجه و ام
، هـا يپرداز هي ـن نهادهـا در نظر يتواند به ا يم يي،و قضا يياجرا يدستگاهها يخواه برا

شـــور كدر . ديـــنما يهان تـــوجّيشـــا كمـــكهـــا يزير ها و برنامـــهگـــذاري اســـتيس
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جداگانه جز در  يا نون بودجهكتا ياركاز بزه يريشگيپ يبرا ييگذاران جنا استيس
 نياز ا ؛اند ردهكن ينيب شيمواد مخدر پ ياركاز بزه يريشگيپ يعني ،مورد خاص يك

و دسـتگاهها در آمـوزش و پـژوهش    نهادهـا   يمـال  ييه به نقش مؤثر توانارو، با توجّ
اختصـاص   ،رانهيشـگ يپ يهـا و طرحهـا   ق برنامـه ي ـدق يو اجـرا  ياركاز بزه يريشگيپ

 .رسد يد به نظر ميمف يامر ياركاز بزه يريشگيمستقل به پ يا بودجه
تـوان از   يم ـ ياز اسناد فراملّ يه امروزه در پرتو شماركنيه به اب، با توجّيترت نيبد

گـذاران   اسـت ياست س بهتر سخن گفت،« ياركاز بزه يريشگيشدن مفهوم پ يجهان»
ان و مرتفــع ســاختن يادشــده بــر ســرراه دانشــگاهيردن موانــع كــبــا برطــرف  ييجنــا
اســت يرا در س ياركــاز بزه يريشــگيپ يي،و قضــا يــياجرا يدســتگاهها يهاياســتك
 .ران سامان بخشنديا ييجنا
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مجلاة حقاوقي   ، «جـرم  پيشـگيري از بزهكـاري در قـانون اساسـي و لايحـة پيشـگيري از وقـوع       »همو،  ـ

 .4393، 11، شمارة دادگستهي
 .4393، 18و  19، شمارة مجلة حقوقي دادگستهي، «حقوق پيشگيري از بزهكاري در ايران»همو،  ـ
، «جايگاه پيشگيري در نظـام جـامع رفـاه و تـأمين اجتمـاعي     »وامقي، روشنك و سعيد مدني قهفرخي،  ـ

 .4391، 4، شمارة مجلة حقوق تأمين اجتماعي
هـاي   هايي بـراي برنامـه   هاي كاهش تقاضاي مواد در ايران و توصيه مروري بر برنامه»يان، محسن، وزير ـ

 .4393،  9، شمارة مجلة رفاه اجتماعي، «توسعه و راهبري كشور
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 م و مجازاتهاياصل قانوني بودن جرا

 

   نژاد سيداحمد سجادي  
    دانشـگاه علـوم اسـلامي    شناسـي   دانشجوي دكتري حقوق جزا و جـرم

 يرضو

 چكيده      
از قملنه اصنل ننااواي     م و مجازاتها ده اصو  مخهلفي اصل نااواي  وفب قرا

فايف و  وفب قرا و اصل نااواي  وفب او  و ميزاب مجازاتها يا في فيوب خنوف  
تجز نه و تولينل شنده و    في ا ن  مقالنهه    ررا ني مهفناوت اسنته     ا اصل ننااوب 

نننااواي دننه في قهننت ا بننات آب مننويف اسهشننهاف     صننراحت مننواف و اصننو  
اصل نااواي  نوفب   هفي اها ت .اقد و  ريسي شده است هاو دندراب نراي ررزهه

او  و ميزاب مجازاتهاه  ر خلاف اصل نااواي  وفب في خوف قنراه غينر علمني    
 .شناخهه شده است

ي، گراي ـ قانون، جرم، مجازات، اصـل قـانوني بـودن، اصـل قـانون      :كليد واژگان
 .برادت، آزادي

 طهح مسئل 
                                                        

 . ahmad_sajjadi@yahoo.com 
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و مجازاتهـا كـه از    جـرايم شك، موضوع اين پژوهش يعنـي اصـل قـانوني بـودن      بي
است، جديد نيست و آثار مكتوب نيز در ايـن زمينـه فـراوان     «سزار بكاريا»ابتكارات 

د، ياب ـ پس از تولد تبيين و تعميق ميها كه  حال، بر خلاف ساير آموزه عيندر  ،است
شناسي و  نان ناپخته باقي مانده و حتي پس از به وجود آمدن علم جرمهمچاين اصل 
و اجمـال آن نيـز افـزوده     بر پيچيـدگي  ،هاي آن در حقوق كيفري آموزهوارد شدن 
 .شده است

در فقه، و مجازاتها  جرايمبر آنيم تا پس از تبيين اصل قانوني بودن  ،در اين مقاله
 ترديـدهاي بـه   ،و با پاسخ به سـؤالهاي زيـر  در حقوق را تبيين  گستره و مرزبندي آن
 .كنيمآن را برطرف  ةوجود آمده دربار

د؟ آيـا  متعـدّ اصـول  و مجازاتها يك اصـل اسـت يـا     جرايمآيا اصل قانوني بودن 
اي، اعـم از   اصل قانوني بودن به امور كيفـري اختصـاص دارد يـا هـر تكليـف آمـره      

شـود؟   ، را شـامل مـي  ...ت وه پرداخـت ماليـا  كيفري و غير كيفري همچون تكليف ب
گرايي چه تفاوتي دارد؟ در صورتي كـه   و مجازاتها با قانون جرايماصل قانوني بودن 
اصـول موجـود در درون    ةآيـا هم ـ  ،د باشدو مجازاتها متعدّ جرايماصل قانوني بودن 

 دليل آنها چيست؟ يا نه؟ در هر صورتقابل اثبات و علمي است  ،آن
و  جــرايمتحليـل اصـل قـانوني بـودن      گفتـار در سـه  پاسـخ بـه سـؤالهاي فـوق را     

 .دهيم اصل قانوني بودن مجازات پوشش مي واصل قانوني بودن جرم  ،مجازاتها

 و مجازاتها جرايمتحليل اصل قانوني بودن  :گفتار نخست
 گرايي و تفاوت آن با اصل قانون

 و مجازاتها جرايم تحليل اصل قانوني بودن (الف
و مجازاتها كه نويسندگان به مناسبتهاي مختلف، بدان اشاره  مجراياصل قانوني بودن 

 :اين اصول عبارت است از. اند، اصول مختلفي را در خود دارد كرده
 ؛اصل قانوني بودن تكليف. 4
 ؛اصل قانوني بودن جرم. 3
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 ؛اصل قانوني بودن استحقاق مجازات. 3
 ؛اصل قانوني بودن نوع مجازات استحقاقي. 1
 ؛بودن ميزان مجازات استحقاقي اصل قانوني. 1
 .اصل قانوني بودن اجراي مجازات استحقاقي .1

 .دهيم ميمختصراً توضي  از اين اصول را هر يك 

 اصل قانوني بودن تكليف. 1
 ،تكـاليف  ةبلكه وجه مشترك هم ،اصل قانوني بودن به امور كيفري اختصاص ندارد

آن را   ،دار مقـام صـلاحيت   المللـي اسـت كـه    داخلـي و بـين   ،كيفـري  ،اعم از مدني
معقول و منطقي به  ،نمايد و تقسيم تكليف به قانوني و غير قانوني تصويب و اعلام مي

پـذير   بـه مـدني و كيفـري تقسـيم    هـر چنـد ضـمانت اجـراي تكـاليف       ؛رسد نظر نمي
و مجازاتها  جرايماصل قانوني بودن تكليف كه در درون اصل قانوني بودن  .باشد مي
كـه  اين ين معناست كه تكليفـي بـر دوش كسـي نيسـت مگـر     دا يافت، بتوان آن ر مي
 .آن را به عنوان تكليف شناخته باشد ،قانون

در اك ر قوانين، به ويژه قوانين مدني، تجاري و آيين دادرسي، تكـاليف بـا شـيوة    
و ام ـال  « ممنوع است»، «موظّف است»، «مكلّف است»، «نبايد»، «بايد»صري  از قبيل 

شده است  اينها بيان
شــــــــــارع . 

گيرد و در قوانين كيفري در قالب  بهره مي( امر و نهي)نوعاً از همين شيوه س نيز مقدّ
. شـود  اي غير صري  است، بيـان مـي   يفر تخلّف از تكليف كه شيوهبيان مجازات و ك
دوم با بيان  ةجز اينكه در شيو ،وجود ندارد به لحاظ ماهوي تفاوتي بين اين دو شيوه،

جاي بيان اصـل تكليـف، اهميـت ايـن بخـش از تكـاليف       ه ضمانت اجراي كيفري ب
 .دشو گوشزد مي

                                                        

 .دار به تناسب نظامهاي مختلف و اختيارات، متفاوت است مقام صلاحيت.  
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 اصل قانوني بودن جرم. 2
گفتـه،   هـاي پـيش   م بدين معناست كه قـانون بـه يكـي از شـيوه    اصل قانوني بودن جر

برشمرده باشـد   ،ف از آنها ضمانت اجراي كيفري داردو تكاليفي را كه تخلّوظايف 
فعل يا ترك  جرم بودنتا مستند حكم قاضي در صدور حكم قرار گيرد و تصري  به 

يف منـدرج در  ف از وظـايف و تكـال  زيرا جرم مفهوم انتزاعي تخلّنيست؛ لازم  يفعل
و هر نوع تخلّفي از تكليـف اولًا و بالـذات، بـه لحـاظ عقلـي و منطقـي،        استقوانين 

، بـه  كيفر است و اگر بعضاً به دليل اهميت كـم موضـوع   آن مستحقّجرم و مرتكب 
نظيـر پرداخـت    ،در حقوق مردم، مقنن تنها به ضـمانت اجراهـاي غيـر كيفـري    ويژه 

 ؛ بنـابراين، ف نيسـت رم نبـودن ايـن نـوع از تخلّ ـ   دليل بر ج ـ ،كند اكتفا مي ،خسارات
 ،محـل  ف از تكاليف را همچون چك بـي هرگاه قانونگذار خسارت وارده بر اثر تخلّ

زوجـه حمايـت    ةي همچون نفق ـيا بخواهد از حقوق قشر خاصّ ،جدي تشخي  دهد
ديگـر بـه    ،يا تنها راه حفظ نظم و سر نهـادن بـه قـانون را كيفـر بدانـد      ،بيشتري بكند

انگاريهـاي   جرم .ف را مجازات خواهد كردمتخلّ ،انت اجراي مدني اكتفا نكردهضم
تـوان آن را   نمـي  ،بـوده  پـذير  در شرايط مختلف بر همين اسـاس توجيـه  نيز حكومت 

حكومت مبني بر جرم  ةلياوّ بلكه بر اساس حقّ ،استه از زور و قدرت او دانستوبرخ
قـانون حكومـت را كـه     ،حـال  ف در هـر زيـرا مكلّ ـ  ؛ف از تكليـف اسـت  بودن تخلّ ـ

قاق مجـازات را بـر   بدين وسـيله اسـتح   ،مشروعيت آن مفروض است، زير پاگذاشته
 .خود خريده است

 اصل قانوني بودن استحقاق مجازات. 3
 اصل قانوني بودن استحقاق مجازات بدين معناست كه قانون مرتكب جرم را مستحقّ

بلكه جرم بـودن فعـل يـا تـرك فعـل       ،البته تصري  به آن لازم نيست ،مجازات بداند
زيـرا بـين جـرم و اسـتحقاق مجـازات ملازمـه اسـت و جـرم بـدون           ؛كند كفايت مي

 .قبي  و ظالمانه است ،لغو و استحقاق كيفر بدون جرم ،استحقاق كيفر

 اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازات استحقاقي. 5و  4
شود و بدين  از هم تقسيم مياين اصل چنان كه از نامش پيداست، به دو اصل جداي 
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مجـازات اسـتحقاقي دقيقــاً   « ميـزان »و همچنـين  « نـوع »معناسـت كـه در قـانون، بايـد     
مشخ  شود و هيچ اختياري در اين جهت ولو در قالـب حـدّاك ري و حـدّاقلي، بـه     

گـذار   گذار نيست و بايد صرفاً مجري تصميمات قانون شود قانون ميقاضي كه گفته 
 .باشد، داده نشود

 اصل قانوني بودن اجراي مجازات استحقاقي.  6
 .را دربردارد فرايند اتهام تا اجراي مجازات  ،اصلاين 

؛ ل مختلفـي ممكـن اسـت اجـرا نشـود و يـا تعليـق شـود        ي ـشده بـه دلا  تعيين مجازات
نيـز  گـذار   قـانون . ردشده نيز به قانون نيـاز دا  الاجرا بودن مجازات تعيين لازم بنابراين،

 .را مشخ  كند ي مجازاتبايد مجازاتهاي قطعي يا تعليقي و چگونگي اجرا
و  جـرايم اصـل قـانوني بـودن    »شـود كـه    وشـن مـي  آنچه گفته شـد، ر ه به با توجّ
بلكـه   ،به بحـث از آن بپـردازيم   عنوان،تنها يك اصل نيست تا تحت يك « مجازاتها

يك و نتايج حاصل از آنها با هم متفـاوت   ل هرياصول مختلفي است كه چه بسا دلا
لازم و ملزوم  ،استحقاق مجازات با جرماصل و  البته اصل قانوني بودن تكليف .باشد
از اصـل   .كنـد  آن دو را نيـز ثابـت مـي    ،ديگرند و اثبات اصل قانوني بـودن جـرم  كي

له كنيم و در اين مقا نظر مي طولاني شدن صرف به سببقانوني بودن اجراي مجازات 
 .پردازيم ميمجازات استحقاقي  اصل قانوني بودن جرم و نوع و ميزان به تنها 

 گرايي اصل قانون (ب
يعنــي متابعــت محــ  از قــانون كــه ابعــاد مختلــف جامعــه را « گرايــي قــانون»اصــل 
در  گذار اگر قانون .شود فراتر از قانون به رسميت شناخته نمي از اين رو، ؛گيرد فرامي
هـد يـا مرجـع ديگـري غيـر از      نرم و مجازات را در اختيـار قاضـي   ، تعيين جمواردي

ه يا هر نهاد حكومتي و غير حكـومتي ديگـري را   مجريّ ةمجلس، همچون پادشاه، قوّ
گذشـته را مشـمول    جرايمگذار بشناسد و تفكيك قوا را قبول نكند يا  قانونبه عنوان 

ه و عطـف ب ـ ( 4301ي قـانون مجـازات عمـوم    378 ةم ل مادّ) قانون جديد قرار دهد 
متابعـت از قـانون را    ،گرايي هيچ گونه چرايي را برنتافته ماسبق را بپذيرد، اصل قانون

و مجازاتهـا اصـلي    جرايمدر حالي كه اصل قانوني بودن  .شمارد در هر حال لازم مي
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بنـابراين،  . كنـد  گذار و حاكميت نيز تعيـين تكليـف مـي    فراقانوني است و براي قانون
كـه  گـردد و ايـن امـر    اما اصل قانوني بودن رعايـت ن  ،گرايي باشد انونممكن است ق

ي به دادگاه داده و مجازاتها در موردي است كه چنين حقّ جرايماصل قانوني بودن »
كـه  شده را بايد دو اصل ياد ؛ از اين رو،صحي  نخواهد بود  «نشود

توان بـه   و با اندك تأملي ميرار دارد اصيكي بر ايجاد قانون و ديگري بر اجراي آن 
 .از يكديگر جدا كنيم ،برد تفاوت آنها پي
و مجازاتها را كه فارغ از شرايط  جرايمبررسي علمي اصل قانوني بودن  همچنين

ت و معطوف به شرايط گرايي كه موقّ خارجي و اجرايي است، بايد از اصل مصلحت
و مجازاتهـا بـه    جـرايم قانوني بـودن  اعمال اصل  .جدا كنيم ،خارجي و اجرايي است

ت كـه قهـراً موقّ ـ  ...( عـدم اعتمـاد بـه قضـات و     ،م ل ضرورت)شرايط موجود  سبب
 .ه دنبال داردمتفاوت و آثار متفاوتي را ب ،علمي بودن آن، از است

بـه   ،و مجازاتهـا بـه خـودي خـود     جـرايم ذكر است كه اصل قانوني بـودن  شايان 
ايـن اسـت كـه     ،مهـم  ، لكـن نـدارد  ، ارتباطيكيست گذار تفكيك قوا و اينكه قانون

اين اصل بـه   ؛ بنابراين،مؤاخذه صورت بگيردسپس اعلام و  ، پيشترجرايمتكاليف و 
بلكه در هر نظـامي رعايـت    ،عصر حكومتهاي پارلماني و تفكيك قوا منحصر نيست

تـا حـدودي اصـل    در شـرايط عـدم اعتمـاد،    البته تفكيك قـوا   ،پذير است امكان آن
 .كند ميتضمين  نوني بودن راقا

و مجازاتهـا و تفكيـك    جرايمت و وحشيانه بودن مجازاتها نيز به اصل قانوني شدّ
 جرايمتواند در عين رعايت اصل قانوني بودن  زيرا پارلمان نيز مي ؛قوا ارتباطي ندارد

 .وضع كند اي را و مجازاتها، مجازاتهاي وحشيانه و غير منطقي

 قانوني بودن جرم بررسي اصل: دوم گفتار

 (اصل برا ت)اصل قانوني بودن جرم در شرع  (الف
ه را ليّ ـابتـدا بايـد اصـل برادـت اوّ     ،اصل قانوني بودن جرم در شرع و فقه براي بررسي

گـذار را بـه تعيـين و اعـلام      زيرا اصل قانوني بودن جرم كه شارع و قانون رد؛ثابت ك
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ادـت و آزادي عمـل اسـتوار اسـت و     اصـل بر  ةبر پاي ،كند ملزم مي جرايمتكاليف و 
ممنوعيت عمل  ،هليّكه اگر اصل اوّ چنان ،ن  است محتاجِو بعد  ةتكاليف در مرحل

خاص خواهـد داشـت و ديگـر     برادت و آزادي نياز به نّ  ،نتيجه عكس شده ،باشد
بلكـه مباحـات كـه خـلاف      ،باقي نخواهد مانـد  جرايمجايي براي اصل قانوني بودن 

 .به دليل خواهد داشت، نياز اصل است
 ،ترديدناپذير و مورد وفاق اسـت  ،هليّر كرد كه اصل برادت و آزادي اوّنبايد تصوّ

م ـل قـب  ظلـم و لـزوم رد وديعـه و      )اين موضـوع در غيـر از مسـتقلات عقليـه      بلكه
كه حرمت اولي و جـواز   و برطرف كردن گرسنگيتنفس  از قبيلضروريات حيات 

مان و متقـدّ  يآرا ةاره معرك ـولااقـل بـه لحـاظ عقلـي، هم ـ    ، (دوم نياز به دليل نـدارد 
ه نظـر  ليّ ـاي بـه ممنوعيـت اوّ   هت بوده و هسـت؛ عـدّ  ران، اعم از اماميه و اهل سنّمتأخّ
اك ر متكلمان و فقهـا از جملـه   )گروهي ديگر  ، اند داده

سوم از جمله شيخ مفيد  ةو دست  اند ه را پذيرفتهليّاباحه و برادت اوّ( سيد مرتضي
 انـد  نمـوده  ختيـار توقف را ا ،لحاظ عقلي به نظر قاطعي دست نيافته، از طوسيشيخ و 

بـراي   هگان ـ جالب است كه هر يـك از گروههـاي سـه    .
 .اند خود به دليل عقل نيز استدلال كرده ةاثبات نظري

 برا ت  ادلّ
  آية تكليـف،   آية بعث، از جملهي به آيات ،همچون مخالفاننيز  هليّاوّ برادت موافقان

از جملـه حـديث    ياحادي اينان همچنين . اند استدلال كرده  و آية اطعام  آية تضليل
را بـه عنـوان   و اجمـاع  ( قب  عقاب بلابيانقاعدة )عقل دليل   ،حجبحديث و   رفع

                                                        

  . ِِِِينَ حتََّي نبَْعَثَ رَسوُلاًوَ ماَ كنَُّا مُعَذِّب (41/ اسراء.) 
  . ُمَا آتَاهَا ڤإِِ اً نسَ  لا يُكلَِّفُ الله (7 /طلاق). 
  . َبَعْدَ إِِذ  هَدَاهُمْ حتََّي يُبَيِّنَ يَهُمْ مَا يتََّقوُنَ  يُيلُُ ََّ ووَْماًللهُانَ اماَ كَ و (441/ توبه.) 
 .  ًعلَيَ طاَعُمٍ يَط عَمُهُ وُ َ  لا أَجِِدُ فُي مَا أُوحُيَ إِِيَيَّ مُحرََّما (411/ انعام.) 
عليـه و مـا لايعلمـون و مـا لايطيقـون و مـا       الخطـأ و النسـيان و مـا أكرهـوا      ؛شياءأ یتي تسعرفع عن أمّ».  

: تـا  حـرّ عـاملي، بـي   ) «یفي الخلق لم ينطقـوا بشـف   یر في الوسوسو التفكّ یوا إليه و الحسد و الطيراضطرّ
 (.147: تا ؛ همو، بي313: 4397؛ شيخ صدوق، 3/370
 (.39، ح49/43 :عاملي حرّ) «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» . 
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 .اند خويش مطرح كردهدلال تاس

 بر برائت دلالت آيات. 1
بر دلالت آيات مذكور بر مقصود، اشـكالاتي وارد اسـت كـه در ذيـل آنهـا را بيـان       

 .كنيم مي
مـورد اشـكال دو    ،ه در شـبهات حكميـه تحريميـه   ليّ ـبر برادت اوّ بعث ةدلالت آي

. اصولي يعني شيخ انصاري و آخوند خراساني و ديگـران قـرار گرفتـه اسـت     ةاستوان
ه ليّ ـآيـه را اظهـر آيـات مـورد بحـث بـر برادـت اوّ       يـن  ارغم اينكه به آخوند مرحوم 

دلالـت دارد كـه بـا اسـتحقاق      بـر نفـي فعليـت عـذاب    اين آيـه  معتقد است  ،داند مي
امـا   ،چه بسا فـردي بـه يقـين مسـتحق عـذاب اسـت       ،مجازات و عذاب منافات ندارد
چـه رسـد بـه     ، تـا شـود  مانع از فعليت آن مي ،ل الهيمسادلي همچون شفاعت و تفضّ

ارسال  ،به عبارت ديگر ؛ ايي كه حرمت آن مشكوك استج
زيـرا اعمـال    ؛كيـد اسـت  أبلكه كنايـه از اخطـار و ت   ،رسل كنايه از بيان احكام نيست

دنبال داشته اسـت، بـه   ه را ب( تكويني) گذشتگان همچون قتل نفس كه عذاب دنيوي
و موجب عذاب است و ارسال رسل  محكوم ،حكم عقل كه همان رسول باطن است

 .ت در احكـام عقلـي اسـت   مربو  بـه اخطـار و اتمـام حجّ ـ     ،آيه و ام ال آناين در 
پس  ،ترين وجه انذار است نه تمام آن ارسال رسل بليغ»: گويد مرحوم طبرسي نيز مي

 . « بدون آن نيز عذاب و مؤاخذه جايز است
ماا   ي موصـول در  «ما»عاست كه مراد از ي دليل بر مدّتكليف نيز در صورتة آي
 «علـم » مـراد از آن روايتـي نيـز در اينكـه     .باشـد « علـم »يا « تكليف»، «حكم» ، آتاها
سياق آيه مربـو  بـه مـال     ،از سوي ديگر . وارد شده است ،است

هـم علـم را شـامل    هـم مـال و   باشد تـا  « عطا»است و نيز ممكن است به معناي مطلق 
ي «مـا »از ايـن اسـت كـه چـه مـراد       ،اشكال غير قابل اغمـاض بـر دلالـت آيـه    . ودبش

  وُسْعَهَا ڤإِِ  نَس  اًللهُلا يُكَلِّفُ ا  ةاين آيه نظير آي ،مال باشد يا علمموصول، 
و  «يطـاق  تكليـف بمـا لا  »بلكـه مربـو  بـه     ،ارتباطي ندارد است و به بيان و عدم بيان

                                                        

  . َمَا كَانَ رَبُّكَ مُهلْكَُ اي قرَُي حتََّي يَبْعَثَ فُي أُمِّهَا رَسوُلاً يتَ لُوا علََيْهِِمْ آيَاتنَُا و ( 18/ قص.) 
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 . است «حرج لا ةقاعد»
بـه معنـاي    ييلا َ   عاسـت كـه   نيز در صورتي قابل استدلال بـر مدّ « تضليل» ةآي

 . باشد «عذاب»
ماتي را بـدون  حرّكند كه م ه با اهل كتاب را بيان ميكيفيت محاجّ نيز« اطعام» ةآي

عدم وجدان دليل براي خلاصـي از  كفايت بر  كهگفته شده  .اند نزول مفروض داشته
دليـل   ،نبـي  در پاسخ ممكن است گفته شود كه عدم وجدان . كند دلالت ميتكليف 

پـس   ، ديگران تفاوت دارد بر عدم وجود است و با عدم وجدان 
 .باشد عايل بر مدّتواند دل نمينيز آيه  اين

ه ليّ ـيـك از آيـات يادشـده بـر برادـت اوّ      هـيچ آنچه گفته شـد،  اساس  بنابراين، بر
 .صراحت ندارد

 دلالت احاديث بر برائت. 2
 حديث رفع ،هليّترين دليل نقلي بر برادت اوّ مهم

رير بن عبدالله و اسماعيل بن جعفـي  است كه به دو طريق ج 
 ،مورد استشهاد در اين حديث. نقل شده است اكرم از پيامبر از امام صادق

تحريميـه   ةعدم لزوم احتيا  در شـبهات حكمي ـ  ،آن زاست كه ا« ما لايعلمون» ةجمل
گيـري   شيخ انصاري با بهره ،در مقابل.  استفاده شده است

گيـرد   را دربرمـي تنها شـبهات موضـوعيه    ة مذكور،ز سياق روايت معتقد است جملا
مطلـق   «لايعلمـون  مـا »معتقـد اسـت   آخونـد خراسـاني    ،از سوي ديگر .

 . موضوعيه چهچه شبهه حكميه باشد و  ؛دارددربرتكليف و الزام را 

 دلالت عقل بر برائت. 3
 انـد  مات عقليـه دانسـته  را از مسلّ« بيانقب  عقاب بلا»ران خّأمت

 ةآخونـد نيـز قـب  عقـاب و مؤاخـذ     مرحـوم   .
را پاسـخ گفتـه   بـر آن  با قاطعيت پذيرفته و شبهات وارده  ،بلابرهان را در مورد بحث

برادـت   ةدر پـس از بررسـي تاريخچ ـ  شـهيد ص ـ  ،از سوي ديگر.  است
كه از زمان مرحوم وحيد بهبهاني تقريباً مورد اجمـاع و   را« قب  عقاب بلابيان» ،عقليه
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دانـد و وجـوهي را كـه     اساس مي قبول و بيناماساس فكر اصوليان قرار گرفته است، 
 كنـد  رد مـي  ،اند ق اصفهاني براي توجيه آن ذكر كردهمرحوم بهبهاني و محقّ

 . است نپذيرفتهالله مكارم شيرازي نيز اين قاعده را  یآي .
ترديدناپـذير و از   ،، در جاي خـود «قب  عقاب بلابيانة قاعد»نگارنده معتقد است 

اثبـات آن را  ، تـوان  از اصـل برادـت بيگانـه بـوده     ،در عين حال ، لكنمات استمسلّ
است و تا برادت ثابـت  « قب  عقاب بلابيانة قاعد»فرض  پيش ،ليهزيرا برادت اوّ ؛ندارد

فرض خود را  واند موضوع و پيشت شود، اين قاعده موضوعيت ندارد و همزمان نمين
 ؛ از اين رو،مساوي با دليل عقل بر برادت نيست ة مذكورقاعد ،بنابراين ؛ثابت كند نيز

دربـارة اصـل    ، ياعم از امامي و سنّ ا،فحول علم
مفيد شيخ همچون  افرادي. اند به سه نظريه گرايش پيدا كرده ،به لحاظ عقلي ،برادت

اي  هاند و شيخ طوسي و عـدّ  توقف و ممنوعيت اوليه را برگزيده ةو شيخ طوسي نظري
 بـراي اثبـات برادـت     انـد  كه از نظر عقلي توقف را پذيرفته

 . اند گرفته از دليل نقلي بهره ،اوليه

 دلالت اجمام بر برائت
اين است كـه  مذكور اشكال  .دلالت اجماع بر برادت اوّليّه نيز خالي از اشكال نيست

سـاس  ا را بـي  ياجمـاع  چنين عايمدركي است و آخوند خراساني نيز ادّاين اجماع، 
و اجماع   اختلاف است موردئله، زيرا مس ؛ داند مي

 .با اختلاف سازگار نيست
ديگري همچون استصحاب عدم تكليف قبـل از بلـوغ،    ةبراي اثبات برادت به ادلّ

ــل از شــرع، استصــحاب عــدم تكليــف اوّ   ل شــريعت، استصــحاب عــدم تكليــف قب
 ق موضـوع استصحاب عدم تكليف قبل از تحقّ

بـراي  ت كافي قوّ هر يك،استدلال شده است كه  ...و نيز عدم امكان احتيا  و 
 .اثبات مدّعا را ندارد 

 نتيجه
اختصاص به افعالي دارد كه  ،(اصل قانوني بودن)از سوي شارع بيان حكم ضرورت 
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ظلـم، ردّ   ج اسـت و در م ـلِ  ضروريات حيات خـار از حيطة داوري عقل يا  ةاز داير
حكـم از   ران، نيـاز بـه بيـان   مان و متأخّوديعه و تنفس هوا، بي هيچ اختلافي بين متقدّ

 .نبوده و حكم عقل كافي است( اصل قانوني بودن) سوي شارع
 مَا كُنَّا مُعَذِّبِِينَ حَتَّي نَبْعَثَ رسَُولاً شده از كتاب حتي آية شريفة  ادلّة اقامه

آيات ارتبا  به بيان حكم ندارد،  .ليه قابل مناقشه است، عقل و اجماع بر برادت اوّ
آن و  ةكننـد  بعد از ثبوت برادت است نـه اثبـات   ةمربو  به مرحل« قب  عقاب بلابيان»

، بـه ويـژه   كن از مجمـوع روايـات  آن، محقّق نيست، لاجماع علاوه بر مدركي بودن 
ي و د ـاعـم از جز )هري در موارد جهل بـه حكـم   رفع، يقين به اصل برادت ظا حديث

و علم به حكم از شرايط عمومي  آيد ميحاصل ( ي، پس از فح  و يأس از دليلكلّ
هر نوع تكليفـي   ،در نتيجه. نيز مفقود استو دليل بر احتيا   رود شمار ميتكليف به 
، همان اينخاص نياز دارد و  به نّ بوده، است ناي بر اصل  ةمنزله ادشده بيجز موارد 

 .است اصل قانوني بودن جرم در شرع

 در حقوق (برا ت و آزادي)اصل قانوني بودن جرم  (ب
و  جـرايم چنان كه در ابتداي مقاله توضـي  داديـم، حقوقـدانان اصـل قـانوني بـودن       

 دليـل خـاصّ   ،د نهفته در آن را كه اثبات هر يـك مجازاتها را نشكافته و اصول متعدّ
ل قـانوني بـودن   آنان بر اص ـ ةادلّ از اين رو،  ؛اند چوب رانده طلبد، با يك خود را مي

كه صلاحيت اثبـات تمـام اصـول يادشـده را كـه ماهيتـاً متمـايز از        جرم، علاوه بر اين
 .غير دقيق نيز هستيكديگرند، ندارد، 

 اصل قانوني بودن جرم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 1
و ( 37اصل )فقط به اصل قانوني بودن جرم  راندر قانون اساسي جمهوري اسلامي اي
اصل اين سخن كه . اشاره شده است( 31اصل ) اصل قانوني بودن استحقاق مجازات

طور صري  ه ب( اصولي كه در درون آن است ةبا هم)و مجازاتها  جرايمقانوني بودن 
 ، پذيرفته شده است 418و  411، 418، 33، 33، 31، 33در اصول 

                                                        

گرچه اين مطلب واض  است، بـازخواني كتـب و مقـالات مربـو  بـه اصـل قـانوني بـودن جـرايم و          .  
 .مجازاتها از اين نگاه، مفيد و مؤيد است
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 .خلاف واقع است
 :توان به دو قسم تقسيم كرد مي نگاهيك اصول قانون اساسي را از 

اصولي همچون اصـول مربـو  بـه جمهوريـت، اسـلاميت، آزادي و اصـل       ( الف
بـه  او را كه نظام را مخاطـب قـرار داده و   ( 13و  ،11، 17، 11، 37، 31اصول )برادت 
قانونگـذار و  طبـق ايـن اصـول،     .كنـد  يف م ـموظّ رسميت شناختن اموريبه انجام يا 

هـا   و اگـر هـم بـه قانونگـذار در ايـن زمينـه       ندتخطي از آنها را ندار حكومت نيز حقّ
گيري نسبت  تعيين حدود و شرايط است و اختيار تصميم در حدّ ،اختياراتي داده شده

 .يت آن را از قانونگذار سلب كرده استكلّ به
قـانون  اسـت كـه مجريـان     10و  31، 33، 33، 31، 33اصولي همچون اصـل   (ب

 .دهد عادي را مخاطب قرار مي
اند  و مجازاتها بدانها استناد كرده جرايماصولي كه نويسندگان اصل قانوني بودن 

از قسم دوم است كه بر محوريت قـانون  ( كه بدان خواهيم پرداخت 37به جز اصل )
و مجازاتهـا   جرايمني بودن كند كه با اصل قانو تأكيد مي( گرايي اصل قانون)موجود 

فراتـر از تـوان و    ،گيـري نسـبت بـه اصـل قـانوني بـودن       زيـرا تصـميم   ؛متفاوت است
 .بلكه قانونگذار نيز بايد آن را رعايت كند ،مقننه است ةصلاحيت قوّ

در قانون اساسي جمهوري اسـلامي  شود كه  با توجّه به آنچه گفته شد، روشن مي
 ، بلكـه و مجازاتهـا نـداريم   جـرايم ل قـانوني بـودن   ر اصد ايران اصل يا اصول صري 

اصل برادت و آزادي عمـل   ،ناپذير است شدني و خدشه اثبات ،آنچه از قانون اساسي
و  اثبـات اصـل قـانوني بـودن تكليـف، جـرم       ، تنهاروشن و قهري آن ةاست كه نتيج

ل برادـت و آزادي عم ـ  ةلي ـبدين معنا كه هرگـاه اصـل اوّ   باشد؛ مياستحقاق مجازات 
در  ،ضمانت اجراي آن كيفري نباشد ، گرچهوضع هر تكليفي ،مفروض و ثابت باشد

سـت و قهـراً بـه    ا است نايي بر آن دو ةبه منزل ،بعد از برادت و آزادي قرار گرفته ةمرتب
دن و استحقاق مجازات نيز ثابـت  جرم بو ،خاص نياز دارد و بالملازمه يدليل يا قانون

 .كه بايد ابتدا اثبات شود است ترين چيزي دت مهمپس اصل آزادي و برا. شود مي
تـوان بـه سـه دسـته      ليه در قانون اساسي را مـي اصول مربو  به آزادي و برادت اوّ

 :تقسيم كرد
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كه بـه احتـرام بـه     33، 31، 33ي همچون اصول اصول غير صري  و غير كلّ (الف
افراد و عدم تبعيد  ، عدم دستگيري...ها و حي يت، جان، مال مردم و عدم بازرسي نامه

 ،يت هم نداردليه تصري  نشده و كلّبه آزادي و برادت اوّ در اين اصول. مربو  است
 .لكن آزادي عمل در برابر حكومت، به صورت موردي، از آنها قابل استفاده است

، 31، 34، 30، 41، 43، 40، 8، 1ـ 4ي اما غير صري  همچون اصول اصول كلّ (ب
، 419، 413، 414، 411، 434، 401، 81، 81، 83، 84، 71، 73 ،17، 14، 11، 39 ـ 31
بـر اسـلامي بـودن تمـام      ،477و  1با محوريت اصـل  در اين اصول . 477، 471، 470
 تأكيد اصـول فـوق بـر اسـلامي     .و شئون حكومت تصري  و تأكيد شده است قوانين
 ؛يرفتـه اسـت  آن را پذنيـز  كه شـرع   است ليهتأكيد بر اصل برادت و آزادي اوّ بودن،
بـر اصـل برادـت و آزادي عمـل كـه      كلي و فراگيـر،  اصول فوق به صورت  ،بنابراين

 .ددار غير مستقيم مبناي اصل قانوني بودن جرم است، دلالت
ي و فراگيـر و  كه به صورت كلّ ـ 37ي همچون صدر اصل اصول صري  و كلّ( ج

اين . «برادت استاصل »: گويد مي ،ي داشته باشدبدون اينكه اختصاص به امور خاصّ
را شـامل   شـده  هم و هـم جـرم بـودن عمـل انجـام     انتساب جرم به متّ ةهم مرحل اصل،
هيچ مقامي حق ندارد به نـام حفـظ اسـتقلال و    » :آمده است 8در ذيل اصل  .شود مي

سـلب   ،آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات ،تماميت ارضي كشور
 .بر سرنوشت اجتماعي خود حاكم ساخته استانسان را نيز  11و اصل  «كند

 نبـود   ،علاوه بر اين، از آنجا كه اصل قانوني بودن جرم از اصول فراقـانوني اسـت  
قـانوني   ةدليل بر نبود آن نيست و حتي استدلال به ادلّ دربارة آن، ه يا اصل قانونيمادّ

ا اصـل قـانوني   ه ي ـيك مـادّ  شأن قاعده را در حدّ ،براي اثبات اصل قانوني بودن جرم
 و اينسازد  پذير مي انكار آن از طريق تغيير قانون را امكانة زمين ،تغييرپذير تنزل داده
 .به مصلحت نيست

ههاي   ن اساسي ساير كشورها و اعلاميهواصل قانوني بودن جرم در قان. 2
 حقوق بشر

 بـنّ   لا جريمـی و لا عقـوبی إلا  »يـا  « قـانونيّ  إلا بـن ّ  یلا عقـوب  و یلا جريم»عبارت 
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اگر به سلب هرگونه اختيـار از    ،ورهاي عربيشن اساسي كودر قان« و شرعيّأ قانونيّ
مربو  به اصل قانوني بـودن   ،باشدناظر قاضي در تعيين جرم و نوع و ميزان مجازاتها 

 .كند گرايي را گوشزد مي ، در غير اين صورت، اصل قانوناست
بـه اصـل قـانوني     ،ي و فراگيـر به صـورت كلّ ـ  كشورها نيزديگر اساسي در قانون 

همچـون قـانون    ، لكن در برخي از اين قـوانين، و مجازاتها پرداخته نشده جرايمبودن 
به اصل آزادي تصري  شـده اسـت و از ايـن جهـت      ،جمهوري اسلامي ايران اساسي

قـانون اساسـي    33ـ 43اصـول   ،م ـال  ؛ بـراي ن اساسي كشورها با هم شباهت داردوقان
قانون اساسي ژاپن  .قانون اساسي سوديس به اصل آزادي تصري  دارد 1ايتاليا و اصل 

 33ـ 48 و 43، 43در اصـول  اسـت،  قانون اساسـي آمريكـا و انگلـيس     از تأثرمكه نيز 
و آزادي انديشـه،   (آزادي اوّليه) رفاه عمومي نباشد آزادي را مشرو  بر اينكه مخلّ

اقامت و فعاليتهاي علمي و  لّعقيده، مذهب، اجتماعات، مطبوعات، شغل و كار، مح
تجاوز به حقوق ديگران  را فرهنگي و ساير آزاديها را تضمين كرده و تنها خط قرمز

 ،.م 4819دسـامبر   40ب جهاني حقوق بشر مصـوّ  ةاعلامي 3و  4 در مادّة. استدانسته 
كنفـرانس اسـلامي قـاهره و    . م 4880ب اسـلامي مصـوّ   حقـوق بشـر   ةاعلامي 44 ةمادّ

نيز بـر آزاد زاده شـدن و آزاد بـودن    . م 4783و  4798حقوق بشر و شهروند  ةاعلامي
 .شده استانسان تصري  

بايد اصـل  بشناسد، به ناچار ي را يك اصل كلّاوليه هر نظامي كه آزادي و برادت 
ف و تكـاليف ايجادشـده كـه    ؛ زيـرا وظـاي  قانوني بودن در خصوص جـرم را بپـذيرد  

نيـاز   ،خلاف اصل آزادي است و هر خلاف اصلي ،دارد در پيمحدوديت انسان را 
در مـوردي   .دار اسـت  مقام صلاحيت ةبر عهد اين نيز به ن  خاص يا قانون دارد كه

لي برادت به اصل اوّ ،مقام صال  ايجاد و اعلام نشده باشد از سويكه اين محدوديت 
و آگـاه   اي ن حرفـه امجرم ةاز جمله استفاد ،ملحق خواهد شد و ايرادات وارده بر آن

انگاري هر آنچـه   ار بر جرمذبه نصوص قانوني از خلأهاي موجود و عدم توان قانونگ
خـلاف  ايـن امـر،   زيرا  ؛اساس باطل است از ، بايد جرم بشناسد

                                                        

 34 كويت، 33 ،عربستان 39سوريه،  38عراق،  34 مصر، 11 قانون اساسي يمن، 17 صلابراي نمونه، .  
 .م 4887 سپتامبر 41ب مي اق عربي مصوّ 1فلسطين و  41 بحرين، 30 عمان،
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 .م آزادي استاصل مسلّ
فعل و ترك فعـل هـر انـدازه زشـت، نكوهيـده و بـراي نظـام        »البته اين سخن كه 

بينـي   تا زماني كـه حكمـي وارد نشـده يـا در قـانون پـيش       ،بخش باشد  زياناجتماعي 
م در زيرا عقل مسلّ ؛ترديدپذير است  «قابل مجازات نيست ،نشده

 أبلكـه اسـاس و منش ـ   ،قـانون  ، خـود طبيعـي  جرايمهر كجا كه حكم داشته باشد م ل 
 .قوانين است
 ،راد از قـانون در اصـل قـانوني بـودن جـرم     اگر كسي اصرار ورزد كه م همچنين

 ، بايـد شود  ميصلاح وضع و اعلام  مقام ذي از سويوضعي و رسمي است كه  قانون
 ،حكم عقل و وجـدان عمـومي   ةاصل قانوني بودن جرم تنها در خارج از داير: گفت

كه عقل و وجدان عمومي بـه   همچون قتل نفس جايي اما در ،مستدل و منطقي است
در  .دنـدار  بيان حكـم از سـوي شـارع وجـود    دارد، دليلي بر ضرورت  روشني حكم

كـه اصـل برادـت و آزادي عمـل در جـايي اسـت كـه از        شـد  بحث فقهي نيز اشـاره  
 .ضروريات حيات و عقل مستقل نباشد

مبنـي بـر اينكـه در هـر      شـده اسـت  ايراد ديگري بر اصل قانوني بودن جرم وارد 
نـد و  ا خطرناك ،اند ه هنوز مرتكب جرم نشدهافرادي وجود دارند كه گرچ اي جامعه

 .  ولو قانون نباشد  ،بايد اقدام شود
 .نيست پذير دفاع كند نيز كه قصاص قبل از جنايت را تجويز ميديگر ايراد 

 .كنيم در پايان دو نكته را يادآوري مي
پنهان اسـت، تقسـيم    يت واقع آشكار نمودن همان كه  «تفسير»ه به معناي با توجّ. 4
زيـرا    ؛حقوقدان رايـج اسـت، مـورد ترديـد اسـت     نزد ع كه ق و موسّبه مضيّ «تفسير»

البته قيـاس تفسـير    .نيستپذير  تقسيمع ق و موسّبه مضيّ ،پنهان واقعيت  آشكار نمودن 
 از ظـواهر هـر دو  ك به عام و مطلق كه ي غير معتبر است و تمسّبلكه دليل ظنّ ،نيست

                                                        

و  یيتنافي مع مبدء الشرعيّ کذل نّع لألاتقبل التفسير الموسّ یالنصوص المجرم ء أنّر بع  الفقهايقرّ و».  
 یعقـوب  أيّو لايعاقب فاعله ب یفعال جريممن الأ لايعتبر فعلًا یمقتضي الشرعيّ نّسديد لأ هذا التقدير غير

ذا إه أنّب المراد من النّ  یالتفسير علي اختلاف صوره هي الكشف عن حقيق یلما كانت غاي و لا بنّ إ
 یعـن هـذه الحقيق ـ  له العـدول   المراد فلا يصّ  یضحت له حقيقر قواعد التفسير و ضوابطه اتّالتزم المفسّ

 .(8: 4889محمد عوض، )« للنّ  تعطيلًا کلا كان ذلإحال و أيّفي 
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 .بناي عقلاست ،يت آنعرفي و دليل حجّ امري است،
 ؛ماسبق استه عدم جواز عطف ب ةاصل قانوني بودن جرم، التزام به قاعد ةنتيج. 3

 ،با اين حـال  .به غير قانون است مصداقي از عملِ ،ر به گذشتهزيرا سرايت قانون مؤخّ
ماسـبق را  ه حقوقدانان در مـواردي، از جملـه قـوانين بـه اصـطلاح شـكلي، عطـف ب ـ       

هم و اجـراي بهتـر عـدالت ارزيـابي     تر بودن به حـال مـتّ   ذيرفته و دليل آن را مناسبپ
ه به نظر موجّ اين مطلب،.  اند كرده
 ،مـاهوي  چـه در قـوانين  ماسـبق چـه در قـوانين شـكلي و     ه زيـرا عطـف ب ـ  ؛ رسد نمي

قـانون   44 ةون و غير صـحي  اسـت و آنچـه در ذيـل مـادّ     از عمل به غير قان مصداقي
توجيـه حقـوقي     ،آمده 4301قانون مجازات عمومي  1 ةمجازات اسلامي و ذيل مادّ

مـواد  مرتكـب جـرم شـده اسـت و تنهـا توجيـه        ،زيرا مجرم طبق قانون معتبـر ؛ ندارد
يـر  نوعي عفو يـا تخفيـف عمـومي غ    ،اين است كه اين گونه قوانين در واقعمذكور، 

 .ة غير حقوقي تبيين شده استصري  است كه با شيو

 اصل قانوني بودن مجازات: سوم گفتار
و ميزان مجازات  بودن نوع ياصل قانون ،اصل قانوني بودن استحقاق مجازاتدر ذيل 

 ،به دليل ملازمه بـين جـرم و اسـتحقاق مجـازات     از اين رو، ؛گنجد استحقاقي نيز مي
 .كنيم و ميزان مجازات استحقاقي بسنده ميع تنها به اصل قانوني بودن نو

 اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها در شرع (الف
اصـل قـانوني بـودن تكليـف، جـرم و      در بخشـهاي پيشـين،   بر اساس مطالب يادشده 

امـا تعيـين نـوع و     .از نظر اسلام ترديدناپذير اسـت  ،تكليف است ةاستحقاق كه لازم
تعزيري به اختيار حاكم گذاشته شده است تـا بـا    جرايمميزان مجازات استحقاقي در 

 بـه منظـور  ه به شخصيت مجرم و اهميت جرم، نوع و ميزان مجـازات مناسـب را   توجّ
اين اختيار بـه معنـاي پيـروي حـاكم از هـوا و هـوس        .تأديب و تربيت او اعمال كند

                                                        

تخفيف يـا  بر قانوني مقرر شود كه مبني  ،لكن اگر بعد از ارتكاب جرم... »: دارد اين دو مادّه مقرر مي.  
 .«قانون نيز مؤثر خواهد بود ،نسبت به جرمهاي سابق بر وضع آن ،عدم مجازات باشد
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اراي مـلاك  و د ـ بـر قـول بـه تخييـر     بنا ـبلكه از نوع اختيار مجازات محارب   ،نيست
 .است ويژگيهاي موجود در مرتكبيعني علمي و منطقي 

بـه صـورتهاي    ، در منابع فقهيعبارتي كه گوياي اختيار حاكم در تعزيرات است
 «التعزير بما يراه الحـاكم » :از جمله بيان شده است؛ مختلفي

، 
 «مامالتعزير إلي الإ»

 
 «التعزير إلي الحاكم» ،

 ،
 «التعزير إلي الوالي»

 «و الواليأمام التعزير إلي الإ»، 
  «بما يراه الوالي»، 

مـوارد، مـراد حـاكمي اسـت كـه بـه جـرم         ة ايندر هم .
« لـي الحـاكم  إالتعزيـر  »و « التعزير بما يراه الحاكم»: اند ي گفتهبرخ. كند رسيدگي مي

و آمـده اسـت    «امام»و  «والي» تنها ، بلكهدر هيچ يك از متون معتبر وارد نشده است
ايـن  تواند  ولي امر مسلمين است كه مي ،دهد اختياردار تعيين تعزيرات نشان مي اين،

و   ي واگـذار كنـد  به نهاد ديگري همچـون مجلـس ملّ ـ  اختيار را 
. را مورد عمل قرار دهد شده تعزيرات معين همان ،سپس قاضي بدون دخل و تصرف

زيـرا   ؛ن اسـت اناغير صـحي  و خـلاف اتفـاق مسـلم    اين سخن، : گوييم مي در پاسخ
 تعزير كه به معناي تأديب اسـت  حاكم در هدف از اختيار

شخصيت افـراد اسـت كـه بـدون      ةرو شدن با مجرم و ملاحظ هروب، 
 «امام»يا  «والي»پذير نيست و در مواردي كه به  امكانمورد نظر به هدف  رسيدن ،آن
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قاضـي نيـز    نخست اسلام،صر كه والي و امام در ع ، بدين سبب استتعبير شده است
مقننه را كه تصميمي جمعي  ةبات قوّمعقول نيست كه مصوّ ،علاوه بر آن .بوده است

 .را در مقام قاضي فرض كنيم آنقضاوت بناميم و  ،است

 اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازات در حقوق (ب
قانوني بودن اصل  ،ناسان استش حقوقدانان و جرم ةآنچه بيش از هر چيز مورد مناقش

 .پردازيم در نوع و ميزان مجازاتهاست كه در اين قسمت به آن مي

اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها در قهانون اساسهي جمههوري     .1
 اسلامي ايران و مشروطه

مجازاتهـا بـه   « ميـزان »و « نـوع »گرچه اصولي به عنوان دليـل بـر اصـل قـانوني بـودن      
همان گونـه كـه اشـاره     لكن ،ه استگرفتار نصورت خاص، مورد بحث و بررسي قر

قانون اساسـي بـه عنـوان     411 و 418، 37، 31، 33، 33به اصول كرديم، به نحو كلّي 
از ايـن  كه هيچ يك  شده استو مجازاتها استدلال  جرايمدليل بر اصل قانوني بودن 

 .ارتباطي ندارد به اصل قانوني بودن در نوع و ميزان مجازاتهااصول، 
كننـده   بـه مرجـع رسـيدگي    31به تبعيد و اصـل   33به دستگيري و اصل  33اصل 

مربو  است و اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها به عنوان يك قاعـدة كلّـي از   
نيز به امـوال و انفصـال از خـدمت اختصـاص      411و  37اصل . شود آنها استفاده نمي
مسـتند بـه مـواد قـانوني و      كه احكام دادگاهها بايد مسـتدل و  411دارد و طبق اصل 

اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است، بـر اصـل قـانوني بـودن نـوع و      
ميزان مجازاتها دلالت ندارد؛ زيرا احكـام دادگاههـا در ايـن اصـل مطلـق اسـت؛ بـه        
عبارت ديگر، طبق اصل اخير، حكم دادگاه به هر صورتي كـه هسـت، بايـد مسـتدل     

جازاتها را مشخ  نكـرده باشـد؛ مـ لًا هرگـاه قاضـي بـه       باشد، گرچه نوع و ميزان م
قانون مجازات اسلامي حكم به مطلق تعزيـر   330و  418، 441، 401، 19استناد مواد 

بدهد، بدون اينكه نوع و ميـزان آن را مشـخ  كـرده باشـد، تخلّفـي از اصـل اخيـر        
جـازات  صورت نگرفته و حكم با اينكه خلاف اصل قانوني بودن در نـوع و ميـزان م  

باشد؛ چه اينكه اگر نوع و ميزان مجازات را مشخ  كرده باشد، باز  است، مستند مي
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 هم حكم بايد مستند باشد؛ بنابراين، اصل اخير تنها در مقام بيان اين است كه حكم  ـ
ـ نبايد بدون مستند صادر شود و فلسفة آن نيـز اقنـاع طـرفين دعـوا و      هرچه كه هست

 .حكام صادره از سوي مراجع تجديد نظر استامكان نظارت بر چگونگي ا
توانـد   دهد و او مي علاوه بر اين، اصل اخير دامنة مستندات قاضي را گسترش مي

نه تنها بر  411نيز تمسّك كند؛ بنابراين، اصل  417علاوه بر قانون به اصول م لًا اصل 
ن را نيـز  اصل قانوني بودن در نوع و ميزان مجازاتهـا دلالـت نـدارد، بلكـه خـلاف آ     

 14در اصـل  . اختصاص نـدارد  411البته ارجاع به غير قانون، به اصل . كند دلالت مي
قاضي ) 474و اصل ( مرجع قابل پيروي در تشكيل دادگستري موازين اسلامي است)

رسيدگي به ثروتهاي نامشـروع  ) 18و اصل ( اسلامي ضامن استموازين مقصر طبق 
بـه امـور    411بعـلاوه، اصـل   . ن چنـين اسـت  نيـز اي ـ ( بر اساس تحقيق و ثبوت شرعي

كيفري نيز اختصاص ندارد، بلكه طبـق ايـن اصـل، مطلـق حكـم، اعـم از حقـوقي و        
كيفري، بايد مستند باشد كه خود شاهد ديگري است بر اينكـه اصـل فـوق بـه اصـل      

 .طي نداردقانوني بودن ارتبا
د؛ بـراي م ـال،   مشابه اصول يادشده نيز در متمم قانون اساسي مشروطه وجود دار

 43كه مربو  به اموال است و اصـل   47و  41، 41كه در نفي بلد، و اصول  41اصل 
، بر اصـل  «شود مگر به موجب قانون حكم و اجراي هيچ مجازاتي نمي»كه طبق آن، 

در متمم مـذكور اصـول ديگـري    . كند قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها تصري  مي
زنـد؛ زيـرا بـر     نوع و ميزان مجازاتها را تخصي  مـي نيز هست كه اصل قانوني بودن 

كـه   74اصـل  . توانـد مسـتند قاضـي باشـد     متمم، شرع نيـز مـي   49و  41اساس اصول 
امـور شـرعيه را از    «مجتهدين جامع الشرايط اسـت و قضاوت با عدول ... »: گويد مي

أ هـر يـك از ايـن سـه منش ـ    »: نيز آمده است 37در اصل  .است امور عرفيه جدا كرده
ولي استقرار آن موقوف است بـه   ،قانون را دارد يانشا حقّ( ي و سناشاه، مجلس ملّ)

 .«عدم مخالفت با موازين شرعيه
قاضي يا مقامات قضايي را بـه متابعـت    ،كه قانون اساسي مشروطه هر جا ،بنابراين
مربـو  بـه دادگاههـاي عرفـي      ، ملزم نموده اسـت  از قانون

است كه تنها در مقررات و نظامات دولتـي صـلاحيت رسـيدگي دارنـد و آنجـا كـه       
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مربو  به دادگاههـاي شـرعي اسـت و     ، موكول به شرع شده است
بلكـه   ،تعارضـي نـدارد   ديگـري بـا   ،خـود را داشـته  خاصّ هر يك از اين دو، قواعد 

 .كم بوده و هستاره بر مقررات عرفي حاواصول و محاكم شرعي و شرع هم

 اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها در قوانيك عادي. 2
هـر فعـل يـا تـرك فعـل كـه       » قانون مجازات اسلامي را كه طبق آن، 3ة بسياري مادّ

 ،به طور مطلق« شود مطابق قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي
ه نيـز  اين مادّ ،ل زيريبه دلا. اند دانستهها نوع و ميزان مجازاتدليل بر اصل قانوني بودن 

 .بر اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازات دلالت ندارد
تنها مربو  به جرم است و از مجـازات، نـوع و ميـزان آن سـخني بـه      اين مادّه . 4
 جـرايم ه تنهـا  زيـرا ايـن مـادّ    ؛حتي نسبت به جرم نيز اطلاق ندارد ،ده استورنيا ميان

 ،بـه عبـارت ديگـر    ؛كند و از جرم بودن غيـر آن سـاكت اسـت    ف ميقانوني را تعري
را كه  4 ةكند مگر اينكه مادّ را نفي نمي ماعدا( قانوني جرايمجرم بودن )اثبات شيء 
كه مجازاتهاي قانوني را  44 ةمادّ الكن اين اطلاق ب .به آن ضميمه كنيم  ،اطلاق دارد

 .خورد تخصي  مي ،اختصاص داده است به مقررات و نظامات دولتي
مرتبط قانون مجازات اسلامي  3و  4رسيم كه مادّة  در نهايت، باز به اين نتيجه مي

نيز آمـده   4301قانون مجازات عمومي  4در مادّة . به مجازاتهاي شرعي نيستو ناظر 
مجازاتهاي مصرّحه در اين قانون از نظر حفـظ انتظامـات مملكتـي مقـرر و در     : است

واهد بـود و جرمهـايي كـه موافـق مـوازين اسـلامي تعقيـب و        محاكم عدليه مجرا خ
 3بنابراين، مادّة . شوند كشف شود، طبق حدود و تعزيرات مقرر در شرع مجازات مي

توان جرم دانست مگر آنچه به  قانون مجازات عمومي كه طبق آن، هيچ عملي را نمي
يابـد؛   صاص مـي موجب قانون جرم شناخته شود، نيز به مقررات و نظامات دولتي اخت

رسد قانون مجازات عمومي نيز همچون قانون اساسي مشـروطه،   از اين رو، به نظر مي
 .حرمت شرع مقدّس را داشته و اجازة دخل و تصرف در آن را به خود نداده است

                                                        

و مجـازات و اقـدامات    جـرايم قانون مجازات اسلامي راجع اسـت بـه تعيـين انـواع     »: گويد مي 4 مادّة.  
 .«شود مجرم اعمال مي ةتأميني و تربيتي كه دربار
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 .گرايي است مواد يادشده مربو  به اصل قانون. 3
سـلامي ايـران   هيچ يك از اصول قانون اساسي جمهوري ا ،بر اساس مطالب فوق

 ،ي دلالـت نـدارد  كلّ ـ ةبر اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها به عنوان يك قاعد
خـود   ؛ بنـابراين، گرايـي اسـت   مربو  به اصل قـانون  ،بلكه هر جا به قانون اشاره شده

 .رعايت نكرده است 330و  418، 441، 401، 19اصل قانوني بودن را در مواد  ،قانون
خلاف آن نيـز بـه    ،بر اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتهابر عدم دليل  افزون

 .كنيم اشاره ميدر ذيل به آنها است كه  شدني چند دليل اثبات

 عدز پذيرش اصل قانوني بودن نوم و ميزان مجازاتها ةادلّ
 .اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتهاعلمي نبودن . 4
بر  ،در شرايط مختلف بايد پاي فشرد همان نسبت كه بر اصل قانوني بودن جرم به

يعني اصل قانوني بودن نوع  ،ناي و فراگير در تربيت مجرمهاي كلّ علمي نبودن شيوه
بينـي و   زيرا منطقي نيست كه مجازاتي را پـيش  ؛بايد تأكيد كردنيز و ميزان مجازاتها 

م يم بدون اينكه اطلاعاتي در مورد خصوصيات شخ  و عوامل ايجاد جـر ياجرا نما
بزهكاري و علل  ةق و بررسي در پديدبا اندكي تعمّ،  داشته باشيم
 را در بعضـي مـوارد   جـرايم وني بـودن  بينانه بودن اصل قان توان غير واقع وقوع آن مي

اصل قانوني بـودن نـوع و    .كرد خوبي مشاهده ه ب( در نوع و ميزان مجازات)
بنـدي حكـومتي اسـت كـه از ويژگيهـاي آن فراگيـري و        قالبميزان مجازاتها نوعي 

 .انگاري است كه به جاي علم و تدبير بر زور تكيه دارد يكپارچه
امروزه در نتيجة پيشرفت علـوم بـه جـاي توجّـه بـه جـرم، بـا همكـاري بزهكـار،          

ديده و جبران خسارات محور توجه قرار گرفته است و دفـاع از   شخصيت مجرم، بزه
داننـد و انديشـة مكتـب     ميسّر مـي  « اصلاح فرد»ز راه جامعه را ا

هاي مختلف مورد پذيرش  دفاع اجتماعي جديد كه بر اين امر تأكيد دارد، در كنگره
منطق عرفي و عقل بشري نيـز  . اند  شناسان با آن موافق قرار گرفته و غالب جرم

اي گونـاگون، غرايـز، تمـايلات و آرزوهـاي     پذيرد كـه افـرادي را بـا شخصـيته     نمي
هاي متفاوت در صورت ارتكاب عمل يا ترك عملي كـه برچسـب    مختلف و انگيزه
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كـه در قلمـرو    جـرايم شناسي ايـن   مجرميت بر آنها خورده است، صرف نظر از علّت
، به يـك  جرايمشناسي بايد مورد بحث قرار گيرد، به فرض حتي مشابهت  علوم جرم

اد و براي قاضي دقيق، عادل، موشكاف و تيزبين راندن همة افرادي كه ميزان كيفر د
و اين فرض كـه بـا    اند، به يك چوب صحي  نيست  جرمي انجام داده

هاي  بتوان دغدغه( هاي علمي بدون توجّه به يافته)تحمّل رنج بر مجرم به شكل سنّتي 
؛ انديشـي اسـت    دهرا كاهش داد، سا جرايمپيشگيري عام و خاص از 

هاي مكتب تحققي از جمله نظريـة جبـر را پـذيرفت، بايـد      توان تمام ايده گرچه نمي
پذيرفت كه نوع مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به نظر قاضـي و بـر حسـب    

و رژيم واحد به تمام طبقات  شخصيت و ساير عوامل تعيين گردد 
 قابل اجرا نيست ،ماني كه محكوميت واحد دارندمجر

التعزيـر بيـد   ) مجازاتهـا فردي كردن  ةو تفاوت در احكام صادره كه نتيج 
 ،نه تنها ناشايسـت نيسـت   ،هاي حكومتي است گرچه مخالف با شيوه ،است( الحاكم

هاي علمـي   و بايد پذيرفت كه نظريهباشد  نيز ميشناسان  بلكه مطلوب و آرزوي جرم
 .توان با فرمان و حكومت اثبات يا رد كرد را نمي
 .اصل قانوني بودن در نوع و ميزان مجازاتها با هدف مجازاتهاسازگار نبودن . 3

 بازگرداندن فرد به آغوش جامعـه اسـت   ،امروزه هدف از اجراي مجازات
اصـل  »بـه جـاي توجّـه بـه جـرم،      ه به مجرم مين هدف و توجّنظر به ه .
طي يك فرايند آرام از نظر كيفـي تضـعيف   ( در نوع و ميزان مجازاتها)قانوني بودن 

آور خود را به نفع قاضي كه اختيـاراتش   زيرا قدرت الزام ؛شده و لطمه خورده است
نيـز  ف ديگـري  فرضـاً اهـدا   .از دسـت داده اسـت   ،قانونگذار افـزايش يافتـه   از سوي

همچون اجراي عدالت، بازدارندگي، سلب توان بزهكاري، بازدارندگي عام، اخطـار  
تربيـت افـراد در رأس    ،براي مجازاتها تعريف شـده باشـد    و تحذير

اهـداف   ،آنها بوده و بيش از هر چيز بايـد بـه آن انديشـيد و رسـيدن بـه ايـن هـدف       
البته اجراي عـدالت اگـر بـه معنـاي اجـراي قـانون        .دديگري را نيز تأمين خواهد كر

زيرا سازوكارهاي اصلاحي كـه قهـراً    ؛هميشه با هدف تربيتي قابل جمع نيست ،باشد
اصـل قـانوني   )با سازوكارهاي اجراي عدالت كه عمل طبق قانون است  ،فردي است
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و  پـس يـا بايـد طرفـدار عـدالت بـود       .نداتضـاد در با هم ( بودن با اصل فردي كردن
متروكه اجرا كرد يا بايـد بـه تربيـت انديشـيد كـه در ايـن        ةمجازات را ولو در جزير

 .توان براي آن از پيش تهيه ديد هيچ تنبيهي را نمي ،صورت
 .كردن مجازاتها تضاد اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها با اصل فردي. 3

ن شـناخته  اح مجرممنحصر به فرد اصلا ةاصل فردي كردن مجازاتها كه تنها شيو
ع در اك ر و تنـوّ حـدّ اقل و شده و اصول تعليق، آزادي مشرو  زنـدانيان، تعيـين حـدّ   

بـا اصـل قـانوني بـودن نـوع و ميـزان        د،رو مجازاتها از ابزار فردي كردن به شمار مي
ق تـا  مكتـب تحقّ ـ  ،دنبال آنه فرانسه و ب. م 4940از قانون  .يستمجازاتها قابل جمع ن

ه به شخصيت و شرايط مجـرم و فـردي كـردن    سان و حقوقدانان توجّشنا جرم ،امروز
ي خـاص  ي ـمجازاتها را كه به معناي مجازات خاص براي فرد خـاص، همچـون دارو  

 د ايـن رقهـراً برخـو   .ورزنـد  بر آن تأكيـد مـي   ،منكر نبوده ،خاص است يبراي مريض
 4784جزاي نون ي كه اصل قانوني بودن و قامند و كلّ با مجرم با برخورد قاعده گونه
كشد و با شخصـيت مجـرم ارتبـا  و تمـاس نـدارد و تنهـا        آن را بر دوش ميفرانسه 

بعضي با  ةاين تضاد بر خلاف گفت .تقابل و تضاد ماهوي دارد ،معطوف به جرم است
زيـرا در ايـن    ؛شود اك ر و اعطاي اختيارات به قاضي برطرف نميحدّاقل و تعيين حدّ
تعليـق اجـراي تمـام يـا بخشـي از      . بودن خبري نيسـت  ديگر از اصل قانوني ،صورت

و تربيتي  يمجازات براي مدتي و آزادي مشرو  كه شامل تعزيرات و اقدامات تأمين
گام مؤثري در فردي كردن مجازاتها بوده و از  ،ها است و اختيار حاكم در اين زمينه

ه داشـت كـه بـه همـان     كن بايد توجّل ، آيد مي شمارابزار آن به 
فاصـله   ،نسبت از اصل قانوني بودن كه مساوي با عدم هرگونه اختيار به قاضي اسـت 

 .داريمهنوز فاصله مجازاتها گرچه تا فردي كردن كامل  ؛خواهيم گرفت
 .اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتهاعملي نبودن . 1

، اصـل  فرانسـه . م 4940در هيچ نظام حقوقي لااقل از زمان تصويب قانون جزاي 
كه ابزارهـاي فـردي كـردن     اكنونرعايت نشده و  قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها

تـرين نـوع مجـازات     شود؛ براي م ال، حبس كه شاخ  گير شده، نيز رعايت نمي فرا
همـراه اسـت و    نقـدي  ةنوعـاً بـا شـلاق يـا جريم ـ     ،در قانون مجازات اسـلامي اسـت  
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. ر گذاشـته اسـت  مخيّ ـ ،انتخاب نوع و هم ميزان مجـازات قانونگذار قاضي را هم در 
كـه جلـودار   ( .م 4881مصوّب )فردي كردن مجازاتها در قانون جزاي جديد فرانسه 

يافتـه و تحـوّلاتي در آن صـورت    ي نمـود خاصّ ـ  ،ن غرب در حقوق عرفي استتمدّ
حداك ر مجازاتها افـزايش يافتـه و حـداقل حـذف شـده      گرفته است؛ از جمله اينكه 

اصل را بر اعتماد و اطمينان به قضات محاكم قـرار داده اسـت و در قلمـرو و      .است
بـدين معنـا    ؛تعيين اندازه و ميزان مجازاتها اختيارات كامل به آنان اعطا نمـوده اسـت  

ممنوعيتي از حيث اعمال كمترين ميـزان مجـازات، ماننـد يـك     كه براي قاضي هيچ 
فه از بين رفتـه  كيفيات مخفّ ،در نتيجه ؛ردجريمه وجود نداروز زندان و يك فرانك 

اجراي مجـازات را نيـز در حكـم     چگونگيتواند  حكم مي ةقاضي صادركنند. است
قاضي اجراي مجازات كه  .آزاد و تعليق از قبيل نيمه ؛كندصادرشده تعيين و مشخ  

مسئول اجراي مجازات و تطبيق آن بـر   ،نظام قضايي فرانسه است ةنشستبازاز قضات 
 رسـيدگي بـراي حــلّ   ةحلهــايي كـه قضـات در مرحل ــ  راه .صـيت محكـوم اسـت   شخ

عنوان قـانون جديـد معرفـي شـده     ه ب ،اند مشكلات و موضوعات قضايي فراهم داشته
 اطلاق كرد «قانون قضات»توان به آن  است و از اين جهت مي
. 

يفري ايران احكامي مبني بر محكوميت به تحصـيل تـا   اخيراً نيز در دادگاههاي ك
مراجـع  از سـوي  شـود كـه    زندگي ديده مـي  ديپلم، مشغول شدن به كار، انتقال محلّ

ذكـر  « التعزير بيد الحـاكم »عالي كشور تأييد و بعضاً دليل آن را  تجديد نظر و ديوان
 اند كرده

. 

 نتيجه گيري
اصل قانوني بودن جرم و استحقاق مجـازات، از اصـول مسـلّم عقلـي و ترديدناپـذير      

كه بـا هـدف تأديـب و تربيـت     ( البته در غير حدود)است، اما نوع و ميزانها مجازاتها 

                                                        

 .قانون مجازات اسلامي نيز وجود دارد 110حذف حداقل در قوانين كيفري ايران همچون ماده .  
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قانون درآيد، بلكه بايد در  تواند در قالب قاعده و گيرد، نمي افراد خاطي صورت مي
اختيار مربي كه همان قاضي است، باشد تا بر اسـاس ويژگيهـاي فـرد خـاطي، حكـم      

شناسان نيز سالهاست بر اين موضوع پاي فشـرده و   جرم. تنبيهي مناسب را صادر كند
انـد كـه تغييـر مجازاتهـا از ثابـت بـه حـدّاقل و حـدّاك ر،          توفيقاتي نيـز كسـب كـرده   

اخيراً كشور . هايي از توفيقات آنهاست ، نمونه...يقي، زندان مشرو  ومجازاتهاي تعل
حـدّاقل را نيـز   ( اجرايـي شـده اسـت    4881كـه در  . م 4883در قانون جزاي )فرانسه 

حذف و تنها به تعيين حدّاك ر بسنده كرده است؛ از اين رو، تا حدّ زيادي در جهـت  
 .فردي كردن مجازاتها گام برداشته است

ي از هوا و هوس احتمـالي قضـات و عـدم اطمينـان بـه آنهـا نيـز در دو        رفع نگران
نظـارت  »كه ارتبـاطي بـه مجتهـد بـودن آنهـا نـدارد و       « گزينش قضات عادل»مرحلة 

و اختياراتي كه به قاضي در عمل به علم خود، تعليق كردن « قانوني بر احكام صادره
و تنهـا بـا پـذيرش نظريـة     پذير است  داده شده، امكان... و مشرو  نمودن مجازات و

توان به اصـلاح مجرمـان و    مي ،فردي كردن مجازاتها يعني برخورد علمي با مجرمان
 .اميد داشت جرايمكاهش 
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 اجراي محكوميتهاي مالي ةقانون نحو

   زاده داغيان مجتبي تقي  
   كارشناس ارشد حقوق خصوصي 

 چكيده      
ااگيز  قلوريري از سوء اسهفافه و دلاهبرفاييه مقن  يا  ر آب فاشهه است تنا  

 يني اما ده البهه مقن  حبب ازراف   ه حبب موكوماب مالي يا پيش ا وع  نوااي
 .معدر يا مجاز اداادهه است

سكوت مقن  في مويف چگواگي يسيدري  ه اعداي و همچني  تنأ ير انو          
شوفه  اعث  ف   في يسيدري  ه اعداي ده في مهوب زقهي و آياي زقها ف ده مي

ا ته  ه صدوي ي ي ف واب عالي دشوي  رخي اخهلازها في آياي نضا ي و في اه
 .ه استمنجر ررف د

في ا   اوشهايه تلاش شده  ا تكيه  ر مهوب زقهيه نااوب منويف اظنر تفدنير          
( ف نهه مهر نه و عنماات   )همچني  پيشنهاف شده است ارر موعنو  ف ن    . شوف

است موكوا  ا اف عاي اعدايه معدنر تلقّني رنرفف و في منويف موكومنااي دنه       
تمكّ  فاياد  ا موعو  فَ  ه  م  معامله  ا نرض استه تا احراز اعداي و  سا قة

                                                        

 . taghizadehmojtaba@yahoo.com 
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 .شهوف  ازفاشت ررفاد ايائة
ا   ياهكاي ده منابق  ر مواز   زقهي و شرعي استه موقن داهش آماي       

 .ررفف زادااياب مالي مي
 .محكوميتهاي مالي، حبس، ادعاي اعسار، نوع دين، سابقة تمكن :كليد واژگان

 ح مسئل طه
از مـردم   تأمين امنيت اقتصادي و جلوگيري از سـوء اسـتفاده و حيـف و ميـل امـوال     

هـاي قانونگـذار بـوده اسـت و بـراي واداشـتن        همـواره از دغدغـه   ،سودجويان سوي
گاهي به حبس يا بازداشـت   ،نمايند بدهكاران متمكن كه از اداي دين خودداري مي

 ،به نوعي 4377ب حكوميتهاي مالي مصوّاجراي م ةقانون نحو .نيز متوسل شده است
اشخاص در قبال  منع توقيف» ةواحد هبا مادّ احياي بازداشت بدهكاران است كه قبلًا
، شايد به نسخ آن. نسخ شده بود 4313سال  «تخلّف از انجام تعهّدات و الزامات مالي

شرع  خلاف عقل و بضاعت كه قطعاً تبعات اجتماعي بازداشت افراد معسر و بي علّت
المللـي   كه ايران در صدد پيوستن بـه كنوانسـيون بـين    بودهيا به دليل اين بوده  ،است

س را نبايد فقـط  ككنوانسيون، هيچ 44 ةمادّ برابر  .حقوق مدني و سياسي بوده است
  .ردك يخود نيست، زندان يقادر به انجام تعهد قرارداد( او)ه كبعنوان اين

رسـيدگي بـه    ةشـيو  ةز بين نوع دين و عدم اراداي ابهامات و عدم تماي وجود پاره
ه عـدم توجّ ـ  و سـو يـك  در قـانون فعلـي از    ،ت رسـيدگي بـه آن  عاي اعسار و مـدّ ادّ

باعث افزايش روزافزون زندانيان بدهكار از سوي ديگر، محاكم به مباني فقهي قانون 
خلاف موازين شرعي و نيز نق  كنوانسيون حقوق مدني  ،گرديده است كه اين امر

مطـرح اسـت و    قضـاديّه  ةخوشبختانه مدتي است بحث اصلاح قانون در قـوّ . باشد مي
 .گردد رفع فعلي ابهامات اميد است در صورت اصلاح

 شـرايط رسـيدگي بـه اعسـار را بررسـي      ،ه بـه متـون فقهـي   با توجّ ،در اين نوشتار
                                                        

را نق  كرده  مفاد آن ،با وجود قبول كنوانسيون با احياي بازداشت بدهكارانهمچنان  ما رالبته كشو.  
 .تصويب شد 47/3/4311الحاق ايران به كنوانسيون در  ةقانون اجاز .است

 31برابـر بـا    31/8/4311 بحـد مصـوّ  المللي حقـوق مـدني و سياسـي سـازمان ملـل متّ      بين كنوانسيون.  
ــامبر  ــ/ 4811دســــــ ــيون، ر   . A 3300 ةقطعنامــــــ ــدن كنوانســــــ ــراي ديــــــ : ك.بــــــ

<www.dadgostary_tehran.ir>. 
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ود توجّـه  و بر اين باوريم، چنانچه به موازين فقهي و نيز متون قـوانين موج ـ نماييم  مي
 .گردد ، مشكل زندانيان مالي مرتفع ميشود

 اجراي محكوميتهاي مالي در حقوق ايران ةمروري بر نحو
قانون اجراي احكام  10و  17ـ 11 مواد، تصويب شدباره اين  ين مقرراتي كه درنخست

 .... تصويب شد «راجع به اجرا»عنوان با دادگاههاست كه 
طرق  يك از روز به هيچ ده ظرف هرگاه محكوم عليه در: دارد مقرر مي 10مادّة 

اقدام ننمـود و   (اجراي حكم يا توافق با محكوم له يا معرفي مال) 11ة مذكور در مادّ
خود را ثابـت كنـد يـا در مـدت مقـرر در       يا عرض حال اعسار داد و نتوانست اعسار

محكـوم   ،به تقاضـاي محكـوم لـه   رديس اجرا  ،خود را تعقيب نكرد ةمحاكم 18 ةمادّ
 .نمايد ميعليه را توقيف 

خورشـيدي مقـرر    4308رسـمي بـه سـال     اجـراي مفـاد اسـناد    ةنام ـ آيين 44 ةمادّ
 :دارد مي

د مفاد آن را طوعاً بـه موقـع اجـرا    متعهّ ،اجراديه ةروز پس از ابلاغ ورق دههرگاه تا 
 صـالحه تقـديم و   ةمحكم به عرض حال اعسار يا ...دلهمتعهّ نگذارده با تصديقي از

د بـه تقاضـاي   شـخ  متعهّ ـ  ،ابراز نكـرد [ را]تصديق محكمه راجع به اين موضوع 
 .دله و به امر مدير ثبت توقيف خواهد شدمتعهّ

مقررات  ،اجراي محكوميتهاي مالي ةتصويب قانون نحو با 44/1/4314در تاريخ 
 :مقرر شده است 4ة طبق مادّ .اين باره وضع شد درخاصّي 

جزاي نقدي يا ضرر و زيـان ناشـي از جـرم     ةتأدي كسي ضمن تعقيب جزايي بههر 
بـه دسـتور دادسـتان در     ،او به دسـت نيايـد   محكوم شود و آن را نپردازد يا مالي از

هـر  ي زيـان بـه ازا   و عي خصوصي در مورد ضررمورد جزاي نقدي و تقاضاي مدّ
 .گردد مي يك روز بازداشت ،آن ريال يا كسر 100
بـه   ،گـردد  چنانچه محكوم عليه نسبت بـه محكوميـت مـالي مـدعي اعسـار     : تبصره

 .حبس باقي خواهد ماند درخواست محكوم له تا احراز اعسار در

مديون به نسـبت  كه مقرر شد  ،همين قانون پس از است ناي امور جزايي 3 ةدر مادّ
 سال مقـرر شـد و پـس از    ، دويك روز بازداشت گردد و حداك ر آن ،ريال 100هر 
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ه به دوش طلبكار نهادنيز بازداشت  ةهزين ضمناً. ي گردددر حكم معسر تلقّ بازداشت،
  .است شده

مـاه دوام   41 بيش از ،تبصره تصويب شده بود 1ه ومادّ 1در  كه 4314قانون سال 
قبـال   قـانون منـع توقيـف اشـخاص در    » ةه واحـد مادّ 4313آبان  33تاريخ  در .نياورد
آن بود  ،جالب اين قانون ةنكت. تصويب شد« الزامات مالي انجام تعهدات و ف ازتخلّ

 صـورتي كـه بـدهكار    كـرد و در  مـي  يتلقّ معسر ،خود كه مديون را به صرف اظهار
 ،(يـك مـاه  ) بايـد ظـرف مهلـت مـذكور     ،دانداتوان بخود را به اجراي مفاد اجراديه ن

صـريحاً   ،اردصورت جامع دارايي خود را به مسئول اجرا تسليم كند و اگر مـالي نـد  
شوند نيـز   مي توقيف بوده و به موجب اين قانون آزاد اعلام كند و بدهكاراني كه در

 .باشند مي فمكلّ به تسليم چنين صورتي از اموال خود ،قبل از آزادي
سال پس از انقضاي مهلت مذكور يـا سـه سـال پـس از آزادشـدن       سهاگر ظرف 

لكن براي فـرار از   ،دين قادر بودهمعلوم شود كه بدهكار به اجراي حكم و پرداخت 
را گـزارش  اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايـي خـود    ،آن

وجـود آن را اعـلام ننمـوده بـه      ،كه بعداً به دست آمـده  يداده يا پس از تحصيل مال
بـه حـبس    ،كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراديـه متعـذر گرديـده اسـت     اي گونه
 .ماه محكوم خواهد شد 1روز تا  14از اي  جنحه

  1377 ب آباناجراي محكوميتهاي مالي مصوّ ةقانون نحو
 :دارد مياين قانون مقرر  3 ةمادّ

كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود، چه به صورت اسـترداد عـين يـا     هر
 دگاه اودا جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد، قيمت يا م ل آن يا ضرر و زيان ناشي از

آن را ضبط و به ميزان  ،ديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشدأرا الزام به ت
بنـا بـه تقاضـاي     ،اين صـورت  غير در ،نمايد مي شده استيفا محكوميت از مال ضبط

 .حبس خواهد كرد ،ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه ،محكوم له
                                                        

بـود لاا قـل كسـاني كـه خـود       بهتـر ايـن هزينـه را بـه دوش دولـت نهـاد و       .ش 4377البته مقنن سال .  
 مطالبـه  از افـراد مـتمكن   كـرد و نيـز   مـي  بدهكاران مالياتي دولـت بودنـد را از مزايـاي قـانون محـروم     

 .نمود مي
 .41/8/4377ـ4111رسمي، شمارة  روزنامة.  
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، حـبس  3 ةدر مـادّ  ،حبس معسر را ممنـوع دانسـته   3 ةبا وجود اينكه در مادّ مقنن
 :داشته است دانسته و مقرر جايزوي را 

عـاي وي خـارج   به ادّ (ضمن اجراي حبس) عي اعسار شودهرگاه محكوم عليه مدّ
از حبس آزاد خواهد شـد و چنانچـه    ،از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار
دادگاه متناسـب بـا وضـعيت مـالي      ،دمتمكن از پرداخت به نحو اقسا  شناخته شو

  .قسيط محكوم به را صادر خواهدكردبر ت حكم ،وي

 .بيني نشده است سال حبس پيش دوسقف  ،در قانون فعلي
و وي آيا براي بازداشت محكوم عليه بايد توانايي مـالي  اين ابهام وجود دارد كه 

 ؟گردد مي ازداشتبنيز  عاي اعساربا وجود ادّعدم اعسار او ثابت شود يا اينكه 
ممتنـع را در  ... »: گرديـده اسـت   مقـرر  3 ةاين است كه در مادّمذكور منشأ ابهام 

 مقـرر  3 ةمـادّ  امـا در ، «تا زمـان تأديـه حـبس خواهـد كـرد      ،صورتي كه معسر نباشد
بـه ادّعـاي   ( ضمن اجراي حبس)هرگاه محكوم عليه مدّعي اعسار شود »كه گرديده 

ر صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شـد و  وي خارج از نوبت رسيدگي و د
چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقسا  شناخته شود، دادگاه متناسـب بـا وضـعيت    

 .مالي وي، حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد كرد
تبصره ـ در صورتي كه محكوم عليه موضوع اين مادّه بيمار باشـد بـه نحـوي كـه      

ا تأخير درمان وي شود، اجراي حبس تا رفع بيماري حبس موجب شدّت بيماري و ي
 .«به تأخير خواهد افتاد

دار فـرض شـده    مـال  متمكن و ،ممكن است چنين برداشت شود كه محكوم عليه
خصوص روابـط   اما در، است و مقنن فرض را بر ملادت محكوم عليه قرارداده است

از ايـن فـرض نادرسـت     هاسـتفاد  ،م لًا در پرداخت مهريـه يـا نفقـه    ،ضمعوّ مالي غير
 در :قـانون محكوميتهـاي مـالي بايـد گفـت      3و  3جمع مفاد مواد  در ،بنابراين؛ است

شـهود   ةعـاي اعسـار نتوانـد اراد ـ   صورتي كه اعسار محكوم عليه روشن نباشد و بر ادّ
                                                        

در جلسة علني مجلس مطرح گرديد، « ضمن اجراي حبس»طرح حذف عبارت  4391در ارديبهشت .  
ولي رأي كافي را كسب نكرد؛ چرا كه برخي از نمايندگان اعتقاد داشتند اشكال در عملكرد قضـات  

 .و اجراي قانون است نه در خود قانون
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 .گردد مي حبس ،نمايد
ايـن اسـت كـه آيـا اسـتماع فـوري شـهادت         ،الي كه ممكن است مطرح شودؤس

بايـد بـه اعسـار رسـيدگي      ،حبس محكـوم عليـه   است يا پس از توقيف و شهود لازم
مبنـي بـر رسـيدگي خـارج از نوبـت در       3 ةه بـه مـادّ  اي از قضات بـا توجّ ـ  هعدّ .شود

ي اعسـار  امعتقد بودند رسيدگي به دعـو  ،محكوم عليهصورت ادّعاي اعسار از سوي 
 3/40/93 خمـور  113 ةشـمار  ةولـي رأي وحـدت رويّ ـ   ،پس از حبس مسموع اسـت 

 .خط بطلان كشيده است ،ديوان عالي كشور بر اين برداشت ناصواب
 ةاز قـانون نحـو  استنبا  رأي ديوان عالي كشور در پي اختلاف نظر دادگاهها در 

 1 ةقريب به اتفاق دادگاهها از جملـه شـعب   اك ر .اجراي محكوميتهاي مالي صادر شد
زنـداني بـودن محكـوم     ،48ـ ـ 93 ةكلاس ـ ةنظر استان اردبيل در پروند ديجدتدادگاه 

ي اعسـار و تقسـيط   ادعـو  ةشر  لازم جهـت اقام ـ  ،قانون مذكور 3 ةرا طبق مادّليه ع
 3 ةدادگاههـا از جملـه شـعب    در حـالي كـه تعـدادي ديگـر از     ،دانسـتند  مي محكوم به
مسـتند بـه قـانون     ،4117ـ ـ 94ة كلاس ـ ةنظـر اسـتان اردبيـل در پرونـد     ديجدتدادگاه 
 دانسـتند  ي اعسـار لازم نمـي  ادعو ةودن محكوم عليه را قبل از اقاممحبوس ب ،مذكور

ديـوان   ،قـانون آيـين دادرسـي كيفـري     370 ةدر اجراي مادّ ؛ از اين رو،
 :اعلام نمود 113ة عالي كشور طي رأي شمار

تجـويز   ،4377ب اجـراي محكوميتهـاي مـالي مصـوّ     ةنحـو  قـانون  3 ةمستفاد از مادّ
 3ة ليـه اسـت و مـادّ   عخواست اعسار قبل از زنـداني شـدن محكـوم    رسيدگي به در

قانون يادشده ناظر به رسيدگي خارج از نوبـت بـه درخواسـت محكـومين زنـداني      
منع قانوني  ،علي هذا براي رسيدگي به درخواست محكوم عليه قبل از حبس. است
ار از ي اعس ـادعـو  ةشر  لازم جهت اقام ـ ندارد و زنداني بودن محكوم عليهوجود 

 .باشد محكوم به يا درخواست اعسار از آن نمي

 .اين رأي با مباني فقها و موازين فقهي مطابق است

 اجراي محكوميتهاي مالي ةمباني فقهي قانون نحو
 : ةشـريف  ةآي ـ ،به آن تصري  شده اسـت  3 ةعدم جواز حبس معسر كه در مادّ مبناي
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روايـات از جملـه    همچنـين  .باشـد  مي  يي مي رةإفنظرة  فإن كان ذو ع رة
 .نيز بر آن دلالت دارد از امام صادق از پدرش از عليروايت سكوني 

 ـ  ی امرأ إنّ»: گويد اين روايت مي كـان   ه لا ينفـق عليهـا و  استعدت علـي زوجهـا أنّ
 ؛ مع ايع ر ي راًإن    :قال فأبي أن يحسبه و ،زوجها معسراً
ولي چـون معسـر    ،مسرش به دليل عدم پرداخت نفقه دادخواهي نموده زني عليه

 . مع ايع ر ي راًإن    :امام از حبسش امتناع نمود و فرمود ،بود
دانـد   مـي  جـايز نيسـت بـراي كسـي كـه     »: در متون فقهي نيز تصري  شـده اسـت  

 .« او را حبس كند ،است چيز بدهكار او بي
از جملـه حـديث نبـوي     ،رود مـي  مديوني كه از پرداخت دين طفره مبناي حبس

يعنـي كسـي كـه تـوان پرداخـت دارد و       ،باشـد  مـي « عقوبته الواجد يحلّ ليّ»شريف 
شـده   ت و شـيعه ذكـر  اين حديث در منابع اهل سـنّ  .است عقوبتش جايز ،پردازد نمي
 . است

امـام  » :كـه فرمـود  مبناي قـانون مـذكور اسـت     گري از امام صادقحديث دي
 و سـپس دسـتور   نمـود  حـبس مـي  ، كرد مي اداي دين امتناع فردي را كه از علي
آن  ،كرد مي داد كه مال خود را به طلبكاران به نسبت تقسيم كند و اگر خودداري مي
 . كرد تقسيم ميفروخت و بين آنها  مي را

 مقصود از حبس
  از جمله صاحب جـواهر ، برخي براي حبس علاوه بر معناي بازداشت

 .است «فمنع از تصرّ» ،اند كه مقصود از حبس احتمال داده و مجلسي اوّل 
 بتوان حبس را بر مراقبت حمل نمودكه اند  رخي نيز احتمال دادهب

 «عقوبتـه  يحـلّ  الواجد ليّ»ممكن است بتوان از نبوي شريف  ،بنابراين؛ 
توانـد ممتنـع از اداي حــق را مجـازات كنـد و حــبس      مـي  حــاكمكـه  نتيجـه گرفـت   

 ديگـر جزاي نقـدي و   ،توان اقامت اجباري ميهمچنين  و خصوصيتي نخواهد داشت
 .اجرا نمودتعزيرات را 

متـون فقهـي    عبـارات آن را از  ،كـه مقـنن  آيد  چنين برمي 3 ةاز سياق و لحن مادّ
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 باشـد كـه   ي الدمرقي اللعمدر  اول شهيد فرازي از ةاست و شايد ترجمكرده ترجمه 
عاي اعسار كنـد، تـا اثبـات    ادّ اگر؛ ي ي بتحتّ عسارعي الإادّ حبس لوي» :نوشته است
 ارعيان اعس ـن مـدّ ميـا فقهـا  كـه  ه داشـت  اما بايد توجّ، « شود مي آن حبس

ي نمـودن محكـوم عليـه توجـه     ي يا معسـر تلقّ ـ ند و به نوع دين نيز در ملّا تفصيل قادل
متـون فقهـي پرداختـه     ةصورتي كه بـه ترجم ـ  شايسته بود مقنن در ؛ از اين رو،دارند
 ليفاتشأيكي ديگر از ت ل درزيرا شهيد اوّ ؛نمود مي هيل مذكور نيز توجّصبه تف ،باشد
 :نويسد مي

مشكل است كه خواسته و اصل  موضع عسر و يسر ي  وضع او درزماني تشخ و... 
هـم ثابـت    وي مالي شناخته شده باشـد و نـاداري او   عا مال باشد يا سابقاً ازمورد ادّ

گـردد  حـال معلـوم   شود تا يكـي از ايـن دو    مي حبس ،نشده باشد، در اين صورت
. 

بين ديوني كه مديون بابـت آن   ،ه به موضوع فوقبا توجّ نيز ثاني شهيد از اين رو،
فـت  ياوجهي دريافت كرده و ديون ناشي از جنايت كه مـديون بابـت آن وجهـي در   

 :تفصيل قادل شده است ،نكرده
 صـورتي شـخ  محبـوس    فقـط در  ،پـيش از اثبـات آن   عـاي نـاداري و  پس از ادّ

. م ـل ثمـن مبيـع   باشد،  مانند قرض يا عوض مال ،شود كه اصل بدهي مال باشد مي
قـول وي   ،م لًا اصل بدهي ناشي از جنايت و اتلاف باشـد  ،اگر اين دو منتفي باشد

  شـود  مـي  ناداري به دليل اصالت عـدم وجـود مـال بـا سـوگندش پذيرفتـه       بارةدر
. 

در  توقيف احتيـاطي مـديون   ،آيد كه حبس و در واقع مياز كلمات فقها چنين بر
ناچـار تـا   بـه  به دادگاه ارادـه دهـد و حـاكم    را صورتي است كه مديون نتواند شهود 

جلـوگيري از   بـه منظـور  احراز موضوع براي تحقيق و بررسي ملادـت يـا اعسـار وي    
ولـي در صـورتي كـه     ،نمايـد  مـي  وي را توقيـف  ،ميل اموال با اقدام مراقبتي حيف و

مـورد و   حـبس مـديون بـي    ،ارادـه دهـد   بر اعسارش شهود مطلع و موثـق  مديون فوراً
                                                        

بر قرادن ديگر دانسته كه باعث  وي ةعبارت مذكور را تكي ل دراوّ م شهيدت اطلاق كلاعلّشهيد ثاني .  
 .ي نداندضروررا ذكر قيود  ،شده در بحث مورد نظر
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 .دليل خواهد بودبلا

 فقها از منظررسيدگي به اعسار  ةشيو
چنـد   ،عـاي او ثابـت نشـده   عي اعسـار اسـت و ادّ  در متون فقهي براي مديوني كه مدّ

 .صورت فرض شده است
ه اينكمعسر بوده است و  براي دادگاه محرز باشد كه مديون قبلًا: نخستصورت 
بنـا   ،اين حالت در .، مورد ترديد باشدت اعسار خارج شده است يا خيراكنون از حال

 شـود  مـي  عي اعسـار پذيرفتـه  به نظر قريب به اتفاق فقهـا قـول مـدّ   
. 

 :گويد مي الوسيل  تحه هدر  امام خميني
ن تمكّ ـ ةسابق ون و انكار طلبكار، اگر مديوندر صورت ادّعاي اعسار از سوي مدي

 ةم اسـت و اگـر سـابق   اعسـار مقـدّ   قول منكـر  ،عاي عروض اعسار نمودداشت و ادّ
قبلـي مجهـول    ةاگـر سـابق   .م اسـت مقـدّ  (بدهكار) عي اعسارقول مدّ ،اعسار داشت

ترديـد   ،باشـد  مـي  معي اعسـار مقـدّ  قبيل تداعي است يا قول مـدّ  در اينكه از ،است
 .عي اعسار بعيد نيست تقديم قول مدّ اگرچهارد؛ وجود د

 :نويسد مي يكي از فقها در تشري  نظر امام خميني
 ان امـر رن است و در دوعدم تمكّ ،گردد و آن عدمي برمي حقيقت به امر اعسار در

عي اعسـار  زيـرا مـدّ   ؛م اسـت مقـدّ  عي اعسـار قول مدّ ،عدمي بين وجودي حادث و
 . است منكر

 :و تأكيد بر آن نوشته است يكي ديگر از فقها در تبيين نظر امام
ن است آ ،امر در هر فرد عي اعسار آن است كه طبع عرفيِم قول مدّشايد وجه تقدّ

ه است بر خلاف يسر كه با ليّچيز باشد و اعسار حالتي است كه مطابق طبع اوّ كه بي
 كـه مـدعي امـر حـادث اسـت      ،عي يسرمدّ ؛ بنابراين،شود مي تلاش و تعب حاصل
 منكـر  ،عي اسـت و فـرد مقـابلش   مـدّ ، مدّعي يسر، بنابراين ؛مخالف طبع اوليه است
. 

 :نيز تصري  نموده است ابن حمزه
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شـود   از وي قبول مي ،گردد و تلف مالش مطرح نباشد عي اعسارمدّ[ بدهكار]اگر 
بـدون بيّنـة آگـاه،    ولـي اگـر    .نه بياوردن وي بيّتمكّ توانايي و ار براينكه طلبك مگر
 شـود  قـولش پذيرفتـه نمـي    ،دادن امـوالش را دارد  دسـت عاي از ادّ

. 

 انـد  تفاصيل مذكور را مطرح نمـوده  ساير فقها نيز
. 

ن بوده اسـت  موسر و متمكّ محرز باشد كه مديون قبلًا براي دادگاه: صورت دوم
 بنـا بـه نظـر    ،ايـن حالـت   و شك در اين باشد كه اكنون معسر شده است يا خير؟ در

باشـد   مي مقدم ،مشهور فقها قول طلبكار به اين دليل كه موافق اصل استصحاب است
سـيدعلي طباطبـايي در    .وي را زنـداني نمايـد   ،ثبات اعساراند تا زمان اتو مي و قاضي

 :نويسد مي مئر اض المسا
بايـد بـر    ،ن دارد يا اصل دعوا مال اسـت تمكّ ةاگر سابق ،عاي ناداريدر صورت ادّ

شود تا نـاداري او   مي حبس ،تلف شدن آن بينه اقامه كند و اگر شاهد نداشته باشد
 روايـات وارده اسـت   ،شهور علماست و دليل آنقول م ،روشن گردد و اين

. 

ولي تقـديم و تـأخير    ،ن و اعسار را داشتهمديون هر دو حالت تمكّ: صورت سوم
 ،قبلي مديون نامعلوم است كه در ايـن صـورت   ةسابق آن روشن نيست يا اينكه اصلًا

توان مديون را حبس نمود  برخي فقها معتقدند نمي
. 

 دگي به اعسارتأثير نوع ديك در رسي
 :گويد مي المتعلمين يتبصهي در علامه حلّ

 مهلتش دهنـد و اگـر   ، بايدچيزي او معلوم باشد اعسار كند و بيادّعاي اگر مديون 
لي از مـالي اسـت يعنـي بـدهكار مـا      ايا دعـو  ؛حال خارج نيست از دو ،معلوم نباشد

او  ةخان مالي است مانند آنكه در غير ااوست يا دعو ةطلبكار گرفته و ضمان به عهد
نخست، در صورت  .است وارد كردهبدهكار است يا جنايتي  اجرت آن را ،نشسته
در  .گواهان ثابت كنـد  اچيزي خود را ب شود و بايد بي اعسار از او قبول نميادّعاي 
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 ،اسـت  چيز دهند كه بي سوگندش مي اما ،شود مي هبينه از او پذيرفت صورت دوم بي
خـويش را ثابـت    او را از پيش به مالداري بشناسند كه او نيز بايد اعسـار اينكه مگر 
 . كند

بيـان   ع الاسلامئشهااز اكابر فقهـا در   يق حلّرسيدگي را محقّ ةهمين شيو شبيه
نيز همين شيوه به عنوان  مدار  الاحكامو  جواهه الكلامدر . كرده است 

 .ده استشرسيدگي اعسار بيان آيين 
 محـلّ  ،بـراي بررسـي وضـعيت   را عي اعسـار  اردبيلي نيز حبس مدّ حقّقمرحوم م
 :و گفته استايراد دانسته 

مديون مماطـل و   ،تلف گرديدهنيز باشد و مال و بدون بينه زيرا ممكن است معسر 
 كه مستلزم بقاي آن نيست و روايت غياث او نزددر ود مال د وجظالم نباشد و مجرّ

؛ نـدارد  (لزوم حـبس ) ظهور در مطلوب ي،علاوه بر ضعف سنداست، مورد استناد 
م ل  ؛اگر ظاهر حال حاكي از اتلاف باشد ، به ويژهاست جواز حبس بعيد بنابراين،

بينـه  توانـد   معـاش خـرج كـرده و نمـي     ةبـراي هزين ـ آن را كسي كه قرض كرده و 
 سوگند به عدم بقاي مال ممكن است بتوان به عدم حبس و بلكه ؛ از اين رو،بياورد

 نيـز  ةن كاان ذو ع ار  إ  ةظـاهر آي ـ  .گردد مي آزاد ،نظر داد و تا كسب توان مالي
 . مؤيد اين مطلب است

عـا  ادّمانند وقتي كـه مـورد    ،ن نداردتمكّ ةكه سابقرا همچنين مورد كسي ايشان 
عي اعسار گردد و امكان اثبـات بـا بينـه    نفقه يا ارش جنايت باشد و مدّ ،صداق زوجه

دانسته، و مل أت محلّ ،شود مي كند و آزاد مي سوگند ياد شده،گفته  ،نداشته باشدنيز 
عاي وجود مال گردد و منكر لزوم سوگند اظهر است مگر عليه او ادّعدم » :گويد مي

 .« گردد مي ن علي من أنكرشود كه شامل عموم اليمي
همچنين يكي از فقها حكم حبس را منو  به عدم اثبات اعسار از سوي محكـوم  

 :نموده استدانسته و تصري  عليه 
 ،ي مفلسي نمايد و بـه گـواه آن را ثابـت سـازد    ااقرار كند و دعو عياگر به مال مدّ

 حـاكم او  ،ا ثابت نكنـد خود ر مهلتش بايد داد تا چيزي به هم رساند و اگر مفلسيِ
 . را حبس كند تا حال او معلوم شود
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بنابراين، در مورد مدعيان اعساري كه سابقة قبلي آنها نامعلوم اسـت در صـورتي   
كه مديون نتواند اعسار خود را ثابت كند، تا تعيين تكليف و رسيدگي به اعسار بايـد  

 .تحقيقات بيشتر تعيين تكليف نمايدتحت مراقبت باشد، تا دادگاه با 

 به اعسار و استماع شهادت رسيدگي فوري لزوم
علـي   ین ـذا قامـت البيّ إ» :نويسـند  در ايـن بـاره مـي    الاسلام طبرسي شيخ طوسي و امين

سـماع شـهادت    ،بينه نمود ةيعني اگر بر اعسار اقام؛ عسار وجب سماعها في الحالالإ
ابـن زهـره نيـز بـا      .« واجب فوري اسـت 

 متوقف بر حـبس  آن را و قلمداد كردهسماع بينه را واجب فوري ، ك به اجماعتمسّ
، «عسـار فـي الحـال   الإ ین ـيسمع بيّ»ي نيز با عبارت علامه حلّ . ندانسته است

 . ي نموده استاستماع بينه را فوري تلقّ
كسـي صـرفاً   ادعاي دروغ اعسـار   برخي اظهار نگراني كنند كه اگرممكن است 

در رفـع  . وجـود دارد  احتمال تضييع حقـوق طلبكـار   ،چند شاهد پذيرفته شود دةبا ارا
تواند با جرح شـهود و اثبـات خـلاف واقـع بـودن       مي طلبكار :اين دغدغه بايد گفت

دهـد كـه    اه قـرار آنها را در معرض سزاي نيرنگ و شهادت دروغ به دادگ ـ ،شهادت
سـال  دو مـاه و يـك روز تـا    نـه  قانون مجازات اسلامي  110 ةدر مادّ ،براي اين عمل
. بينـي شـده اسـت    ريـال جـزاي نقـدي پـيش     000/000/43 تا 000/100/4حبس و يا 

قـانون اعسـار    38 ةطبـق مـادّ   ،خود را معسر قلمداد كنـد به دروغ، همچنين كسي كه 
و مجازات خواهد شـد و نيـز    محكوم ه حبسما ششبه يك تا  30/8/4343ب مصوّ

 ةطبـق مـادّ   ،داد نمايـد معي دروغين اعسار تباني كند يا طلبكار وي قلكسي كه با مدّ
 .رود به شمار ميآن قانون مجرم  33

رسـيدگي را ماننـد فقهـا تشـري       ةمقنن تفصيل مـذكور و شـيو   ت اينكهشايد علّ
و برخـي نكـات فـوق در    اسـت   شتهبر اختصارگويي دا اين باشد كه بنا ،ننموده است

 ةرويّ ،البته اين. استندانسته تبيين آن را ضروري  يين دادرسي اعسار است وآ ،واقع
برخي دادگاههـا را   ،سف گفت اين سكوت و ابهام قانونأولي بايد با ت ،نين استمقنّ

عا دليل اين مدّ .دچار خطا نموده است ،اند ه نكردهتوجّ 3 و 3مواد كه به مباني فقهي 
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رسـيدگي بـه   اسـت كـه    3/40/93 مـورخ  در ديوان عـالي كشـور   ةرأي وحدت رويّ
 417 مطابق اصل ،شايسته است محاكم .است ي اعسار را منو  به حبس ندانستهادعو

به متـون معتبـر فقهـي مراجعـه و      كيفري، يين دادرسيآ قانون 3ة قانون اساسي و مادّ
شــاهد حــبس بــدهكاران  ،صــورتدر ايــن  .واقعــي مقــنن را اجــرا نماينــد ةخواســت

، بـه  نخواهيم بـود  غير عمد ناشي از تصادف ةت عجز از پرداخت ديبه علّ بضاعت بي
اجيـر مالـك    صـرفاً نباشـند، بلكـه   نقليـه   ةمالـك وسـيل   كساني كه ممكن استويژه 

 .خودرو باشند
 ةكـه بـا مطالب ـ   م ال فوق يا در مورد يك كارمنـد يـا كـارگر    ن درآيا فرض تمكّ

 ،شـده اسـت  محكـوم   بهار آزادية گين همسرش به پرداخت چند صد سكسن ةمهري
آيا بين ديون فوق كه ناشي از دريافـت عـوض مـالي نيسـت بـا ديـون       ؟ صحي  است

كـه  را مـديوني   ،ترديـد  بـي ؟ نبايد فرقي نهاد ،ناشي از قرض و معامله و دريافت وجه
خـلاف آن  اينكه ر مگ ،ن تلقي نمودبايد متمكّ ،دريافت وجه يا كالاست دينش أمنش

در  ،اسـت  ...ديـه يـا مهـر و ضـمانت و    مـديون،  ديـن   أولي وقتي منش ـ ،را اثبات كند
، معمـول اسـت   حـدّ  و سط  معاشش در ردل نداتموّ ةصورتي كه مال آشكار يا سابق

 .دار فرض نمود را نبايد مال وي
ره اجراي محكوميتهـاي مـالي اشـا    ةقانون نحو ةنام جاست به يكي از مواد آيينه ب

ه نامه حتي در برخـي مـواد بـر پيچيـدگي موضـوع افـزود       اين آيين .مختصري نماييم
 .است

 :نامه مقرر شده است ينيآ 30 ةدر مادّ
 ،د حـبس شـده اسـت   ت محكوميتهاي مالي متعدّدر مواردي كه محكوم عليه به علّ

مگر در مورد محكوميتهايي كه محكـوم   ،ي اعسار بايد علي حده مطرح شودادعو
 آن محكوميتهـا  ةحكـم اعسـار شـامل هم ـ    ،ن يكي است كه در اين صورتعليه آ
 .  شود مي

بـا  بر اساس كدام مبناي فقهي يا حقـوقي و يـا    ،نامه نويس آيين معلوم نيست پيش
يك  اعسار را گويا .آوري را وضع كرده است چه توجيه منطقي چنين حكم شگفت

بايـد دوبـاره    ،است كه اگر نسبت به يك طلبكار معسر شناخته شد شتهامر نسبي پندا
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 .قابل استناد نيست ي اعسار بدهد و در مقابل ديگرانادعو
در وي احـراز   (نـاتواني مـالي  ) صـفتي  ،شـناخته شـود   اگر فردي معسر ،ترديد بي
 .افراد قابل استناد است ةدر مقابل هم ،مطلق بوده ،اين صفت است كهگرديده 
خروج از قلمرو قانون و فاقد مبناي صحي   ،نامه مقرر شده آيين 30 ةدر مادّ آنچه
 .عدالت اداري درخواست نمود توان ابطال آن را از ديوان مي و است

حـبس افـراد    ،تـوان گفـت   مـي  اجراي محكوميتهـاي مـالي   ةه به قانون نحوبا توجّ
خي  معسـر و عـدم   تش ـ ة ضـابطة لكن به دليل عدم اراد ،معسر مراد مقنن نبوده است

محـاكم نهـاده   بـر عهـدة   اسـتخراج ضـوابط را    ،ي اعساراده آيين رسيدگي به دعواار
مقنن از سـكوت و ابهـام دسـت     ،ه به اهميت موضوعولي شايسته است با توجّ ،است

ه ن بـدون توجّ ـ اضوابط لازم را بيان نمايد تا شاهد بازداشت طولاني محكوم ،برداشته
طولاني است كـه   به قدريبازداشتهايي كه گاه  ؛نباشيمآنها مالي  ةبه نوع دين و سابق

 .مجازات فراتر رفته است از
 اني فقهـي قـانون، افـراد   ب ـه مب ـه محاكم نيز بـا توجّ ـ  رود انتظار مي، از سوي ديگر

قبلـي   ةه بـه سـابق  و بـا توجّ ـ دارنـد   عـاي اعسـار  ادّ، شـهود  ةكه با اراد اي را شده حبس
 آزاد نمـوده، وجود نـدارد معسـر فـرض     ن آنهابر تمكّدليلي آنها معيشت و نوع دين 

نماينـد يـا شـهادت دروغ بـه      مي نمايند و با مجازات كساني كه خود را معسر قلمداد
جلوگيري كنند ن و اجحاف به طلبكاران امحكوماز سوء استفاده  از ،دهند مي اعسار
 گيرنـد و  نظردر  محكومان معسربراي را اي  محكوميت قرار اقسا  يا مهلت عادلهو 

فرع  ،كه برخي حقوقدانان معتقدند قبول تقسيط از راه دادن مهلت قضايي طور همان
تقاضـاي تقسـيط از جانـب بـدهكار بـدون آنكـه        ونيست د اعسار متعهّ دادن رأي بر
 در قوانين كنـوني ايـران قبـول شـده اسـت      ،ثابت شده باشداعسار او 
. 

نظامنامـة   33مـادّة  ) تـوان كـرد   دگاه و مراجع اجرايي ثبـت مـي  اين تقاضا را از دا
. (3/4391: 4379جعفـري لنگـرودي،   ( )39/8/4333اجراي اسـناد رسـمي مصـوّب    

ه نيز تقسيط را منو  به موافقت محكـوم لـه ندانسـته    قضاديّ ةحقوقي قوّ ةهمچنين ادار
است پذيرش تقسـيط   بديهي . است
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وصول نقدي آن  ةزمين ،طلبكاراز سوي  مانع از اين نيست كه با معرفي مال به دادگاه
 .نيز فراهم گردد

 گيري نتيجه
رويّة فعلي دادگاههاي كشور كه معسران و مدعيان اعسار مدتهاي طولاني در حبس 

لازم اسـت در  مانند مطابق موازين فقهي و منطبق با عدالت و روح قانون نيست و  مي
 .مورد تجديد نظر صورت گيرد اين

ن از پرداخـت ديـن   توان گفت كسي كه با وجود تمكّ ـ مي ه به منابع فقهيبا توجّ
ولـي   ،تـن دهـد   تعزير و حبس اسـت تـا بـه پرداخـت ديـون      مستحقّ ،دورز مي امتناع

. باشـند  مـي  كند و از حبس معاف عنوان ممتنع بر آنها صدق نمي ،كساني كه معسرند
قبلي معيشـت   ةه به سابقبايد با توجّبه نظر فقها نيز  عي اعسارندبه افرادي كه مدّ جعرا

 .طور فوري رسيدگي و تعيين تكليف شود به ابه دعو ،ه به نوع دين مديونو نيز توجّ
نحـوة اجـراي محكوميتهـاي    اصلاح و تكميل قانون  زير را براي نكات ،در پايان

 .شود مي پيشنهادمالي 
، باشد كه محكوم ...ضمانت و ،مهريه ،جنايت غير عمد ةدي وع دين،اگر موض .4
 ،حـبس نشـود   ،ي گرديـده معسر تلقّ ،عاي اعساربا ادّ ،در عوض نگرفته استرا مالي 
ن وي را اثبات نمايد و در صـورت احـراز اختفـاي مـال و     محكوم له تمكّ اينكه مگر
 .تكيه بر جزاي نقدي تعزير گردد با وي، نتمكّ
 ،ثمـن معاملـه  آنهـا  دين ن دارند يا موضوع تمكّ ةسابق كه انيرد محكومدر مو .3
شـهود كـه اسـتماع آن نيـز خـارج از نوبـت        ةاست تا احراز اعسار و اراد ـ ...يا قرض 
 ،انـد  طور كـه برخـي فقهـا احتمـال داده     همان ،در صورت تقاضاي محكوم له ،است
 ادبكـار نه ـ طل ةدر امـور مـالي بـه عهـد    را حبس  ةتوان هزين مي

وان بـا  ت ـ مـي  در صورت عدم ملادت طلبكارو  دنوي بازداشت گرد ةبا هزين و 
 .بازداشت نمودآنها را دولت  ةهزين
تا موجب نق  حقـوق  ، ي اعساراحداك ر زمان رسيدگي به دعو مقرر نمودن .3
اسـلامي  مجلـس ششـم شـوراي     در مانند طرح اعساري كه؛ ن فراهم نگرددامحكوم
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 .مطرح بود
دين ممتنع از اجراي مفاد اسناد رسمي متعهّ بيني راهكار مناسب براي الزام پيش .1

 .ن به جزاي نقدياو محكوم
 حقوقيو هي قاميد است مقنن و مجريان قانون با تكيه بر موازين شرعي و مباني ف

مردم و حقوق  ،گيري نمايند و از سوي ديگر ن مالي پيشاي به حقوق محكوماز تعدّ
 .استيفا نمايند ورزند مي ن كه از پرداخت ديون امتناعن متمكّادولت را از محكوم
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قيـق مجتبـي عراقـي، قـم، مؤسسـة نشـر       ، تحمجمع الفائدي و البههاان محقّق اردبيلي، احمد بن محمد،  ـ

 .ق 4101اسلامي، 
 .ق 4140، بيروت، دار الاسلاميه، سلسلي الينابيع الفقهي اصغر،  مرواريد، علي ـ
 .ق 4381، چاپ ششم، دار الكتب الاسلاميه، جواهه الكلامنجفي، محمدحسن،  ـ
 .39/8/4333نظامنامة اجراي اسناد رسمي،  ـ

 .www.dadgostary-tehran.ir>, 4391> ـ
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  المللي حاكميت قانون در امور بين

   Ian Brownlie
  

   زاده ترجمة دكتر عليرضا حجت  
   الملل سازمان مركزي دانشگاه پيام نور استاديار حقوق بين 

 مقدّمة متهجم
هـاي شـوراي امنيـت در خصـوص       المللـي روز و بررسـي قطعنامـه    تحليل وقـايع بـين  

                                                        

 The Rule of Lawعنـوان بـا  کتابي ، حدسيس سازمان ملل متّأت بت پنجاهمين سالبه مناس .م 4889در  . 

in International Affairs: International Law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations 
 M. Nijhoffبـود، از سـوي  . م 4881حاصل دروس عمومي پروفسور برانلي در آکادمي لاهه در  كه

Publishers (The Hague and Boston and Cambridge, MA) موضـوع   ،حاضـر  ةمقال .منتشر شد
همـان عنـوان   با دانشگاه کمبريج  «Lauterpacht»الملل  مرکز حقوق بين سخنراني پروفسور برانلي در

 <http://www.biicl.org>پايگـاه   اين سـخنراني از . ايراد شده است. م 3001اکتبر  1است که در 
 .استخراج شده است

عضـو   ؛الملام به تانياا   حقوق بين ةسردبير سالنام ؛داراي كرسي استاد ممتازي دانشگاه آكسفوردوي .  
ــينكميســون حقــوق  ــينانســتيتو حقــوق و  الملــل ب داوري و قضــاوت در بســياري از  ةســابق ؛الملــل ب

كتـاب مرجـع در    هفـت لـف  ؤم ؛تـاكنون . م 4871كشور از  39مشاور حقوقي  ؛يالملل بينهاي  پرونده
 .يالملل بينه در نشريات معتبر شدمنتشر ةمقال 443و بيش از  الملل بينحقوق 

 . alhojjat@yahoo.com 
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الملـل و   در چارچوب مكاتب فلسفي حقوق بـين  ،زوو و عراقنظامي در كو عمليات
 ةحقوقـدان برجسـت   ،پروفسـور يـان برانلـي   از سوي اصول حقوقي كلاسيك و مدرن 

خـلال    گشايد تا در اي نو را فراروي علاقمندان مي حاضر دريچه ةدر مقال ،المللي بين
كاوي قرار زابمورد الملل دوباره  بحران اتمي ايران، نقش زور در روابط و حقوق بين

ــرد ــار  ســخنرانيها و نوشــته. گي ــي درب ــايع  ةهــاي پروفســور برانل ــينوق ــ ب  ،ي روزالملل
 ةسازد که مشارکتي در توسـع  مي رهنمون «الملل بينواقعيت حقوق »خوانندگان را با 

يابـد کـه حقـوق     مـي خواننـده در  ،حاضـر  ةدر مقال ـ .عمـومي دارد  الملـل  بـين حقوق 
عـدم   ،؟ از ايـن رهگـذر  است حقوق قابل دسترس کدام در عمل چيست و الملل بين

 .شناسي قرار گرفته است حاکميت قانون مورد آسيب
 ٭٭    ٭

را بـه   تـوان آن  مـي  وعنوان پرسش مهمـي اسـت    ،المللي حاكميت قانون در امور بين
تري بدين صورت مطرح نمود كه آيا حاكميت قانون در نظم عمـومي   شكل ملموس

 دارد؟المللي جايگاهي  بين
المللي مورد ترديد اسـت و ممكـن    اين در حالي است كه مفهوم نظم عمومي بين

كـه خـود   « المللـي  بـين ة جامع ـ»ماننـد   ؛ديگـري را دربرگيـرد  متفـاوت  است عناوين 
از آن ديـدگاهي   ،نوشـتار اين در . اقليتي از دولتها باشد ةدربردارند تواند تنهايي مي به

پـردازان   نظريـه از سـوي  گـر آنكـه اسـاس آن    اساس آن جهان وجود نـدارد م  كه بر
بررسي نمايم  ،كه هسترا چيزي ام  ترجي  داده. ام توصيف شده باشد، دوري گزيده

ه انـواع گونـاگوني از كشـورها را ب ـ    ،كه در قالب يك فرضـيه   و مانند رابرت كوپر
. پـردازي نكـنم   خيـال  ،بندي كرده اسـت  صورت غيرمدرن، مدرن و پسامدرن تقسيم

امـروز سـازگار    ةبا واقعيتهاي پيچيـد  ،سطحي بوده ،بندي است اين نوع تقسيمبديهي 
 .نيست

حاكميت قـانون   ةتوصيف مشخصي از نظري ،حقوقدانان انتظار دارند ،در هر حال
مناسـب اسـت كـه ايـن امـر بـا       ي نيست، اگرچه ضرور .المللي اراده شود در امور بين

                                                        

 . Robert Cooper. 
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 .حقوقي آغاز گرددمعياري براي اثبات قانونمندي يك نظم  بررسي
الملل را با استفاده  نظران حقوقي معمولًا حقوق بين در محافل دانشگاهي، صاحب

مـ لًا در فصـل دهـم كتـاب كلاسـيك       ؛كنند از معيارهاي حقوق داخلي ارزيابي مي
 مجموع  مقاالات و همچنين در بخش عمومي  مفهوم حقوقعنوان با   هارت  هربرت
، از همـين رويكـرد   او ويـرايش شـده   ةفرهيخت ـ كه توسط پسـر   هرچ لاترپاخت سر

 .پيروي شده است
هـر  . قبول اسـت نـام استفاده از معيار حقوق داخلي به عنوان يك الگو  ،به نظر من

نهادهـاي حكـومتي در يـك نظـام      ةدربردارند( المللي داخلي و بين)دو نظام حقوقي 
ن ضـمانت  در يك كشور، دولـت قـانون اساسـي را بـدو    . باشد خودمحدودكننده مي

حقـوق عمـومي داخلـي اساسـاً يـك نظـام        ؛ از ايـن رو، كند اجراي خارجي اجرا مي
 .شود ي ميخوداجرا تلقّ

معيـار فراقـانوني    انهايتـاً بايـد ب ـ   ،در حقيقت قانونمندي و اعتبار يك نظام حقوقي
 .من استنخستين پيشنهاد اين . تعيين گردد

توانـد   ه هنجارهاي فردي نمـي او اعتقاد داشت اگر چ. بود  اين نظر هانس كلسن
چنـين   ،اين به مصلحت نظام حقوقي اسـت كـه در كـل    ،بيانگر يك معيار مؤثر باشد

يكي از شـارحان  . فرضهاي يك نظام حقوقي است از پيش« تأثير»فرض شود و معيار 
. بـود بريتانيا  ةمشاور حقوقي وزارت امور خارج  ،سر جرالد فيتز موريس ،اين نظريه

در زمـان   ،.م 4810المللـي دادگسـتري در سـال     تخابش در ديـوان بـين  تا زمان انوي 
ــدّ ــوقي تص ــاور حق ــت مش ــذكور  وزارت ي پس ــة م ــه، نظرخان ــايش ي ــب  ه را در قال

فيتز مـوريس ايـن پرسـش را    . بيان داشت. م 4817سخنرانيهايي در آكادمي لاهه در 
 ت؟حقوق داخلي چيس ةمطرح نمود كه منبع نهايي قدرت قانونگذاران در صحن

 :پاسخ او به اين پرسش به شرح زير است

                                                        

 . Herbert Hart. 

 . Sir Hersch Lauterpacht. 

 . Hans Kelsen. 

 . Sir Gerald Fitz Maurice. 
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كه اطاعت از فرامين قانونگذاران تنها از برتري قدرت قانونگذاران ناشـي   حالي در
كه از قانونگذاران خـود  كند شود تا مردمي را وادار  شود، چه عاملي باعث مي نمي
و كـاري بيهـوده    ،شخ  قانونگذار است، ت نمايند؟ اين توجيه كه اين عاملاطاع

ــورد منشــأ حــقّ  [وي] .تكــراري اســت ــاره پرسشــي را در م ــراي  دوب قانونگــذار ب
حق و قدرت ممكـن اسـت بـر    . سازد قدرت برترش مطرح مي ه سببقانونگذاري ب

مـردم  . هر يك مفهومي مجزا از ديگري دارد ،در هر حال ،هم منطبق شود يا نشود
ه صورت لازم الاجرا كه در صورت لزوم باز قوانين كشورشان صرفاً به اين لحاظ 

كننـد كـه آنهـا را     بلكه به اين دليـل اطاعـت مـي   كنند،  شوند، اطاعت نمي وضع مي
 ،آور نيسـت  شدنش اجباري يا الزام تحميل ه سببزيرا قانون ب ؛كنند ي ميقانون تلقّ

آن غير قـانوني   تحميل وگرنهآور شده است  چون از پيش الزام ،شود بلكه اجرا مي
  .بود

 .داند كاربردي مي ،اين تجزيه و تحليل را براي حقوق در مجموع، فيتز موريس
 .پردازم به دومين مسئله مي ،اين موضوع نظري را رها كردهحال، 

خواهم ثابت  يعني مي ،الملل است واقعيت حقوق بين ،دومين موضوع مورد بحث
ه شـده  الملل شـناخت  از قواعدي كه به عنوان قواعد حقوق بين ة دولتهاكنم كه استفاد

بـراي بـه اجـرا درآوردن    دولتها كارشناسـاني را   ةهم. است نشدنيامري انكار ،است
و پيوسـته  كننـد   استخدام مـي الملل  در حقوق بين شده هاي طرح امور جاري و توصيه

دولتهـا و  . كننـد  الملـل تبيـين مـي    اساس حقـوق بـين   بر ساير كشورهابا را روابطشان 
كــه  را «الملــل حقــوق بــين»يــا « قــوق ملــلح»تهاســت كــه مقامــات رســمي آنهــا مدّ

 .دهند مورد استفاده قرار مي ،اي از قواعد تحت اين عنوان است مجموعه
گيـري را   يـك بخـش عـادي از تصـميم     ،الملـل  البته اين حقيقت كه حقـوق بـين  

سـودمندي حقـوق پاسـخ     چيسـتي يعنـي   ،بـه ايـن پرسـش اساسـي     ،دهـد  تشكيل مي
. اساساً فراقـانوني اسـت  « اعتبار قانوني» ةمسئل ،ردمگونه كه اشاره ك دهد و همان نمي

پذيرش مستقيم  ةالملل عمدتاً با ملاحظ سودمندي حقوق بين ةمسئل ،در بررسي نهايي
                                                        

، خـود  ،است که پيروان آن معتقدند قواعد حقـوقي  (Normativism) «اصالت قاعده»اشاره به مکتب .  
 رد، قبول کاستاصل و وجودش دليل بر لزومش است و بايد آنها را تا آنجا که موجود و معتبر  يك
 .(مترجم)
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 .(اصل تراضي) رسد ن از سوي دولتها به اثبات مياختياري آ و
 ،د در داخل كشورهاناديده گرفتن وقوع دعاوي و جنگهاي داخلي متعدّ ،بنابراين

. امري عـادي اسـت   ،حقوق داخلي هاينگام ارزيابي وجود و اعتبار قانوني نظامدر ه
 ةآميـز در صـحن   توان بـا وقـايع فاجعـه    وقوع جنگهاي داخلي و تجزيه كشورها را مي

نظم  از بين برندةمداران چنين وقايعي را  حقوقدانان و سياست .المللي مقايسه كرد بين
آشـكار شـدن ايـن حقيقـت      ةكـه اينهـا را نشـان   بل ،كننـد  ي نميالمللي تلقّ عمومي بين

 .دانند كه اين نظام كامل نيست مي
در  را عيم الهـاي متنـوّ  حـال،  . نگاهي به شواهد موجود در اين زمينه مفيد اسـت 

 :مرور كنيم بارهاين 
 جنگ جهاني دوم .4

دو نكتـه   ،مي كه در جريان اين جنگ صورت گرفتشكنيهاي مسلّ از ميان قانون
 4813 ةل ژانوي ـحد كـه در اوّ ادتلاف ملل متّ (الف. برخوردار است يخاصّت از اهميّ

كشـورهاي   (ب. ي گرديـد اي براي اجـراي نظـم قـانوني تلقّ ـ    وسيله ،شكل گرفت. م
اقـدام   طرف به شـكل عـادي بـه برقـراري روابـط خـارجي       متخاصم با كشورهاي بي

 .الملل به انتها رسيده است نمودند و فرض نشد كه حقوق بين
 .م 4898به پاناما در  متّحدهايالات  ةحمل .3

ايـن رويـداد   . مبناي حقـوقي نداشـت   و به بار آوردرا خسارات زيادي اين حمله 
 ،جهـان  اما به نظر رسـيد كـه در كـلّ    را در پي داشت،مريكاي لاتين آرنجش عميق 

بـه  ه ، احتمالًا به علّت اينكه خسـارات و ضـايعات واردشـد   شوك خفيفي ايجاد كرد
از مـرگ يـك    متّحـده حقيقت ماجرا آن بود كه ايالات . ع افكار عمومي نرسيداطلا

وظيفه كه به عنـوان مسـافر بـا اتـومبيلي در جـاده پايگـاه افسـران راننـدگي          افسر غير
كرد و همچنين حمله به افسر ديگري و تهديد همسر او به تجاوز جنسي شـكايت   مي

نفـر زخمـي   سـه هـزار   نامايي كشـته و  شهروند پا، سيصد در اثر حمله به پاناما. داشت
. شهر با آتشباري وسيع با خـاك يكسـان شـد    ةشدند و يك منطقه كارگري در حوم

ردـيس جمهـور منتخـب    ة مشـروعيّت  اعـاد  ،عا شد كه هدف از اين حملـه اگر چه ادّ
«Endara»  متعاقباً مشـورت بـا    ،باشد برخوردار بود، مي متّحدهكه از حمايت ايالات
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 .ه مورد انكار قرار گرفتقبل از حمل او
را  و آن نهـاد چندان وقعـي ن  متّحدهالمللي به توجيهات حقوقي ايالات  بين ةجامع

رأي منفي  30رأي م بت به  71نپذيرفت و مجمع عمومي سازمان ملل اين حمله را با 
دسـامبر   38 مـورخ  ،مجمـع عمـومي   310/11 ةقطعنام)د كررأي ممتنع محكوم  10و 

ت ت و تماميّ ـالملل، استقلال، حاكميّ ـ ه به نق  فاحش حقوق بيناين قطعنام(. 4898
 متّحدهناكامي ايالات  ،يك عامل مهم در اين قضيه .كند سرزميني كشورها اشاره مي

 .مريكايي بودآدر كسب تأييد سازمان كشورهاي 
 .م 3004سپتامبر  44حملات  .3

زخمـي شـدن   نفـر و  سه هزار در واشنگتن و نيويورك باعث مرگ اين حملات 
 .ي از افراد و خسارات جسمي و روحي زيادي گرديدبسيارتعداد 
 حمله به عراق .1

، بريتانيـاي كبيـر و اسـتراليا    متّحـده سه كشور ايـالات  كه از سوي حمله به عراق 
را در پـي  اختلاف نظر جدي در افكار عمومي جهاني در اين زمينـه  صورت گرفت، 

 .داشت
 ،گونـه مسـادل بودنـد    تا كساني كه پيگير ايـن  هيچ يك از اين وقايع موجب نشد

 .الملل را اعلام نمايند مرگ حقوق بين
در روابــط   مفهــوم حالــت عمــوميكــه نخســتين آن، بــه موضــوع اصــلي  حــال

امـا   ،اين مفهوم به بررسي و تجزيه و تحليل نيـاز دارد . گرديم ، بازميالمللي است  بين
 ،شـك  بـي  ؟كـار گرفـت  ه منظور ب ـ ن است كه چه روشي را بايد براي اينايپرسش 

يك مفهوم انتزاعي است كه بيشتر بـه ارزشـها و تمـايلات شـخ  نـاظر      قانونمندي، 
 .بستگي دارد

گيري يك الگـوي   شكل ،ارزشها و منافع كشورها كه شناسايي و حمايت از آنها
يـك  نقـد  بـه عنـوان    از اين الگـو ؟ تعبير شخصي من قانونمند را در پي دارد، چيست

؛ ن بررسي منطقي كاركرد عملـي نظـام دولتهـا باشـد    بايد متضمّ ،المللي بين حقوقدان

                                                        

 . Normality. 
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ايـن موضـوع را   ( حقوقـدانان )بسـياري از همكـارانم    ،گويم از اين منظر مي ،بنابراين
هـاي قانونمنـدي    نمونهاما عملًا  ،مناسبي ندارند رفتارگاهي دانند كه دولتها  مسلم مي

 :كنم از آنها اشاره ميبرخي ه المللي وجود دارد كه ب در روابط بين
اختلافـات سـرزميني و    قبيـل المللي از  آميز اختلافات بين و فصل مسالمت حلّ .4

نقـ  صـل     عامل گسـترش يا ممكن است را در پي دارد اختلافاتي كه نق  صل  
اليتهـاي  فعّ ،المللي و نيز ديوانهـاي داوري اختصاصـي   ديوانهاي دادگستري بين. شود
 .خود دارند ةدر كارنام ،اين زمينه دررا گيري  چشم
روشهاي تحديد حدود درياها كه اغلب با منابع طبيعي مهم يا منـاطق دريـايي    .3
 .همراه بوده است ،ت استراتژياهميّ با

در  هـوايي مقررات حمل و نقل هوايي كشوري و مديريت اسـتفاده از فضـاي    .3
 .سراسر جهان

نهايي  ةمرحل، به ويژه حانهاصمات مسلّمخ حلّ و فصلايجاد ساختارهايي براي  .1
 .جنگ و معاهدات صل  ةمتارك ؛بس يعني آتش ،آن
مديريت درياهاي بزرگ و نظامهـاي معـابر در آبهـاي سـرزميني و مسـيرهاي      . 1
 .المللي بين

ــدي ــاً نســبي اســت و هــدف بعــدي مــن   قانونمن ــين بخشــي از  ،الزام عناصــر تعي
 .دهندة قانونمندي است تشكيل

تـاكنون سـه نـوع نقيصـه      ،ديپلماسي بعد از پايان جنگ جهـاني دوم در حقوق و 
 .ده شده استدي

اسـتفاده از   ةمـاني كـه مسـئل   ، به ويژه زيابي است ين مسئله، موضوع حقيقتنخست
 :در يك عمليات نظامي اساساً دو مؤلفه مهم است. نيروي مسل  مطرح است

 ؛استيابي قبل از اقدام  اطلاعات و حقيقت ةضرورت تهي( الف
 .باشد توجيه كه تركيبي از حقايق، سياستها و حقوق مي ةمرحل (ب

بـودن   آوردر چنين وضعيتي تصميمات قانوني ممكن است موجبي بـراي اعتمـاد  
يـابي   ت حقيقتهاي جنبي ممكن است صحّ زيرا تأثير زياد انگيزه ؛يابي باشد حقيقت
 .اعتبار سازد را از نظر حقوقي بي ال ببرد و آنؤرا زير س
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با وجـود يـك بـه اصـطلاح     . م 4888ارتبا  واقعي بمباران يوگسلاوي در  اخيراً
تخريـب زيرسـاختها و تـوان    . ال رفتـه اسـت  ؤانساني در بحران كوزوو زير س ـ ةفاجع

هـاي   نـه انگيـزه   ،رسد بيشتر بـراي تغييـر رژيـم بـوده     به نظر مي ،اقتصادي يوگسلاوي
 .انساني

تأثير و نقش بازرسـان تسـليحاتي سـازمان     رةباقبل از اشغال عراق نيز بح هايي در
 .ملل مطرح شد كه اين بح ها هنوز هم ادامه دارد

كنـار   ناپـذير  مشـكلات عمليـاتي اجتنـاب    ه سببتوان ب يابي را نمي حقيقت ةمسئل
گذاريهاي دولت و نيـز كـاربرد عينـي     جداً زيربناي سياستاين مسئله زيرا  ؛گذاشت

برانگيـز   رسـد اقداماتشـان بحـث    يي كه به نظر مـي گاهي دولتها ،بعلاوه. حقوق است
كـه   شـود منجـر   ممكن است به اقداماتي دست بزننـد كـه بـه حـذف پرسـنلي      ،است

مـ لًا چنـد روز قبـل از     ؛در اصـل لازم بـوده اسـت    ،حضورشان براي انجام تحقيقات
« OSCE» از سويكوزوو  ةحمله هوايي ناتو در قضيّ

ت تحقيق دسـتور داده  ئبه هي ، 
در عراق باعث شـد   متّحدههمچنين عمليات ايالات . ه آن منطقه را ترك كنندشد ك

در حالي كـه هنـوز   )پس از سه ماه كار و تحقيق  ،كه بازرسان تسليحاتي سازمان ملل
 .آنجا را ترك كنند( كارشان به اتمام نرسيده بود

عملكـرد دوگانـه در جريـان اجـراي     ايجـاد قانونمنـدي   اساسـي در   ةدومين نقيص
نگراني از وضـعيت حقـوق بشـر    . شوراي امنيت است ةعملكرد دوگان، به ويژه نونقا

 ،شود كه البته در برخي موارد گيرانه بيان مي ت اين سياستهاي سختغالباً به عنوان علّ
 .موارد چنين نيست ةولي در هم ،اين نگراني وارد است

را جهان عرب ت نارضايتي در هاي شوراي امنيّ چگونگي اجراي متفاوت قطعنامه
مسادل فوق مشكل به نظر انجام هرگونه اصلاحات قانوني براي متأسفانه . در پي دارد

 .رسد مي

                                                        

  .«OSCE»   مخفـف«Organization for Security and Co-operation in Eurpoe»  ايـن  . اسـت
دولت عضو از اروپا، قفقاز، آسـياي مركـزي و شـمال     11تاكنون . وجود آمده ب. م 4873در  ،سازمان

. بـا اسـپانيا خواهـد بـود    . م 3007ل ژانويـه  از اوّ ،رياسـت ايـن سـازمان   . آمريكا در آن شركت دارنـد 
 (.م( )<http//:en.wikipedia.org/wiki/osce>: ك.ر) باشد سازمان در وين مستقر مي ةدبيرخان
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ــرين  ــ مهمت ــاي كلّ ــه الگوه ــاملي ك ــي ي ع ــين م ــدي را از ب ــرد، صــ قانونمن دور ب
حد در الملل و منشور ملل متّ كه ظاهراً با حقوق بين ،هاي شوراي امنيت است قطعنامه
نيروهـاي ايـالات    از سـوي كه تجـاوز بـه عـراق    دآوري است شايان يا. استتناق  
سازمان ملل غيرقانوني  اك ريت وسيعي از دولتها و همچنين دبيركلّ، از سوي متّحده
آورد و  بـه شـمار نمـي   هيچ كشوري در منطقه، عراق را يك تهديد . ي شده استتلقّ

ابزارهـاي قـانوني   وتو بخشي از  حقّ. مريكا اعتراض كردة آبه حملنيز عرب  اتّحادية
اي در محكوميـت اقـدام    عـدم صـدور قطعنامـه   ، سازمان ملل است و در اين شـرايط 

تصـويب تعـدادي قطعنامـه در شـوراي      ،اتفاق افتـاد آنچه . بيني بود مريكا قابل پيشآ
ها با بـه رسـميت    د كه اين قطعنامهكرير اين اقدام را چنين تفس توان امنيت بود كه مي

در  ،نظـامي بـه عـراق    ةقدرتهاي طـراح حمل ـ  جادشده از سوياي شناختن ساختارهاي
هـا   جالـب اينجاسـت كـه ايـن قطعنامـه      .دهد مشروعيت مي اين كشوربه اشغال  ،واقع

 .كرد ميهمگي حاكميت و تماميت ارضي عراق را تأييد و تأكيد 
رسـاني   هدف از اشغال، منحصـراً كمـك  رسد  به نظر ميها  قطعنامهبا تكيه بر اين 

وسـيع از سـلاحهاي    ةتانه و بازسازي خسـارتهاي اقتصـادي ناشـي از اسـتفاد    دوس بشر
 .مدرن بوده است

صـورت   ،ي ايـن كشـور  منـابع ملّ ـ  ، يعنيهيچ حفاظت مؤثري از منابع نفتي عراق
بـراي  . ي وجـود دارد ياه ـدر عملكرد صندوق توسـعه بـراي عـراق نيـز ابهام     .نگرفت
تمهيداتي در نظر گرفته شـده   ،تشانجناياه سبب اعضاي پيشين رژيم عراق ب ةمحاكم
كسـاني كـه مسـئول     از سوياما براي جناياتي كه در طول تجاوز و بعد از آن  ،است

 .فكري نشده است ،اند كنترل نيروهاي نظامي خود در عراق بوده
كامـل   ةنمون ـ. م 3001ژودـن   9ب شوراي امنيت مصوّ 4111 ةقطعنام ،با اين حال

ايـن قطعنامـه بـه انحـلال     . حسـن تعبيـر ايـن شوراسـت    پردازي و  وانمودسازي، خيال
ت ادتلافي و پايـان  ت عراق، انحلال نهاد موقّشوراي حاكم عراق، تشكيل دولت موقّ

 :مذكور به شرح زير است ةقطعنام نخستچهار بند . شود اشغال مربو  مي
 :شوراي امنيت

جـاد شـده و   اي. م 3001ل ژودـن كه در اوّرا ت حاكم بر عراق تشكيل دولت موقّ .4
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ايـن دولـت از   . دشناس ـ به رسميت مـي  ،عراق شده است ةمسئوليت و ادار دار عهده
 ةاختيارش در دور ةخارج از حيط ،عراق ةهرگونه اقدامي در مورد آينددادن انجام 
ت محدود مسئوليتش خودداري خواهد كرد تا دولت انتقالي منتخب عـراق بـه   موقّ
 .دست گيرده بيني شده، زمام امور عراق را ب شبه شرح زير پي 1كه در بند  اي گونه
پـذيرد و نهـاد ادتلافـي     اشـغال پايـان مـي   . م 3001ژودـن   30همچنين از اينكه از  .3
 .كند يابد، استقبال مي پذيرد و عراق حاكميت كامل خود را بازمي ت پايان ميموقّ
حاكميـت  سياسي خود و اجـراي   ةآيند ةبر حقوق مردم عراق براي تعيين آزادان .3

 .ندك كامل و كنترل بر منابع طبيعي و مالي خود تأكيد مي
شده براي انتقال سياسي حكومت عراق و تشكيل دولـت   بيني جدول زماني پيش .1

 :كند دموكراتيك شامل موارد زير را تأييد مي
 30عـراق را از   ةت عـراق كـه مسـئوليت و اختيـارات ادار    تشكيل دولت موقّ( الف
 .عهده خواهد گرفتبه . م 3001ژودن 
 .عراق باشد ةع جامعتنوّ ةكنند ي كه منعكسبرگزاري يك كنفرانس ملّ( ب
 3001دسـامبر   34برگزاري انتخابات دموكراتيك مستقيم در صورت امكان تا ( ج
ي انتقالي براي تشكيل يك مجلس ملّ. م 3001ژانويه  34تا قبل از  ،و در هر حال. م

نـويس   پـيش  ةدولت انتقالي بـراي عـراق و تهي ـ  مسئوليت تشكيل يك  ،كه از جمله
قانون اساسي دادمي براي عراق را بر عهده خواهد داشت و كشور را به سمت يك 

رهنمـون خواهـد   . م 3001دسـامبر   34از قـانون اساسـي تـا     برخاستهدولت منتخب 
 .كرد

سياسـي   ةآينـد  ،تواند آزادانه مي واقعاً تچطور يك ملّ كه است آميزترديد بسيار
چـه   هزار نفري رقم زند؟ 430حضور يك نيروي نظامي وسيع و با نفوذ  باش را يوخ

گيــري در اختيــار  اگــر تصــميم !كســي ايــن برنامــة سياســي را تنظــيم نمــوده اســت؟
عراقيهاست، كدام عراقيان؟ آيا آنها عراقي بودند كه با نقل و انتقال نيروهاي نظـامي  

مردم عراق براي  كند كه بايد بر حقّ يآمريكا وارد عراق شدند؟ چرا شورا احساس م
 كند؟ مجدّد كنترل منابع مالي و طبيعي آنها تأكيد

باشـكوه بـدلي از نـوع لباسـهاي امپراطـور را ارادـه        ةها يك نسخ اين نوع قطعنامه
محتـوايش انـدك    ،يعني در عين اينكه پرطمطـراق و پـرزرق و بـرق اسـت    ، كند مي
امـا هـيچ    ،اس فصل هفتم منشور تصويب شـد اس شورا بر از سوياين قطعنامه . است
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 .دارد منشور را مقرر نمي 38 ةبراي حفظ صل  و امنيت با عنايت به مادّ اقدامي
ي و كمـك بـه   تسـهيلات كلّ ـ  ةاراد ـ ،دهـد  در مقابل، كاري كه شـورا انجـام مـي   

منشـور از درون تهـي   . كشورهايي است كه مسئول نق  صل  و عمل تجاوز هستند
بلكـه   ،كند نيست كه شوراي امنيت هميشه بد عمل مي ااين بدان معنالبته . شده است
اعضـاي دادـم   ، به ويژه بازتاب تمايلات اعضاي آن ناپذيري، طور اجتنابه اين نهاد ب
ماننـد   ؛موجـب شـود  را تواند انجام اقدامي بسيار مؤثر  يك اجماع قوي مي. آن است

، پـيش از آن . گرديـد  صـل تجاوز عراق به كويت در شـورا حا  ةاجماعي كه در قضي
اقدام هر دو طـرف متخاصـم    ،(.م 4899 ـ4890از )جنگ ايران و عراق  بارةدر شورا

نيست كه چون شـورا بـه    اضرورتاً بدان معن ،اين. ت نسبتاً مساوي تقبي  كردرا با شدّ
، در واقعيت ايران و عراق با يك ديد نگريسته و اقدام هر دو طرف را نكوهش كرده

 ،پيچيـده  شـرايط يـابي در آن   حقيقـت دهـد كـه    نشان مـي بلكه است،  هم همين طور
 .سـد شنابعـراق را متجـاوز    ،مطمئناً شورا مايل نبود در آن شـرايط . دشوار بوده است

 .ه كندتوجّ ،كرد همچنين مايل نبود به كمكي كه عراق از دولتهاي ثالث دريافت مي
نيــز . م 4881 ـ 4884بوســني و هرزگـوين در سـالهاي    ةمعضـلات شـورا در قضـي   
ه ه مسـتمر شـوراي امنيـت را ب ـ   توجّ ـ ،هر چند اين قضيه ؛موضوعي اساسي و مهم بود
آن بـود كـه بـا يوگسـلاوي بـه       ،ي شورا در ايـن قضـيه  خود جلب نكرد، رويكرد كلّ

همچنين عدم تمايل آشكار شورا براي انتقـاد يـا   . عنوان يك طرف مقصر رفتار شود
 ةه در بوسني از جمله نيروهاي كرواسي در دورمحكوم كردن طرفهاي اصلي مداخل

 .مشهود است. م 4881 ـ4883
حقـوق   ،بـه بعـد  . م 4811اين احتمال است كـه از   موانع قانونمندي،آخرين م ال 

 ،كار بستن مؤثر قواعد و استانداردهاه ظرفيت دولتها در بمربو  به الملل عمومي  بين
كه در اينجا تأكيد بر ظرفيتي اسـت  است شايان يادآوري . خيلي گسترش يافته است

 .شود د دولتها مربو  نميكه به تمرّ

 [حقوق بشر]
حقـوق   كـه  در چندين جهت اساسي توسعه يافتـه اسـت   .م 4811از  الملل حقوق بين
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مناديـان حقـوق بشـر از ميـان نظـام قيمومـت و       . ترين آنهاست ترين و واض  مهم بشر
امـا  ، وجـود آمدنـد  ه ب ـ .م 4848المللي كـار   اليتهاي استانداردسازي در سازمان بينفعّ

 .د اساسي مبني بر حمايت از اقليتهـا بـود  م وجود يك تعهّآنچه عموميت داشت، عد
مـواردي  مشـتمل بـر   تنها . م 4830و  4848حمايت از اقليتها موضوع معاهدات صل  

يـا دولتهـاي    تأسـيس  است نايي بود كه بر دولتهاي مغلـوب و همچنـين دولتهـاي تـازه    
 .شد اروپاي شرقي تحميل مي ةشد زسازيبا

كه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي جايگاه محكمـي  . م 4811ي در اين فضاي كلّ
مجمـع  . م 4819در . پيدا كـرد، تغييـر نمـود    «4»ة حد در مادّدر اهداف منشور ملل متّ

را تصـويب كـرد    «جهاني حقـوق بشـر   ةاعلامي»عنوان  باجهاني  ةعمومي يك اعلامي
كـه مي ـاقين   . م 4811 تـا پيدا كـرد و   ،بيش از نامي كه بدان داده شده بود كه ارزشي
بسـياري از   بـارة سـازي در  گرديد، انعقاد معاهدات قانون د براي امضا مفتوححملل متّ

 .مفاهيم حقوق بشر آغاز شده بود
 ةاثـر منتشرشـد   ،كننده در روزهـاي آغـاز ايـن فراينـد     تسريع يكي از عوامل مهمّ

 .بـود   الملام و حقاوق براه    حقاوق باين  عنـوان   بـا . م 4810در   «تهرچ لاترپاخ»
ــا ــال، از آن دوره ت ــع ح ــه  ةتوس ــن زمين ــتانداردها در اي ــب اصــول و اس ــ، جال  هتوجّ

 .بوده است
، در عين حـال . م باشدمقدّ آن ةبايد بر اجرا و توسع ،تدوين مقررات در اين زمينه

حتــي . ســتمگــام نبــوده اهبــا استانداردســازي  ،ترروشــهاي اجــرا و نظــاپيشــرفت 
 .رود كه خيلي دقيق نيست يندهاي نظارت به سمتي ميافر

ضـعف حاكميـت قـانون و نهادهـاي     همـان   ،شود بيان نمي كه اغلباصلي  ةمسئل
دخالـت  . حمايت از حقوق بشر، نظـام حقـوق داخلـي اسـت     ةابزار اوليّ. دولت است

تشـديد درگيريهـا و    غالبـاً  ،خارجيان به قصد بهبـود رعايـت معيارهـاي حقـوق بشـر     
طور كه وقايع اخيـر كـوزوو    همان. را در پي داردافكنيها  بنديها و تفرقه افزايش دسته
 .اي در اين زمينه وجود ندارد حلهاي ساده نشان داد راه

                                                        

 . Hersch Lauterpacht. 

 . International Law and Human Rights. 
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 [زيست محيط حقوق]
موضــوعي كــه . حفاظــت از محــيط زيســت اســت  ةدومــين جهــت اساســي، توســع 

ا يك مشـكل تـاريخي ايـن اسـت كـه وقتـي       زير ؛پيچيدگيهاي ذاتي خودش را دارد
از منـابع طبيعـي آنهـا را      بـرداري  حقوق، آزادي عمل دولتهـا در كنتـرل بهـره    ةتوسع

ي در بـدعتهاي مهمّ ـ  ،در هر حال. شود سازد، حساسيت آنها برانگيخته مي محدود مي
جلـوگيري از  مربو  به الملل  اين زمينه رخ داده كه حاصل كار كميسيون حقوق بين

 .مديريت بحران بوده استبه ويژه نهاي فرامرزي و زيا
مـتن  ، .م 3004در الملـل در پنجـاه و سـومين نشسـت خـود       كميسيون حقوق بين

بـراي كنوانسـيون جلـوگيري از زيانهـاي      را همـادّ  8مـه و  شامل يك مقدّ ينويس پيش
ين تصويب چن ،اليتهاي زيانبار به تصويب رساند و تصميم گرفتناشي از فعّ فرامرزيِ

 .كنوانسيوني را به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد
 ،الملـل منـع نشـده    حقوق بيناز سوي فعاليتهايي است كه  بارةدر ،نويس اين پيش

اليتهـايي احسـاس   چنـين فعّ دادن ي از انجـام  اما خطر وارد شدن زيان فرامـرزي مهمّ ـ 
 .شود مي

 سيون جلوگيري از زيانهاي فرامرزينويس كنوان پيش
 :نويس به شرح زير است رژيم پيشنهادي اين پيشساختار اصلي 

 .شود منظور از زيان، زياني است كه به اشخاص، اموال يا محيط زيست وارد مي .4
صـلاحيت يـا كنتـرل     درزيان فرامرزي زياني است كه به قلمرو يا ساير محلهاي  .3

مشتركي مرز  ،اعم از اينكه دولتهاي مربو  ،شود دولتي غير از دولت مبدأ وارد مي
 .با هم داشته باشند يا نداشته باشند

صلاحيت يا كنتـرل آن،   دردولت مبدأ دولتي است كه در قلمروش يا در قلمرو  .3
 .شود طراحي يا اجرا مي ،4 ةاليتهاي مذكور در مادّفعّ
كـه در   را گوينددولت يا دولتهايي  ،گيرد دولتي كه احتمالًا تحت تأثير قرار مي .1

  خطـر زيـان   ،صلاحيت يا كنتـرل آنهاسـت  در محلهاي ديگري كه قلمروشان يا در 
 .ي وجود داردفرامرزي مهمّ

 :دارد جلوگيري را به شرح زير مقرر مي ةوظيف ،نويس اين پيش 3 ةمادّ
يا در  براي جلوگيري از زيان فرامرزي مهمّرا هم دولت مبدأ بايد اقدامات مقتضي 
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 .انجام دهدمده آ اقل رساندن خطر پيشبراي به حدّ ،حال هر

مقـرر   1 ةمـادّ  .اسـت  گيرانه را مقرر داشـته  رژيمي براي اقدامات پيش 7 و 1مواد 
 :دارد مي

 :خود را براي موارد زير انجام دهند ةگيران دولت مبدأ بايد اقدامات پيش .4
در قلمرو دولتي يا در محلهـايي كـه    ،نويس اين پيش بر اساساليتي كه هر فعّ( الف
 .شود نترل دولتي انجام ميصلاحيت يا ك در
 .رخ دهد «الف»اليتهاي مذكور در بند هر تغييري كه در فعّ( ب
نويس  مواد پيش ةاليتها در دامناليتها به نحوي كه آن فعّهر طرحي براي تغيير فعّ( ج

 .حاضر قرار گيرد

 :دارد باشد مقرر مي مي 1 ةكه تأكيدي بر مادّ 7 ةمادّ
اليتي كـه در قلمـرو مـواد حاضـر قـرار داشـته       ز فعّتجوي بارةهر نوع تصميمي در .4

 ،اليتناشي از آن فعّ احتماليِ ارزيابي زيانهاي فرامرزيِ ةپاي مخصوصاً بايد بر، باشد
 .اتخاذ شود ،محيطي كامل زيست از جمله هرگونه ارزيابيِ

اقـدامات   بـارة رسـاني و مشـاوره در   اطـلاع  ةنـويس همچنـين وظيف ـ   مواد اين پيش
چنين مشورتهايي، دولتهاي  ةدر ساي. دولت مبدأ گذاشته است ةعهد ا برگيرانه ر پيش

 40 ةمـادّ . جـو كننـد  و تعـادل منصـفانه منـافع را جسـت     ةحلهايي بر پاي مربو  بايد راه
 دولتهـا مـدّ   از سويكه بايد در راه رسيدن به اين تعادل منافع كند  بيان ميعواملي را 

 .نظر قرار گيرد
بـارة چگـونگي   ولـي در  ،اسـت  اي گيرانه سخت عناصر نويس، محتواي مواد پيش
ه ايـن  توجّ ـ ة جالبنكت. خطر فرامرزي مهم ساكت استيك كنترل قانوني مديريت 

اليتهايي كه در قلمرو آنها يـا  يا تجويز فعّدادن است كه آزادي عمل دولتها در انجام 
يـن  واكـنش مجمـع عمـومي بـه ا     .نامحدود نيسـت  ،صلاحيت و كنترل آنها باشد در
 .طلبانه را بايد در آينده ملاحظه كرد نويس جاه پيش

 [المللي صلاحيت كيفري بيك]
ه خيلـي جالـب توجّ ـ   ،المللي صلاحيت كيفري بين ةيعني توسع ،سومين جهت توسعه



 

 ج

 ي 
وي 

ي ام
ب ف

نااو
ت 

دمي
حا

 
لي

المل
/ 

قمه
تر

ها 
  

 هوا
داق

مص
ي و 

ناس
ش

 
يت

ل  
ي اه

 ا 
 / 

شها
ژوه

پ
 

المللي  بين جرايمدر كنار گسترش صلاحيت، پيشرفتي اساسي در تعريف . است بوده
المللـي   بـه عنـوان يـك جـرم بـين      اگرچـه شناسـايي شـكنجه    ؛صورت پذيرفته است

انجـام شـده،    بـاره ي كه در ايـن  اقدام مهمّ. مشخ ، خيلي آرام صورت گرفته است
. به امضـا رسـيد  . م 4889آن در  ةنام كه اساس استالمللي  تأسيس ديوان كيفري بين

 97را امضا و  دولت آن 438الاجرا شد و  لازم. م 3003ل ژولاي نامه در اوّ اين اساس
اصل  ،دار ي مسئلهاما تا حدّ ،يك موضوع فراگير. اند را به تصويب رسانده ندولت آ

ي المللي و هـم بـه صـلاحيتهاي ملّ ـ    صلاحيت جهاني است كه هم به صلاحيتهاي بين
 .شود مربو  مي

عناصر قـوي  وجود ناشي از  اي از ابهامِ المللي در هاله موضوع عدالت كيفري بين
المللي  ديوانهاي كيفري بين ةحاكميت قانون با توسع اًظاهر. متناق  قرار گرفته است

 مواردي،در . عناصري منفي را در خود دارد ،انداز مستحكم شده است، اما اين چشم
 ةمـؤثرتر جامع ـ  ةگيران ـ براي اقدام پـيش جانشيني المللي  ايجاد يك ديوان كيفري بين

، به نظـر رسـيده   اده باشدكشي در رواندا اتفاق افت نسل ةالمللي مانند آنچه در قضيّ بين
المللي براي يوگسلاوي، ايجاد اين ديوان با  ديوان كيفري بين ةدر قضيّ ،بعلاوه. است

تي ثبـات كـردن وضـعيت چنـد قـوميّ      بـي  بـراي سياسـي كـاملًا متمركـز     ةيك مبـارز 
بخشي از يـك   ،اين ديوان. يوگسلاوي و با هدف تغيير رژيم در صربستان همراه بود

مسـتقل بـودن ايـن فراينـد از      ،امي شوراي امنيت بود و برخي ناظرانالعمل الز دستور
ينـد محاكمـه   ارواندا فر ةدر قضيّ. و ترديد قرار دادند تأثيرات خارجي را مورد شكّ

گيـرد و   خيلـي آرام صـورت مـي    ،هشده براي رسيدگي به اين قضـيّ  در ديوان تشكيل
 .برند هزاران زنداني در انتظار محاكمه بسر مي

در حـال  فعـلًا  المللـي   اشكال گونـاگوني از عـدالت كيفـري بـين     ،صورتدر هر 
مبنـاي تشـكيل ايـن    . سيرالئون اسـت  ةديوان كيفري ويژ ،اخير آن ةنمون. استظهور 

 جـرايم بـه  در رسـيدگي  مربو  و صـلاحيتش انحصـاراً    رضايت دولت  ةديوان بر پاي
تـر از دادگاههـاي محلّـي    صلاحيتي مـوازي و بر  ،اين ديوان ويژه. شدبا المللي مي بين

ايـن   ةكننـد  همچنـان تعيـين   ،ملاحظات، قدرت و حمايتهـاي سياسـي  . سيرالئون دارد
المللي محاكمه شود و چه كسـي   بين جرايم ه سببكه چه كسي بايد ب ستا موضوع
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 محاكمه شود؟ نبايد
گسـترش حقـوق    هـاي  بحث مربو  به زمينـه توان در  مفاهيم حقوقي را نمي ةهم
بسياري از قلمروها خصلتاً نـاهمگون و  . دكربندي  ا عدم گسترش آن طبقهالملل ي بين

عنـوان كنتـرل   تلويحـاً بـا   ماننـد موضـوعي كـه     اسـت؛  فقيـر  ،از نظر حاكميت قـانون 
 .تسليحات معرفي شده است

. ي اسـت ي، كنترل تسليحات فاقد هرگونه انسـجام يـا هـدف كلّ ـ   در يك ديد كلّ
را شـامل  خـاص   ةروابط دوجانب كه ارددوجود يك سري قيد و شرطهاي مشخصي 

شـوراي امنيـت    ةوجود دارد يـا رويّ ـ  متّحدهمانند آنچه بين روسيه و ايالات  ؛شود مي
در اينجا حاكميت قانون چندان وجود ندارد و مفهوم عـدم  . تحت فصل هفتم منشور

 .رود كار ميه توسعه بر يك اساس عمدتاً ويژه ب
 دكاربر .دشاشاره . م 4811الملل از  حقوق بين ةتوسعحاكي از  شواهداينجا به تا 

بـيش از   ،سازد كه آيا حقـوق  الملل همواره اين پرسش را مطرح مي وسيع حقوق بين
 اندازه توسعه يافته است يا خير؟
 پـيش سازي بايـد   م است كه آرمان و استانداردمسلّ. از يك نظر پاسخ منفي است

پيشـرفت زيـادي در ايـن    بايد گفت، . شودق محقّ بيابد،كاربردي  ةاز آنكه عملًا جنب
 .صورت گرفته است باره

كـاربرد   بـارة تـك دولتهـا در   ي در رسالت تـك يك قصور جدّ ،از نگاهي ديگر
نيافتگي يا جنگ داخلـي مـداوم وجـود     ت توسعهالمللي به علّ مؤثر استانداردهاي بين

سـاز   ه مسـئله ست ك ـها در بسياري از زمينهنظامهاي حقوقي داخلي  ضعف ، اين. دارد
 .باشد مي

 اي را بـه گونـه   و ضـعفها و گسسـتهاي آن   قانونمنـدي بررسي مفهـوم   ،من اكنون
 امـا چـه بخشـهايي از توسـعه     ،ام كامـل كـرده   ،دهـد  را نشـان مـي   بـودن آن  كه نسبي

 عـادي  غيـر  ،تـرين معيارهـاي ارزيـابي    ه بـه مهـم  هايي هست كه بـا توجّ ـ  يا چه توسعه
 تـوان آن را بسـادگي   نمـي رت متفـاوت اسـت و   آزمون حالـت غيرعـادي قـد   . است
ــرا اقــدام غيرقــانونيقانونمنــدي دانســت؛ مخــالف   قطــب  نمــودي از نظــام نظــم ،زي

 .عمومي است
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 ةرويّ يكاين است كه آيا  ـ با كمي دقت و فراست ـ بارهكاررفته در اين ه ب معيار
بـه  ون نشانگر يك تهديد سيستماتيك يا اساسـي بـراي ثبـات و حاكميـت قـان      ويژه،
كـه   چنـان احتمالي اسـت؛  تنها تهديد  ،ود يا خير؟ موضوعات مورد استنادر يشمار م

لازم است ويژگيهـاي دقيـق آنهـا بررسـي      است؛ بنابراين، نيز چنين بودهپيش از اين 
 .تهديد يك شخ  ممكن است از ديد شخ  ديگري عين عدالت باشد. گردد

 [تعييك سرنوشت حقّ]
تعيـين سرنوشـت    حـقّ  ،تهديدي بر اصل حاكميت قـانون  و احتمالًا موضوعنخستين 
، .م 4811المللـي حقـوق مـدني و سياسـي      حد و در مي اق بيندر منشور ملل متّ. است

 ،عا كـرد كـه ايـن اصـل    توان ادّ به سختي مي. اين اصل به رسميت شناخته شده است
و  مّك ـ بـارة پاسخي در اما پرسشهاي بي ،الملل عمومي نيست يك بخش از حقوق بين
 .كيف دقيق آن وجود دارد

 :مسادل اصولي در اين زمينه به شرح زير است
 .رود كار ميه تعيين سرنوشت ب ماهيت معياري كه براي سنجش حقّ .4
 .شرايط اعتبار و اجراي اين حق .3

 عادي شناسايي و اعتبار حـقّ  ةوسيل. است دادني ي پاسخاقل تا حدّحدّ ،اين پرسش
تيمـور شـرقي    ةدر قضـيّ  ،بعلاوه. استحد سياسي ملل متّ نهادهاي ،تعيين سرنوشت

مردم براي تعيين سرنوشت را  المللي دادگستري نه تنها حقّ ديوان بين، .م 4881در 
م و مســلّ ،قطعــي يــك حــقّ ،بلكــه تصــديق كــرد كــه ايــن ،بــه رســميت شــناخت

 .( : ,I.C.J. Reports) الاجراست لازم
بـه عنـوان   « خودياري»وجود دارد و آن اينكه آيا  پاسخ در اينجا يك پرسش بي .3

 قانوني است يا خير؟ ،يابي به استقلال تعيين سرنوشت براي دست بخشي از حقّ

ممكـن اسـت بـه عنـوان يـك      ( تعيين سرنوشت حقّ)م است كه از اين اصل مسلّ
و وقايع اخير بوسني  .يتي هستندبسياري از كشورها چندملّ. سياسي استفاده شود حربة

 .كوزوو و اقوام متو و هيجا دوباره تكرار خواهند شد ،هرزگوين
آور نيست كه  بثباتي، تعجّ با در نظر داشتن نقش اين اصل به عنوان يك منبع بي

 ةنمون ـ. تعيين سرنوشت وجـود داشـته باشـد    تمايلاتي براي محدود كردن هدف حقّ
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 از سـوي ار ب ـ نخسـتين بـراي    مالكانـه  ةاين محدوديت، تصويب اصل قاعد كوچك
بعـد از اسـتقلال    ةفريقـا در دور ، از سـوي آ مريكاي لاتين و متعاقب آنآكشورهاي 
 .بوده است
مستقل خود  ةدر نظري ،دعواي سرزميني ليبي عليه چاد ةدر قضيّ  «آجيبولا»قاضي 

 ،بوركينافاسـو عليـه مـالي اشـاره كـرده      ةديـوان در مـورد قضـيّ    ةبه تصميم ايـن شـعب  
.I.C.J., : , para) گويد مي ): 

الملـل را در نظـر گرفـت كـه بـا       اين شعبه همچنين يك اصل ديگر در حقوق بـين 
 ،مغايرت داشـت  ،مردم براي تعيين سرنوشت خود يعني حقّ، حقوقي مالكانه ةقاعد

اما اين شعبه معتقد است منفعت بسيار زياد حفظ استقلال كـه بـا زحمـات بسـيار و     
فريقايي را بايد ناشي از آوضعيت موجود مرزهاي دست آمده و حفظ ه اي ارگري ب
ايـن شـعبه   . قلمـداد كـرد   ،اند فريقايي برگزيدهآمردان  ترين راهي كه دولت عاقلانه

تـدريجي  توسـعه و تحكـيم    بقـاي عنصر اساسـي ثبـات بـه منظـور     » :دارد اظهار مي
ه حفـظ  ب ـ  فريقايي را ترغيب نمـوده تـا عاقلانـه   آدولتهاي  ،ها زمينه ةاستقلال در هم

تعيين سرنوشـت   اين مرزها را در تفسير اصل حقّ ،مرزهاي استعماري رضايت داده
.I.C.J. Reports, : , para) «مردم در نظر بگيرند ). 

 انـد كـه اصـل حـقّ     المللي اخيراً اظهـار داشـته   بين ةدانان برجست تعدادي از حقوق
 .كاربرد ندارد ،ر اين موردشود و در غي تعيين سرنوشت به بحث استعمار محدود مي

 :اين مسئله را به صورت زير دوباره بيان داشته است  «فرانك»پرفسور 
اسـتعمارزدايي را احيـا كـرده     ةدور ،تعيين سرنوشـت  اين خطر وجود دارد كه حقّ

باقي  بارهمتن مي اقها و اسناد هلسينكي آنقدر روشن است كه اختلافي در اين . باشد
 ،جديـد بعـد از اسـتعمار    ةتعيـين سرنوشـت در دور   ه آيـا حـقّ  اما اينك ـ ،گذارد نمي

 . ...روشن نيست ،داند يا خير را معتبر مي( جدا شدن)طلبي  تجزيه همچنان يك حقّ

آن ي براي آنچه او اين است كه چنين حقّ ،به اين پرسش «فرانك»پاسخ پرفسور 
                                                        

  .«uti Possidetis» :مـورد  ايـن قاعـده در    .ماند تا تكليف معلـوم شـود   مي مال يا ملك در يد متصرف
 بيشـتر در مسـادل مـرزي اسـت     ،رود و كـاربرد آن  مـي  سرزمينهاي منتزع از يك امپراطـوري بـه كـار   

 (.م( )4373، يلدا، فههنگ اصطلاحات حقوقيمحمدعلي طالقاني، : ك.ر)
 . Ajibola. 

 . Professor Frank. 
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خيلـي   ،كنـد  مـه مـي  اما دليلي كـه بـراي ايـن نظـر اقا     ،وجود ندارد ،نامد اقليت مي را
كم  دست ،تعيين سرنوشت كند كه اصل حقّ همچنين استدلال ميوي . ضعيف است

ايـن اسـتدلال را بـه سـختي     . در تعـارض اسـت   «uti Possidetis»ي بـا اصـل   تا حدّ
بـه  امر، اين . صي استاصل از لحاظ عملكرد خيلي تخصّ اين زيرا؛ توان پذيرفت مي

دولت بـه شـكل اسـتعمارزدايي يـا      ،جانشيني ةقضيّدر يك كند كه  سهولت ثابت مي
تغييــر را تحــت تــأثير قــرار  مرزهــاي واحــدهاي سياســي درگيــر در فراينــد  ،غيــر آن
و نسـبت بـه آن    ردتعصـبي نـدا   نسبت به اصـل تعيـين سرنوشـت    ،اين اصل. دهد نمي
 .است طرف بي

ختي بـه س ـ   گوينـد،  كه برخي از همكاران مي چنان ،استعمارزدايي ةدر پايان دور
اما  ،ي برتر و پيشرو براي حاكميت دموكراسي وجود داردتوان گفت كه يك حقّ مي
 رةتعيـين سرنوشـت دربـا    واضـ  اسـت كـه حـقّ    پـر  . طلبي وجـود نـدارد   تجزيه حقّ

آيا اين . موارد است ةو جدايي در هم  تجزيه مستلزم داشتن حقّ ، تقريباًاستعمارگري
ه مردم هندوستان يا زيمبابوه محترم شمرد رسد كه اين حق براي به نظر نادرست نمي

يـك   ر اسـاس اين تنها بدين سبب اسـت كـه ب ـ  . چنين نباشداما براي فلسطينيان  شود،
 فرهنگ سياسي قراردادي و زودگذر، اين گروهها استعمارزده نيستند؟

 [عملكرد شوراي امنيت]
خطـر بـه    ايـن . پـردازم  ثبات و حاكميت قانون مـي  تهديدكنندة به دومين خطرحال، 
هـيچ چـون و چرايـي پذيرفتـه شـده و       كند كه بي خودنمايي ميرو به تزايدي شكل 
هـاي سـاختگي اقـدامات اجرايـي      من بـه نسـخه  . قرار گرفته استتحسين مورد حتي 

گروهـي از دولتهـاي    از سـوي كـنم كـه    اشـاره مـي  [ منشور شـورا ]تحت فصل هفتم 
شوراي  ةاين رويّ. شود نجام ميقدرتمند به نمايندگي از طرف قدرت شوراي امنيت ا

كـه بـر عمليـاتي دامـن      طـوري ه ب ـ ؛هدف فصل هفتم را گسترش داده اسـت  ،امنيت
در بحـران  . انـدكي بـر آن دارد  كنتـرل   ،يعنـي شـوراي امنيـت    ،زند كه نهاد مادر مي

 اقـدامات غيـر  . بالكان، نمايندگي استفاده از زور به كشورهاي نـاتو تفـوي  گرديـد   
بـه سـردرگمي    ،ه صـورت گرفـت  ي كـه در جريـان ايـن قضـيّ    آميز رسمي و تعصب
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 .و مشكلات عملياتي منجر گرديد سياسي
نيـز نيروهـاي ادـتلاف بـه       آبخـازي  ةطور البته نه كاملًا يكسـان، در منطق ـ  همين

عمليـات نيروهـاي   . كـار گرفتـه شـدند   ه نمايندگي از شوراي امنيت در گرجسـتان ب ـ 
«C.I.S.»

. مورد تأييـد قـرار گرفـت   . م 4881نيت در ام ة شورايدر چندين قطعنام  
ه ب ـ ،اي به عنوان يك موضوع سياسـي منطقـه  توان  ميرا  «.C.I.S» يات نيروهايعمل

صورت بازگشت به عمليات حفظ صل  به عنوان پوششي با هـدف اسـتيلاي روسـيه    
 .قلمداد نمود

 ةيك جنب ـ ،قدرتاعمال دهد كه اعطاي نمايندگي  اقدام شوراي امنيت نشان مي
شـورا و   از سـوي ( عبور ةپروان)سياست صدور مجوز . مهم از وظايف اين شوراست

كنـد كـه    فـراهم مـي   ياي را براي اهداف كاربرد منشور، وسيله بارةرويكرد دوگانه در
دولتهـا و حكومتهـا بـراي     ةطيفي وسيع از حفاظت از مردم در معـرض خطـر تـا ادار   

 .گيرد تيكي و حمايتي را دربرميياهداف ژدوپل

 [طراحي تغيير رژيم]
ريزي بـراي تغييـر    اخير طرح ةرويّ و حاكميت قانون،ثبات تهديدكنندة سومين خطر 

معمـولًا   ،گونه تغيير رژيـم  اين. به شكل خودياري است( مهندسي تغيير رژيم)رژيم 
 يبا اقدامات ،در پاناما رخ داد. م 4898اما غالباً مانند آنچه در  ،شود ي ميغيرقانوني تلقّ

موارد اخير تغيير رژيم است كـه   ةاين يك خصيص ،بعلاوه. راً قانوني همراه استظاه
                                                        

  .«Abkhaz»  يا«Abkhazia»  متر مربـع در  كيلـو  9100يافتـه بـه مسـاحت     اسـتقلال   يك جمهوري نيمـه
 ،در داخـل گرجسـتان   (De jure)خودمختار  يك جمهوري. غرب قفقاز در ساحل درياي سياه است

بحـران ميـان آبخـاز و گرجسـتان لاينحـل بـاقي مانـده و        . از گرجستان است (De facto)ولي مستقل 
 در منطقـه  (UNOMIC)منعقد شده و نيروهاي حـافظ صـل  ملـل     4881  مي 41بس در  آتشقرارداد 
حكومت گرجستان و ولي از سوي  ،انتخابات برگزار شده است. م 4881نوامبر  33در  .اند شدهمستقر 

ــين ةجامعــــــــ ــده اســــــــت   بــــــ ــناخته نشــــــ ــميت شــــــ ــه رســــــ : ك.ر)المللــــــــي بــــــ
<http//:en.wikipedia.org/wiki/Abkhazia>( )م). 

  .«C.I.S.»  مخفــف«the Commonwealth of Independent States» ــافع ال ســازمان مشــترك من
د گرديتأسيس . م 4884جمهوري شوروي سابق است كه در  يازدهشامل  ،يافته تازه استقلال تهايدول

اين سازمان شـباهت  . بلاروس است مركز آن در مينسك . از آن خارج شد. م 3001و تركمنستان در 
 (.م( )<www.cisstat.com/eng/cis.htm>: ك.ر) اروپا دارد ةحادييا اتّ .E.Cزيادي به 
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هـا، مشـكلات    نمونـه مـوردي  بررسـي   .شـود  قانوني بودن آن صرف نظر مي ةاز مسئل
زيرا حقايق ماجرا ممكن اسـت در پـس پـرده و مـبهم      ؛آورد وجود ميه را ب بيشتري

 .باقي بماند
اين است كـه آيـا تغييـر رژيـم      ،(يير رژيمتغ)اين موضوع  از پيچيدگيهاي خاصّ

 ةجنب ـ ممكـن اسـت  ايـن   ي گـردد و بـر اسـاس   تواند يك جنبه از دفاع قانوني تلقّ مي
 ؟بيابد يا نهقانوني 

افغانستان بـا هـدف خشـكاندن    در  متّحدهروشن است كه عمليات نظامي ايالات 
انجـام شـده و    ،كـرده  عمـل مـي   متّحـده هاي تروريسم كه مستقيماً عليه ايالات  ريشه
 .افغانستان بوده است  بالفعليعني حكومت  ،حذف رژيم طالبان آن، هدف

تصويب شد، . م 3004سپتامبر  44 ةشوراي امنيت كه پس از واقع ةين قطعنامنخست
. كنـد  منشـور اشـاره مـي    بـر اسـاس  ذاتي دفاع مشروع فردي يا جمعي  صريحاً به حقّ
ت نه ملّ)يتهاي متفاوت افراد داراي ملّ سوياز در پاسخ به حملاتي كه  ايالات متّحده

؛ از ت افغانستان شريك جرم بوده است، اين نظر را پذيرفت كه دولت موقّ(افغانستان
كـار گرفـت و درصـدد برانـدازي     ه براي حذف آن دولت ب را نيروي نظامي اين رو،
از  .مـد مسئول حمله به نيويورك و واشنگتن و حاميان آنها در افغانسـتان برآ  سازمان 

نظامي بود كـه مسـئول    ةپاسخي به يك حمل ،اي مريكا تا اندازهآعمليات  ،يك منظر
آمد و بخشي از آن نيز به عنوان دفاع مشروع  مي ه شمارت افغانستان بدولت موقّ ،آن
 .تروريسم و جلوگيري از اقدامات آتي آنها بود ةگيرانه براي خشكاندن ريش پيش

زيرا مشكل است كـه   ؛كند سياست ظهور مي عالمِ حلِدر اينجا مسادل تقريباً لاين
ل به زور را با مفهوم دفاع مشروع يا اصل تعيين سرنوشـت  موضوع تغيير رژيم با توسّ

يك مشكل اساسي كه بعد از پايان بازي يعني بعد از عمليات نظامي . با هم درآميزيم
 .مشروعيت است ة اعادةكم مسئل دست ،آيد براي تغيير رژيم پيش مي

يك  ،كني تروريسم با فرض اينكه عمليات در آغاز، قانوني باشد آيا فرايند ريشه
ل تغيير رژيم با توسّ ـ ،هميشگي و بدون محدوديت زماني است؟ در هر صورت اقدامِ

                                                        

 . de facto. 
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 بارةسپردن كامل عقايد رايج در يي به فراموشانام دموكراسي تقريباً به معنه به زور ب
ثباتي درازمـدت   ؛ از اين رو، به بياي خارجي دارده و اعتبار آن است و ريشه دولت
 .گردد ميمنجر 

 [عمليات نظامي پيشگيرانه]
ل بـه عمليـات نظـامي    توسّ ـ ،ثبـات و اصـل مشـروعيت    تهديدكننـدة  چهارمين خطـر 

اهـدافي كـه بـراي     .شـود  گيرانه است كه در قالب برخي اشكال اشغال انجام مي پيش
جلوگيري از تروريسم و برطـرف   ،ذكر شده گونه اقدامات در رويدادهاي اخير اين
 .جمعي بوده است دن يك تهديد اساسي ناشي از سلاحهاي كشتاركر

اهـداف   بـارة آگاهي و ترديـد در  حقّ ،آمد اي كه عملًا پيش مسادل ويژهاز جمله 
بـاره، بسـيار   عمليات نظـامي عليـه عـراق در ايـن     . شده بود جانبي وراي اهداف اعلام

انگلستان اين عمليـات را بـه ردـيس     .آشكاري از اين ماجراست ةه و نمونتوجّجالب 
 :كند چنين گزارش مي. م 3003مارس  34شوراي امنيت در 

 ةبلندمدت عـدم همكـاري عـراق بـا كميسـيون ويـژ       ةاين عمليات در پي يك دور
، كميسـيون بازرسـي، تحقيـق و تفحـ  سـازمان ملـل       (UNSCOM)سازمان ملـل  

(UNMOVIC) مللــي انــرژي اتمــي ال و آژانــس بــين(IAEA) ّد و تأكيــدات متعــد
صـورت گرفتـه   دات خلـع سـلاح   شوراي امنيت مبني بر امتناع عراق از رعايت تعهّ

و ( 4884) 197، (4880) 179هـاي   كـه از سـوي شـورا از جملـه در قطعنامـه     است 
تأكيـد كـرده كـه    ( 3003) 4114 ةشـورا در قطعنام ـ . مقرر شده بـود ( 3003) 4114

المللي  تهديدي براي صل  و امنيت بين ،جمعي به سلاحهاي كشتاردسترسي عراق 
، در نتيجـه نسبت به خلـع سـلاح نقـ  كـرده و     را داتش است و عراق آشكارا تعهّ

 197 ةشـورا در قطعنام ـ  از سـوي جنگ كـه   ةدر خاتمرا . م 4884بس  شرايط آتش
انجام شد كه  اقدام نظامي تنها زماني. عيناً نق  كرده است ،مقرر شده بود( 4884)

 [هاي شورا از قطعنامه]راه ديگري براي وادار كردن عراق به پيروي  ،روشن گرديد
 .وجود ندارد

 ،دات خلـع سـلاح  پيروي عـراق از تعهّ ـ  ي برايتضمين ، برقراريهدف از اين اقدام
اقل اقـدامات نظـامي محـدود بـه حـدّ      ةهم ـ. باشـد  مـي  ،كه شورا مقرر داشـته  چنان

ايـن عمليـات مطـابق بـا حقـوق      . تضمين ايـن هـدف اسـت   اقدامات ضروري براي 
شود  ت انتخاب ميدقّه اهداف ب. حانه انجام خواهد گرفتالملل مخاصمات مسلّ بين
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هـاي شـورا    پادشاهي انگلستان منحصراً به قطعنامه. شود پرهيزتا از صدمات انساني 
براي تضمين دارد كه اين اقدام نظامي به اقدامات ضروري  كند و اعلام مي مي تكيه

 .دات خلع سلاحش محدود شده استپيروي عراق از تعهّ

اكنـون ثابـت شـود كـه      ،م باشد يـا بـرعكس  فرض كنيم پيروي عراق اكنون مسلّ
، نتيجه چه خواهد بود؟ چرا نيروهاي است پيروي اصلًا واقعيت نداشتهعدم ادعاهاي 

هداف جانبي آشكارشده ا ،بريتانيا ةنام بر اساسجنگند؟  بريتانيايي هنوز در عراق مي
بـيش از   ،خـارجي  ةشـد  م ل تحميل سياستهاي اقتصـادي و اجتمـاعي در نظـر گرفتـه    

 متّحدهايالات  از سويشده به شوراي امنيت  هاي فرستاده نامه .اختيارات قانوني است
 .شود و استراليا نيز به همين مسادل منجر مي

 [مشكلات پس از تغيير رژيم]
 ةمسـئل  نخسـت، . دي بروز كـرده اسـت  مشكلات متعدّ ،ر رژيمتغيي پس از پايان بازيِ

مشـروعيتش   ؛ بنـابراين، آن مشروعيت ندارد در كنترل در موقعيتي است كه اشغالگر
 ةواژاگر  است؛ از اشغال پس ةدوم در دورمشكل . بيش از گروههاي شورشي نيست

لندمدت ايجاد ليه و اهداف بشده، اقدام اوّ شكافهايي بين اهداف اعلام ،درستي باشد
 .شود مي

 [مشروعيت دروغيك]
ايجـاد يـك فضـاي مشـروعيت      ،ثبات و حاكميـت قـانون   تهديدكنندة آخرين خطر

 هااين دسته خطر. به بعد است. م 4880ضعيف و وضعيتهايي با مشروعيت دروغين از 
م ـال ايـن نـوع خطـر،      .دمكـر تشري  پيش از اين ي است كه ياهخطر ةي نتيجتا حدّ

جايي يا اغتشاش در سـاختارهاي دولتـي    هصل  است كه عموماً به جابعمليات حفظ 
تغييـر   متضمن شـرايطي اسـت كـه   اين گونه قضايا  ،سويي از. شود مربو  مي موجود

 .گردد منجر مي ي دولتي مؤثركلّ نبودشود كه به  مي ناميدهرژيم ناق  يا كند 
ا اهـداف  جانبه ب ـ عمليات به اصطلاح حفظ صل  ممكن است شكل دخالت يك

دخالـت روسـيه در بخشـهايي از     ،از يك منظر. خود بگيرده خصوص را به سياسي ب
 ،طوري كه رسماً اعلام شـد ه آبخازي ب ةدر منطق. بود اي داراي چنين خصيصه قفقاز
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. م 4880كـه در  المنـافع   نيروهـاي كشـورهاي مسـتقل مشـترك    از سوي اقدام نظامي 
و  831هـاي   شوراي امنيـت در قطعنامـه   وياز ساين اقدام . انجام گرفتشد،  تأسيس
 .مورد تأييد قرار گرفت ،تصويب شد 4881كه در ژودن و ژولاي  837

اقـدام  . منجـر شـد   در افغانستان تغيير رژيم طالبان به يك وضـعيت كـاملًا نـاآرام   
امـا   ،انجام گرفت ناپذير براي محدود كردن شورشهاي اجتناب متّحدهنظامي ايالات 
يك بخش از نظامي كـه فعـلًا در آنجـا بـر سـر كـار       . ي نيستلت ملّهيچ اثري از دو

رهبرانـي   است، جوي قبايل رهبران جنگ ةنمايند باشد كه مي از رژيم كرزاي ،است
عناصر خارجي كه در افغانسـتان دخيـل   . اند عت كردهكه تنها اسماً با گروه كرزاي بي

اما ايـن تنهـا يـك     ،كنندرضايت دولت كرزاي تكيه  اهند بر خو مي گمان هستند، بي
زيرا وضعيت گروه كرزاي وابسـته بـه    ؛آورد وجود ميه مشروعيت ضعيف را ب دورة

 .دارد( داخلي)خارجي بر قادم مقامي  ةو تكياست دخالت خارجي 
چنين وضعيتهاي با مشروعيت ضعيف، عدم وجود مؤثر يك نظـام بـه    ةيك نتيج

ل به زور و بـدون هرگونـه   م با توسّداخلي است كه از تغيير رژي ةشد رسميت شناخته
 .ناشي شده استجايگزيني مؤثر متعاقب آن 

ايـن  در همه يا برخـي از  . كنم به وضعيتهايي در افغانستان و عراق اشاره ميحال، 
 :آشكار استوضعيتها ويژگيهاي زير 

طور درست و صحي  از نيروهاي اشـغالگر تشـكيل   ه عدم حضور رژيمي كه ب .4
 .شده باشد

ه بيشتر خاك عراق ب ـ ؛ چه اينكهثر از هر نوعؤم وجود يك اشغال نظامي معد .3
 .نيستندزيرا نيروهاي اعزامي براي اين منظور كافي  ؛طور مؤثر اشغال نشده

 .يك رژيم جايگزيناعتبار بخشيدن به عدم وجود روش مناسبي براي  .3
 ،بعـلاوه  .مشروعيت و نظم عمومي در سط  پاييني قـرار دارد  ،در چنين شرايطي

بلكـه شـرايط اساسـي     ،المللـي در خطـر نيسـت    صرفاً مشروعيت رژيم از لحـاظ بـين  
 .زندگي مردم نيز در خطر است
ت قـانون  المللي بـر مبنـاي حاكميّ ـ   آيا نظم عمومي بين: پاسخ اين پرسش چيست
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روابـط دولتهـا مملـو از    . دادبه ايـن پرسـش   توان  هيچ پاسخ روشن و آساني نمي
دو گونـه روابـط   امـروزه   ،در حقيقـت . ايـد گونـاگون و متنـاق  اسـت    و عق تناق 
يكي شـكل  ديگري است؛ موازات ه ب ،كم و بيشهر يك المللي وجود دارد كه  بين

 ،ل به مذاكرهكي به ديپلماسي بدون اضطراب و توسّعادي است كه سبك قديمي متّ
ارادة خواستها و ديپلماسي  ،در مقابل. و فصل اختلافات است روشهاي رسمي و حلّ

 .استفاده از زور همراه است يا گويانهبا تهديدات صري  زور وجود دارد كه
بـه روش  ( مدار قانون)چندين گروه از دولتها از جمله دولتهاي با حاكميت قانون 

م ة مسـلّ يك نمون، .م 4881اساسي ديتون  ةنام موافقتزمينه، در اين . اند دوم گرويده
دولتهاي عضو نـاتو بـود و    از سويانس عمليات بمباران كنفر ،درآمد آن پيش .است

 عادي و خارج از مركزيت واحد بود كه كمترين بخش آن فرايند مذاكره چنان غير
از جمله تلاش گـروه   ،المللي بين ةشوراي امنيت از تلاشهاي جامع. داد را تشكيل مي

ارتبا  بود، هيچ به عمليات بمباران كه گروه تماس با آن در  اما ،تماس ستايش كرد
 .اي نكرد  اشاره

جهــان ديپلماســي و  هـاي تـوان پيچيــدگيها و ابهام  بــا هـيچ زبــاني نمــي  ،در نتيجـه 
الملـل   از يك ديدگاه، حقـوق بـين  . اقدام نظامي را بيان داشت هايتهديدات و خطر

 ةداوري و مـذاكر ترافيك مـداوم در دنيـاي   . كند زنده است و حقيقتاً خودنمايي مي
كنـد   استاندارد و مأنوس ثابـت مـي   اين امورِ. است پذير يتؤفارغ از زور براي همه ر

طور كه مقـررات   همان باشد، ضروري و اساسي مي الملل و ديپلماسي كه حقوق بين
 .است هاي مناسب و مراقبتهاي پزشكي لازم ها، جادهمربو  به زهكش

روابـط   ،قهـري گسـترده   ةمتناسب با حيط (حالت عادي)قانونمندي  ،من ةبه عقيد
 .دولتهاست

عـادي   وقوع حالـت غيـر   ،پايدار خواهد ماند، در عين حالقانونمندي اين نوع از 
 و حالـت غيـر   (حالـت عـادي  )قانونمنـدي  اما ماهيت مخلو   ،نيز ادامه خواهد يافت

غييـر،  در حـال ت  دو عنصر حقيقتاً شيطاني در اين مخلـو   . در حال تغيير است ،عادي
انسانهاي  ييعني صالحان و ديگر ،بازيگران حاكميت قانون يكي. كند نقش بازي مي

دولتهاي طرفدار حاكميـت   .ندا اي غيرقابل تشخي  پست و شرور كه به طور فزاينده
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ل به زور را به دلايل مشـكوك قـانوني يـا بـه     قانون ممكن است ابتكار عمل در توسّ
عـراق بـا اقـدام     ةمانند آنچه در قضيّ ؛در دست گيرند ارتبا  با قانون كاملًا بي دلايل

 ةناشي از ترس و هراس به منظور مجازات عراق به دليل مجعول ارتبا  عراق با واقع ـ
 .سپتامبر صورت گرفت 44

آمادگي ظاهري شوراي امنيت براي فراهم كردن پوشـش   ،دومين عنصر شيطاني
؛ با وجود المللي است بين ةجامع ةدكنن قانوني براي اقدامات غيرقانوني اعضاي رهبري

 !دارد؟  چه كسي نياز به مونيخ شوراي امنيت،

                                                        

 ايتاليـا  هيتلـر و سـران بريتانيـا و    از سويكه است . م 4839مونيخ  ةمعاهديا  «Munich Pact»به  هاشار.  
كنايـه   «درسهاي مـونيخ »الملل،  در روابط بين. مبين آرامش قبل از طوفان استاين معاهده، . امضا شد

طلاح بـه صـل  طلبـي آلمـان هيتلـري در      اين اص ـ .باشد بحران مي سياسي در حلّ ةتوان يا ارادعدم از 
ــذاكرات ــان مـــــــــ ــد جريـــــــــ ــاز ةمعاهـــــــــ ــونيخ بـــــــــ ــردد ميمـــــــــ : ك.ر) گـــــــــ

<http//:encyclopedia.thefreedictionary.com>( )م.) 
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 دستورالعمل تجارت الكترونيكي و تشكيل قرارداد
  

   Christina Hultmark Ramberg
  

   ترجمة مصطفي السان  
         دانشجوي دكتـري حقـوق خصوصـي دانشـگاه شـهيد

 بهشتي

 جممقدّمة مته
                                                        

 :شناختي مقالة حاضر به شرح زير است مشخصات كتاب.  
Christina Hultmark Ramberg, The E-Commerce Directive and Formation of Contract in 

a Comparative Perspective, Global Jurist Advances, Issue 3, 3004, vol.4, p.138- 110. 
بـديهي اسـت كـه    . با توجّه به زياد بودن مستندات اصل مقاله، از چاپ همـة آنهـا خـودداري شـد      

 .مستندات و ارجاعات در دفتر مجله براي استفادة خوانندگان موجود است
هولتمـارك رامبـرگ، اسـتاد حقـوق تجـارت در دانشـگاه گـوت برگ         نم كريسـتينا مقاله، خا ةنويسند.  

(University of Göteborg) ت نماينــدگي ســودد در گــروه كــاريئــوي ردــيس هي. ســودد اســت 
ــتجــارت الكترونيكــي آنســيترال، ردــيس هي  ــا، عضــو بخــش حقــوقي  ئ ــانون مــدني اروپ  ت تــدوين ق

المللـي راجـع بـه     اتـاق بازرگـاني بـين    ةناسان پـروژ كميسيون فناوري اطلاعات سودد و يكي از كارش
: ك.، ربيشـتر از آثـار علمـي و سـوابق ايشـان     براي آگـاهي  ) باشد تجارت الكترونيكي در پاريس مي

<http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=3007> (م.)) 
 . mostafaelsan@yahoo.com 

http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=3007
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حقوق با  اي از مسادل ناشي از تطبيق دستورالعمل تجارت الكترونيكي اين مقاله، پاره
قـرارداد بـا وسـايل     راجـع بـه تشـكيل    44ـ ـ8قراردادها را بـا تأكيـد بـر مـواد     داخلي 

مطالعـات تطبيقـي بـا قـانون      ،در تمـام قسـمتهاي مقالـه   . كنـد  الكترونيكي بررسي مي
، اصول حقوق قرارداد اروپـا  (يوتا)الات متحده متحدالشكل معاملات الكترونيكي اي

 .ة تجارت الكترونيكي انجام شده استآنسيترال دربار ةو قانون نمون
  مقدّم

مرتبط با تجارت الكترونيكـي   انهايدستورالعمل تجارت الكترونيكي بسياري از عنو
ارت ل ناشـي از تطبيـق دسـتورالعمل تج ـ   داي از مسـا  پاره ،اين مقاله. شود را شامل مي

راجـع بـه    44ـ ـ 8الكترونيكي با حقوق داخلي حاكم بر قرارداد را بـا تأكيـد بـر مـواد     
در تمام قسمتهاي مقاله، قـانون  . كند تشكيل قرارداد با وسايل الكترونيكي بررسي مي
، اصول حقوق قرارداد اروپـا  (يوتا)متحدالشكل معاملات الكترونيكي ايالات متحده 

تجارت الكترونيكي مورد مطالعه تطبيقي قـرار گرفتـه    ةارآنسيترال درب ةو قانون نمون
 .است

 هدف دستورالعمل تجارت الكترونيكي
حقـوقي اسـت تـا     سـاختاري هدف جامع دستورالعمل تجارت الكترونيكـي، تـدوين   
دســتورالعمل تجــارت  4 ةمــادّ. حركــت روان بــازار داخلــي اروپــا را تســهيل نمايــد 

 :دارد الكترونيكي مقرر مي
 بـا بـازار داخلـي    نقشي در عملكـرد مناسـب  العمل به دنبال اين است كه دستوراين 

 .هاي عضو، ايفا نمايدكشوراطلاعات بين جامعة آزاد خدمات  ةتضمين مبادل

ــا ايجــاد   ةمبادلــ ار و بــراي تجّـ ـ  حقــوقي مشــترك و مطمــئن   ســاختارآزاد، ب
أكيـد بـر   ت. آيد كنندگان در بازار داخلي، به بهترين شكل ممكن به دست مي مصرف

اعتماد در دستورالعمل را علاوه بر ساير قسمتهاي آن، در موادي كه براي تشـريفات  
ر مـورد  اين طرز تفكّ ـ. توان ديد نمايد، مي شكلي قراردادهاي بر خط وضع حكم مي

اينكـه قراردادهـاي بـرخط اثـر      بـارة زيرا افراد دخيل در اين قراردادهـا در  ؛نياز است
 .اند نمودهحقوقي دارند يا نه، ترديد 
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نويس دستورالعمل تجارت الكترونيكي حاوي جزديـات مقـررات    در اصل، پيش
بـه  . چگونه منعقد شود خصوصي در اين باره بود كه قراردادهاي الكترونيكي حقوق

نويس نخست در بخشي كه به حقـوق قـرارداد ارتبـا  داشـت، بـه       لحاظ اينكه پيش
حلهـا ايـن باشـد كـه در      از راهيكـي   ، ممكـن بـود  ت مـورد انتقـاد قـرار گرفـت    شدّ

. ل مرتبط با قراردادها در مفهوم عام آن اجتناب شودددستورالعمل از پرداختن به مسا
 ،ي نبود كه انتخاب شد و به جاي اين كار، مواد مربو  باقي مانـد حلّ اگرچه اين، راه

 به مقرراتي كه نه ،ق داشتاز نظر ماهوي از موادي كه به قلمرو حقوق خصوصي تعلّ
از آن جهـت كـه اثـري بـراي عـدم      . حقوق خصوصي و نه عمومي بود، تغيير يافـت 
توان تشخي  داد كـه مقـررات    رسد مي انطباق با قواعد لحاظ نشده است، به نظر مي

اين وضعيت،  ةنتيج. داردرا ضمانت اجراي حقوق خصوصي يا حقوق عمومي  ،فوق
، مشـكل  چنين ابهام و ترديـدهايي اثر گريزناپذير . مبهم با منطقي ناآشناست ةسه مادّ

 نـويس  پـيش  يـك معضـلِ  . سـت دسـتورالعمل بـا حقـوق داخلـي كشورها     تطبيق اين
، تصويب و اجراي متفاوت آن از سـوي كشـورهاي   آن دستورالعمل و مشكل مشابه

ــت  ــن رو،عضــو اس ــراي      ؛ از اي ــت ب ــوقي يكنواخ ــام حق ــك نظ ــاد ي ــاي ايج ــه ج ب
، يعنـي ايجـاد   آن تضـادّ  نقطـة اخلـي، در  در بـازار د  مشغول اركنندگان و تجّ مصرف

ي دسترس ـ ،اين امـر . نظامهاي حقوقي گوناگون براي تجارت الكترونيكي قرار داريم
و  كنــد مــيمختــل  را كننــدگان بــازار داخلــي بــه مصــرف ة تجّــارهزينــ آســان و كــم

اقسـام گونـاگون كالاهـا و خـدمات      ةاز مزايـاي تهي ـ نيز كنندگان اروپايي را  مصرف
ع خود به خريد آسـان  محصـولات متنـوّ    ةنوب گزينند و به از جايي كه برميمورد نياز 
 .سازد شود، محروم مي منجر مي

 المللي تجارت الكترونيكي اروپا و ضوابط بيك  حاديّمقررات اتّ
كنندگان دستورالعمل تجارت الكترونيكي از كارهايي كه در مقياس  متأسفانه تدوين

ناشي از ناآگاهي از اهميت  ،رسد اين امر به نظر مي. اند جهاني انجام يافته، متأثر نشده
 :دستورالعمل آمده است( 14)زيرا در ديباچه  ؛ستا دورنماي جهاني

المللـي از وسـايل الكترونيكـي اسـتفاده نمايـد، در آن       اگر بازار واقعاً در سط  بـين 
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 ةزمين ـاروپا و اغلب كشورهاي غير اروپايي بايـد بـا يكـديگر در     ةحادياتّ ،صورت
 .و تشريفات هماهنگ، اختلا  نمايندايجاد قوانين 

مقـررات مربـو     نويس پيشالمللي در  اين حال، آثار نادري از اين اختلا  بين با
ت شـود،  اگـر دقّ ـ . خورد به قرارداد در دستورالعمل تجارت الكترونيكي به چشم مي

ل حقوق قرارداد اروپا المللي كالا، اصو بيع بين ةدستورالعمل از كنوانسيون وين دربار
تجــارت  ةآنســيترال دربــار ةالمللــي، قــانون نمونــ و اصــول قراردادهــاي تجــاري بــين

، هـيچ  (يوتـا )حـده  حدالشكل معاملات الكترونيكي ايالات متّالكترونيكي يا قانون متّ
 .تأثيري نپذيرفته است
ت نويس مواد مربو  به حقوق قرارداد در دسـتورالعمل تجـار   ايراد عمده به پيش

، كنوانسـيون ويـن را   (غير از بريتانيـا )الكترونيكي، اين بود كه تمام كشورهاي عضو 
طبيعتاً، اگر كنوانسـيون    .اند دهكركه در آن به انعقاد قرارداد پرداخته شده، تصويب 

نقـش   اكنـون  زيـرا  ؛آور خواهد بود اروپا كنار گذاشته شود، تأسف ةحاديّوين در اتّ
همچنـين كنوانسـيون   . كنـد  حقوق قرارداد اروپا ايفا مي سازي اي در يكنواخت عمده

اگرچــه  ؛مــذكور بــا قراردادهــاي الكترونيكــي فــروش امــوال منقــول مطابقــت دارد 
زيـرا تنهـا در    ؛شـود  اقسام قراردادهاي الكترونيكي را شامل نمي ةكنوانسيون وين هم

تـوان   كال را مـي اين اش  .بيع بين اموال منقول و قراردادهاي بين تجار، قابل اجراست
 .دكربا تعميم قابليت اجرايي مواد كنوانسيون به انعقاد قراردادها، برطرف 

نيسـت، تفـاوت    شـدني كننـده اجرا  با اينكـه كنوانسـيون بـر قراردادهـاي مصـرف     
كننده در مقايسه با قراردادهاي  انعقاد قراردادهاي تاجر با مصرف ةاي ميان نحو عمده
كنندگان  رين تضمين كنوانسيون براي حمايت از مصرفت مهم. ار وجود نداردبين تجّ

قرارداد و ايجاد اطمينـان در  ( حق انصراف يا لغو)در قراردادها، تجويز دوران تزلزل 
اين زمينه است كه شرايط بيـع بايـد بـه طـور متعـادل، نـه بـه طـور فـاحش بـه ضـرر            

                                                        

پـردازد،   دانمارك، سودد و فنلاند، قسمت دوم كنوانسيون وين را كه به قواعـد انعقـاد قراردادهـا مـي    .  
 .تصويب قسمت مذكور در اين كشورها صورت گرفته است اقداماتي براي. اند تصويب نكرده

عقاد قرارداد در حراجها كه احتمالًا يكي از روشهاي پركاربرد ان دربارةعلاوه بر اين، كنوانسيون وين .  
 .نيست ييمحيط اينترنتي خواهد بود، اجرا
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دسـتورالعملهاي  اروپـا در قالـب    ةحاديّ ـبا لحاظ اينكه اتّ. كننده، تنظيم گردد مصرف
وسـيع و هماهنـگ بـراي     اي اكنـون حـوزه   كننـده، هـم   حمايت از مصـرف  گوناگون 
تـر از   نياز به حمايت صـري   ئلةآيد، مس ميشمار كننده در اينترنت به  مصرف قرارداد
  .ه استحاديّگير اتّ كننده در قراردادهاي الكترونيكي، گريبان مصرف

راجع به قرارداد در دستورالعمل تجـارت  مقررات  بخش الهاميكي ديگر از منابع 
المللـي   الكترونيكي، اصول حقوق قرارداد اروپـا و اصـول قراردادهـاي تجـاري بـين     

براي  ي ارزشمندراهبرد اگرچه( اصول قراردادهاي الكترونيكي) مورد اخير. باشد مي
ه د ـالمللـي فعاليـت نماينـد، ارا    بـين  ةحكومتي كه مايل باشـد، شـهروندانش در عرص ـ  

المللـي دارد و بـدين    ماهيـت بـين   ،كننده را شامل نبوده كند، قراردادهاي مصرف مي
 .يابد لحاظ كمتر به بحث ما ارتبا  مي

شايان يادآوري اسـت كـه دسـتورالعمل تجـارت الكترونيكـي از اصـول حقـوق        
اصول حقـوق قـرارداد اروپـا    . گيرد قرارداد اروپا در قانونگذاري قراردادها بهره نمي

ي براي انعقاد قراردادهاست كه به طور كلّي، با حقـوق مـاهوي قـرارداد    مقررات عامّ
اصـول  . اغلب كشورهاي عضو و به همان اندازه بـا كنوانسـيون ويـن همـاهنگي دارد    

كننده قابل اجراست و انعقـاد قـرارداد بـه     حقوق قرارداد اروپا بر قراردادهاي مصرف
ول مذكور بر مبناي ملاحظات كلّي اص. دهد شيوة الكترونيكي را مورد توجّه قرار مي

كنندگان آن، برخي از متخصّصان برجستة حقـوق قـرارداد در    استوار است و تدوين
نـويس   متأسفانه ضرورت انجام كار تخصّصي مشـابهي در فراينـد پـيش   . اروپا هستند

نـويس بخـش    اگـر پـيش  . دستورالعمل تجارت الكترونيكي ناديده گرفته شده اسـت 
در دسـتورالعمل، كيفيـت لازم را داشـت، در آن صـورت، امكـان       مربو  به قرارداد

پذيرش قواعد حقوق خصوصي با تعيين ضمانت اجراي صري  براي عدم اجراي آن 
آمد و اين امر، به حقوق قـرارداد واقعـاً يكنواخـت در تمـام كشـورهاي       به وجود مي

                                                        

و دستورالعمل . م 4887ب اروپا، مصوّ ةحاديّدستورالعمل قراردادهاي از راه دور اتّ: ك.ربراي نمونه، .  
همچنـين بـه   . م 4883ب كننـده مصـوّ   منصـفانه در معـاملات مصـرف    شرو  غير ةاروپا دربار ةحاديّاتّ

 را دربرداردصلاحيت  ةكننده در زمين بروكسل كه مقررات حمايت از مصرفمقررات اخيرالتصويب 
 .تجارت الكترونيكي و خدمات مالي ةو نيز به مذاكرات اخير كميسيون اروپا دربار
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دهـد   شـان مـي  فصل دوم اصول حقوق قرارداد اروپا ن. گرديد عضو اتّحاديّه منجر مي
پوشـي   كه رسيدن به حقوق خصوصي يكنواخت در درون اتّحاديّة اروپا، بدون چشم

 .پذير است از ساختار و محتوا امكان
ديگر از منابعي كه ظـاهراً در تـدوين بخـش حقـوق قـرارداد دسـتورالعمل       يكي 

ــاره تجــارت    ــة آنســيترال درب ــانون نمون ــدان توجّــه نشــده، ق تجــارت الكترونيكــي ب
باشـد كـه ابـزار     اين قانون، بر اصل مهمّ كاركرد مساوي مبتني مي. يكي استالكترون

اين . آيد بسيار سودمندي در تحليل مسادل مربو  به تجارت الكترونيكي به شمار مي
 ةقـانون نمون ـ  1 ةمادّ  .پذيرفته شده است زياديكشورهاي قانون به طور گسترده در 

 :دارد آنسيترال مقرر مي
اعتبـار يـا    بـي نبايد به دليل شكل الكترونيكي آن، فاقد اثـر حقـوقي،    صرفاًپيام  داده

 .نبودن شناخته شود اجرايي

دسـتورالعمل اروپـايي امضـاهاي     1 ةتـوان در مـادّ   مبهمي از اين اصل را مينشان 
اي  به آن هيچ اشاره با اين همه، دستورالعمل تجارت الكترونيكي  .الكترونيكي يافت

كـاركرد  »به مفهـوم   ندادن اروپا در ارجاع ةحاديّت تصميم اتّعلّ شايسته بود تا. ندارد
 .شد دستورالعمل به روشني شرح داده مي ةمذكور در قانون نمونه، در ديباچ« مساوي

اروپا با دستورالعمل تجارت الكترونيكي در صدد نيل به آن بود، به  ةحاديّآنچه اتّ
 ةدربـار   (يوتـا )ملات الكترونيكـي  حدالشـكل معـا  قانون متّ زاي بسيار كارآمد ا گونه

اصـل  . ق گرديـد تجارت الكترونيكي تأثير پذيرفته، در ايالات متحـده آمريكـا محقّ ـ  
                                                        

جنوبي، هند، ايرلنـد، فيليپـين،    ةكنگ، كر براي م ال، آرژانتين، استراليا، برمودا، كلمبيا، فرانسه، هنگ.  
 .اند آن را پذيرفتهسنگاپور و اسلوني 

 :[دارد مقـــرر مـــي. ]م 4888دســـامبر  43اروپـــا، مـــورخ  يّـــةاتحاد 83/4888دســـتورالعمل  1 ةمـــادّ.  
دولتهاي عضو بايد تضمين دهند كه امضاي الكترونيكي به صرف شرايط زير، فاقد اثر حقوقي . 3... »

 :يا قابليت استناد در دادرسيهاي حقوقي نخواهد بود
 ؛يكي آنشكل الكترونـ   
 مصدَّق؛همراه نبودن آن با گواهي ـ   
 ق صادره از سوي شخ  مجاز به گواهي؛ ياهمراه نبودن آن با گواهي مصدَّـ   
 .«مطمئن ايجاد الكترونيكي امضا ةعدم ايجاد آن با يك وسيلـ   

 . UETA. 
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 :با يوتا عجين شده است 7كاركرد يكسان به موجب بخش 
يك مدرك يا امضا نبايد صرفاً به اين دليل كه به شكل الكترونيكي صادر يا  (الف

 .شناخته شود نشدنير يا اجرااعتبا زده شده، از نظر حقوقي بي
قرارداد نبايد صرفاً به اين دليل كه در انعقاد آن از مدرك الكترونيكي استفاده  (ب
 .نشدني شناخته شوداعتبار يا اجرا ، از نظر حقوقي بيشده

بـر   .شناخته شد، بسيار موفق بوده اسـت  شدنياجرا .م 4888يوتا كه در آگوست 
حاديـه اروپـا بـه    يكـي كـه كشـورهاي عضـو اتّ    خلاف دستورالعمل تجـارت الكترون 

ند، ايالات آمريكا در صورت تمايل مختارنـد يوتـا را بـه تصـويب     ا ملزمپذيرش آن 
 .فته شدايالت پذير 33 از سوي( تمام يا قسمتي از يوتا). م 3004 ةتا ژانوي. رسانند

توانست  در جريان تصويب دستورالعمل تجارت الكترونيكي، كميسيون اروپا مي
با وجود اينكه تصويب يوتا در فضـايي  . كنندگان يوتا بهره جويد ز مشاركت تدوينا

 انادتبراي م ـال وكـلا، اس ـ  )نفع  اي كه تمام اشخاص ذي به گونه ـ  آزاد انجام گرفت
در دسـتورالعمل   ـدعوت شدند به همكاري( دانشگاه و مردم عادي از جمله اروپاييها
 .دشو هيچ اثري از اين مشاركت ديده نمي

 الكترونيكي  قراردادهاي  در  امضا  و  مكتوب شكلي شرايط
 (9مادّة )

تجـارت الكترونيكـي ايـن اسـت كـه آيـا مـدارك         ة مربو  بـه يكي از مباحث عمد
چگونـه بايـد امضـا     ،شوند يا نه و اينكه اين مـدارك  شمرده مي« مكتوب»ديجيتالي، 

 .ارا باشندنوشته را د شوند تا شرايط حقوقي لازم براي امضا و دست

 در يوتا« مكتوب»
قانون نمونة آنسيترال، مبنايي غيـر تشـريفاتي    1و  1يوتا در راستاي هماهنگي با مواد 

شـمار   پيامهاي ديجيتالي، مكتوب بـه  آن، اغلب داده راساسدر پيش گرفته است كه ب
                                                        

 . Writing. 

 . Signature. 
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  .آيد مي
 ةكنـد كـه نام ـ   تأكيـد دارد و تصـري  مـي   « مكتوب»يوتا بر امكان اصلاح مفهوم 

و علايم ديجيتالي، مشرو  به اينكه بتوان آنها را به شكل واض  و قابـل   الكترونيكي
 .شود دركي درآورد، مكتوب شمرده مي

اگـر بـه موجـب قـانون، مكتـوب بـودن مـدركي الزامـي باشـد،          : يوتا( ج) 7بخش 
 .مدرك الكترونيكي اين شر  را داراست

ــا (7)3 بخــش ــدرك الكترونيكــي»: يوت ــدركي اســت كــه   «م ــتگاههاي  م ــا دس ب
 .ابلاغ، دريافت يا ذخيره شده است الكترونيكي ايجاد، توليد، ارسال، 

قابـل  )اي مشـخ    اطلاعـاتي اسـت كـه در وسـيله      «مـدرك »: يوتـا  (43)3بخش 
الكترونيكـي يـا چيـزي ديگـر ذخيـره شـده و        ةثبت شده يا در يك واسط( مشاهده

 .بتوان آن را به شكل واض  و قابل دركي در آورد

 توب در اصول حقوق قرارداد اروپامك
اصول حقوق قرارداد اروپا براي مفهوم مكتـوب در مـدارك الكترونيكـي مقـررات     

 :كه بر خوانا بودن مدرك تأكيد دارد دارد صريحي
 :مفهوم برخي از اصطلاحات(: سابق 4ـ401 ةمادّ) 4ـ304 ةمادّ
 ةنام ـ ،لكـس، تلفـاكس  شامل ارتبا  انجام شده بـا تلگـرام، ت    «كتبي»اظهار ( 1... )

سازي مدارك  باشد كه توانايي فراهم الكترونيكي و آن دسته از وسايل ارتباطي مي
 .خوانا از اظهارات دو طرف رابطه را دارد

                                                        

 :دارد ترونيكي مقرر ميتجارت الك ةآنسيترال دربار ةقانون نمون 1 ةمادّ.  
پيام نيـز كفايـت خواهـد     شمارد، داده در هر مورد كه قانون، مكتوب بودن اطلاعات را لازم مي. 4  

مشرو  بر اينكه اطلاعات موجود در آن را بتوان، تا حدي كه وافي بـه مقصـود باشـد، بازيـابي      كرد،
 .نمود

دي بـوده يـا   ن تعهّ ـمندرجات مدرك مبـيّ  اعم از اينكه ؛در هر صورت اجرا خواهد شد «4»بند . 3  
 .ل باشددي قااينكه قانون براي اطلاعاتي كه به شكل مكتوب نيست، آثار خاصّ

 . ...مقررات فوق در موارد زير مجري نخواهد بود. 3  
 . Electronic record. 

 . Record. 

 . Written. 
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 امضا در يوتا

و تصـري  دارد كـه اگـر بـه     نيسـت  يوتا با امضاي ديجيتـالي نيـز تشـريفاتي    برخورد 
توانـد بـا وسـايل     ين شر  شـكلي مـي  امضاي قراردادي الزامي باشد، ا ،موجب قانون

ق شود، مشـرو  بـه اينكـه قصـد امضـا      الكترونيكي مجهز به فناوري توليد امضا محقّ
  .محرز باشد

امضـا را لازم بدانـد، امضـاي الكترونيكـي      ،در مورديقانون اگر : يوتا( د)7بخش 
 .ستا شرايط قانوني حايز
الكترونيكـي، رمـز يـا     ي صـداي ابـه معن ـ « امضـاي الكترونيكـي  »: يوتـا ( 9)3بخش 

الصاق يا به طور منطقي با آن همسان شده و اين  ،فرايندي است كه به يك مدرك
 .شخصي با قصد امضاي آن مدرك انجام گرفته است از سويالصاق يا همساني 

 تجارت الكترونيكي ةآنسيترال دربار  امضا در قانون نمون
 :يد داردقانون نمونه بر شناسايي و قصد تصديق تأك 7 ةمادّ

پيام نيز وجـود   اين شر  در مورد داده امضاي شخصي را لازم بداند،  ،اگر قانون .4
 :دارد، اگر

اي براي شناسايي آن فرد و مشخ  كردن اينكه وي اطلاعات موجـود   شيوه( الف
 تصديق نموده، وجود داشته باشد؛ پيام را به شكل داده

پيام با لحاظ تمام قراين،  غ دادهمذكور در تشخي  هدف از ايجاد يا ابلا ةشيو( ب
 . ...باشد پذيراز جمله توافقات مربو  استناد

 اروپا  حاديّامضا در دستورالعمل امضاهاي الكترونيكي اتّ
مواد مربو  . اي ندارد امضاهاي الكترونيكي به قصد امضا اشاره دستورالعمل اروپاييِ

عمل مـذكور بـر شناسـايي    در دسـتورال ( مطمـئن )به امضـاهاي الكترونيكـي پيشـرفته    
اي كـه از ايـن    بـه گونـه   مبتنـي اسـت؛  ي امضاكننده از طريق تصري  به ملاحظات فنّ

  .شخ  امضاكننده تعيين شود ،طريق
                                                        

بتنـي بـر وصـيت را بـه موجـب بخـش       نامـه و تراسـتهاي م   هـا، متممهـاي وصـيت    نامه يوتا فقط وصيت.  
 .است نا كرده است( 4()ب)3
 :دارد مقرر مي 3 ةمادّ.  
پيام الصاق يا به نحو منطقـي   اي به شكل الكترونيكي است كه به داده داده« امضاي الكترونيكي»...   
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 مستقيم در دستورالعمل تجارت الكترونيكي روش غير
و « مكتـوب »هـاي   دستورالعمل تجارت الكترونيكي صراحتاً به شـرح واژه ( 4)8 ةمادّ
 :ردازدپ نمي «امضا»

شـان تضـمين   در نظام حقوقيرا انعقاد قرارداد الكترونيكي جواز دولتهاي عضو بايد 
ري بـر قراردادهــا، در اسـتفاده از قراردادهــاي   اكــه مقـررات ج ــاينبــه ويـژه   كننـد، 

به فقدان اثـر يـا اعتبـار حقـوقي ايـن قراردادهـا بـر         ،الكترونيكي منعي ايجاد نكرده
 .منجر نشودترونيكي مبناي تشكيل آنها با وسايل الك

شود كه دولتهاي عضو مجاز نيستند، استفاده از  چنين استنبا  مي 8 ةتلويحاً از مادّ
قلم و كاغذي و امضاي قلم و كاغذي را براي انعقاد قراردادها، اجباري نمايند  ةنوشت
بهتر بـود كـه دسـتورالعمل تجـارت     (. آيد مياست نادات اين قاعده در مباحث بعدي )

مكتــوب و امضــاي الكترونيكــي در مــتن الكترونيكــي را بــراي  ئلةمســ ،كــيالكتروني
توان  از دستورالعمل تجارت الكترونيكي نمي. ساخت اجتناب از هر ابهامي مطرح مي

 .استد كه كدام دسته از امضاهاي الكترونيكي مقبول كراستنبا  

 ؟است كدام دسته از امضاهاي الكترونيكي معتبر
نيز شده و در عمل ابهامهايي تورالعمل تجارت الكترونيكي باعث كه دسينه به ابا توجّ

از قابليت استناد امضاهاي الكترونيكي به عنوان مدرك و نه به عنوان يكي از شرايط 
شكلي اعتبار قراردادها سخن گفته است، تكليف به پـذيرش امضـاهاي الكترونيكـي    

اهكـار مطلـوبي بـه شـمار     در حقوق قرارداد كه در اين دستورالعمل مقرر گرديده، ر
معنـايي كـه دسـتورالعمل امضـاهاي ديجيتـالي بـه دسـت داده، بيشـتر مـورد          . آيد مي

                                                                                                                       

 شود؛ با آن همسان شده و روشي براي تصديق و گواهي قلمداد مي
 :ي هر امضاي الكترونيكي است كه واجد شرايط زير باشدابه معن« تهامضاي الكترونيكي پيشرف». 3  
 ؛بدون هيچ ترديدي به امضاكننده منتسب باشد (الف  
 ؛دكرآن بتوان امضاكننده را شناسايي  با (ب  
وسيله دستگاههايي صورت گيرد كه امضاكننده توان كنترل شخصي بر آن داشته  ايجاد آن به( ج  

 باشد؛
پيام همسان گردد كه هرگونـه تغييـري در داده بعـد از امضـا، قابـل تشـخي         اي با داده گونه به (د  

 . ...باشد؛ 
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اثبات دعوا تفسـير   ةادلّ ةآن را فقط در حوز ،بعضي از دولتهاي عضو .اختلاف است
در مقايسه بـا  . دانند هاي قراردادي را نيز مشمول آن مي و برخي ديگر، جنبه كنند مي

 .شود ا ناچيز شمرده ميهارت الكترونيكي، اين ابهامدستورالعمل تج
دستورالعمل تجارت الكترونيكي ايـن اسـت كـه دولتهـاي      8 ةشكال مادّا با اينكه 

ي به عنوان شـرايط شـكلي لازم بـراي    ي خاصّعلمي و فنّ هايعضو را از تحميل الزام
 1 ةمـادّ  امكـان دارد برخـي از دولتهـاي عضـو بـه اسـتناد       ،كنـد  ق امضا منع نمـي تحقّ

دستورالعمل امضاهاي الكترونيكي، تصري  نمايند كه شرايط شكلي امضا طبق قانون 
يابـد كـه ايـن امضـا نيـز بـر روش        ق ميآنها صرفاً با امضاي الكترونيكي پيشرفته تحقّ

مبتنـي   (دستورالعمل امضاهاي الكترونيكي 1(4) ةمطابق با مادّ)امضاي مطمئن  ايجاد
و  31، 31 ةدر ديباچ ـ. ن نگرش بسيار خطرناك خواهـد بـود  اي [بايد گفت. ]باشد مي
دستورالعمل تجارت الكترونيكي، دولتهاي عضو، تقريباً بـه اعمـال چنـين قيـدي      31

 .اند ترغيب شده
برخي از دولتهاي عضو فقط امضـاهاي الكترونيكـي از   در آينده، بعيد نيست كه 
گـر بـه تبعيـت از يوتـا و     در حالي كه كشورهاي دي ،بدانند پذيرفتنينوع مشخ  را 

 بـاره عي در ايـن  تجـارت الكترونيكـي، ديـدگاه موسّ ـ    ةآنسـيترال دربـار   ةقانون نمون ـ
در نتيجه، معيارهاي گوناگوني در كشورهاي مختلف به كار گرفته   ؛خواهند داشت
ــار  . خواهــد شــد ــه ناهمــاهنگي نظامهــاي حقــوقي درب ــالقوه ب امضــاهاي  ةايــن امــر ب

خـود،   ةدر كشورهاي عضو منجر خواهد گرديد كه به نوب ـشده  الكترونيكي پذيرفته
 .حاديه اروپا خواهد داشتآثار زيانباري بر بازرگاني الكترونيكي در درون اتّ

دستورالعمل تجارت الكترونيكي براي اجرا در دولتهاي عضو كه  رسد يبه نظر م
حش گرايـي اجتنـاب نماينـد، داراي نقـ  فـا      و شـكل  زادـد بايد از تشريفات اداري 

                                                        

 ةقاعـد  نبـود اي ساده و منطقـي بيـان داشـته كـه بـا       وليت را به گونهئقواعد مربو  به تحميل مس ...يوتا.  
ز سـوي سـازمانهاي   چنين معيارهايي در آينده ا دةالشمول براي گواهي در حال حاضر و امكان ارا عام

با وجـود اينكـه قانونگـذار از توصـيف     . هاي معمول مطابقت دارد هذيربط، توافقهاي خصوصي و رويّ
اوري تجارت الكترونيكي يا تطبيق اين نوع فناوريهـا بـا واقعيتهـاي بـازار طفـره      فنّ كاركردهاي خاصّ
سوي اشخاص دخيل فـراهم   زطراحي قالب تجارت الكترونيكي براي آينده را ا ةرفته، به خوبي انگيز

 .ساخته است
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بـرد، از   را به كـار مـي   3(9)و  7(د)اگر دستورالعمل مذكور عبارات بخشهاي . است
 .تر باشد مطلوب ممكن بوداين جهت 

 حمايت از قصد التزام امضاكننده
د سـاختن  ق اينكـه امضـاكننده واقعـاً قصـد متعهّ ـ    در ميان شرايط قـانوني امضـا، تحقّ ـ  

امضاهاي الكترونيكي در تعريف  دستورالعمل. اي دارد خويش را داشته، اهميت ويژه
 ،در نتيجـه  ؛دهكرت تحليل ندقّ قصد حقيقي التزام را به« امضاي الكترونيكي پيشرفته»

 .در بيان شرايط شكلي كامل نيست
 ـباشد كـه ايـن كـاركرد       عمل، كاركرد امضا تشخي  هويت امضاكننده مي در

 ةاوريهاي رمز عبور يا يك نامبا استفاده از امضاي الكترونيكي پيشرفته، فنّ ـ براي م ال
هدف مقنن از تعيين شرايط  ،الكترونيكي ساده قابل حصول است، اما در اغلب موارد

داخلـي،  براي نمونه، اگر حقـوق   ؛يابي به اين كاركرد نيست شكلي براي امضا دست
از را الزامـي نمايـد، هـدف    ( كفالـت )مكتوب بودن و ممضي بودن ضمانت شخصي 

ي مـذكور ايـن اسـت كـه ضـامن قبـل از التـزام بـه چنـين تعهّـد           تحميل شرايط شكل
اين به نفع شـخ  اسـتنادكننده بـه امضاسـت كـه سـند       . دوچندان بينديشدسنگيني، 

شـخ  اسـتنادكننده بايـد    . ه نمايـد د ـمذكور را بـراي اثبـات اصـالت امضـاكننده ارا    
اكننده م بـر اصـالت امض ـ  دليل مطمـئن و مسـلّ   به دست آوردناقدامات لازم را براي 

 توضـي  داده  راامضـا  چگـونگي شـكلي   قوانين راجع به امضا بـه نـدرت   . انجام دهد
در عـوض، بـر   . توانـد كفايـت كنـد    خـالي مـي   «x»حتي يـك   اي كه است؛ به گونه

شخ  استنادكننده است كه امضاها را با مبنا قرار دادن ارزش اثباتي آنها، بپذيرد يـا  
  .نپذيرد

انوني به كتبي بودن برخي مدارك، بسـيار مشـكل   تشخي  دقيق هدف از الزام ق
هـاي جديـد در    ايـم و از پديـده   تي اغفـال شـده  قلـم و كاغـذي سـنّ    ةما با شـيو . است

                                                        

توان به عنوان پيشرفت عمده مقررات قانون نمونـه بـه    اين تكامل تدريجي از قانون نمونه به يوتا را مي.  
در حقيقت، يوتا تنها قانوني نيست كه بـه ايـن مرحلـه رسـيده، بلكـه قـانون متحدالشـكل        . شمار آورد
اده از امضاي ديجيتالي براي تنفيذ يك مـدرك را پذيرفتـه   الكترونيكي كانادا نيز امكان استفتجارت 
 .است
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رسيم كه بايد بر قصـد   شده، به اين نتيجه مي بر مطالعات انجام با اين حال، بنا. هراسيم
 :اي شود حمايت ويژه ،امضاكننده تأكيد و از آن
نخست اينكه به موجب . ه كرددتوان ارا ف يوتا از قانون نمونه ميدلايلي براي انحرا

حده، امضا ممكن است با وسـايل مختلـف، بـدون    اك ر قوانين داخلي در ايالات متّ
ــرد     ــود، انجــام گي ــي ش ــيله بررس ــاد آن وس ــت اعتم ــه قابلي ــابراين،اينك ــانون  ؛ بن ق

اي كـه   گونـه بـه   ؛حدالشكل تجاري، امضا را به طور موسع تعريـف كـرده اسـت   متّ
امضـاهاي   ةگذاري را كه امكان دارد به انـداز  علامت ةچيني ماشيني و شيو حروف

در شرايطي كه به موجب قانون مذكور هـر  . گيرد دستي قابل اعتماد نباشد، دربرمي
ه پيروي نموده و علايم الكترونيكي علامتي كافي خواهد بود، يوتا صرفاً از اين رويّ

 ــ  ــار و مبن ــيچ معي ــدون ه ــادرا ب ــت   آورياي اعتم ــمرده اس ــافي ش ــه . ك دوم اينك
اعتبار امضـاها بـا دلايـل     ،اند كه در اغلب مواقع يوتا اعتراف كرده كنندگان تدوين

براي م ال، اين قيد كه امضا در حضور شهود زده شود يـا  ؛ گردد خارجي اثبات مي
ملاكهاي اين قبيل از  ،ده و به همين دليلكريوتا اين قيود را حذف ن ،به ثبت برسد

كند كه خواه سـندي   سوم اينكه يوتا تصديق مي. اعتبار امضا، هنوز هم وجود دارد
يعني به )اصل ساز يا شخصي ديگر امضا شود  ةامضا شده باشد يا نه و خواه به وسيل

ضميمه گـردد  كند، و خواه چيزي كه بر قصد امضا دلالت ( وي قابل انتساب باشد
 ةپيـام بـر عهـد    از نظر يوتـا، اثبـات انتسـاب داده   . تاشكال اس محلّ ئلهيا نه، باز مس

امضاي  ةعي بايد قابل اعتماد بودن شيودر مقام اثبات اين امر، مدّ. عي قرار داردمدّ
در صـورتي كـه   . ل نمايدخود و معتبر بودن پيوستگي امضا و متن امضاشده را مدلّ
وليت ئمس ـ هديعني امضـاكنن )ترديدي در تشخي  هويت امضاكننده در ميان نباشد 

آخرين  .نيازي نيستبودن شيوة امضا « مطمئن»، به اثبات (گيرد عهده  پيام را بر داده
مورد اينكه يوتا تفاوت ميان شرايطي كه ممكن است به موجب قانون، رعايـت آن  

بـه عنـوان    آن را طـرفين  براي اعتبار حقوقي امضـا لازم باشـد و آنچـه امكـان دارد    
برخـي از   ؛ بنـابراين، ه قـرار داده اسـت  مـورد توجّ ـ نـد،  كنهاي تجاري اعمـال   هرويّ

امضـا را لازم   ،توانند در مواردي نياز به تصري  قانوني مي نبدو ،شركتهاي تجاري
يـا بـه ثبـت     شـود شده تصـديق   بدانند و همين طور مقرر نمايند كه امضاهاي انجام

كـار بـراي    باشد، بديهي است كه ايـن را نداشته حتي اگر قانون چنين قيدي  .برسد
 .شود كاهش مخاطرات تجاري انجام مي

يــك از دســتورالعمل امضــاهاي الكترونيكــي و دســتورالعمل تجــارت       هــيچ
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بـود اگـر دسـتورالعمل     بسيار مفيـد مـي  . ستا الكترونيكي به قصد امضا اشاره نكرده
اوري خـاص و  كـرد كـه در صـورت اسـتفاده از فنّ ـ     تجارت الكترونيكي تصري  مي

بـه رعايـت شـرايط شـكلي نيـازي      براي اعتبار آن ثبات بودن امضا، مشرو  به قابل ا
ه به اهميت قصد امضا در معاملات الكترونيكي توجّ ـ بود كه همچنين مفيد مي. نيست

اثبـات اصـالت    وظيفـة اگر دستورالعمل تجـارت الكترونيكـي    ،بعلاوه. كرد بيشتر مي
در رديـف   ،ن موضـوع داد و اي ـ شخ  استنادكننده قـرار مـي   ةامضاكننده را بر عهد

بسـيار   ـ ـ  ه نيسـت چون در شمول حقوق ادلّ ـ آمد  ـ  شرايط قانوني امضاها به شمار نمي
 .بود ميارزشمند 

، شخصي كه امكان انعقاد قـرارداد را  اين بر اساس. يوتا بر قصد امضا تأكيد دارد
مبهمــي در  ف اســت از شــيوة غيــرســازد، مكلّــ در يــك پايگــاه اينترنتــي فــراهم مــي

خاص يا وارد  اي طرف مقابل را كه با كليك بر روي دكمه كرده،استفاده  شپايگاه
بـه   ،سـازد  د و ملتـزم مـي  دن رمز عبور يا اجراي امضاي ديجيتـالي، خـود را متعهّ ـ  كر

اي الزامي باشد،  امضاي معامله ،اگر به موجب قانون. دكنبهترين شكل ممكن توجيه 
د و امضا در پايگـاه اينترنتـي   بول تعهّگردد كه قصد ق ق ميد در صورتي محقّاين تعهّ

حتي اگر قانون چنين الزامي نداشته باشد، طراحي پايگاه به شرح فوق . به اثبات رسد
د كـه  كـر اثبـات   شيوهتوان بدين  قرارداد را مي؛ بنابراين، تنظيم مصلحت خواهد بود

 التـزام شـده در پايگـاه اينترنتـي، صـريحاً قصـد       مشخ شخصي با رعايت تشريفات 
 .خويش را ابراز داشته است

 استثنا ات
ممكن است چنين به نظر آيد كه دستورالعمل تجارت الكترونيكـي   نخست،در نگاه 
به طـور مطلـق اجـرا     ،توان از بعد مُجاز ساختن مكتوب و امضاي الكترونيكي را نمي
 با اين حال، با لحاظ امكان وجود محدوديت و است نا براي تمام اقسـام قـرارداد  . كرد

تي رواج داشته، دستورالعمل تجـارت الكترونيكـي نيـز    تي كه امضاي سنّدر طول مدّ
انتقـال  . جـاز بدانـد  ارتبـا  الكترونيكـي را مُ   ،ممكن است در عمل نتواند در مواردي

با دخالت محاكم، مقامات عمومي يا دفـاتر   منعقدشده اموال غير منقول، قراردادهاي
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 شمول حقوق خانواده، از جملـه مـوارد  م ادهاياسناد رسمي، قرارداد كفالت و قرارد
اروپا، اين است نادات  ةحاديّدر اغلب دولتهاي عضو اتّ. باشند مي 8 ةاز عموم مادّ خارج

قراردادها را ( اك ر ،اقليا حدّ)در صورت شر  بودن امضا براي اعتبار قرارداد، تمام 
يكــي اثــري بــيش از دســتورالعمل تجــارت الكترون 8 ة، مــادّ؛ بنــابراينگيــرد دربرمــي

بـا وجـود ايـن،    . نـدارد  را شناسايي امضاهاي الكترونيكي در همان وضعيت سابق آن
متمايل باشد، بايد دليل اين محدوديت را  حاديه به است نااگر يكي از دولتهاي عضو اتّ
دولتهـاي عضـو را بـه بررسـي دقيـق ايـن        ،همـين امـر  . براي كميسيون تشري  نمايـد 

توانـد در   نمـي  رد كه چرا امضـاي الكترونيكـي بـراي م ـال    خواهد كمجبور موضوع 
اين بررسي نشان خواهد  ،در اك ر موارد. كفالت يا معاملات ملكي به كار گرفته شود

اوري امضاي الكترونيكـي  ت اصلي رعايت شرايط شكلي به اين امر كه فنّداد كه علّ
اگر وجود قصد . داردد شدن هست يا نه، بستگي نكافي نمايانگر قصد متعهّ ةانداز به

وجـود اسـت نا دليـل بـر      ،م باشد، در اغلـب مـوارد  امضا در معاملات الكترونيكي مسلّ
 .بطلان اين دسته از معاملات نخواهد بود

ها، متمم  نامه بخش سوم يوتا نيز مكتوب و امضاي الكترونيكي را در مورد وصيت
وديت مـذكور در يوتـا   محـد   .پـذيرد  ها و تراستهاي مبتني بر وصيت نمي نامه وصيت

البته قلمرو اجرايـي يوتـا   . باشد تر از دستورالعمل تجارت الكترونيكي مي قبسيار مضيّ
تنهـا قراردادهـا،    نـه زيرا  ؛تر است در مقايسه با دستورالعمل تجارت الكترونيكي وسيع

. گيـرد  تحـت شـمول يوتـا قـرار مـي      ،از جمله معاملات دولتـي بلكه تمامي معاملات 
باعــث شــده تــا يوتــا محــدوديت كمتــري در مقايســه بــا  « قصــد امضــا»تصــري  بــه 

 .دستورالعمل تجارت الكترونيكي داشته باشد

 (11 ةمادّ)اطلاعات لازم براي تشكيل قرارداد 
 بـراي اطلاعاتي كه بايـد   ةدستورالعمل تجارت الكترونيكي مقررات وسيعي را دربار

ة دهنده بايد دربار سرويس له اينكه؛ از جمگيرد ه گردد، دربرميدتشكيل قراردادها ارا
                                                        

حدالشـكل  قـانون متّ  4ـ ـ407بخـش  ( الـف ) 3و  3علاوه بر اين، يوتا به است ناداتي كـه بـا لحـاظ مـواد     .  
 .ه داردتواند وارد گردد نيز توجّ مي (UCC)تجاري 



 

 ج

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

اب 
 ده

تا
28

31
 / 

ي  
شما

10
 

رفــع اشــكالات موجــود، مقــررات  ةي لازم بــراي تشــكيل قــرارداد، نحــومراحــل فنّــ
الزام بـه    .ه نمايددكاررفته، شرو  قراردادي و قواعد عمومي، اطلاعات لازم را ارا به

به موجب حقـوق داخلـي بـراي تشـكيل     . باشد ساز  لهئتواند مس اين اطلاعات مي ارادة
ن، از بدون تبادل اطلاعات معـيّ را اغلب قراردادها . روش مشخصي وجود دارد ،دعق

ي در حقـوق قراردادهـا  . دتوان منعقد كـر  ميجمله در مورد شرايط تشكيل قرارداد، 
له پاسخ داده شده اسـت كـه در صـورت عـدم     ئبه اين مسعمومي طبق قواعد داخل، 

 .شود رداد چگونه تشكيل ميانعقاد، قرا ةتوافق صري  بين طرفين در مورد نحو
البتــه بهتــر اســت كــه طــرفين قبــل از مــذاكرات مقــدماتي، آگــاهي متعــارفي از  

در شيوة سنّتي، اغلب موارد، طرفين بـر متنـي   . تشريفات انعقاد قراردادها داشته باشند
به همان صورت در . كنند كه تشريفات انعقاد قرارداد در آن مندرج است، توافق مي

تشكيل عقـد   ةشرايطي را براي نحو ،مواقع ، بيشترخدمات ةدهند ويسراينترنت نيز س
اگر طرفين توافقهـاي مقـدماتي مـذكور را بـه عمـل      . دكن ه ميددر پايگاه اينترنتي ارا

نياورده باشند، امارات قانوني براي تعيين تكليف در هر مورد به اجرا گذاشته خواهد 
 .شد

اين است كه بر  ،يابد ترونيكي ارتبا  ميدستورالعمل تجارت الك 40 ةآنچه با مادّ
تكليـف  . اسـت مترتـب   ، چه اثريدهنده اطلاعات روشن از سوي سرويس دةعدم ارا

 از سـوي اطلاعـات مناسـب    دـة مـوازيني بـراي اطمينـان از ارا    ةدولتهاي عضو به تهي ـ

                                                        

 :دارد مقرر مي 40 ةمادّ.  
 :ه شودداطلاعاتي كه بايد ارا  
آن الزامـي شـناخته شـده، دولتهـاي      دةاروپا ارا ةحاديّعلاوه بر اطلاعاتي كه به موجب حقوق اتّ. 4  

 ،كننـدگان  البتـه نـه مصـرف    ،عقـد  عضو بايد تضمين دهند كه جز در صورت توافق مغاير بين طرفين
اينكـه   دهنده به طـور شـفاف، كامـل و بـدون ابهـام و قبـل از       اطلاعات زير از سوي سرويس ،اقلحدّ
 :ه شوددتقاضي خدمات سفارش خود را تقديم دارد، ارام
 ي لازم براي انعقاد قرارداد؛مراحل مختلف فنّ (الف  
دهنـده و ذكـر قابـل     اعلام بايگاني يا عدم بايگاني مدارك انعقـاد قـرارداد از سـوي سـرويس     (ب  

 بازيافت بودن اين مدارك؛
 هايي شدن سفارش؛قبل از ن ،ي تشخي  و تصحي  اشتباهاتروشهاي فنّ (ج  
 .شده براي تشكيل قراردادزبانهاي پيشنهاد (د  
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ــأمين ــه   ت ــدگان خــدمات، ناشــيانه ب ــد مــي شــماركنن ــا دســتورالعمل تجــارت  . آي آي
تعقيــب عــدم  بــراي« پلــيس اينترنتــي»ولتهــاي عضــو را بــه گماشــتن الكترونيكــي، د

د؟ اگر پاسـخ م بـت باشـد،    كن كنندگان خدمات ملزم مي رساني از سوي تأمين اطلاع
ابزار فشار مأمور پليس اينترنتي چيست؟ حكم به جريمه يـا حـبس؟ آيـا تـرك فعـل      

اي  هظـيم مـادّ  كنندگان دسـتورالعمل، تن  ؟ آيا مقصود واقعي تدويناستمذكور جرم 
 ةاطلاعـات دربـار   دـة اند بگوينـد كـه ارا   چنين مبهم بوده است؟ يا آنها صرفاً خواسته

سـت؟ ممكـن اسـت در تـدوين ايـن      ا مطلوب يامر ،ارتجّاز سوي ل دبسياري از مسا
با اين حال، جز در صورت تصويب صوري،  ،هيچ اثر حقوقي قصد نشده باشد ،همادّ

. باشدنداشته گونه اثر حقوقي  هيچاي يافت كه  همادّ ،توان در يك قانون به ندرت مي
ت و آن وجود دارد، به دقّ بارةي دري خاصّاي با اين محتوا كه تلقّ هبر اين، مادّ افزون

 .شده استاستادانه تدوين 
داخلي،  ةدولتهاي عضو به موجب قواعد عمومي حاكم بر قرارداد در عرص بيشتر

قرارداد ذكر نشده، روي خوش نشان نخواهنـد  به شروطي كه در مذاكرات مقدماتي 
در . ده باشـد كـر چنين كاري را تسـهيل  دادن انجام  ،به ويژه اگر فناوري موجود ،داد

در بـا  هاي عضـو  له كه آيا قرارداد منعقد شده است يا نه، اك ر دولتئمواجهه با اين مس
آور به  الزام از پذيرش اينكه يك قرارداد ،حقوق داخلي حاكم بر قرارداد نظر گرفتن

كننـده بـدون هـيچ     هنگام انجام تشـريفات مـبهم پايگـاه اينترنتـي، منعقـد و مصـرف      
قـوانين  . نـد كن د شـود، خـودداري مـي   ي متعهّ ـخاصّ ـ ةاطلاعي با كليك بر روي نقط ـ
تضمينهايي براي ابـراز صـري  و بـدون ابهـام اراده      ،داخلي قرارداد در اك ر كشورها

ي لازم اطلاعات مربو  به مراحـل فنّ ـ  ة، دربار40 ةمادّمحتواي  دربردارد؛ از اين رو،
را  جديـدي براي انعقاد قرارداد و شرو  قراردادي، از نظر حقوق قـرارداد، حمايـت   

 .دربرندارد
 40 ةدچار اشتباه شود، با اطلاعاتي كه به موجب مادّ (مشتري)كننده  اگر مصرف

آنچـه  . ادي بـه او كـرد  توان كمـك زي ـ  ه شده، نميدتصحي  اطلاعات ارا ةبراي نحو
در . قواعد مجري براي پردازش غلـط اطلاعـات اسـت    ،كننده واقعاً نياز دارد مصرف
 .ه شده، مراجعه شوددارا 44 ةبه توضيحاتي كه در مورد مادّاين باره، 
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در حقوق قرارداد . كند را حل نمي يهيچ مشكل ،در عمل 40 ةمادّ رسد ميبه نظر 
سازي اطلاعاتي كه در دستورالعمل مورد اشاره  فراهمي براي هر كشوري، قواعد عامّ
، تنهـا بـه سـردرگمي و ابهـام در مقـررات      40 ةمحتواي مادّ. قرار گرفته، وجود دارد
 ةحاديّ ـو از عوامل ناهمـاهنگي حقـوقي در اتّ  گردد  منجر ميداخلي كشورهاي عضو 

 .باشد مياروپا 

 (11 ةمادّ)ييد أت
ه دبراي انعقاد قراردادها ارا نينوي ةونيكي، شيونويس دستورالعمل تجارت الكتر پيش
وجود اعتبـاري   ،و قبول بعقيده بر اين بود كه قرارداد به صرف تبادل ايجا. دكر مي
نـويس مـذكور بـه جـاي      پـيش . ييـد گـردد  أيابد، بلكـه لازم اسـت كـه دوبـاره ت     نمي

نـويس   خوشبختانه پـيش . كرد اي پيشنهاد مي مرحله اي، روشي سه تشريفات دومرحله
 44 ةبـه ابهـام در مـادّ   اسـت  با اين حال، آنچه از متن اصلي بـاقي مانـده     .يافت تغيير

از ييـد دريافـت پيـام    أدهنده بـه ت  سرويس»[: دارد اين مادّه مقرر مي. ]منجر شده است
 .«باشد ميملزم ل الكترونيكي دگيرنده، بدون تأخير ناروا و با وسا سوي

 ييدأهدف از تكليف به ت
اين اسـت كـه بـا     ،هدف اصلي از الزام به گواهي. ذكور منطق روشني نداردم ةقاعد

ييـدي در تمـامي   أالبتـه چنـين ت  . انعقاد بدون ابهام قرارداد به اثبـات رسـد   ،صدور آن
با ايـن حـال،    ،اختصاص ندارد و به قراردادهاي الكترونيكياست اهميت باقراردادها 

در طـول قرنهـاي   . قرارداد وجود ندارد ييدأي با مضمون لزوم تعامّ ةدر حقوق، قاعد
شـد و   مـي امـور مربـو  بـه خـوبي اداره      ،ييد قـرارداد أمتمادي، بدون نياز قانوني به ت

ر كـه زمـاني   تصـوّ ايـن   اًلب ـاغ. تجارت الكترونيكي اين وضعيت را تغيير نداده اسـت 
منعقـد خواهـد   « تيسـنّ »نيكي بيش از قراردادهاي قلـم و كاغـذي   وقراردادهاي الكتر

 .نمايد بسيار دشوار مي ،شد
                                                        

يعنـي بازتـاب   )« دقيـق »صصان حقوق تجارت معتقد اسـت قواعـد حقـوق تجـارت بايـد      يكي از متخّ.  
 دـة بـه دليـل ارا  )، نه اينكه فقـط  (شود آن انجام مي الواقع بر اساس روشي باشد كه معاملات تجاري في

 .باشد« بديع»، (بزرگ حقوق، شايد به عنوان نظر شخصي وي آن از سوي يكي از اساتيد
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 شناسي واژه

ــرارداد، اگــر ت  ــول»ييديــه واقعــاً أاز نظــر حقــوق داخلــي ق ــي «قب شــود، اهميــت  تلقّ
 شـمار تشخي  اينكه كدام پيامها ايجاب يا قبـول بـه    ،در عمل. يابد اي مي العاده فوق
« تصـديق »يـا  « ييديـه أت»مـدركي كـه بـا عنـوان      ،اوقـات  گاهي. آيد، دشوار است مي
از اين رو، پـيش از ارسـال    شود؛ قلمداد مي« قبول» ،خ  گرديده، از نظر حقوقيمش

، صرفاً «ييديهأت»گاهي . طرف مقابل، قراردادي منعقد نشده است براي( ييديهأت)قبول 
امكان انعقاد قرارداد به صرف تبـادل  . ندا داتي است كه طرفين بدان ملتزميادآور تعهّ

هنگامي كه قراردادي در . ييدي نيز وجود داردأت ايجاب و قبول و بدون وصول هيچ
نظر از ارزش اثباتي آن، فاقد هرگونه اثـر حقـوقي    ييديه صرفأشرف انعقاد است، ت

دات ناشـي از يـك قـرارداد انعقـاد     اي كه فقط تعهّ ييديهأفقدان ت ؛ در نتيجه،باشد مي
دادن اسـناد   تطبيق. است ي در حقوق خصوصيرا بازگو كند، فاقد هرگونه اثر يافته

اي مرسوم و  شيوه ،با مفاهيم حقوقي ايجاب و قبول« سفارش»يا « ييدأت»داراي عنوان 
ل عملي ناشي از تعريف وضـعيت حقـوقي   دمسا. استقديمي در سيستمهاي حقوقي 

مفهومي كاملًا جديد از تصديق سفارش در دستورالعمل تجارت  دةييديه با اراأبراي ت
و « تصـديق »كدام از مفـاهيم   هيچ ،پيش از اين. شده است تر نيز الكترونيكي، پيچيده

 .در مقررات راجع به انعقاد قراردادها به كار نرفته بود« سفارش»
گيري از تشريفات ايجاب و قبول در  در حقوق قراردادها، تمايل شديدي به بهره

اصول حقوق قرارداد اروپـا و اصـول قراردادهـاي    در . تشكيل قراردادها وجود دارد
ناپذير حقـوقي كـه از    شدن از مفاهيم ساختگي و اجتناب رهاالمللي براي  جاري بينت

اصطلاحات . شده استاشاره « توافق واجد شرايط»گيرد، به  ت ميئايجاب و قبول نش
كننـدگان آن بـا    دهد كه تـدوين  و ساختار دستورالعمل تجارت الكترونيكي نشان مي

 .اند رود، بيگانه بوده قوق به شمار ميچنين مباح ي كه از واقعيتهاي ابتدايي ح

 آثار
اگـر  . ه قـرار گيـرد  تأييد نيز بايـد مـورد توجّ ـ   ة، آثار قاعدشناسي واژهجداي از بحث 

ة ييدي ـأآثـار حقـوقي ت  آن چه خواهد بود و ه نشود، آثار حقوقي داي ارا ييديهأچنين ت
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 دستورالعمل تجارت الكترونيكي چيست؟ صادرشده طبق
مذكور كنار گذاشته شـد،   ةعد حقوق خصوصي در تدوين مادّكه قوابه سبب اين

در مقام تبيين آثار تدوين دستورالعمل تجارت الكترونيكي از نظر حقوق خصوصـي  
ه اثـر باشـد،   هرگون ـييديـه از حيـث حقـوق خصوصـي فاقـد      أاگـر ت . بايد محتا  بود

اي را در   ييديهأاري كه چنين تدولتهاي عضو بايد ضمانتهاي اجرايي ديگري عليه تجّ
بـراي م ـال، مـأمور     ؛ بنـابراين، قراردادهاي الكترونيكي صادر نكنند، در نظر بگيرنـد 

مـذكور را صـادر    ةييديأاري را كه تتواند تجّ كننده مي رسيدگي به شكايات مصرف
جايگزين ديگر ايـن  . ندكنقدي محكوم  ةايشان را به جريم ،اند، تعقيب نموده نكرده

نظر به اينكه دولتهـاي  . يك جرم كيفري در نظر گرفته شود ،ييديهأاست كه فقدان ت
 ةخـارج از حيط ـ در كننـدگان،   هاي گوناگوني براي حمايـت از مصـرف   عضو، شيوه

ييديه به روشهاي أدر مورد ت ،40 ةخصوصي دارند، بسيار محتمل است كه مادّ حقوق
 .مختلفي اجرا گردد

 داراي اثر بودنعمل، احتمال بديهي است كه دستورال ،يبا وجود اين، به طور كلّ
 ةهدف از ارجـاع مـادّ  . رد نكرده استرا حقوق خصوصي  ةييديه از جنبأت دةعدم ارا

ييديه به عنوان يكـي از مبـاني حقـوق خصوصـي     أبه تراضي طرفين اين بوده كه ت 40
زيرا در صورتي كه اين قاعده به عنوان يكي از قواعد حقوق خصوصي  ؛مطرح شود

شايسـته نيسـت كـه روشـي     . توان بر آن تراضـي نمـود   نگيرد، نمي مورد پذيرش قرار
در انعقاد قراردادها معرفي شود كه به موجب آن، زمان انعقاد قـرارداد،   جديدكاملًا 

. رود تر مـي  عقب( ييديهأبه جاي زمان قبول به زمان صدور ت) ،يك مرحله تغيير يافته
در اينجا مطرح  است كه تر از آن بسيار ظريف ،تغيير در قواعد اساسي حقوق قرارداد

توان شخصـي كـه    به عنوان يك راه حل، مي. دارد نياز تر قوي يو به منطق است شده
اگرچـه در   مجـاز دانسـت؛  تقاضاي جبران خسـارت  نكرده، براي ييديه را دريافت أت

 ـ ـ اگـر باشـد   ميـزان آن  ـ  ،زيرا در اك ر مـوارد  ؛عمل، اين خسارت فاقد اهميت است
 .واهد بودبسيار كم خ



 

 ج

هرو
الك

ت 
جاي

ل ت
لعم

ويا
فسه

ي و
ايك

.../ 
قمه

تر
ها 

  
 هوا

داق
مص

ي و 
ناس

ش
 

يت
ل  

ي اه
 ا 

 / 
شها

ژوه
پ

 
 نتيجه

ييديـه در  أصدور ت ئلةتجارت الكترونيكي، مس ةآنسيترال دربار ةيوتا و قانون نموندر 
اروپـا بـه    ةحاديّ ـاتّ رسـد  به نظر مـي . نشده استمورد قراردادهاي الكترونيكي مطرح 

ارادي اك ـر   ةاسـتفاد . نـدارد نيازي قاعدة تصديق سفارشات در تجارت الكترونيكي 
افتـد، پـذيرفتني    گونه كه در معاملات كاغذي نيـز اتفـاق مـي    ها همان هييديأار از تتجّ

جـاري را  هاي ت  هزينه ،در اك ر موارد ،اين امر با تجارت آسان هماهنگي داشته. است
قانوني كردن تصديق سفارشات، تنها بـه  . دهد مي كاهشتفاهم،  با كاهش خطر سوء

ت مقــررات و آرا در ن، تشــتّوپــاگير و حتـي بــدتر از آ  مقرراتـي تشــريفاتي و دســت 
، حتي اگر در دستورالعمل بـراي  بنابراين. گردد ميمنجر از كشورهاي عضو  هريك
دانسـتند كـه تعيـين     كننـدگان آن بايـد مـي    شد، تدوين اثري لحاظ مي ،ييديهأفقدان ت

 .ضمانت اجرا براي چنين امري، هيچ منطقي نخواهد داشت

 11 ةمادّ 1بند  ؛دريافت زمان
پيـام، چـه موقـع     گيـرد، ايـن اسـت كـه داده     كه مكرراً مورد بحث قـرار مـي   اي مسئله

وضعيت اين اصـطلاحات در مـواردي كـه    . گردد مي« دريافت»و « ارسال»، «مخابره»
در جهـان  . يا رد شدن يك پيام مشخ  نيست، بايد تفكيك گـردد ارسال، انصراف 

ام چـه زمـاني از نظـر    دانـيم كـه پي ـ   كاغذي، عرف تعيين تكليف كرده و ما كاملًا مي
در روابـط الكترونيكـي، ايـن عـرف هنـوز      . شده اسـت « واصل»يا « مخابره»حقوقي، 

 .شكل جامعي ندارد
ي راجع به قرارداد، قواعد صريحي براي تعيين زمان دريافت يـا  در اك ر قوانين ملّ

 تكامل يافته و بـه  ،قضايي ةاين قواعد به موجب عرف و رويّ. ارسال پيام وجود ندارد
 44 ةل، مـادّ دبـا وجـود تمـام ايـن مسـا     . ندرت در مقررات بدان تصـري  شـده اسـت   

دستورالعمل تجـارت الكترونيكـي، دولتهـاي عضـو را بـه اجـراي اصـول زيـر ملـزم          
هنگـامي دريافـت شـده كـه      ،وصـول  أييديـة شود كه سفارش و ت فرض مي» :كند مي

 .«بتواند بدان دسترسي يابدمخاطب، 
سازي قواعد راجع به ابـلاغ   ي براي يكنواختپا، راه حلّاصول حقوق قرارداد ارو



 

 ج

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

اب 
 ده

تا
28

31
 / 

ي  
شما

10
 

اصول مذكور نيز زمان وصول اطلاعات به مخاطب را به شرح زير . ه نموده استدارا
 :كند توصيف مي
 ابلاغ: 4ـ303 ةمادّ
اي، اعم از مكتوب و غيـر آن كـه متناسـب بـا شـرايط باشـد،        هر وسيله اپيام را ب. 4
 .توان ابلاغ نمود مي
 ،، هـر ابلاغـي فقـط از زمـان رسـيدن آن بـه مخاطـب       «1»و  «1»لحاظ بندهاي  با. 3

 .داراي اثر حقوقي است
پيام زماني به مخاطب رسيده كه به مركز امور تجاري يا به نشاني پسـتي وي، يـا   . 3

 .اگر فاقد اين دو باشد، به اقامتگاه عرفي او تحويل داده شود
 از سـوي ين دليل كه اين عدم اجـرا  دا بد ياگر شخصي به دليل عدم اجراي تعهّ. 1

بيني بوده، به طرف مقابل ابلاغ نمايد و ابلاغيه به نحو مناسب مخابره  وي قابل پيش
دهد  خير يا اشتباهي كه در نقل و انتقال ابلاغيه روي ميأشده يا تحويل داده شود، ت

ي كـه در  ابلاغ مـذكور از زمـان  . شود ، مانع از اثر حقوقي آن نميآن يا عدم وصول
 .رسيد، داراي آثار حقوقي است شرايط معمول بايد به دست مخاطب مي

اگر خبر انصراف از محتواي يك ابلاغ، قبل يا همزمان با وصول آن به مخاطب  .1
 .مذكور هيچ اثري نخواهد داشت ةبرسد، ابلاغي

قاضـانامه،  د، اظهارنامه، ايجاب، قبـول، ت تعهّ ةه، انتقال و مخابردر اين مادّ« ابلاغ». 1
 .شود ديگري را شامل مي ةدرخواست يا هر اعلامي

 ؛پيامهاي الكترونيكي مطابقت ندارد با اين همه، اصول حقوق قرارداد اروپا با داده
مركـز امـور   »در فضاي الكترونيكـي و نيـز مفهـوم    « وصول»ي واقعي ابراي م ال، معن

اي از ابهـام   در هاله ،نيكيدر محيط الكترو« اقامتگاه عرفي»و « نشاني پستي»، «تجاري
 .قرار دارد

زمـان و مكـان    ةتجـارت الكترونيكـي، دربـار    ةآنسيترال دربار ةيوتا و قانون نمون
تمـام مـدارك    ،ايـن دو قـانون    .كـرده اسـت  وضع قاعـده   ،پيام ارسال و وصول داده

                                                        

 :دارد مقرر مي تجارت الكترونيكي ةآنسيترال دربار ةقانون نمون 41 ةمادّ.  
 [پيام و دريافت داده( مخابره)زمان و مكان ارسال  :41 ةمادّ]  
شود كه بـه   ي انجام ميپيام زمان داده ةدر صورت عدم توافق مغاير بين فرستنده و گيرنده، مخابر. 4  

پيـام را بـه نماينـدگي از     شخ  فرستنده يا شخصـي كـه داده   دسترسيك سيستم اطلاعاتي خارج از 
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، درحالي كه دستورالعمل تجارت الكترونيكـي، صـرفاً   شود را شامل مي الكترونيكي
 .گيرد وصول را دربرمي أييديةات و تسفارش

تعيـين زمـان   . تأكيـد دارد « قابليت دسترسي»دستورالعمل تجارت الكترونيكي بر 
توانـايي  »يوتـا مفهـوم كلّـي و مـبهم     . پيـام، مشـكل اسـت    دقيق دسترسي به يك داده

پيـام بـه سيسـتم پـردازش اطلاعـات       را با معرفي اين شر  الزامي كـه داده « دسترسي
رد شود و به شكلي باشد كه سيستم مذكور توانايي پـردازش آن را داشـته   گيرنده وا
 :كند دقّت تحليل مي باشد، به

 (شود ذكر نمي «د»و  «ج»بندهاي ) «ب»و  «الف»يوتا ـ بندهاي  41بخش 
اي ديگر توافق شده باشـد،   جز در صورتي كه بين فرستنده و گيرنده به گونه (الف

 :رسال گرديده است كهزماني ا ،يك مدرك الكترونيكي
بـه سيسـتم پـردازش     يقبـول ديگـر  م ةاگر به طور صحي  ارسال شده يا به گون ـ. 4

اطلاعاتي كه گيرنده براي دريافت مدارك الكترونيكـي طراحـي نمـوده يـا از آن     
از آن  ،اي باشـد كـه اطلاعـاتي از ايـن قبيـل      كند، وارد شود يا به گونـه  استفاده مي

                                                                                                                       

 .دارد، وارد شود وي ارسال مي
پيام بـه شـرح زيـر تعيـين      در صورت عدم توافق مغاير بين فرستنده و گيرنده، زمان وصول داده. 3  

 :شود مي
پيام طراحي نموده باشـد، وصـول زمـاني     براي وصول دادهرا عاتي سيستم اطلا ،اگر مخاطب (الف  

 :است كه
 شده وارد شود؛ پيام به سيستم اطلاعاتي طراحي داده .يك  
كـه جـزء سيسـتم اطلاعـاتي     ( مخاطـب )پيام به آن بخش از سيستم اطلاعاتي گيرنده  اگر داده. دو  

 .آن دست يابد به ست كه مخاطبا شده نيست، فرستاده شود، وصول زماني طراحي
نداشـته باشـد، وصـول بـا ورود     ( براي اين منظور) شده  اگر مخاطب سيستم اطلاعاتي طراحي. ب  

 .يابد ق ميوي تحقّ( عمومي)پيام به سيستم اطلاعاتي  داده
ي باشـد كـه در آنجـا بـه     متفـاوت بـا محلّ ـ   ،وقوع سيستم اطلاعاتي كه محلّ در صورتي «3»بند . 3  

 .گردد پيام وصول شده، اعمال مي شود كه داده ض ميفر «1»موجب بند 
ي پيـام از محلّ ـ  داده كـه  شـود  فـرض مـي   ،در صورت فقدان توافق مغاير بين فرستنده و گيرنـده . 1  

 :در اجراي اين بند. ارسال شده كه مركز امور تجاري فرستنده آنجاست
ي كـه  ه باشـد، محلّ ـ داشـت ( كسـب )اگـر فرسـتنده يـا گيرنـده بـيش از يـك مركـز تجـارت          (الف  

ي كـه  اي انجام نشده، محلّ ـ مورد بحث دارد يا موقعي كه اساساً معامله ةترين ارتبا  را با معامل نزديك
 [.گيرد ملاك قرار مي]، ترين مركز تجارت شخ  در آنجا قرار دارد عمده

قـرار  اگر فرستنده يا گيرنـده، مركـز امـور تجـاري نداشـته باشـد، اقامتگـاه عرفـي او مـلاك          ( ب  
 .گيرد مي
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 ؛وانايي بازيابي آن مدارك الكترونيكي را داراستت ،شود و گيرنده ارسال مي
 كند؛پردازش بتواند آن را به شكلي باشد كه سيستم . 3
به يك سيستم پردازش اطلاعات، خارج از كنترل فرسـتنده يـا شخصـي كـه بـه      . 3

كند، وارد شود يا به سيستم  آن مدرك الكترونيكي را ارسال مي ،نمايندگي از وي
شود و در كنتـرل   ز سوي گيرنده طراحي شده يا استفاده ميپردازش اطلاعاتي كه ا
 .دشوگيرنده قرار دارد، داخل 

اي ديگر توافـق شـده باشـد،     جز در صورتي كه بين فرستنده و گيرنده به گونه (ب
 :يك مدرك الكترونيكي، زماني واصل گرديده كه

ــده  . 4 ــه گيرن ــاتي ك ــردازش اطلاع ــتم پ ــه سيس ــدارك  ،ب ــت م ــراي بازياف  آن را ب
 دهد، وارد شود؛ الكترونيكي طراحي نموده يا مورد استفاده قرار مي

 .كندپردازش بتواند آن را به شكلي باشد كه سيستم . 3

خير أيـا ت ـ پيام  دادهه كه چه كسي خطر نرسيدن ئلدر تجارت الكترونيكي، اين مس
گيرد، به دليـل ماهيـت اعتبـاري معـاملات و      به مخاطب بر عهده مي آن رادر وصول 
دسـتورالعمل تجـارت   . رسـد  زمان در آنها، مهم بـه نظـر مـي    ة مسئلةالعاد اهميت فوق

را ذكـر  ( وصـول أييديـة  سـفارش و ت )پيام  الكترونيكي، صرفاً اقسام محدودي از داده
زيـرا چنـين اثـري     ؛ه اثـر از حيـث حقـوق خصوصـي اسـت     هرگون ـد كه فاقد كن مي
اي كـه دسـتورالعمل تجـارت     هبعـلاوه، قاعـد  . ه استنشده و مسكوت ماند بيني پيش

توانـايي  »ي ؛ بدين سبب كه معنا، ابعاد مشخصي نداردكردهوضع آن را الكترونيكي 
 .به طور كامل معلوم نيست ،در محيط الكترونيكي« يدسترس

جامعي در تعيين زمان و مكان دقيـق انتقـال    توان به راه حلّ با توضيحات يوتا، مي
آيد، براي بازار اروپا بسيار مفيدتر  ا به دست ميمبنايي كه از يوت. ريسك دست يافت

زمــان وصــول  ةاز مقرراتـي اســت كــه در دســتورالعمل تجــارت الكترونيكــي دربــار 
 .وجود دارد( پيام داده)

 11 ةمادّ «2»بند  ؛اشتباه در اعلام اراده
معـاملات را در اينترنـت    انجـام بيشتر كاربران وسايل الكترونيكـي ارتبـا ، سـرعت    

 مـ لاً كـرده باشـند؛   شايد بيشتر آنها، سهولت اشتباه در آن فضا را نيز تجربه . اند ديده
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بـه اشـتباه   « ، مـن قبـول دارم  هبل ـ» ةزودتر از معمول فشار داده، يا گزين ـ« ارسال» كليد
. به جاي يك دانه، يك كيلوگرم فلفل سـفارش داده شـود   ،انتخاب شده و در نتيجه
يك بار يكي از دانشجويان كه در بانـك  : رخ دهد ممكن استحتي بدتر از اين هم 

فقره از سهام شركت اريكسون را به قيمت بازار بورس در قبال  40000كند،  كار مي
( يـورو  4000معـادل  )واحـد پـولي سـودد     40000سهام شركت اريكسون بـه ارزش  

ارتبا  تنگاتنگي با حالتي دارد كه يـك شـخ     ،اشتباه در اعلام اراده. سفارش داد
همان طور كـه قـبلًا   . شود د مياشتن قصد التزام، به موجب يك قرارداد متعهّبدون د

اين . تشري  شد، مسلماً قصد التزام در معاملات الكترونيكي بايد حقيقتاً موجود باشد
 .زيادي دارداز نظر جلوگيري از اشتباه در اعلام اراده اهميت  ،امر

 تيناشي از اشتباهات در حقوق سنّ خطرل تحمّ
ثابت شده كه ايجاد تعادل ميان منـافع شخصـي   . اي طولاني دارد ، پيشينهة اشتباهمسئل
شود  د نميمتعهّ داتخود در پذيرش برخي از تعهّ ةبا اعلام اشتباهي اراددر واقع، كه 

د مذكور تكيه كرده و لـوازم اجـراي آن را   بر تعهّ ،و شخصي كه بدون علم به اشتباه
كننده  ناشي از اشتباه بر دوش اشتباه معمولًا خطر. استسازد، بسيار مشكل  فراهم مي
اي بـراي   انگيـزه  ،توجيه منطقي اين رسم چنين بوده كه ايـن قاعـده   .شود مي گذاشته

بـر تحليـل ديگـر، شخصـي كـه       بنـا . آورد ت عمل و جلوگيري از اشتباه پديد ميدقّ
چ راهي بـراي پـي   زيرا هي ؛اشتباه در برابر او واقع شده، بايد مورد حمايت قرار گيرد

رسد كه  ناعادلانه به نظر مية نخست، در وهل. بردن به اشتباه پيش روي او نبوده است
، شخصي كه با اعتماد بـه اشـتباه،   اين با وجود. شخصي تحميل نمود رآثار اشتباه را ب
عي، تشخي  اينكه آيا مدّ ،در عمل. جبران نيز خواهد بود بيند، مستحقّ خسارت مي
از . داشته، بسيار مشكل اسـت را شده يا فقط قصد انصراف از قرارداد  مرتكب اشتباه

روي دادن يـك  تـوان   نخست اينكه چگونه مي ؛عمده وجود دارد ئلةعد، دو مساين بُ
 خطـر بـه  ؟ دوم اينكه مرج  بودن تحميل را اثبات كردقصد انصراف اشتباه و نبودن 

ارداد و زمـاني كـه اشـتباه    شخصي كه بر اشتباه طرف مقابل تكيه كـرده، بـه نـوع قـر    
 .كشف شده و طرف مقابل از آن اطلاع يافته، بستگي دارد
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در برخي از قراردادها، عملًا معيار قاطعي براي تشخي  عوض شدن نظر يكي از 
طرفين و تمايل او به لغو قرارداد يـا انصـراف از ايجـاب يـا پيشـنهاد مزايـده، وجـود        

ويـژه جـايي    تمام اقسام عقود، بـه  بارةدر« اردادهاآور بودن قر الزام» ة مهمّقاعد. ندارد
به عبارت ديگر،  ؛گيرد، كاربردي ندارد ن فرصت انجام مينخستيكه اعلام اشتباه در 

سـازد،   مـي شـود و سـريعاً طـرف مقابـل را آگـاه       هرگاه شخصي مرتكب اشـتباه مـي  
رفي شود؛ براي م ال، در مورد توليدات مص ـ ل خسارت نميشخ  اخير لزوماً متحمّ

همچون خودرو، دوچرخه، وسايل آشپزخانه و كالاهايي از اين قبيـل، تحميـل آثـار    
 .رسد د، عرفاً نامطلوب به نظر ميناشي از اشتباه به متعهّ

در ساير اقسـام قراردادهـا، ضـرورت دارد كـه طـرفين عقـد بتواننـد قصـد التـزام          
مبادلات  ،رد حراجهادر مو ،براي نمونه ،اين امر. ندكنخويش را به طور قطعي اعلام 

، هماننـد سـهام، اوراق   ر معرض تغييرات سريع از حيث قيمتو فروش محصولات د
ــي  ــد قرضــه و كالاهــاي تجــاري صــدق م ــين  . كن ــز از چن ــراي گري اگــر فرصــتي ب

 ةطرفين قرارداد با انجام معامل ـ ،ك به اشتباه باشد، در آن صورتقراردادهايي با تمسّ
تواند در صـورت تنـزل    خريدار ميم لًا )شوند  ه وسوسه مينسبتاً بد، بر استناد به اشتبا
اگر چنين قراردادهايي به دليل (. خود شود ةعي اشتباه از ناحيقيمتها بعد از خريد، مدّ

 ،ضـرر خواهـد كـرد و ايـن     ،د تكيه نمـوده ييد نشود، طرفي كه بر تعهّأاشتباه ت وقوع
ده و در مقابـل  كـر ي نر نخواهد بود؛ زيـرا وي قصـور  خطروش درستي براي تحميل 

  .اي براي دفاع از خويش ندارد اشتباهي كه ديگري انجام داده، وسيله
در معرض نوسان  در آن قسم سوم قراردادها، براي م ال، عقودي است كه معامله

بـا  )شديد قيمت نيست و همين امر، اقدام طرف مقابل بـه انعقـاد قراردادهـاي ديگـر     
و كشانده شـدن او را بـه حالـت انفعـالي در پـي      ( نفروشا كاران جزء يا عمده مقاطعه

آيد، بدين  دارد؛ م ل اينكه با لحاظ قرارداد منعقدشده، در صدد قرارداد جديد برنمي
نتيجتـاً، تعيـين مـرز حقيقـي ميـان      . دليل كه قرارداد نخست پر و بال او را بسته اسـت 

كـه چنـين نيسـت،     گمان اشتباه در آنها وجـود دارد و قراردادهـايي  قراردادهايي كه 
                                                        

آور ايجاب و قبول ترديد وجود داشته باشد، كلِّ بازار خسارت خواهـد   به علاوه، اگر در ماهيت الزام.  
 .ديد
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 .بسيار مشكل است

 اشتباه در محيط الكترونيكي
مذكور،  ةدو جنب. مهم روابط الكترونيكي، سرعت و خودكار بودن آن است ةدو جنب

قبـل از   ـ  هـا كـه جبـران يـا جلـوگيري از آثـار آن     دهـد   افزايش ميخطر اشتباهاتي را 
عملـي   اته آن اشـتباه به دست مخاطب و قبل از اينكه مخاطب با اعتماد ب شانوصول
بررسـي ادبيـات حقـوقي و لـواي  پيشـنهادي از سـوي       . آسـان نيسـت  ـ  انجام دهـد را 

ليت ئواشـتراك مس ـ از امكان توجيه نشان  ،دستگاههاي قانونگذاري در سالهاي اخير
كننـده را مـورد    طرف اشتباهتوان  دارد و مينيكي ودر حالت اشتباه در تجارت الكتر

وليت كمتر به طرفي كه در اعلام اراده اشـتباه  ئبه تحميل مس تمايل .حمايت قرار داد
 :شود ميدستورالعمل تجارت الكترونيكي يافت  44 ةمادّ «3»در بند  ،كرده است

اي فـراهم سـازد كـه     ي لازم و قابل استفاده را به گونهدهنده بايد وسايل فنّ سرويس
اسـايي و اصـلاح   شخ  مرتبط با وي بتوانـد قبـل از سـفارش دادن، خطاهـا را شن    

 .نمايد

تـوان بـر چنـين حمـايتي تراضـي       ار نيـز مـي  اگرچه در غير از قراردادهاي بين تجّ
حتـي در يوتـا حمـايتي    . كننده الزامي اسـت  عمال آن در قراردادهاي مصرفنمود، ا 

در مـورد   40(3)بخـش   .اسـت  كننده به عمل آمـده  از اشتباه، بيش از آنچه گفته شد
 :دارد مقرر ميآثار تغيير يا اشتباه 

به هنگام نقل و انتقال مدرك الكترونيكي ميان طرفين معامله، تغيير يا خطـايي   اگر
 :در آن روي دهد، قواعد زير اجرا خواهد شد

مطمئني براي كشف تغييرات يا خطاها تراضي نمـوده باشـند    ةاگر طرفين بر شيو. 4
در ايـن  . نكنـد  مذكور عمل نموده و طـرف ديگـر چنـين    آنها طبق شيوةو يكي از 
اگر شخ  اخير با كشف تغييرات يا خطاها، منطبـق بـا آن عمـل نمايـد،     صورت، 

 .ممكن است از آثار تغيير يا خطا در مدارك الكترونيكي مصون بماند
اتوماتيك كه در آن شخ  انساني دخالـت دارد، ممكـن اسـت     ةدر يك معامل. 3

بـه هنگـام معاملـه بـا     آثار مدرك الكترونيكي كه ناشي از خطاي شـخ  حقيقـي   
 همشـرو  ب ـ  ،الكترونيكي طرف مقابل باشد، شـامل شـخ  مـذكور نشـود     ةنمايند

آن  ةبراي اجتناب يـا تصـحي  خطاهـا از ناحي ـ    را الكترونيكي فرصتي ةاينكه نمايند
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 :شخ  فراهم نسازد و زماني كه شخ  حقيقي بر وجود خطا آگاهي يابد
و اينكه قصد التزام به محتواي مدرك  بلافاصله طرف مقابل را از وجود خطا (الف

 .سازدرا ندارد، آگاه الكترونيكي واصله 
راهنماييهاي طرف مقابل را به طور معمول رعايت كرده، بـر حسـب تعليمـات     (ب

ـ به او مسترد دارد يا به  در صورتي كه دريافت داشته ـ مورد معامله را  ،طرف مقابل
 ،وي داده، مطابق با دستور طرف مقابلدليل خطاهايي كه در مدرك الكترونيكي ر

 .آن را نابود سازد
 .مقابل دريافت داشته، از آن منتفع نشود فاگر عوض را از طر (ج
ك به اجرا نگردد، آثار تغيير يا اشتباه با تمسّ «3»و  «4»بندهاي هيچ كدام از اگر . 3

ادي در بـين  قوانين ديگر، از جمله مقررات مربو  به اشتباه و در صورتي كه قرارد
 .گردد تعيين مي ،باشد، براساس آن

 .مورد قبول نيست «3»و  «3»توافق خصوصي مغاير با بندهاي . 1

معمول است . كند تي اشتباه در اعلام اراده را وارونه ميسنّ ةدر حقيقت، يوتا قاعد
امـا بـه موجـب يوتـا بـار اثبـات        ،ول اشـتباه خـويش باشـد   ئكننده مس كه طرف اشتباه

هدف از ايـن  . بر دوش شخصي گذاشته شده كه بر اشتباه تكيه كرده استوليت ئمس
آيا در انتخاب خود مطمئن » ة گزينةوادار ساختن طراحان پايگاه اينترنتي به تعبي ،امر

خطر  ،سرعت معاملات كاهش يافته ،باشد تا از اين طريق در پايگاه خود مي« هستي؟
چنين تشريفاتي در پايگاه اينترنتي منظور  اگر. اشتباه در معاملات اينترنتي كمتر شود

 .ول آثار ناشي از اشتباه خود خواهد بودئكننده مس ، اشتباهگردد
و طـرفين قـرارداد    اسـت  شود كه مقررات فوق آمرهيادآوري مهم  ةاين نكت بايد

يوتا توافق نمايند  40بر خلاف محتواي بخش توانند  نميار، حتي در معاملات بين تجّ
، اسـت توان در معاملاتي كه در معرض نوسان سريع قيمت  ن قاعده را نميو اينكه اي

 (.1يوتا، شرح  40بخش )اعمال نمود 
ضـمن بحـث از    43 ةتجـارت الكترونيكـي، در مـادّ    ةآنسيترال دربـار  ةقانون نمون
مذكور به بحث ما ارتبا   ةمادّ گرچها  ؛پردازد اشتباه نيز مي ئلةپيام به مس انتساب داده

                                                        

 .ساز ارسال شود، به وي منتسب خواهد بود اصلاز سوي پيام اگر  داده .4.  
از منتسـب اسـت،   س پيام به اصل شود كه داده ساز، چنين فرض مي ميان مخاطب و اصل ةدر رابط .3  
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بنـا بـر راهنمـاي تـدوين قـانون نمونـه،       . تفسير و تحليل آن بسيار مشكل اسـت ، دارد
شده بـه موجـب    تعارض آن با آثار و مباني حقوقي لحاظ ه، مادّاين هدف از تصويب 

بـا وجـود ذكـر ايـن نكتـه،      (. 19پاراگراف )قواعد قابل اجراي حقوق داخلي نيست 
بناي اين فرض عمل نمايد كه تواند بر م كند كه مخاطب مي تصري  مي 1پاراگراف 

اسـتنبا    چنـين . مطابقـت دارد « ساز، قصد ارسال آن را داشـته  آنچه اصل»پيام با  داده
با قواعد قابل اجرا در حقوق داخلي كشورها  ،اشتباه ةفرض مذكور دربار شود كه يم

از ) با كنار هم گذاشتن آنچه در راهنماي تدوين قـانون نمونـه آمـده    و تعارض دارد
ت توان به اين نتيجه رسيد كه مخاطب به شر  داشتن حسن نيّ مي (1پاراگراف  جمله

                                                                                                                       

 :در صورتي كه ارسال آن
 ساز مجاز بوده؛ پيام از طرف اصل توسط شخصي باشد كه نسبت به هر كاري در مورد داده (الف  
اي طراحـي   ساز به گونه از طريق يك سيستم اطلاعاتي بوده كه توسط يا به نمايندگي از اصل (ب  

 .شده تا به طور خودكار عمل كند
پيـام را منسـوب بـه وي     سـاز، مخاطـب حـق دارد كـه داده     ميـان مخاطـب و اصـل    ةرابط بارةدر .3  

 :اينكه هبر مبناي همين فرض اقدام نمايد، مشرو  ب ،پنداشته
سـاز، مخاطـب بـه همـان روش مقـرر بـين وي و        پيام بـه اصـل   ق دادهبه منظور اطمينان از تعلّ (الف  

 ساز عمل نموده باشد؛ يا اصل
سـاز يـا    فرايندي باشـد كـه شـخ  مـرتبط بـا اصـل       ةاز سوي مخاطب، نتيجپيام  دريافت داده (ب  

 .يابدي دسترسپيامهاي مخاطب،  مبين اصالت داده ةاو را قادر ساخته كه به شيو ةنمايند
 :ري نخواهد بودادر موارد زير ج «3»بند  .1  
نيسـت، دريافـت   سـاز   پيام منتسب بـه اصـل   از زماني كه مخاطب، اخطاري دال بر اينكه داده (الف  

 دارد؛ يا
ه به جوانب امر و استفاده از فراينـد  ، هنگامي كه مخاطب با توجّ«3»بند  از« ب»بارة قسمت در (ب  

 .ق نداردساز تعلّ پيام به اصل دانست كه داده بداند يا بايد مي ،علمي مورد توافق
باشد، مخاطب حق دارد كه  ساز مي ق به اصلپيام، واقعاً يا بنا به فرض، متعلّ در هر مورد كه داده .1  

كه فرض نمايـد  دارد ساز، مخاطب حق  ميان مخاطب و اصل ةرابط بارةدر .آن را به وي منتسب نمايد
توانـد بـر مبنـاي     ساز قصد ارسال آن را داشته، دريافت شـده و مـي   پيام به همان مضمون كه اصل داده

گرديده انست كه جوانب معمول امر مراعات د ساز بداند يا بايد مي اگر اصل. همين فرض عمل نمايد
ه اشـتباه و خطـا در   هرگون ـعي تواند مدّ نمي ،مورد تراضي عمل شده، در اين صورت ةيا به همان شيو

 .پيامهاي واصله شود ي دادهامحتو
بر مبناي همـين فـرض    كرده،پيامهاي واصله را مجزا فرض  مخاطب حق دارد كه هر كدام داده .1  

ه پيام ديگـر باشـد و مخاطـب بـا توجّ ـ     داده شدة و اصلاح ة دومپيامي، نسخ اينكه داده عمل نمايد، مگر
 .اي است پيام دو نسخه دانست كه داده بداند يا بايد مي ،ي مورد توافقة فنّعرفي به جوانب امر يا شيو
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بـا ايـن   . پيام الكترونيكي عمل كنـد  تواند بر مبناي داده و ناآگاهي از وقوع اشتباه، مي
بـر مبنـاي آن   توانـد   نمـي همه، به مح  اينكه مخاطب از اشتباه آگاهي يابد، ديگـر  

معلـوم نيسـت    .يسـت تكيه بر اشتباه مشخ  نآثار پذيرش عمل و عمل كند؛ چراكه 
هنـوز داراي اعتبـار   ( در اينجـا، ايجـاب  )پيـام   در موعـدي كـه داده   ،كه اگر مخاطب

شـود   مي منجر آور قرارداد الزاميك است، قبول را ارسال نمايد، اين عمل به تشكيل 
 .دكن ايجاد ميرا جبران خسارت  صرفاً حقّ اينكه يا

وجود دارد، ذكر اين نكته اهميـت دارد   43 ةتفسير مادّي كه در لهايرغم اشكابه 
اشـتباه در روابـط الكترونيكـي اشـاره      ئلةبه مس ـ. م 4880 ةكه آنسيترال در ابتداي ده

 .پردازد له ميئمناسب براي اين مس قانون نمونه، به تشري  راه حلّ 43 ةمادّ. كرده بود
شتباهات دارد و تصـري   ا ةبسيار قديمي دربار ياصول حقوق قرارداد اروپا روش

ل وليت ناشـي از اشـتباه در اعـلام اراده را تحمّ ـ   ئكننـده، مس ـ  كند كه طرف اشتباه مي
  .نمايد مي

براي تحميل را اصول حقوق قرارداد اروپا، راه گريز بسيار محدودي  نويسان پيش
ايـن گريـز در   . انـد  در نظر گرفته( ول پايگاه اينترنتيئمس)دهنده  وليت به سرويسئمس

. «ه نموده، ناشي شده باشـد داشتباه از اطلاعاتي كه طرف ديگر ارا»صورتي است كه 
                                                        

 :اشتباه موضوعي و حكمي(: سابق 1ـ403 ةمادّ) 1ـ403 ةمادّ.  
آن را ابطـال   ،عاي اشتباه حكمي يا موضوعيتواند با ادّ يكي از طرفين مي بعد از انعقاد قرارداد،. 4  

 :نمايد، اگر
 ؛ ياباشدطرف مقابل  شده از سوي داده اشتباه ناشي از اطلاعات. 4ـ الف  
بـود و تحميـل آثـار اشـتباه بـه       طرف مقابل به حدوث اشتباه آگـاهي داشـته يـا بايـد آگـاه مـي      . 3  

 .ت يا حسن معامله باشدحسن نيّكننده، مغاير با  اشتباه
 .طرف مقابل نيز مرتكب اشتباه مشابهي شده باشد. 3  
   ← 

چنين  بود، مي كننده به واقع امر آگاه دانست كه اگر اشتباه طرف قرارداد بداند يا عرفاً بايد مي (ب →
 .نمود كرد يا با شرايطي كاملًا متفاوت قصد مي قراردادي را مطلقاً منعقد نمي

 :كننده حق ابطال قرارداد را ندارد، اگر اشتباه .3  
 .با لحاظ اوضاع و احوال واقعه، هيچ عذري براي اشتباه نبوده است (الف  
 .تحميل آثار اشتباه به موجب قراين يا اوضاع و احوال بر وي مرج  باشد (ب  
اشـتباه شخصـي كـه قصـد      اشتباه در اظهار يا انتقال مطلب همانند(: سابق 1ـ401 ةمادّ) 1ـ401 ةمادّ  

 .خواهد بود 1ـ403 ةنمايد، مشمول مادّ خويش را اعلام يا ارسال مي
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البتـه  . اشتباه شده اسـت  سببد كه طراحي نادرست پايگاه اينترنتي كرتوان اثبات  مي
اگـر   .پرداخـت  بهتر بود كه اصول حقوق قرارداد اروپـا صـراحتاً بـه ايـن مطلـب مـي      

 ،روشهاي جديد را در مورد اشتباه بررسي كرده تاروپا به دقّ ةحاديّدولتهاي عضو اتّ
در ايـن زمينـه    ،به بهترين شـكل ممكـن   ،مشتركي از حيث حقوق خصوصي راه حلّ

 .دادند، بسيار ارزشمند بود ه ميدارا

 آثار بروز خطا
مبنـاي   ،اشـتباه  ةيوتا و دستورالعمل تجـارت الكترونيكـي در زمين ـ  هريك از  گرچها

در حالي كـه   ،اي رسيدن به هدف در آنها متفاوت استمنطقي يكساني دارد، ابزاره
كننـده را مجـاز    گيـري از قواعـد حقـوق خصوصـي، اشـتباه      ضمن بهـره  اًيوتا صراحت

دستورالعمل تجارت  .دهنده را مطرح نمايد عاي اشتباه از سوي سرويسسازد تا ادّ مي
. كند ا تبيين نميدر پايگاه اينترنتي ر« اصول ايمني»آثار عدم مراعات نيز الكترونيكي 
است كه به  30 ةدولتهاي عضو قرار داده شده، تبعيت از مادّ روياي كه فرا تنها چاره

( مالكان پايگاههاي اينترنتي)تضمينهايي كه آنها » :كند طور عام و مبهمي تصري  مي
ه، هنـوز هـم بـا    با وجود اين مادّ. «سازند، بايد مؤثر، مناسب و راهگشا باشد فراهم مي

كه آيا ضمانتهاي اجرايي بر مبناي حقوق خصوصـي تعيـين    رو هستيم روبه لهئساين م
شايد ايـن ضـمانت اجـرا، پرداخـت جريمـه بـه        .يا بر اساس مقررات ديگر گردد مي

 .دولت يا مشمول يكي از عناوين حقوق كيفري باشد

 گيري نتيجه
م اراده و تبـديل  بايد از تغيير جزدي در محتواي قاعدة سنّتي حاكم بر اشـتباه در اعـلا  

نگراني عمده دربارة رويّة دستورالعمل اروپايي دربارة . اي پويا دفاع كرد آن به قاعده
اشتباه، احتمـال اتخـاذ تـدابير متفـاوت در ايـن زمينـه در كشـورهاي عضـو اتّحاديّـة          

كنـد كـه صـرف     اين امر به نوبة خود، مشكلاتي را براي تجّاري ايجاد مي. اروپاست
انـد، خواهـان تبعيـت از رويّـة      در كدام كشور به كسـب و كـار مشـغول   نظر از اينكه 
 .باشند يكسان مي
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 ملاحظات نهايي
ايـن دسـتورالعمل،   انتقاد عمده به دستورالعمل تجـارت الكترونيكـي ايـن اسـت كـه      

أييد سفارشات، بـه مـواد   تشكيل قرارداد بعد از آگاه نمودن طرف مقابل و ت نسبت به
 :اروپا بايد اقدامات زير را انجام دهد ةحاديّر عوض، اتّد. نداردنيازي  44و  40
 .آثار حقوقي مكتوب و امضاي الكترونيكي را بيشتر تبيين نمايد. 4
را پيامهـاي الكترونيكـي    در مـورد داده « يدسترس ـتوانـايي  »و « وصـول »مفهوم . 3
 .كندتر  روشنبيشتر 
بــه  را اي الكترونيكــيدر قراردادهــ( بــروز خطــا)آثــار اشــتباه در اعــلام اراده . 3

 .كندصراحت بيان 
  .آيد از اين ابعاد، يوتا سند قانوني بسيار مفيدي به شمار مي

توان به طـور دقيقـي بـا مراحـل تـدوين       فرايند تصويب دستورالعملها را نمي اًلباغ
اولًا، اجبـاري بـودن الحـاق بـه      ؛ زيـرا حـده مقايسـه نمـود   قوانين نمونه در ايـالات متّ 

حال آنكه اين تضييق در سند قانوني كه  ،شود منجر مي ه محدوديتهاييدستورالعمل ب
بـه اجبـاري بـودن     نويسـان  پـيش جايي كـه  . تصويب آن اختياري است، وجود ندارد

جانبه و تأثيرگذار،  تصويب يك مقرره آگاه باشند، رسيدن به هماهنگي و توافق همه
يب اختيـاري و تـلاش   تصـو  ةعلاوه بر اين، در موردي كـه جذب ـ . بسيار مشكل است

بـه ارتقـاي كيفيـت اسـناد      نويسـان  پيشاب در ميان نباشد، حلهاي جذّ راه يافتن براي
 .قانوني رغبت كافي نشان نخواهند داد

باعـث شـده تـا     ،نتهاي اجرايـي و آثـار قـانوني   نكردن به ضـما ت تصري  ثانياً، سنّ
لـذا   ؛سـد دستورالعمل در كشورهاي مختلف بـه روشـهاي گونـاگون بـه تصـويب بر     

زماني كـه   :توان گفت ميبنابراين، . گردد ترين هدف دستورالعمل حاصل نمي اصلي
از كشـورهاي عضـو اسـتفاده كننـد، بـازار       هريكهاي مختلفي در  هار بايد از رويّتجّ

                                                        

شود كه در آينده،  بيني مي ، پيش[UCITA]اي  در مقايسه با قانون متّحدالشكل معامله اطلاعات رايانه.  
تصـر،  بينـي از طرفـي، بـه لحـاظ احتمـالات موجـود، مخ       اين پـيش . يوتا موفقيت بيشتري كسب نمايد

هماهنگ و ساده بودن آن است و از طرف ديگر، بدين دليل است كه يوتا بر روشـهاي فنّـي موجـود    
 .گذارد صحّه نمي
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 ،حقـوقي  سـازيِ  تنهـا هـدف هماهنـگ   . اليـت كنـد  تواند چنانچه بايد، فعّ داخلي نمي
روشدن با مشكلي در مرز  روبهكنندگان بدون  فار و مصررسيدن به اين است كه تجّ

اداري و  تا زمـاني كـه قواعـد حقـوقي،     . اليت نماينددر بازار داخلي فعّ ،بين كشورها
( 1) ةدر ديباچ. ، اين هدف حاصل نخواهد شداست تشريفاتي با همديگر در تعارض

 :دستورالعمل تجارت الكترونيكي، چنين آمده است
ه با برخي از موانـع حقـوقي در   حاديّتماعي در درون اتّخدمات اطلاعات اج ةتوسع
روست كه اعمـال آزادي تأسـيس بنگـاه و آزادي     هاليت مناسب بازار داخلي روبفعّ

ايـن موانـع از اختلافـات موجـود در      .سـازد  رنگ مي تأمين خدمات را مقداري كم
 . ...شود قانونگذاري ناشي مي

از طريق تصويب دستورالعمل تجـارت  حدالشكل متأسفانه، آرمان قانونگذاري متّ
 .رسد به نظر نمي پذير قالكترونيكي، تحقّ

ي، يـك  تجارت از مرزهاي جغرافيايي و ملّ امروزه، با استقلال بيش از پيش فنون 
ت نيّ ـ. ر بازار داخلي آرماني فراهم شده اسـت ق عملي تصوّفرصت طلايي براي تحقّ

ارچوب قانوني مشترك ة چاين روند با تهي ةاروپا در تسهيل و توسع ةحاديّاتّ پسنديدة
خواهد گرديد منجر به قانونگذاري ناهماهنگ دولتهاي عضو  ،در قالب دستورالعمل

اميـد    .تر هم خواهـد نمـود   ار را به تمام بازار داخلي، پيچيده و سختي تجّدسترسو 
اً كه در جريان تدوين قانون مدني اروپـا، از طريـق تـدوين مبـاني قـانوني واقع ـ      است

اي براي تسهيل  هماهنگ براي تجارت الكترونيكي و غيرالكترونيكي، اقدامات عمده
 .كنندگان به بازار داخلي صورت گيرد ار و مصرفتجّ ةهزين ي كمدسترس
دسـتورالعمل تجـارت الكترونيكـي بـه عنـوان       44ـ8رغم انتقادات وارده، مواد به 

. اسـت  ثري داشتهؤكاربرد م ،يمبنايي براي طراحي درست و ايمن پايگاههاي اينترنت
سـازي   فـراهم  ةشـده بـراي نحـو    دـه هـاي ارا  ار است كه توصـيه در حقيقت، به نفع تجّ

                                                        

؛ شـد  اي براي تشكيل قرارداد ابقا مي مرحله نويس اصلي با آن تشريفات سه شايد بهتر اين بود كه پيش.  
كه حاكم بر  ـ با كيفيت بسيار پايينولو  ـآيا داشتن قانون مشخ   كه توان گفت  به سختي مي چراكه

بازار فعلي كه نبود قانون در آن، صرفاً بـه   قواعد موجود حقوق خصوصي باشد، ترجي  دارد يا آشفته
 .منجر شده است اروپا ةحاديناهماهنگي حقوقي در اتّ
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 ـ جهـت انعقـاد قـرارداد، شـرو  قـراردادي و شـرايط عمـومي        را ي لازم اطلاعات فنّ
 .بپذيرند

ييدهاي صادرشده و امكان تصحي  اشتباهات مورد أبررسي ت بايد بعد،ة در مرحل
از  ،راهگشـا در يـك قـانون اختيـاري     دلِالبته پرداختن به ايـن مسـا  . گيرد ه قرارتوجّ

هاي ديگري غير كارمداران راه سياست. ستي بهتر ااي اجبار گنجاندن آن در مقرره
. پيشرفته، در اختيار دارند ةرات خود در داشتن جامعاز قانونگذاري براي نيل به تصوّ

هـا از سـوي نهادهـاي     هن راهبـرد و رويّ ـ تري همانند تدوين بهتـري  راهكارهاي معتدل
بـه ويـژه در    ،ايـن امـر  . بسيار مؤثرتر از قانونگـذاري اسـت   ،حكومتي، در اك ر مواقع

 .داردنمود بيشتري  ،لات معاصرتحوّ
هـيچ ارزشـي    تنهـا  نـه  ،از منظر حقوق قرارداد، دستورالعمل تجارت الكترونيكـي 

بايـد معتقـد گرديـد كـه     ايـن،  اسـاس  بـر  . ندارد، بلكه داراي آثار زيانباري نيز هست
ــه  هــاي ديگــري از روابــط الكترونيكــي را   دســتورالعمل تجــارت الكترونيكــي، جنب

اين . در رشد و ترقي بازار داخلي اروپا تأثيرگذار باشدممكن است كه گيرد  دربرمي
 .ه استقراردادي در اين مقاله مورد بررسي قرار نگرفت هاي غير قبيل جنبه
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 جز المقالاتمو

 تحليلاًو المادّي السابعي مك قانون المسؤوليّي المدنيّي؛ دراسي
  آبادى الدكتور أمير حسين 
  أستاذ مساعد فى كلّيّی الحقوق بجامعی الشهيد بهشتى 

قد يمكن أن يكلّف القانونُ الكفيل  ليقوم برعـايی المجنـون أو الصـغير، أو يكلّفـه     
يمكن وجوب قيام الكفيل برعايتهما أو الحفـاظ عليهمـا   علي الحفاظ عليهما؛ كما أنّه 

طبقاً لاتّفاقيّی مبرمی بينه وبين ولىّ كلّ واحد منهما؛ وعلي هذا الأسـاس فننّـه إذا فـرّ     
الكفيل أو الكفلاء فى تأديی المهامّ حيال من يجب عليهم القيـام بكفالتـه مـن الصـغار     

والأمّ؛ أو اتّفاقيّـاً، كالمستشـفي وروضـی    والمجانين؛ سواء كان الكفيل قانونيّاً، كالأب 
وهنـا  سـؤال   . الأطفال، فسوف يكونون مسؤولين عـن تعـوي  خسـادر ألحقوهـا بـه     

ولـد  )أإذا كان الضامن، أى من ألحق الخسادر، ولداً غير شـرعىّ  : يطرح نفسه وهو أنّه
أصـحاب  ، فمن سوف يعوّض الخسادر؟ الأبواه العرفيّان أم لا؟ والإجـابی هـى أنّ   (الزنا

 .النظر ليسوا علي رأى واحد فى هذا الصدد
ولكن حسب مادّی من موادّ القانون الفرنسـىّ قرّرتهـا السـلطی التشـريعيّی فـى العـام       

يتمتّع الولد غير الشرعىّ بجميع مـا يتمتّـع بـه    .( م 3004)الواحد بعد الألفين الميلادىّ 
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الشرعيّين للتمتّع بالميراث،  الشرعىّ سوي الميراث؛ حيث هنا  قيود للأولاد غير الولد
فنذاً فيما إذا ألحق الطفل غير الشرعىّ خساریً بالآخرين فيجب علي الوالدين الطبيعيّينِ 

 .أى العرفيّين أن يقوما بتعوي  الخساری معاً
وهنا  مادّی فى القانون الإيرانىّ فى هذا المضمار، وهى المادّی السابعی والستّين بعد 

، «الطفل المولـود مـن الس ـفاح لا يلحـق بـالزانى     »تنّ  علي أنّ ( 4417)الألف والمئی 
ولكن حسب ما قرّرته الهيئی العامّی للمحكمی العليا للقضاء فى هذا المجال اعتُبر الوالد 

، المـؤرَّخ  (147)وذلـک فـى رأيـه السـابع عشـر بعـد السـتّمئی        . الزانى أباً عرفيّاً للطفـل 
العامّی الآنفـی اعتبـرت الزانـىَ، الأبَ العرفـىَّ للطفـل،      وبما أنّ الهيئی . ش.   ه 3/1/4371

فيجب عليه تأديی جميع ما يؤدّيه الأب من واجبات، ومن جملتها أخذ بطـاقی الجنسـيّی   
للطفل؛ فنذاً إن قصَّر الأب العرفىّ، الذى يُعَدُّ كفيلًا قانونيّاً للطفل، فى رعايتـه وألحـق   

فالأب العرفىّ أى الزانـى، سـوف يعـوّض     الطفل خساری بالآخرين بسبب هذا التقصير
 .الخساری حسب المادّی السابعی من قانون المسؤوليّی المدنيّی

وإذا لم يكن باستطاعی الكفيـل أن يعـوّض الخسـاری فيجـب تعويضـها مـن أمـوال        
وفى هذا الافتراض يطرح سؤال وهو هل أنّ الصغير أو المجنـون  . المجنون أو الصغير

ً عن الكفيل؟ الجواب هـو أنّ هـذه المسـألی مـن      ً عنهما أو نيابی یيعوّضان الخساری أصال
القضايا الخلافيّی، بيد أنّ ما يخطر بالبال هو أنّه يستطيع كلّ من الصغير والمجنون بعـد  
تعوي  الخساری يأخذها من الكفيل شريطی أن يكون الكفيل موسـراً ومسـتطيعاً لأداء   

 .ما عليه من دين الصغير أو المجنون
الكفيل، المجنـون أو الصـغير، الرعـايی، المحـافظی، اسـتطاعی       :يئيسمفهدات الهال

 .تعوي  الخساری، الإعسار

مشاكل علم الإجرام فى إيران فى مجالات التعليم  دراسي
 والبحوث

  حسين نجفى أبرندآبادى؛ أستاذ فى كلّيّی القانون بجامعی الشهيد بهشتى الدكتور على 
  فـى كلّيّـی القـانون والعلـوم السياسـيّی بجـامعی العلامـی         أسـتاذ مسـاعد   الدكتور حسين غلامى؛

 الطباطبادى
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علم الإجرام، كفرع اختصاصىّ، يـدور موضـوعه حـول أسـباب اقتـراف الجـرادم       
وممّا يجدر . ويمضى من نشوء هذا العلم فى العالم أك ر من مئی سنی. ودراستها العلميّی

فـروع أخـري، كعلـم الاجتمـاع الجنـادىّ، وعلـم        أنّ هذا العلم وما يتعلّق به مـن  ذكره
النفس الجنادىّ، وجرادم الأحداث؛ دخل الجامعات الإيرانيّی منذ ما يربو علي خمسين 

وتمّ تدريس هذه الفروع ودراستها ضمن البرامج التعليميّی فى كـل  مـن كلّيّـات    . عاماً
تدريسها والبحث عنها فى القانون، وجامعی الشرطی، كما أنّه تمّ إدراج هذه المواضيع و

علم اجتماع الشذوذ، : المنهج الدراسىّ ل كلّيّات  العلوم الاجتماعيّی تحت العناوين التاليی
وعلم الإجرام نفسُه؛ بيد أنّ رغم هذه الفتری الزمنيّی مـن مـاض   . وعلم الآفی الاجتماعىّ

ر به فى مجتمعنـا  علم الإجرام وفروعه الأخري، إلا أنّ هذا الفرع لم يشهد توسّعاً يجد
الإيرانىّ سواء فى الحقل التعليمىّ والحقل الدراسىّ، فلا يـزال يقاسـى معض ـلاتى فـى     

 .جانبيه النظرىّ والتطبيقىّ كليهما
معالجی المشاكل فـى الحقـل التعليمـىّ،    : وقد تمّ تنظيم هذا المقال فى قسمين هما

ما حالت دون توسّع هـذا   وسَبْر قضايا دراسيّی تخّ  علم الإجرام وهى صعوبات نوعاً
وفى ختامه المطاف اقترح الكاتب مناهج وحلولًا لحلِّ هذه الصـعوبات، فضـلًا   . الفرع

 .عمّا شدّد عليه من ضروری تطوّر علم الإجرام وتوسيعه فى إيران
، الدراسـات  رادمعلم الإجرام، علـم الإجـرام التطبيقـىّ، الج ـ    :يئيسالمفهدات اله

 .تأهيل المجرمين، إعادی قتراف الجرادما، الوقايی من الإجراميّی

 الأحكام العقوبيّي الإيرانييّو القوانيك
 المستقبلو المراهقيك الجانحيك بيك الحالو بشأن الأحداث

  نسرين مهرا یالدكتور 
  أستاذ مساعد فى كلّيّی القانون بجامعی الشهيد بهشتى ورديسی اللجنی الإيرانيّی لقانون العقوبات 

ث والمراهقين أك ر تأثّراً بالآفـات النـاجمی عـن الأحـداث الاجتمـاعيّی      إنّ الأحدا
 .كالشذوذ، والجنوح؛ وذلک لما يتميّزون به من الطفولی والحداثی والشخصيّی

وعلي هذا الأساس يمكن القول بأنّ الأحداث والمراهقين المجـرمين هـم ضـحايا    
؛ لأنّها فرّطت فى مهامّهـا  ...و تفريط الدوادر الاجتماعيّی من الأسری، والمدرسی، والحىّ
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 .التربويّی والتعليميّی
وبالتالى هنا  ملحوظی هامّی يجدر الانتباه إليها وهـى أنّ الجـانحين مـن الأحـداث     

بحاجی ماسّی إلي رعايی القـانون حفاظـاً علـي صـيانی حقـوقهم، علمـاً بـأنّ         والمراهقين
اصّـی  مـن أعمـارهم، أيّـامَ الطفـولی      القوانين العقوبيّی تضمّهم إلي حدٍّ ما وفى فترات خ

والمراهَقی، وبالتالى يخضعون لمـا يحكـم القـانون علـيهم بسـبب اقتـرافهم مـا يخـرق         
القانون من أعمال وتصرّفات إجراميّی؛ فكما أنّ القانون قد يحكـم علـيهم، فيجـب أن    

 .يشملهم الرعايی القانونيّی فى هذه الظاهری أيضاً ل تُصانَ حقوقهم
ســی الافتراقيّــی الراجعــی إلــي الفــرق بــين جنــوح الأطفــال تجــد مكانتهــا  وإنّ السيا

وتفسيرها وتبريرها فى هذا الإطار؛ لأنّهـا جـاءت لصـيانی حـدود القـانون مـن جانـب،        
 .ورعايیِ حقوق الجانحين من الأطفال والأحداث من جانب آخر

ران إزاء الأطفـال  وتمّ فى هذا المقال قراءَی الأساليب العالقی ل قانون العقوبات فى إي
مشـروع تأسـيس   »الجانحين كما أنّه تمّ فيه تدقيق المناهج العقوبيّی المتكهَّنی فى سياق 

مشـروع  »أو علي حدّ تعبير مجلس الشوري الإسـلامىّ  « محكمی الأحداث والمراهقين
وهذا المشروع إن تمّ المصادقی عليها فـى مجلـس الشـوري    . «معالجی جرادم الأحداث

وف تصب  المصدر الأصلىّ ل قانون العقوبـات للأحـداث الإيـرانيّين فـى     الإسلامىّ فس
 .المستقبل

وهنا  نقطی أخري تناولت الكاتبی تحليلها فى هذا المقال وهى المميـزّات الراهنـی   
والمستقبلی لقانون العقوبات الإيرانىّ للأحداث، وبـالأخير تؤكّـد الكـاتبی علـي أهمّيّـی      

 .من رؤيی المشرِّع وتعامله مع هذا القسم من الجانحينالاتّجاه الافتراقىّ النابع 
والمـراهقين، القـوانين العقـوبيّی الإيرانيّـی،      حداث، الأالجرادم :يئيسالمفهدات اله
 .والمراهقين حداثمحكمی الأ مشروع تأسيس

 إجراءات الأجهزي الحكوميّي علي صعيد الوقايي مك الجرا م
  أميرحسن نيازپور 
  الدكتوراه فى فرع قانون العقوبات وعلم الإجرام بجامعی الشهيد بهشتى طالب فى مرحلی 

إنّ الوقايی من الجرادم إلي جانب القمع، فى هذه الأيّام من أك ر الأدوات تأثيراً فى 
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السياسی الجناديّی تعتبر ردّ فعل  للجرادم وإنّ الدوادر الجامعيّی والمؤسّسات شبه الجامعيّی 
من خلال التعليم والبحوث فى هذا المجـال كمـا أنّ الأجهـزی     فى إيران، تبذل جهوداً

والقضاديّی من منطلق تنفيذ سياسـاتها، وبرامجهـا، ومشـاريعها الك يـری بـذلت       التنفيذيّی
إثـراء المكتبـی القـانونيّی فـى     : جهوداً فى هذا الاتّجاه للوصول إلي غـايتين اثنتـين همـا   

وبـذلک تـمّ قطـع أشـوا      .   معدّل الجرادممجال الوقايی من الجرادم فى إيران؛ وتقلّ
 .ملحوظی فى تحقيق الهدفين الآنفين

هذا، ولكن مع ذلک كلّه هنا  عراقيل ك يری تواجها الدوادر الجامعيّی والمؤسّسـات  
شبه الجامعيّی فى هـذا الصـدد فـى كـلا مجـال ى التعلـيم والبحـوث؛ كمـا أنّ الأجهـزی          

وضع السياسی، وتنفيذ البرامج، والمشاريع الوقاديّی  التنفيذيّی والقضاديّی تجابه نواق  فى
وسعي الكاتب فى هذا المقال أن ينهج اتّجاهـاً تحليليّـاً ومـن ث ـمّ يقتـرح      . من الجرادم

مناهج مناسبی فى هذه الأرضيّی وذلک بعد تعيين هويّی التحدّيات العالقی أمام الوقايی من 
 .الجرادم فى إيران
المؤسّسـات شـبه   ، الـدوادر الجـامعيّی و  جـرادم ی مـن ال الوقـاي  :يئيسا المفهدات اله

 .، الأجهزی التنفيذيّی والقضاديّیجرادم، الوقايی الاجتماعيّی من الالجامعيّی

 القانونو العقوبات فى ضوء الفقهو مبدأ الشرعيّي للجرا م
  نژاد السيّد أحمد سجّادى 
   الإجرام فى الجامعی الرضويّیطالب فى مرحلی الدكتوراه فى فرع قانون العقوبات وعلم 

 لقـد تـمّ فــى هـذا المقـال دراســی تحليليّـی عــن مبـدأ الشـرعيّی لكــلّ مـن الجــرادم        
 والعقوبات كما تمّ فيه نقد واستعراض ما يسـمّي بصـراحی المـوادّ والمبـادق القـانونيّی     

 وتجــدر الإشــاری إلــي أنّ مبــدأ شــرعيّی. التــى استشــهد بهــا الكُتّــاب فــى هــذا الصــدد
 :مبـدأ شـرعيّی الجُـرم، ومنهـا    : م والعقوبات بـدوره يضـمّ مبـادق مختلفـی؛ منهـا     الجراد

ــدأ    ــدأ يختلــف عــن مب ــر أنّ هــذا المب ــات ومســتواها؛ غي  مبــدأ شــرعيّی ش ــكلِ العقوب
 وأخيــراً ارتــأي الكاتــب أنّ مبــدأ شــرعيّی نــوع العقوبــات وقــدرها . الالتــزام بالقــانون

ــرع   ــدأ ش ــاً لمب ــی خلاف ــد المواصــفات العلميّ ــع  يفق ــه يتمتّ ــث أنّ ــه؛ حي  يّی الجــرم نفس 
 .بالمعايير العلميّی
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لتـزام  القـانون، الجـرم، العقوبـات، مبـدأ الشـرعيّی، مبـدأ الا       :يئيسا المفهدات اله
 .، البراءی، الحرّيّیبالقانون

 قانونييّو فى الإدانات الماليّي؛ قراءَي فقهيّي الاعتقال
  زاده داغيان مجتبي تقى 
  الخاصّ ماجستير فى القانون 

إنّ حافز الحؤول دون الاستغلال والاحتيال دفع المشرّع إلي تشريع قـوانين تكهَّـنَ   
فيهــا عقــوبی الســجن للمــدانين المــاليّين، إلا أنّ المشــرّع لــم يســوّغ عقــوبی الاعتقــال  

ولكنّه هنا  نقطتـان هامّتـان سـكت عنهمـا المشـرّع وهمـا نـوعيّی معـالجی         . للمُعسرين
لدَّين فى دراسی الإعسار؛ الأمر الذى أخذه الفقهـاء بعـين الاعتبـار    الإعسار، وأثر نوع ا

ومن ث مَّ درسوه فى نصوصهم الفقهيّی، علماً بأنَّ هاتين النقطتين أثارتا بع  الخلافـات  
بين القضای فى إصدار آرادهم القضاديّی، و بالتالى إلي إصدار الحكم من ق بَل المحكمی 

 .العليا للقضاء
ب فى مقاله هذا جهوداً ل كشف  القناع عـن وجـه القـانون فـى هـذا      ولقد بذل الكات

إذا كـان مـا يسـبّب    : المجال، وذلک بالاعتماد علي النصوص الفقهيّی فاقترح مـا يـأتى  
ً أو صداقاً أو ضماناً وادّعي المجرم الإعسار فى تـأديی الـدّين فسـوف يعتبـر      الدَّين ديی

م ماض  فى الاستطاعی المـاليّی، أو دينـه ثمـنُ    دعواه؛ وأمّا إذا كان المجرم من الذين له
البيع أو الاقتراض فسوف يعتقل حتّي يحرز إعساره للمحكمـی وذلـک بنتيانـه بشـهودى     

 .يصدّقون ما يدّعيه
إنّ هذا الحلّ الذى ينسجم تماماً والمعايير الفقهيّی والشرعيّی يؤدّى إلـي الحـدّ مـن    

 .عدد المسجونين الماليّين
 مـاض الإدانات الماليّی، السجن، دعوي الإعسار، نوع الـدَّين،   :يئيسالمفهدات اله

 .الاستطاعی
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of the insolvent people. The silence of law-maker with respect to the 

manner of proceeding insolvency and also the effect of the type of a 

debt in proceeding insolvency which is seen in the jurisprudential 

texts and the jurisprudents’ judgments, has been resulted in some 

disagreement in judicial decisions and finally amounted to giving 

judgment by the supreme court. 

 In this article it has been tried to interpret laws in reliance on the 

jurisprudential texts. Moreover, it has been suggested that if the 

subject matter of debt is blood-money, marriage settlement (or 

marriage portion) and guarantee, the convicted party is regarded as 

insolvent when he claims insolvency. 

 Furthermore, with respect to those convicted ones who have 

previous record of solvency (financial ability) or the subject of their 

debt is the purchase money or the money borrowed, they would be 

arrested until their insolvency is established and their witnesses are 

produced. This solution which conforms to jurisprudential and 

religious requirements, amounts to the reduction of the number of 

financial prisoners. 

 Key words: Financial convictions, Imprisonment, Insolvency claim, Type of 

debt, Previous record of solvency. 
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The Principle of “Legitimacy of Offences and 

Punishments in Islamic Jurisprudence and Law” 
 Sayid Ahmad Sajadi Nejad 

 Ph.D. Student of criminal law and criminology in Razavi University of 

    Islamic Sciences 

In this article, the principle of legitimacy of offences and 

punishments which in turn involves in itself different principles, 

including the principle of legitimacy of crime and legality of the type 

and amount of punishment and which differs from the principle of 

legalism, has been analyzed. Furthermore, the legal articles or 

principles which have been relied upon by the authors to prove that 

particular case have been analyzed. Finally the principle of legality 

of the type and scope of punishment, as opposed to the legitimacy of 

and offence itself, has been recognized as a non-scientific affair. 

 Key words: Law, Crime, Punishment, The principle of legitimacy, 

Legalism, Acquittal, Liberty. 

The Examination of Arrest 

in Finacial Convictions in Accordance with 

Islamic Jurisprudence and Legal Principles 
 Mojtaba Taghi Zadeh Daghyan 

 Senior Expert of Private Law 

To prevent abuse or fraud, the law-maker, by enacting laws, was 

induced to foresee imprisonment for the people who were sentenced 

financially. However the legislator has not authorized the 

imprisonment 
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 Key words: Criminality, Juvenile delinauency, Iranian criminal laws, 

Formation of juvenile Court Bill, The law relating to juvenile crimes. 

Iranian Governmental Institutions Actions 

on Prevention of Criminality 
 Amir Hassan Niazpour 

 A Ph.D. student in criminal law at Shahid Beheshti University 

Prevention of crime today along side with retribution is one of the 

most effective means of criminal policy in responding criminality. 

Scientific institutions through their educations and programs and 

executive and judicial institutions through their policies, programs 

and diverse projects have tried to enrich the written texts in this area 

and reduce the criminality in Iran. 

 But there are some barriers for scientific Institutions in educating 

and researching in this area and executive and judicial institutions 

face some difficulties in policy making and performing the programs 

and projects in this respect. In this article we have taken an 

analyctical approach to study the challenges confronting the 

prevention of criminality in Iran and suggest some guidelines in this 

respect. 

 Key words: Prevention of criminality, Scientific institutions, Societal crime 

prevention, Executive and judicial institutions. 
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Iranian Criminal Laws Relating to Juvenile 

Delinquency: Past and Present 
 Dr. Nasrin Mehra 

 Assistant professor of the faculty of law of Shahid Beheshti University 

Due to their age and their undeveloped personality, children and 

young persons are more vulnerable towards deviance and 

delinquency. Children and young persons who commit crime are 

victims of failure of social institutions such as school, family, 

neighborhood, … in carrying out their duties. Although children and 

young persons from a particular stage in their lives are to a certain 

extent regarded as criminally competent and as a result, for the fact 

of their offence will be liable to criminal sanctions, however, they 

are invariably in need of support through out the said process. It is in 

such framework that the differential penal policy in respect of 

juvenile delinquents appear justifiable and meaningful.  

 In this article on the one hand, the present approach adopted by 

the Iranian criminal justice system in respect of juvenile delinquency 

and the approach adopted in the “Formation of Juvenile Court” Bill 

(or as the Islamic Consultative Assembly puts it Bill of “The Law 

Relating to Juvenile Crimes”) which in the event of being passed by 

the Parliament will form the future of the juvenile criminal justice 

system. On the other hand, some aspects of the present and future of 

the Iranian juvenile justice system is considered and the importance 

of adoption of a differential approach by the legislature has been 

stated and stressed upon. 
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The Pathology of Teaching 

and Research of Criminology in Iran 
 Dr. Ali-Hossein Nadjafi, Professor at the faculty of law of Shahid Beheshti 

   University 

 Dr.Hossein Gholami, Assistant professor at the faculty of law of Allameh 

   University 

The history of criminology as a specialized discipline, the subject of 

which consists of scientific observation and study of the causes of 

criminal activity goes back as far one hundred years. Criminology 

and its related disciplines such as criminal sociology, criminal 

psychology and juvenile delinquency have been part of teaching 

curriculum of the law schools and police academy and have also 

been taught under the heading of sociology of deviance or social 

pathology within the social sciences departments of various 

universities over the past fifty years in Iran. However, in spite of 

such long history of existence the applied aspects of criminology due 

to the problems in relation to its manner of teaching and research has 

not been developed as well as expected. 

 This article which consists of two parts on the one hand, explores 

the teaching related problems and on the other, the research related 

problems of criminology as the causes of its lack of development in 

Iran. Ultimately, in addition to putting forward ways of curbing the 

said problems, the expansion of criminology and its related 

disciplines has been stressed upon. 

 Key words: Criminology, Applied criminology, Delinquency, Research of 

criminology, Prevention of criminology. 
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 In French law, by virtue of a statute which was passed by the 

legislature (parliament) in the year 3004, an illegitimate child enjoys 

the whole rights that a legitimate child possesses. Of course, the only 

limitation for the illegitimate child is from the viewpoint of heritage. 

So, if an illegitimate child inflicts losses upon others, his or her 

putative parents are jointly and separately responsible to compensate 

the losses inflicted. 

 According to article 4417 of the civil code of Iran “a child born 

of adultery shall not belong to the adulterer”, but in accordance with 

the supreme court decision as a unified judicial precedent N. 147 D. 

3/1/4371 sh. The general council of justice of supreme court, 

regarded the adulterer as putative father of the child. Thus, the 

whole duties of a father including getting identity (birth) certificate 

are up to him. So, the corollary is that, if the putative father, who is 

regarded as a legal supervisor of the child, fails to guard him, where 

upon the minor inflicts losses upon others, then in accordance with 

the article 7 of tort law, it is up to the putative father (adulterer) to 

compensate the losses. If the guardian cannot afford to compensate 

the damages, then the losses would be compensated from the minor’s 

or insane’s property. Whether the minor or insane indemnify the 

losses personally or as a successor of the guardian, they are 

indemnified from his or her property, there is a difference of 

opinion. It seems that, after the compensation, the minor or insane 

party can refer to the guardian if he is solvent. 

 Key words: Guardian, Insane or minor, Guardianship, Taking care of, 

Solvency (or can afford to indemnify), Insolvency. 
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of the Article 7 of Tort Law 
 Dr. Amir Hossein Abadi 

 Assistant professor in the law faculty of Shahid Beheshti University 

By virtue of law or as a result of an agreement a guardian can 

undertake the responsibility of custodianship or taking care of a 

minor or an insane person. If the guardians whether legal –like 

parents- or contractual ones –such as hospital or nursery- fail to 

guard the minor or insane, they would be bound to compensate the 

losses or damages which were inflicted by them. If an illegitimate 

child inflicts losses upon others, whether his or her putative parent is 

responsible for the losses or not, there is a difference of opinion 

here. 
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